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 مقدمه

 فیه، وأفضل الصلاة و 
ً
 مبارکا

ً
 طیبا

ً
تم التسلیم علی سیدنا أالحمد لله رب العالمین، حمدا

 مي، وعلی آله وصحبه أجمعین.محمد النبي الأ

كنيم كه دانـش مـادي بشـري بـه صـورتي بسـيار گسـترده         ما در زمان و شرايطي زندگي مي
پيشرفت نموده، وسايل رفاهي متنوعي را براي انسان توليد كرده، بـر دوام در راه پيشـرفت گـام    

 نمايد. دارد، و هر روز محصول جديدي را عرضه مي برمي
آوردن وسـايل   ريع در ميدان پيشرفت مادي، شتاب انسان براي به دسـت هاي س پيامد اين گام

ها است، اما هيچگاه به آن آرزوي خويش دست نخواهد يافت، زيرا  رفاهي روز و استفاده از آن
 شوند! محصولات و امكانات جديد بدون توقف به بازارها عرضه مي

اين پديده حالت حـرص ولـع    م در پي دارد! پيامدب در توليد كه شتاب در مصرف را هشتا
كننـده را بـه    كالاي جديد است و مصـرف  ةفراگير است، زيرا كه توليدكننده مدام در پي عرض

 كشاند. دنبال تهيه توليدات تازه به دنبال خود مي
تواننـد   باشد اين است كه هيچكدام از آنـان نمـي   چيزي كه در اين ميدان شگفتي برانگيز مي

 ش حتي اندكي هم توقف كنند و كوتاه بيايند.نمودن نفس خوي براي تازه
هاي مختلف بيماري و ظهور انواع متفاوتي  پيشرفت مادي بشر امروزي با بالارفتن آمار گونه

اي كـه آن را حاصـل    ها آشنايي نداشته، همـراه اسـت! پديـده    از بيمارهايي كه انسان پيشتر با آن
 شنويم! مي كشف نوع جديد از بيماري را دانيم و هر روز خبر طبيعي پيشرفت و تمدن مادي مي

ها و مراكـز پزشـكي و بهداشـتي در مـورد كشـف داروهـاي        روزي آزمايشگاه فعاليت شبانه
آلود و حرص و  ها را هم در راهي شتاب جديد كه بيمارهاي جديد!؟ را معالجه كند، آن سازمان

 ولعي از نوعي ديگر قرار داده است!
تر شده و ميزان مبتلايان بـه   بيشتر و گسترده –ر اعضاي بدن همچون ديگ – هاي قلبي بيماري

 آوري رسيده است. اين وضع و حال انسان امروزي است. آن به ارقام سرسام
هاي قلبي به اين علت است كه قلب مركز و محور اصلي جسم انسـان   اهتمام بيشتر به بيماري

لم و در صورتي كـه بيمـار و   است و عضوي است كه چنانچه سالم و تندرست باشد همه تن سا
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جسم به بيماري مبتلا خواهد گرديد، و تمامي اعضـا از آن تأثيرپذيرنـد. امـا     يناسالم باشد همه
 باشد. بيماري ديگر اعضا موضعي است و به همان عضو محدود مي

و داروهـاي فراوانـي بـراي    انـد   تعداد پزشكان متخصص و جراحان قلب بسيار افزايش يافتـه 
هـاي پيشـرفته تـا حـدودي دردهـا و       هاي آن توليـد گرديـده، و بـر اثـر جراحـي      اريمداواي بيم

 هاي آن كاهش پيدا نموده است. بيماري
 ها در عصر حاضر است! اين وضع و حال قلب انسان

لب غير قابل رؤيـت ديگـري   قداراي  –غير از قلب مادي  –اما نبايد فراموش كنيم كه انسان 
چ وجه كمتر از قلبـي كـه در مـورد آن سـخن گفتـيم نيسـت،       است كه نقش و اهميت آن به هي

همان قلبي است كه قرآن آن را مورد خطاب قرار داده و در آيـات بسـياري در بـاره آن سـخن     
 گفته است.

شـود، تبـاهي و    دادن زندگي منجر مي زماني كه از كارافتادن قلب مادي به مرگ و از دست
دادن سربلندي دنيا و سعادت عقبي  انسان و از دستتلف قلب ديگر به مرگ همه جانبه انسانيت 

 گويد: شود. و هماني خواهد شد كه قرآن در مورد آن مي منتهي مي

ۡ�يَاٱخَِ�َ ﴿ ۚ ٱوَ  ُّ انُ ٱَ�لٰكَِ هُوَ  �خِرَةَ  .]١١الحج: [ ﴾١ لمُۡبِ�ُ ٱ ۡ�ُۡ�َ
 .»هم دنيا و هم آخرت را از دست داده، اين همان زيان آشكار است«

 شود. يت بحث و بررسي در مورد قلب غير قابل رؤيت از همين جا ناشي مياهم
شـود، زيـرا    مشكل اساسي در ارتباط با قلب اين است كه صاحب آن متوجه بيمـاريش نمـي  
 همچون قلب ظاهري و مادي داراي عوارض و تأثيراتي ظاهري بر روي جسم نيست.

هـاي   ش متوجـه بشـود بـه بيمـاري    به همين خاطر گاهي قلب غير مشهود بدون آن كه صاحب
 شود. ناكي مبتلا ميرمزمن و خط

هـاي بهداشـتي و سـلامتي     در اين رابطه وظيفه عالمان است كه در ميدان گسـترش آمـوزش  
معنـوي و دادن آگـاهي بـه مـردم و بـالابردن بصــيرت ايشـان بـه امـور خـويش و جلــوگيري از          

تي به مسئوليت خـود عمـل كننـد... و    هاي غير محسوس قلبي و شخصي مبتلاشدن آنان به بيماري
 اند. عالمان مسلمان در گذشته به خوبي به اين مسؤوليت خود توجه داشته



 ١٣  مقدمه

ند، امـا درهـاي مطـب    اهاي قلبي از اين نوع در زمان ما اندك هرچند كه متخصصان بيماري
ينـه  داشتي بـه معا  پزشكان و كارشناسان گذشته همچنان باز است و بر دوام بدون هيچگونه چشم

شان تنها به اجـر الهـي دوختـه اسـت و      دهند و در اين راه چشم كنندگان خود ادامه مي و معالجه
 اند. ها و جزوات لازم را در دسترس همگان قرار داده بس، و براي توجه بيشتر مردم كتاب

كنندگان باز اسـت،   هايشان همچنان بر روي مراجعه برخي از آن متخصصان دلسوز كه مطب
 ز:عبارتند ا

حسن بصري، حارث محاسـبي، جنيـد بغـدادي، امـام محمـد غزالـي رحمهـم االله و بسـياري         
 ديگر...

نيز يكي از آن متخصصـان و پيشـگاهان نامـدار در ايـن ميـدان اسـت كـه         /امام ابن القيم 
 اند. گان به خبرگي و درايت و معرفت او شهادت دادهلمان و بزربسياري از عا

ي لازم  ده از دانش و خبرگي او به مطبش مراجعه كنيم و بهرهف استفادشايسته است كه با ه
 را از او برگيريم.

 گردانيدن مطالب اين كتاب گرديد. آوري و آماده همين هدف سبب اهتمام من به جمع
اميدوارم كه خداوند متعال اين كارم را خالص گرداند و مورد قبول خويش قرار بدهد. زيرا 

 و دعا بارگاه با عظمت خداوند است. بهترين بارگاه براي درخواست
 وصلی الله علی سیدنا محمد وعلی آله وصحبه وسلم
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 نامه امام ابن قیم جوزیه زندگی

او امام محقق حافظ شمس الدين (عبداالله) محمد بن ابي بكر بن ايـوب بـن سـعد بـن حريـز      
 است.» ابن قيم جوزيه«روف به زرعي دمشقي، مع

اي بوده كه يوسف بن عبدالرحمن الجوزي آن را بنيان نهـاده و پـدر امـام     جوزيه نام مدرسه
 ابن قيم، سرپرست و قيم آن مدرسه بوده، به همين سبب به ابن قيم الجوزيه شهرت يافته است.

سـوريه بـه دنيـا    » حـوران «از توابع منطقه » ازرع«هـ . ق در روستاي  691امام ابن قيم در سال 
 آمد، در ايام نوجواني به دمشق رفت و در محضر علماي آن شهر به كسب دانش پرداخت.

تـا وفـات او در سـال     712پس از بازگشت شيخ الاسلام ابن تيميه از مصر به دمشق در سـال  
 هـ . ق از مقربان و ملازمان او بود. 728

مود تا از نزديك با آراء و اجتهادات شيخ الاسلام اين همراهي زمينه را براي اين قيم فراهم ن
هـاي اسـتدلالي او در    ابن تيميه آشنا شود و خوشه چين خرمن دانش او بگردد، و حتي بـا روش 

 مناقشه و مناظره آشنا شود و تحت تأثير اسلوب كتابت و روش تحرير مسايل او قرار بگيرد.
يميه آموخت دعوت به معرفت و تبعيـت از  ترين درسي كه ابن قيم از شيخ الاسلام ابن ت مهم

 و سنت صحيح به شيوه سلف صالح بود. دكتاب خداون
او نيز همچون استادش در معرض اذيت و آزارهاي بسياري قـرار گرفـت، و همـراه بـا او در     

 زندان قلعه دمشق زنداني شد و تنها پس از وفات شيخ الاسلام بود كه آزاد گرديد.
داشت و در دانش و سلوك خويش روش او  ان او را دوست ميپس از وفات استادش همچن

 گزيد. را برمي
خواند، تا جايي  امام ابن قيم بسيار اهل عبادت و نماز شب بود، و نمازش را بسيار طولاني مي

 گويد: كه ابن كثير در مورد او مي
ي نمـاز  اهـل عبـادت باشـد! او در ادا    او م كه به انـدازه رسراغ ندا در اين عصر هيچكس را«

اي بود و قرائت و ركوع و سـجودش بسـيار طـولاني بـود، هرچنـد گـاهي از        داراي طريقه ويژه
گرفت، امـا او   خواندن نماز مورد ملامت قرار مي طرف دوستانش در اين رابطه به خاطر طولاني
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 »داد، درود و رحمت خداوند شامل حال او باد! روش خود را تغيير نمي
راجع به عبادت بسيار و زهد  اند، زندگاني او مطلبي را ذكر كرده كساني كه در مورد سيره و

 اند. و صداقت او در كلام و عمل چيزهاي بسياري را بيان كرده
 اند. او داراي تأليفات بسيار زيادي است كه تنها حدود سي كتاب او به چاپ رسيده

د بزرگ دمشـق بـر   هـ . ق وفات يافت و در مسج 751امام ابن قيم جوزيه در ماه رجب سال 
 پيكر او نماز خوانده شد!

براي شناخت بيشتر شخصيت ابن قيم، جا دارد كه به بيان ديدگاه برخي از علماء در مورد او 
 بپردازيم.

 فرمايد: حافظ ابن حجر عسقلاني در مورد او مي
دل و پرجـرأت بـود، علـم و دانشـي گسـترده داشـت و بـه مسـايل مـورد           ابن قيم بسيار قوي«

 ».ف و مذاهب و آراء سلف بسيار آشنا بوداختلا
 گويد: علامه ابن جرب حنبلي مي

تر از او نيافتم، و در ميدان معرفـت معـاني قـرآن و سـنت و حقـايق ايمـان        هيچكس را عالم«
 ».هرچند معصوم نبود. اما كسي را مانند او نديده بودم –رسيد  هيچكس به پاي او نمي

در زير سقف آسمان زمـان خـويش هـيچكس را از او    « گويد: قاضي برهان الدين زرعي مي
 ».ام تر نيافته عالم

شب و روز را به مطالعه و تحقيق مشغول بـود، نمـاز و   « گويد: حافظ عمادالدين ابن كثير مي
 ».شد اخلاق و با محبت بود، و اثري از كينه و حسادت در او يافت نمي قرائتش بسيار، خوش

ن قيم جوزي متعهد مطلق، مفسر قرآن، نحوي، اصولي، و اهل اب« گويد: ابن العماد حنبلي مي
رقيب و در اصول عقايد ديني  كلام و در علوم اسلامي اهل تفنن و ابتكار بود. در تفسير قرآن بي

 مرجع و حرف آخر از آن او بود.
ها داراي نبوغي غير قابل وصف  هاي دقيق از آن در فهم و معرفت صحيح احاديث و استنباط

نظير و در زبان و ادبيات عرب و علـم كـلام و بسـياري از علـوم ديگـر       قه و اصول فقه بيو در ف
 ».نظير بود دست بالايي داشت و در علم سلوك و عرفان كم
*** 



 

 

 در مورد این کتاب -١

هـايي كـه تـأليف     نماييم، در ضمن ليست كتاب نامه امام ابن القيم مراجعه مي وقتي به زندگي
 نماييم. برخورد مي» طب القلوب«نام نموده به كتابي به 

(از آن كتاب نام برده انداند  نامه او را نوشته بيشتر كساني كه زندگي
0F

هـاي   . اما تاكنون نسخه)1
هرچند در دانشگاه اسلامي محمد بن سعود رياض (پايتخت عربسـتان)   اند. خطي آن يافت نشده

امـا در واقـع چيـزي بـه غيـر از       وجـود دارد، » بـرلين غربـي  «تصويري از نسخه خطـي كتابخانـه   
قـرار داده  » طب القلوب«او نيست، و آن اوراقي كه زير عنوان » زاد المعاد«هايي از كتاب  بخش

(آيد كتاب مستقلي به شمار نمياند  شده
1F

2(. 
هاي زير  اما امام ابن القيم در كتاب اند، هاي خطي آن كتاب تاكنون يافته نشده هرچند نسخه

 داراي مطالب مفصلي است:» بطب القلو«در مورد 
 مدارج السالكين. -1

 طريق الهجرتين. -2

 )يسأل عن الدواء الشاف لمن يالجواب الکاف(الداء والدواء  -3

 اغاثه اللهفان. -4

 الفوائد و... -5
و داروهـا   –ناشي از شبهات يا شهوات  –ها راجع به امراض قلب  امام ابن القيم در آن كتاب

 گفته است. ها سخن هاي معالجه آن بيماري و راه
آوري مطالب مربوط به اين موضوع و در دسـترس قـراردادن آن كـاري اسـت مفيـد و       جمع

 شود. جويي در تلاش و وقت خواننده مي موجب صرفه

                                           
 مراجعه شود. 221، ص 1نوشته دكتر بكر ابوزيد ج » التقريب لفقه ابن قيم الجوزيه«براي مثال به كتاب  -1

 .76تحقيق استاد عبداالله مديفر ص » إلي أحد إخوانه ابن القيم لةرسا«كتاب  -2
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هنگامي كه در چهارچوب طرح در دسترس قراردادن ميراث فكري و علمي امام ابـن القـيم   
يق و بررسي دريـافتم كـه در بخـش    نمودن اين كار تصميم گرفتم، پس از مقداري تحق به عملي

توانـد پايـه و محـوري     مطالبي وجود دارد كه مـي » اغاثه اللهفان في مصايد الشيطان«اول كتاب: 
 براي اين كار باشد.

گردانيدن ساختار  توانند براي كامل هاي او مطالب و مسايلي را يافتم كه مي و در ديگر كتاب
 موضوع كمك كنند.

هـا را مرتـب و    آوري نمودم، تصـميم گـرفتم كـه آن    كافي را جمعزماني كه مواد و مطالب 
 منظم نمايم و خداوند اسباب آن را برايم فراهم فرمود و در نهايت اين كتاب پديد آمد.

*** 



 

 

 در مورد این کتاب -٢

كه امام ابن قيم جوزيه در  )در مقام بيان موضوع بسيار مهمي مانند (طب قلوب و تزكيه نفس
هاي خـود راجـع بـه آن سـخن گفتـه، جـا دارد كـه خواننـدگان گرامـي را از           بتعدادي از كتا

چهارچوب و روش و ترتيب موضوع كتاب مطلع نمايم، چيزي كه باعث خواهـد شـد خواننـده    
 تصوري كلي را از موضوع پيدا نمايد.

در مـورد منزلـت قلـب در وجـود انسـان       –اي كلـي   به عنوان پيش زمينه –بخش اول كتاب 
 ويد، و سپس آن را از نظر سلامت و بيماري به:گ سخن مي

 هاي صحيح و سالم قلب -

 هاي سقيم و بيمار قلب -

هـا را بيـان نمـوده     هاي ميت و مرده، تقسيم و صفات و خصوصيات هريـك از آن  و قلب -
 است.

هـاي سـالم و بيمـار و مفسـداتي كـه سـبب        بخش دوم كتاب به بيان علامات هريك از قلب
 پردازد. شوند مي مي ها تباهي و بيماري آن

پردازد و اين موضوع را يادآوري  در بخش سوم به بررسي حقيقت مرض و بيماري قلب مي
 ها، همچون جسم انسان است. نمايد كه قلب در ارتباط با بيماري و داروهاي شفابخش آن مي

در سه بخش اول كتاب، خواننده با مفاهيم كلي مربوط به قلب از نظر صحت  ،بدين صورت
 .گردد شوند، آشنا مي ها مي بيماري و اسباب و عواملي كه منجر به آنو 

و اين آشنايي او را براي پرهيـز از اسـباب بيمـاري و آگـاهي از وجـود آن بـه هنگـام بـروز         
 دهد. علايم، ياري مي

مدام در معر » نفس، شيطان و فتنه و گناه«لازم به يادآوري است كه قلب از طرف سه دشمن 
 د.خطر قرار دار

ابن القيم به توضيح و بيان چگونگي جلوگيري از تسلط نفس  ،در بخش چهارم كتاب ايمان
 پردازد. بر قلب انسان مي
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 گويد. در بخش پنجم در مورد چگونگي مصونيت از تسلط شيطان بر قلب سخن مي
 د.پرداز ها و گناهان و اثرات آن بر قلب مي هاي فتنه در بخش ششم نيز به بيان خطرها و زيان

آفـرين مطلـع   هـاي خطر  كننده بـه كـانون   ها مطالعه با مطالعه مطالب مطرح شده در آن بخش
هاي لازم را بـه   تواند مراقبت كند و اگر اراده كند مي شود و به وضعيت خود معرفت پيدا مي مي

 عمل آورد.
هـايي قابـل    از آنجا كه در اين كتـاب سـخن از معالجـه و مـداواي قلـوب اسـت. تنهـا قلـب        

 .ها باقي مانده باشد كه حياتي در آناند  لجهمعا
ها مؤثر واقع نخواهند  پذير نيستند و نسخه و دارو در آن هاي مرده به هيچ وجه معالجه اما قلب

 آيد. هاي زنده سخن به ميان مي هاي قلب شد، به همين خاطر در بخش هفتم در مورد علامت
و آگـاهي و اراده و عـزم او بـراي    پس از حصول اطمينـان از وجـود حيـات در قلـب انسـان      

معالجه به اميد خداوند و دارو مفيد واقع خواهد شد، و اينجاست كـه در مـورد انـواع داروهـا و     
 آيد. هاي بيمار در بخش هشتم سخن به ميان مي راهكارهاي معالجه قلب

ي هـا و اقـدام فـور    گيري از همه راهكارها براي دوري از آن هاي خطر و بهره معرفت كانون
براي مداوا به هنگام بروز علايم بيمـاري بـاطني قلـب، زمينـه را بـراي بقـاي صـحت و سـلامت         
معنوي آن فـراهم نمـود، و چيـزي كـه در مـورد دوام آن صـحت و سـلامتي بسـيار مـؤثر واقـع           

هاست كه در بخـش نهـم در مـورد آن     تيها و پس راي طهارت قلب از آلودگيشود، تلاش ب مي
 شود. بحث و بررسي مي

» تعـالي  تزكيه و«نوبت به » طهارت و پاكي قلب«گويد: پس از  همچنان كه امام ابن القيم مي
 شود. رسد، و مطالب مربوط به آن در بخش دهم كتاب ذكر مي آن مي

شـود،   زماني كه قلب در منزلت تزكيه استقرار يافت، درهاي سعادت بر روي آن گشوده مي
شود ضروري اسـت، و بخـش يـازدهم     عادتش ميو اينجاست كه آگاهي از آنچه كه موجب س

 پردازد. ها مي كه بخش پاياني كتاب است، به بيان آن
اين توضيح كوتاهي بود در مورد اسباب ترتيب و تنظيم كتاب به ايـن صـورتي كـه هسـت،     

 اند. اميدوارم كه از جمله كساني باشم كه جهد و اجتهاد نموده و حق را يافته
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 ر بنـدگانش ب ـهـايي كـه    هـا و فضـل   حمد و ستايش خداوندي را سزاست كه از طريق نعمت
همتـا و يكتـاي    كـه ذات او تنهـا بـي   انـد   خود را به آنان شناسـانده و دريافتـه   است ارزاني داشته

نيازي است كه در ذات، صفات و افعالش داراي شريك و انبازي نيسـت، و او همـاني اسـت     بي
بنـدگانش كـم و بـيش او را     ي فراتر از آني اسـت كـه  بسو كه خود خويشتن را توصيف نموده 

 نمايند. يف و تعريف ميتوص
اي است كـه بـر زبـان آنكـس كـه       هيچكس را ياراي حق اداي ثنايش نيست، و او همانگونه

 خلقت رسالت را بر تن او نمود، ستود كه:
اي نخواهد بـود، پيـدايي    اي نبود و آخريني كه بعد از او آفريده اوليني كه پيش از او پديده«

اي موجـود نيسـت. و هـيچ     اطني كـه بـه جـز او پديـده    كه چيزي و كسي بالاتر از او نيسـت و ب ـ 
ــان  ــا پنه ــان نمــي  موجــودي ب ــده و   كــردن خــود از او پنه ــات و برپادارن ــد، او سرچشــمه حي مان

اي است كه به تنهايي صاحب بقا و ماندگاري است و همه مخلوقات و موجودات را  كننده اداره
 سرانجامي جز فنا و ناپايداري نيست.

ي يدنشـن  شنود، رغم تفاوت و تنوع حاجات ميمعاني همه لغات را علي سميعي كه نجواها و 
شود، و اصـرار اهـل دعـا و     و امور و مسايل بر او مشتبه نمي دارد كه او را از شنيدن ديگر بازنمي

 گرداند. درخواست او را آزرده نمي
سنگي در تـاريكي شـب و در دشـت و كـوه      هاي را بر روي تخت بصيري كه حركت مورچه

بندگان و تحول احوال ايشان را  هاي دل تر از اين آن است كه دگرگوني بيند، و فراتر و دقيق مي
 فرمايد: به تمام و كمال مشاهده مي

نمايد، و توجه بندگان تنها در پناه توجه او  آوردن بندگانش استقبال مي با آغوش باز از روي
سپارد و در بيهـودگي   دشمنان خود نميممكن و ميسر است، و اگر از او روي برتابند آنان را به 
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گذارد، زيرا محبت او به بندگان از محبت مادران نسبت به فرزنـدان و مهربـاني ايشـان     باقي نمي
 در ايام حمل و رضاع و قطع شير از كودك به مراتب بيشتر است!

 كننده، از كسي كه بار و توشه و طعام و آب خود را در صحرايي سوزان گم كـرده  اگر توبه
و خود را براي مرگ و نابودي آماده گردانيده باشد، اما به ناگاه توشه و طعام و آب خـويش را  

 گردد. بيابد، بيشتر شادمان مي
ها به او پشت كنند، و به اسـباب رحمـت خداونـد متوسـل نشـوند، در گفتـار و        اما اگر انسان

دوستي كنند و بـا خـداي    كردار خويش بر معصيت و نافرماني او اصرار ورزند، و با دشمن خدا
گردنـد و بـه سـبب وسـعت و عظمـت       خويش قطع رابطه نمايند، مسـتحق مـرگ و هـلاك مـي    

كه مهـر ذلـت و خسـران بـر پيشـاني      اند  هاي شقاوت پشيه رحمت حضرت احديت اين تنها آدم
 شود. ايشان نهاده مي
ود واحـد و  دهم كه به غير از خداوند معبـود و مسـتعاني مشـروعيت نـدارد، معب ـ     شهادت مي

احدي و فرد و صمدي كه مقام او فراتر از شبيه و مانند است و منزلت او از رقيـب و شـريك و   
شبيه منزه و مقدس است. آنچه را كه او بدهد هيچكس را ياراي ممانعت نيست، و هرچه را كـه  

 يست.باشد. و در برابر حكم و فرمان او رادع و مانعي ن دادن نمي او ندهد، هيچكس را توانايي

رَادَ ﴿
َ
ُ ٱ�ذَآ أ رَدّ َ�ُ  َّ ََ  ََ ٗ�  فَ وٓ ُُ   ٖ وۡ ََ ِ  .]١١الرعد: [ ﴾١مِن وَالٍ  ۦدُونهِِ  وَمَا لهَُم مِّن ۚۥ ِ

توانـد   هرگاه خداوند اراده كند ملتي را به بلايي گرفتار نمايد، هيچكس و هيچ چيزي نمي«
 ».مانع از آن شود، و به غير از خداوند ياوري ندارند

اي  بنده و فرستاده، قائم به حق، امين و حـي و برتـرين آفريـده    دهم كه محمد  ادت ميشه
خداوند است، و او را براي رحمت و سـعادت جهانيـان، و پيشـوايي پرهيزكـاران، و حسـرت و      

 خواري كافران و اتمام حجت بر جهانيان فرستاده است.
ته بود، معبوث گرديد تا مردم را او در شرايطي كه مدت زمان زيادي از بعثت پيامبران گذش

ترين مسير راهنمايي كند. و اطاعت، محبت، احترام و تكـريم و قيـام    ترين راه و محكم به روشن
 به حقوق او را بر اهل ايمان واجب گردانيد.

مسـدود   –بـه جـز راه و سـنت او     –شـوند   به بهشت منتهي مـي  دگوي هايي را كه مي همه راه
وده و بـار گنـاهش را از دوش او برداشـته و يـادش را گرامـي و بـر       نموده، و شرح صدرش فرم
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پيشاني مخالفان او امر و نواهيش مهر مذلت نهاده و در كتاب خود به جان و زندگي او سـوگند  
ياد فرموده و نامش را در كنار نام خود قرار داده و در شهادتين و تشهد و خطبه و اذان نـام او را  

 است.قرين نام خويش گردانيده 
اي استوار اوامر الهي را به اجرا نهاد و هيچ چيـزي   پيامبري كه در تمامي عمر خويش با اراده

ي او نبود، و همـه تـوان و تـلاش خـود را بـراي كسـب رضـايت         را ياري رويارويي با آن اراده
 گذاشتن در اين راه او را مانع شود، تـا  توانست از گام خداوند به كار گرفت و هيچ مشكلي نمي

اين كه پرتو نور رسالتش دنيا را روشني بخشيد و مردم گروه گروه به دين خداوند گرويدند، و 
تابيـد و شـب و روز در آن جهـان را     هايي كه آفتاب بر آن مـي  ي سرزمين دامنه دعوتش به همه
 كردند گسترش يافت و دين استوارش جاي پاي خود را استوار گردانيد. تاريك و روشن مي

غ رسـالت و اداي امانــت و انـدرز امــت، و جهـاد شايســته در راه گسـترش ديــن     بعـد از ابــلا 
نمـودن   حضرت احديت، و اقامه شـريعت، و قـراردادن امـت بـر جـاده حـق و حقيقـت و راهـي        

اي را كـه در   سالكان مسلك سعادت دنيا و آخرت، خداوند او را به نزد خويش بـرد، تـا وعـده   
 ايد:كتاب روشنگر قرآن داده بود. اجرا فرم

ِ  قلُۡ ﴿ ْ إَِ�  ۦَ�ذِٰه دۡعُوٓا
َ
بيِِ�ٓ أ ِۚ ٱَُ ۠ وَمَنِ  َّ ناَ

َ
ٰ ِصََِ�ٍ� � بَۡ�نَٰ  َّبَعَِ�� ٱَ�َ ُُ ِ ٱوَ ۠ مِنَ  َّ ناَ

َ
� ٓ وَمَا

 .]١٠٨یوسف: [ ﴾١ لمُۡۡ�َِِ�َ ٱ
خـوانم و   بگو: اين راه من است كه (مردم را) با آگاهي و بصـيرت بـه سـوي خـدا فـرا مـي      «

 .»دانم و من از زمره مشركان نيستم و خدا را منزه مياند  من نيز همچنينپيروان 
 اما بعد:

هـا را   پوشـانيده، و آن نبه حقيقت حضرت احديت بيهوده لباس خلقـت بـر پيكـر مخلوقـات     
مهمل و بيهوده به جهان هستي نياورده است. بلكه ايشان را مكلف نموده و بـه امـوري امـر و از    

اهي مفصل و گاهي هم مجمل ايشان را به معرفت شريعت خويش فرمان ي نهي نموده و گرامو
داده و آنان را به دو دسته اهل سعادت و اهل شـقاوت تقسـيم و هريـك از آن دو را در منزلتـي     

و ديگر اعضاي بـدن  » قلب و سمع و بصر«خاص قرار داده و اسباب و استعداد علم و عمل يعني 
 را به ايشان ارزاني داشته است.
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ها را در طريق عبادتش به كار گيرد و راه معرفتش را براي آگاهي از ارشاد و  كس كه آنهر
هـاي مـنعم حـق بـوده و راه      گردان نشود، به حق سپاسـگزار نعمـت   هدايتش بپويد و از آن روي

 رضايت حضرت احديت را در پيش گرفته است.
هاي نارواي نفساني  ز كششروي ا اما هركس كه از آن اسباب و استعدادها در راستاي دنباله

و شهوات مورد استفاده قرار دهد و به حق خداوند و مسؤوليت خود در برابر او توجه نكنـد، در  
ــر    ــدامت و حســرت شــده و انــدوهي فراگي روز موعــود قيامــت و در پيشــگاه الوهيــت دچــار ن

بايد پـس  دامنگيرش خواهد گرديد. زيرا حساب چگونگي استفاده از آن اسباب و استعدادها را 
 بدهد.

فُ مَا ليَۡسَ لكََ ِهِِ  وََ�  ﴿ َۡ مۡعَ ٱعِلۡمۚۚ إنِّ  ۦََ َّ ٰ�كَِ َ�نَ َ�نۡهُ مَۡ�  لۡفُؤَادَ ٱوَ  ۡ�ََ�َ ٱوَ  ل ََ وْ
ُ
ّ أ و��  ُٔ ُُ

بيگمان در مورد شنيدن و ديدن و دل همه مسؤولند (و مورد پرس و جو « ]٣٦الإسراء: [ ﴾٣
 .»گيرند قرار مي

در ارتباط با ديگر اعضا از منزلتـي همچـون حاكمـان در جامعـه برخـوردار      از آنجا كه قلب 
باشـند و   است و اعضاء و جوارح همچون مأموران و سربازان آن هستند و گوش به فرمان او مي

هـا بـه فرمـان او راه رهـايي يـا       دهنـد و همـه آن   دهـد انجـام مـي    همان كاري را كه او فرمان مي
 فرمايد: مي باشند و رسول خدا  ي او مي تابع عزم و اراده گيرند و در پيش مي گمراهي را

لاَ «
َ
َّ  أ ِن سََدن  فن  ََ

ْ
سََدُ  صَلحََ  صَلحََتْ  إنذَج مُضْغَةً  جل

ْ
هُّ  جل ُُ«)2F١(. 

 ».شود بدانيد كه در جسم عضوي است كه اگر اصلاح شود، تمامي جسم اصلاح مي«
فرامين اويند، همان راهـي را كـه او    قلب فرمانرواي وجود انسان و اعضا و جوارح او مجري

گيرند، هيچ گفتار و كـرداري را پـيش از قصـد و اراده او انجـام      نهد در پيش مي فرا راهشان مي
ها داراي مسـؤوليت اسـت. زيـرا هـر فرمـانروايي در مـورد        دهند، در نتيجه در برابر همه آن نمي

هتمام به اصـلاح و تزكيـه و تقويـت    گيرد، در نتيجه ا فرمانبران خويش مورد بازخواست قرار مي
 قلب در اولويت مسؤوليت سالكان مسلك سربلندي دنيا و سعادت عقبي قرار دارد.

                                           
 متفق عليه. -1
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سوز، از نقش و منزلت قلـب و مركزيـت و محوريـت     وقتي كه ابليس آتش افروز و سعادت
ا و ه ـ آن آگاه گرديد، فساد و نابودي آن را در رأس اهداف خويش قرار داد و با انواع وسوسـه 

دادن كردار و گفتارهاي شهواني بر سر راه تعالي  هاي نارواي نفساني و زيبا جلوه آراستن كشش
آن دام نهاده و اسباب انحراف را براي آن آماده نموده تا انسـان را از حركـت در راه عبوديـت    

تكـاپوي او را  ها اگر نتواند او را به تمامي از توان بيندازد، تـلاش و   بازدارد، و با آن دام و فريب
 سست و ضعيف گرداند.

پس براي رهايي از گمراهي هيچ راهي بـه غيـر از اسـتعانت از هـدايت حضـرت احـديت و       
توسل به اسباب رضايت او و تبعيت همه جانبه قلب از اوامر و نواهيش و به جز پوشانيدن خلعت 

 وجود ندارد. عبوديت و تبعيت از شريعت هيچ طريقي براي تضمين مصونيت از شيطنت ابليس

لَۡ�نٰۚ  إنِّ ﴿ ُُ  .]٤٢الحجر: [ ﴾عِبَادِي ليَۡسَ لكََ عَليَۡهِمۡ 
 .»به درستي تو را بر بندگان (صالح) من تسلطي نيست«

بندد، و حصول آن انسـان را   ان را بر انسان ميطهاي تسلط شي تحقق عبوديت خالص همه راه
مـل و دوام يقـين را بـراي قلـب بـه      گرداند و خلوص ع به منزلت عبوديت رب العالمين نايل مي

آورد. و هرگاه قلب به حقيقت لذت عبوديت و اخلاص را چشيد، از مقربـان بارگـاه    ارمغان مي
 گردد كه: شود و مشمول اين استثنا مي خداوند سبحان مي

 .]٤٠الحجر: [ ﴾٤ لمُۡخۡلصَِ�َ ٱإِّ� عِبَادَكَ مِنۡهُمُ ﴿
 .»به غير از بندگان خالص و مخلص تو«

هـا و   اما خداوند كريم و منان به لطف خويش انسان را از امراض قلب و ادويه شـفابخش آن 
هـا و حـالاتي كـه پـس از آن      هاي شياطين شراره به دست و پيامدهاي عملي آن وسوسه وسوسه

 نمايد، آگاه گردانيده است. قلب پيدا مي
وت قلـب را در پـي   كار بد حاصل تباهي قصد و نيت قلب است، و كردار زشت فساد و قس ـ

شوند و نور و فـروغ   افزايند و در نهايت موجب مرگش مي دارند و بر بيماري و رنجوري آن مي
 گردانند. آن را خاموش مي
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هـاي نفـس و شـيطان و     خـوردن بـه وسوسـه    هـا حاصـل فريـب    هـا و گمراهـي   همه آن تباهي
آزادي و سـعادت ممكـن   , شدن در برابر دشمني است كه تنها بـا نافرمـاني همـه جانبـه او      تسليم

 خواهد بود.
ها  هاي معالجه آن هاي معنوي قلب و راه تصميم گرفتم در اين كتاب به بررسي و بيان بيماري

بپردازم تا فضل و انعام خداوند را بر خود يادآور شوم و به آن اعتـراف نمـايم، و اميـدوارم كـه     
مت و مغفرت را از خداوند خواستار كنندگان را مفيد واقع گردد و براي نويسنده آن رح مطالعه
 شوند.

اميدوارم خداوند اين كار را براي خود خالص بگرداند، و از زيان و تباهي مصـون بـدارد، و   
كنندگان آن را در دنيا و آخرت منتفع فرمايد. زيرا به درستي او شـنوا   نويسنده و كاتب و مطالعه

 د والاي بزرگوار ممكن نيست.و آگاه است. و هيچ تحول و تواني جز از جانب خداون
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 صحت و بیماری قلب

 منزلت قلب:
قلب فرمانروايي اسـت كـه بـر همـه اعضـاء و اسـتعدادهاي جسـمي و معنـوي انسـان فرمـان           

 عهده دارد. ها بر ها را به خدمت گرفته و نقش محوري و مركزي را در ميان آن و آن ،راند مي
ي روح حيواني  ضو وجود آدمي، ستون فقرات حيات و زندگي، و سرچشمهقلب مهمترين ع

 و صفات غريزي است.
پذيري، عشق، اراده،  قلب معدن و جايگاه عقل، علم، حلم، كرم، شجاعت، شكيبايي، تحمل

 خشم و خشنودي و ديگر صفات بشري است.
 اند. ر قلبتمامي اعضا و استعدادهاي ظاهري و باطني، سربازاني مطيع و فرمانبردا

ها است و هرگاه چشم چيزي را ببيند بـه او   اول و راهنماي او براي كشف ديدنيچشم پيشقر
دهد و به سبب پيوند و ارتباط استوار ميان آن دو هرگاه چيزي در آن مسـتقر شـود.    گزارش مي

ه توان از خلال آن آنچـه را ك ـ  اي است كه مي گردد و در واقع چشم آيينه در ديگري نمايان مي
 در قلب قرار دارد، ديد.

 همچنين زبان ترجمان و بازگوكننده آن چيزهايي است كه در دل جاي دارند.
به همين سبب است كه خداوند متعال در بسياري از موارد آن سه را در كنار يكـديگر ذكـر   

 فرموده است:

مۡعَ ٱإنِّ ﴿ َّ ٰ�كَِ َ�نَ َ�نۡهُ  لۡفُؤَادَ ٱوَ  ۡ�ََ�َ ٱوَ  ل ََ وْ
ُ
ّ أ  .]٣٦الإسراء: [ ﴾٣و��  ُٔ مَۡ�  ُُ

ــرار      « ــت ق ــورد بازخواس ــؤولند (و م ــه مس ــدن و دل هم ــنيدن و دي ــورد ش ــتي در م ــه راس ب
 .»گيرند) مي

 اي ديگر دل و ديدن را در كنار يكديگر قرار داده و فرموده است: همچنين در آيه

لبُِّ ﴿ ََ ۡ�  وَُ�
َ
ْ  ِٔأ َِۡ�رٰهَُمۡ كَمَا لمَۡ يؤُۡمِنُوا

َ
ََهُمۡ وَ� رّ�  وَنذََرهُُمۡ ِ� طُغَۡ�نٰهِِمۡ َ�عۡمَهُونَ  ۦٓ ِهِِ دَ ََ وّلَ 

َ
أ

 .»گردانيم هاي ايشان را واژگونه و حيران مي ها و چشم ما دل« ]١١٠الأنعام: [ ﴾١
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هـا و سـخنان ديگـران را بـه دل آدمـي برعهـده دارد، و زبـان نيـز          شنيدن نيز كار ارسال پيـام 
 نمايد. ا به ديگران منتقل ميهمچنان كه گفته شد، مكنونات دل ر

توان گفـت كـه ديگـر اعضـاي ظـاهري و بـاطني وجـود آدمـي كـارگزار و           در مجموع مي
 اند: فرموده و رسول خدا  اند، فرمانبردار قلب

لاَ «
َ
َّ  أ ِن سََدن  فن  ََ

ْ
سََدُ  صَلحََ  صَلحََتْ  إنذَج مُضْغَةً  جل

ْ
هُّ، جل ِنذَج ُُ سََدُ  فسََدَ  فسََدَتْ  ََ

ْ
ّ  جل لاَ  ،هُ ُُ

َ
 أ

 َ قَلبُْ  ََ�ن
ْ
 .)3F1(»جل

بدانيد كه در جسم عضوي قرار دارد كه هرگاه اصلاح گـردد همـه وجـود آدمـي اصـلاح      «
شود، متوجه باشيد كـه آن عضـو    شود، و هرگاه تباه شود، تمامي وجود انسان فاسد و تباه مي مي

 ».قلب است
 فرمايد: مي ابوهريره 

باطني سرابازن اويند، اگر فرمانروا پاك باشد، قلب فرمانروا و اعضاي ظاهري و «
گيرند، اما اگر او ناپاك گردد، فرمانبردارانش نيز راه  فرمانبرداران نيز راه پاكي را در پيش مي

 .)4F2(»گزينند ناپاكي را برمي
شود، سه حالـت و وضـعيت خـاص را پيـدا      از آنجا كه قلب به حيات و ضد آن توصيف مي

 نمايد. مي

 لم:اول: قلب سا
ها در قيامت اهل نجـات و سـعادت خواهنـد     قلب سالم همان قلبي است كه تنها صاحبان آن

 فرمايد: بود. همانگونه كه خداوند متعال مي

َ�  إِّ�  ٨يوَۡمَ َ� ينَفَعُ مَالٞ وََ� َ�نُونَ ﴿
َ
َ ٱمَنۡ � ليِ�   َّ َُ لۡب   ََ ِ  .]٨٩ -٨٨الشعراء: [ ﴾٨ِ

ي مادي) و اولاد (نيروي انساني) سودي نخواهد داشت، و تنها آن روزي كه اموال (و نيرو«
 .»كسي (نجات پيدا خواهد كرد) كه با قلبي سالم به پيشگاه خداوند آمده باشد

                                           
 ).1599) و مسلم (52رواه البخاري ( -1

 .16، ص 2: ج ةمفتاح دارالسعاد -2
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ي سليم مانند: طويل و قصير و ظريـف   قلب سليم، همان قلب سالم است و به اين علت كلمه
 اي توصيف قلب به كار برده است.شوند، خداوند نيز آن را بر براي صفات به كار برده مي

قلب سليم، قلبي است كه سـلامت و صـحت بـراي آن بـه صـورت صـفاتي ثابـت و اسـتوار         
درآمده باشند. مانند: عليم و قدير. از طرفي سليم در نقطه مقابـل مـريض و سـقيم و عليـل قـرار      

 دارد.
د، امـا تعريفـي كـه    باشـن  متفاوت مـي  اند، به كار برده شده» قلب سليم«هايي كه براي  تعريف

 هاست اين است كه: جامع همه آن
هـايي كـه بـا اوامـر و نـواهي خداونـد        هـا و شـهوت   قلب سليم قلبي است كه از همه كشش«

اي كه با رهنمودهاي الهي مخالفت داشته باشـد، تهـي    ههناسازگارند، سالم بوده و از هرگونه شب
 باشد.

و در محبـت و اطاعـت مطلـق     الم بمانـد، كميت غير پيـامبر س ـ اح و خداوند،از عبوديت غير 
خداوند كسي و چيزي را با او شريك نگرداند و از خوف و رجاء و توكل و توجـه و عجـز در   
برابر غير خداوند پاك باشد، در هر شرايطي رضايت او را بر رضايت ديگران تـرجيح بدهـد، و   

 ».از هر راهي براي دوري از چشم او بهره بگيرد
سبحان حقانيـت   داقع حقيقت توحيد عبوديت است كه تنها براي خداونآنچه گفته شد در و

 و مشروعيت دارد. به عبارت ديگر اگر قلبي اين چنين باشد از:
 شرك -

 بدعت -

 ضلالت -

 و باطل -
 هايي را كه در مورد قلب سالم گفته شـده در  پاك و منزله است، و اين سلامت همه تعريف

 گيرد. بر مي
ورزي بـه هـر صـورتي پـاك مانـده باشـد، و در        نـه شـرك  قلب سالم آن است كـه از هرگو 

عبوديت خداوند و ايمان، اراده، محبت، توكل، انابت، خشوع، خـوف و رجـاء بـه او خـالص و     
 شائبه باشد. بي



 نابسامانی ایمان و اخلاق    ٣٤

ورزد، دوستي و  كردار خويش را براي خداوند خالص بگرداند، اگر دوست و يا دشمني مي
كند، در  بخشد و يا از بخشش خودداري مي مي دشمني او براي خوشنودي خداوند باشد، و اگر

 ها را انجام بدهد. راستاي رضايت خداوند آن
كند كه از تسليم و تحكيم غير رسول خدا خـودداري كنـد، و بـا     اين زماني او را كفايت مي

اراده و قوت قلب عزم خود را براي اقتداء به رسـول خـدا و اهتـداء بـه هـدايت او در كـردار و       
كه احوال قلب و در گفتار كه گزارش ما فـي الضـمير اسـت، از    » عقايد«ند، و در گفتار جزم ك

 تبعيت از غير صاحب رسالت اجتناب نمايد.
هــا و اعمــال و كــردار اعضــا از  همچنــين در ايمــان و اراده و محبــت و دشــمني و توابــع آن

 دوري ورزد. روي از غير رسول خدا  دنباله
حاكم بگرداند، و هيچ باور  ندگي رهنمودهاي رسول را بر تمامي موارد مهم و غير مهم ز

 ها بوده نپذيرد و انجام ندهد. و كردار و گفتاري به جز آنچه او راهنماي آن
 فرمايد: همانگونه كه خداوند متعال مي

ّ�هَا ﴿
َ
َ ٰ ِينَ ٱ َٓ واْ َ�ۡ�َ يدََيِ  َّ َُ دِّ ََ َُ امَنُواْ َ�  ِ ٱَٗ وِ�ِ  َّ ُُ  .]١ الحجرات:[ ﴾ۖۦ وَرَ

 .»اي كساني كه ايمان آورده ايد! بر خداوند و پيامبرش پيشي نگيريد!«
 يعني پيش از او گفتاري را بر زبان نياوريد، و كرداري را برخلاف هدايت او انجام ندهيد!

 اند: برخي از علماي سلف فرموده
نيست كه در مورد آن از انسـان دو پرسـش صـورت نگيـرد،      –ولو اندك  –هيچ كرداري «

 »اول: چرا آن را انجام دادي؟ دوم: چگونه و به چه صورتي به آن اقدام نمودي؟
سؤال او با علت و انگيزه اقدام در ارتباط است كه آيا كشش و خواستي شخصي و زودگذر 

آوردن محبوبي  و آرزوي دنيوي مانند: محبت مدح مردم و خشيت از قضاوت ايشان يا به دست
اش قيام به حـق عبوديـت خداونـد و طلـب      بوده، يا عامل و انگيزهزودگذر يا مكروهي ناپايدار 

 تقرب و تلاش براي توسل به اسباب براي كسب رضايت او بوده است؟
زمينه اين پرسش آن است كه آيـا در مـورد آن كـار در برابـر پروردگـار خـويش احسـاس        

 دادي؟ ميكردي، يا آن كه آن را براي ارضاي خوي و كششي نفساني انجام  مسؤوليت مي
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گـردد،   در مورد آن كار برمـي  روش رسول خدادوم: به سؤال در مورد متابعت از سنت و 
 رسول خداپرسد كه آن كار جزو اموري بوده كه بر زبان  بدين معني كه خداوند از انسان مي

تو لازم گردانيده بودم؟ يا آن كـه كـاري بـوده كـه مـن آن را مقـرر ننمـوده و بـدان راضـي           بر
 ام؟ نبوده

 »اخلاص«اولي: سؤال در مورد 
 دومي: در مورد تبعيت و التزام است.

پـذيرد، و راه رهـايي و پاسـخگويي بـه      زيرا خداوند هيچ عملي را بدون تحقـق آن دو نمـي  
 پرسش اول: وجود قصد و نيت نيك و خالص.

و طريقه خلاص از سؤال دوم: تحقق متابعت از صاحب رسالت و سلامت قلـب از هرچيـزي   
 كه با اخلاص و اتباع در تضاد باشد. است

 اين حقيقت قلبي است كه براي صاحب آن نجات و سعادت تضمين گرديده است.

 :»مُرده« دوم: قلب میت
(قلب ميت در نقطه مقابل زنده قرار دارد

5F

. قلبي است كه داراي حياتي به معنـاي واقعـي آن   )1
كنـد و در پـي كسـب رضـايت او      نميشناسد، اوامر او را اطاعت  نيست، خداوند خويش را نمي

ها موجب خشـم   هاي خويش همراه شده و به اين كه آن هوس ها و هوس نيست، بلكه با شهوت
خـويش   آلـود  رسيدن به اهداف گنـاه  دهد! هدف او تنها شوند اهميتي نمي و عذاب خداوند مي

 است و رضايت و خشم خداوند براي او مهم نيست.
ت، رضايت، خشم و احساس عظمت را به غير خداونـد  صاحب قلب ميت همه محبت، خشي

نمايد: اگر چيزي را دوست بدارد و يـا از   اختصاص داده و از ديگران اطاعت و فرمانبرداري مي
هـا را در راسـتاي    چيزي خشمگين باشد، ببخشد يا از بذل و بخشـش خـودداري كنـد، همـه آن    

 دهد. هاي خويش است كه انجام مي هوي و هوس

                                           
منظور از قلب زنـده و قلـب مـرده در اينجـا مـرگ و زنـدگي بـه معنـاي اصـطلاحي نيسـت بلكـه منظـور از              -1

 اكي و منظور از مرگ ضد آن است.پذيري و پ بودن قلب هوشياري و حق زنده
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كه در اختيار دارد بر عبادت و محبت پروردگار خويش ترجيح داده اسـت، امـام    او آنچه را
 او هوي و هوس، و راهنماي او جهالت و مركبش غفلت است.

همه توان فكري خود را براي كسب اهداف دنيوي به كار گرفته و سرمستي و هوي پرسـتي  
بـه اطاعـت خداونـد و تهيـه     و عشق به دنياي زودگذر سراپاي او را فرا گرفته و بانگ بازگشت 

دهـد و بـه    شنود و به نصيحت ناصحان گـوش فـرا نمـي    توشه آخرت را از مكاني دور دست مي
 نمايد. دهد و از هر ابليس پيدا و پنهاني اطاعت مي شفقت مشفقان اهميتي نمي

انگيـزد، و گـوش او از    تنها مسايل مادي و دنيوي است كه خشم و يـا خشـنودي او را برمـي   
 ق و حقيقت كر و براي شنيدن باطل باز است.شنيدن ح

كشنده و  اش بيماري و ناهنجاري، و معاشرت با او سم همراهي با صاحب اين چنين قلبي همه
 نشيني با او به معناي مرگ و نابودي است. مايه خواري و هم

 سوم: قلب بیمار:
رد. و در درون ب ـ نوع سوم قلبي است كه هم داراي حيات است و هم از درد و علت رنج مي

كشانند، گاهي آن و گـاهي ايـن بـر     آن دو نيرو وجود دارند كه هريك آن را به سوي خود مي
 شوند. قلب او چيره مي

 در آن وجود دارند.اند  محبت و ايمان و اخلاص و توكل كه صفات حيات
هـا، و تـلاش بـراي بـه      دادن بـه آن  اما در مقابل، عشق به پيـروي از هـوي و هـوس و برتـري    

طلبي و رياسـت كـه    شان و همچنين حسادت و تكبر و خودپسندي و محبت برتري آوردن دست
 اند. در آن جاي خود را خوش كرده اند، عامل هلاك و نابودي قلب

چنين قلبي از طرف دو منادي در معرض ابتلاء و آزمون قرار دارد. نداي يكم او را به ايمـان  
 خواند. فرا مي و اطاعت از خداوند و كسب سعادت در آخرت

هاي زودگذر دعـوت   و نداي ديگر كه او را به نافرماني خداوند و كسب متاع دنيوي و لذت
 كند. مي

تـر   گويـد كـه آن را بـه خـود نزديكتـر و مـونس       و در اين ميان قلب به آن ندايي لبيـك مـي  
 شمارد. مي
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 قلب اول: زنده، ذاكر، هوشيار و لطيف است.
 قسوت گرفته است. قلب دوم: مرده، غافل، جاهل و

شود و گاهي هم بـه   قلب سوم: بيمار و ناهنجار است، گاهي به صحت و سلامت نزديك مي
اي از قرآن به هريك از ايـن سـه نـوع قلـب      آورد. در آيه سوي عدم صحت و بيماري روي مي

 اشاره شده و خداوند متعال اين سه قلب را در كنار هم قرار داده است:

﴿ ٓ لۡنَا  وَمَا َُ رۡ
َ
لَۡ� أ

َ
ََمَّ�ٰ � ٍّ إِّ�ٓ إذَِا  ٍِ

ول  وََ� نَ ُُ يَۡ�نُٰ ٱمِن لَبۡلكَِ مِن رّ َّ مۡنيِّتهِِ  ل
ُ
خُ  ۦِ�ٓ أ ََ َ�يَن

ُ ٱ يَۡ�نُٰ ٱمَا يلُِۡ�  َّ َّ ُ ٱُُمّ ُ�ِۡ�مُ  ل اَ�تٰهِِ  َّ ُ ٱوَ  ۗۦ َٗ َجۡعَلَ  ٥عَليِمۚ حَكِيمٞ  َّ يَۡ�نُٰ ٱمَا يلُِۡ�  ّ�ِ َّ  ل
ِينَ ِ� قلُوُِهِِم مّرَضٞ وَ فتِۡنَ  ّّ ِ يَ ِ ٱ � لّ ُِ ا ََ ُِهُمۡۗ �نّ  لۡ لٰمِِ�َ ٱقلُوُ َّ ِۢ ِعَيِد   ل ا ََ ِِ  ِِ

ِينَ ٱ وَِ�عَۡلَمَ  ٥لَ َّ 
وتوُاْ 
ُ
نهُّ  لۡعلِۡمَ ٱأ

َ
ُّ ٱ� َ ِّكَِ َ�يُؤۡمِنُواْ ِهِِ  ۡۡ ُِهُمۡۗ �نّ  ۥَ�تُخۡبتَِ َ�ُ  ۦمِن رّ َ ٱقلُوُ ِينَ ٱادِ لهََ  َّ َٗامَنُوٓاْ إَِ�ٰ  َّ

تََيِ�   َۡ ٖ  مّ ٰ ََ  .]٥٤ -٥٢الحج: [ ﴾٥ِِ
ما پيش از تو هيچ رسول و نبي را نفرستاده ايم، مگر ايـن كـه هنگـامي كـه كتـاب خـدا را       «

(براي مردم) تلاوت كرده شيطان در تلاوت او القاء شك و ترديد نموده، اما خداونـد آنچـه را   
روزي پيامبران و اتباع ايشان) از ميان برداشـته اسـت، و    ده (بر اثر تلاش شبانهكه شيطان القاء نمو

سپس آيات خود را پايـدار و اسـتوار نمـوده، زيـرا خداونـد بسـيار آگـاه و حكـيم اسـت، ايـن           
هـا را وسـيله آزمـايش كسـاني      خواهـد آن  هاي شيطاني بدان خاطر است كه خداوند مي وسوسه

ي است و همچنين وسيله آزمون كساني بنمايد كه دلي قوت گرفته هايشان بيمار سازد كه در دل
سلماً ستمگران (با احكام خداوند) عداوت عميق و سختي دارنـد. و ايـن كـه عالمـان     مدارند، و 

ردگار است، پس بايد بـدان ايمـان   وگويند) بوده و از جانب پر به مردم مي بدانند آنچه (پيامبران
رامش يابد و خاشع شـود، قطعـاً خداونـد مؤمنـان را بـه راه راسـت       هايشان به آن آ بياورند تا دل

 .»نمايد هدايت مي
ها در معرض فتنه و  خداوند متعال در اين آيه به سه گونه قلب اشاره فرموده كه دو گونه آن

 شود. تباهي قرار گرفته و سومي قلبي است كه موجب نجات و سعادت صاحب آن مي
بـرد و   مبتلا يكي قلبي است كه از بيماري دروني رنـج مـي   يكي از آن دو نوع قلب مفتون و

 ديگري قلبي است كه قسوت آن را فرا گرفته است.
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و نجات يافته، قلب انسان اهل ايماني است كه به سوي خداونـد روي آورده و بـه   قلب سوم 
 حقانيت هدايت او يقين و اطمينان دارد و تسليم و فرمانبردار فرامين اوست.

رود كه سالم و تندرست باشـند   و ديگر اعضاي ظاهري و باطني انسان انتظار مي زيرا از قلب
 عمل كنند. اند، و از هيچ نوع بلا و بيماري رنج نبرند، تا بتوانند به آنچه كه براي آن آفريده شده

شدن قلب از حالت صحت و استقامت، يا به خـاطر قسـوت و خشـني و عـدم قيـام بـه        خارج
 ي آن آفريده شده، مانند: دست و پاي فلج، زبان لال، چشم نابينا.مسؤوليتي است كه برا

يا به خاطر بيماري و آفتي دروني است كه مانع از قيام قلب بـه اداي آن اعمـال بـه صـورتي     
 باشد. صحيح مي

 اند: ها به سه گونه تقسيم شده به همين علت است كه قلب
دادن آن بـر ديگـر امـور، تنهـا      تـري قلب صحيح و سالم كه ميان او و قبول حق و محبت و بر

نهـد و   ها قرار دارد و پس از درك و معرفت حق و حقيقت به آن گردن مي درك و معرفت آن
 در مورد معرفت حقيقت و التزام و تبعيت از آن مشكلي ندارد.

ناپذير است و به  اما قلبي كه قسوت آن را فرا گرفته و دچار مرگ معنوي شده به سختي حق
 نهد. ميآن گردن ن

قلب بيمار هم اگر مغلوب بيماري خويش بشود، انـدك انـدك بـه جانـب قسـوت و مـرگ       
 شود. رود و اگر صحت و سلامتي آن بيشتر گردد به سوي خير و سعادت بيشتر متمايل مي مي

 شیطان را به قلب سالم راهی نیست:
هـا   كـه در دل هـايي را   كنـد، و شـك و شـبهه    ها زمزمه مي هايي را كه شيطان در گوش شبهه

ها يعنـي قلـب بيمـار و قلـب قسـوت گرفتـه        ساز فتنه و فساد، آن دو نوع از قلب اندازد، زمينه مي
 شود. مي

لم موجـب قـوت و پويـايي و هوشـياري بيشـتر      اهـا بـراي قلـب س ـ    اما آن شك و شبه افكني
د كـه حـق و   ياب ـ شـمارد، و درمـي   داند و ناپسند و ناروايشان مي ها را مردود مي شود، زيرا آن مي

كنـد و   ها قرار دارند، به همـين علـت بـه سـوي حـق تمايـل پيـدا مـي         حقيقت در نقطه مقابل آن



 ٣٩  بخش اول: سلامت و بیماری قلب

برد  داند، و به بطلان القائات شيطاني بيشتر پي مي ها مي آرامش خود را در آگاهي و التزام به آن
 شود. تر مي اش از باطل افزون و ايمان و محبتش به حق و دوري و كينه

بيمار و مبتلا همچنان در معرض شك و ترديدهاي القاء شـده از جانـب شـيطان     هاي اما قلب
 قرار دارند.

 گيرند. هاي سالم و تندرست به هيچوجه تحت تأثير القائات شيطاني قرار نمي ولي قلب





 

 

 :دومبخش 
 یا بیماری قلب های سلامت نشانه





 

 

 :فصل یکم
 های سلامت و یا بیماری قلب علامت

 تعریف بیماری قلب:
هركدام از اعضاي وجود انسان به خـاطر عملـي خـاص آفريـده شـده و كمـال آن در اداي       

 نمايد. هرچه بهتر آن عمل تحقق پيدا مي
اما بيماري آن اين است كه از اقدام به كاري كه براي آن آفريده شده به تمامي باز بماند، يا 

 به صورتي ضعيف و ناموزون آن را انجام بدهد.
 اين است كه كار و مسؤليت خود را نتواند به خوبي انجام بدهد. بيماري و عيب دست

 بيماري چشم آن است كه توانايي ديدن و مشاهده را به صورت مطلوب از دست داده باشد.
 گفتن را نداشته باشد. بيماري و عيب زبان نيز اين است كه توانايي سخن

بدهد يا ضعيف و ناتوان  بيماري جسمي آن است كه حركت و توان طبيعي خود را از دست
 بگردد.

و  بـه ملاقـات خداونـد و توجـه     شـوق ، محبـت،  نيز اين است كه از معرفت بيماري قلب:
نـاتوان   –هـا آفريـده شـده     كه بـه خـاطر آن   –ها بر ديگر امور  دادن آن بازگشت به او و ترجيح

 باشد.
تمـامي لذايـذ و    چنانچه انسان به غير از خداوند خـويش هرچيـزي را بشناسـد. و هرچنـد بـه     

محبـت خداونـد و شـوق ديـدار و انـس بـه او دسـت         به مقام هاي دنيوي دست پيدا كند، نعمت
نخواهد يافت. و همچون آن است كه به هيچگونه لذت، نعمت و سعادتي نايل نگرديـده باشـد.   

هـا بـه عـذاب و بـدبختي      حتي اگر قلب انسان از محبت خداوند تهي باشد، همه لذايـذ و نعمـت  
هـا برخـوردار بـوده، در اضـطراب و      شوند، و از دو نظر به همان انـدازه كـه از نعمـت    مي لتبدي

 عذاب قرار خواهد داشت:
ها و لذايـذ   ي بسياري كه به آن نعمت ها، و بر اثر عشق و علاقه دادن آن به خاطر از دست -

 دهند. ها را از دست مي ه روزي آندارند، و اين ك
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هاي مادي برتر و بـا   ها و نعمت يزي كه از همه آن لذتدادن چ همچنين به علت از دست -
 ترند. دوام

را بـراي   ، عبادتشدارد هركس به حقيقت معرفت خداوند برسد، به درستي او را دوست مي
 گرداند و محبت هيچ چيزي را بر محبت او برتري نخواهد داد. او خالص مي

د، دل او بيمـار اسـت،   هركس چيزي دوست داشتني را بـر دوسـتي بـا خداونـد تـرجيح ده ـ     
 هـاي  خاصيت عادت كند، آن را بر خوراكي هاي آلوده و بي همانگونه كه معده اگر به خوراكي

 نمايد. دهد، و اشتهابه آن دو را جا به جا مي و مطلوب ترجيح مي پاك

 به وجود بیماری باطنی قلب: احساس
 شود، بيماري آن بيشتر ميگردد و در حالي كه روز به روز  باطني مي گاهي دل دچار بيماري

اطلاعـي از اسـباب صـحت و بيمـاري دل، از آن غافـل       هـا و بـي   صاحب آن به خاطر دلمشغولي
گـردد، امـا صـاحبش متوجـه مـرگ آن       ماند، و حتي گاهي دل دچـار مـرگ و نـابودي مـي     مي

 :شود. نشانه مرگ قلب اين است كه نمي
 كند. زشتي و ناپسندي گناهان را احساس نمي -
باطـل خـود، او را رنـج و     آمـدن در دام باورهـاي  فت به حق و حقيقت و گرفتارمعر عدم -

 دهد. عذاب نمي
هـا و قبـايح دچـار درد و عكـس العمـل       زيرا اگر دل زنده باشد، از گرفتار آمـدن بـه زشـتي   

شود، و به اندازه برخورداري خود از حيات واقعي، از جهالتش به حـق احسـاس درد و رنـج     مي
 بِمَیّتٍ إیلام« زيرا خواهد نمود.

ٍ
 ».دهد نمودن مرده او را آزار نمي زخم« »وَمَا لِجُرْح

 تحمل تلخی دارو:
كنـد كـه دل او بـه بيمـاري دچـار شـده امـا تحمـل تلخـي دارو و           گاهي انسان احسـاس مـي  

دهـد. زيـرا    شكيبايي در مورد آن بر او سخت است، و بقاي بيماري را بر درد درمان ترجيح مـي 
اش با هوي و هوس قرار دارد، و اين كار بر نفس انسان بسيار سـخت اسـت،    ابلهداروي او در مق

 در حالي كه هيچ چيزي برايش از آن سودمندتر نيست.



 ٤٥  های سلامت و یا بیماری قلب فصل یکم: علامت

هـا و هواهـاي نفسـاني جـزم      هاي مبارزه با كشـش  گاهي هم عزم خود را براي تحمل سختي
رت و صـبرش از  شود، و بـر اثـر ضـعف علـم، بصـي      اش سست مي كند، اما پس از مدتي ارده مي

 ماند! ادامه راه بازمي
همچون كسي كه در راهي هولناك و پر مخاطره كه در نهايـت آن امنيـت و آسـايش قـرار     

يابد و  داشته باشد. بخواهد گام بردارد، و بداند كه اگر بردبار و با عزيمت باشد، هراس پايان مي
 رسد. به مقصد و امنيت مي

توانايي، تلاش، صبر و يقين نيازمند اسـت. امـا هرگـاه     چنين انساني براي رسيدن به هدف به
گـردد،   ماند و دوباره به جاي قبلي خويش بازمي صبر و يقين او ضعيف شوند، از ادامه راه بازمي

دهد. به ويژه زماني كه در راه رفيقي او را همراهي نكند  هاي آن را از دست مي و تحمل سختي
به خود بگويد: مردم هركجا كه رفتند و هرراهـي را كـه در    و ترس از تنهايي او را فرا بگيرد، و

 پيش گرفتند، من هم همان راه ايشان را در پيش خواهم گرفت.
هاست، و همين موضوع زمينه را بـراي نـابودي بسـياري از     اين حال و وضع بسياري از انسان

 ايشان فراهم گردانيده است.

 های بیماری دل: نشانه
هـاي دل دچـار شـده بـه بيمـاري بـاطني خـودداري از         ي از نشـانه همچنان كه گفته شد: يك ـ

مصرف غذاي معنوي مناسب و تمايل به امور فاسدكننده و مضر است و به جاي مصرف دارو و 
 آورد. جانب بيشترگردانيدن درد خويش روي مي

 در اين ارتباط چهار موضوع وجود دارد:
 غذاي مفيد. -1
 داروي شفابخش. -2
 غذاي مضر. -3
 ور.آ داروي مرگ -4
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 های سلامت قلب: علامت
 –برخلاف قلـب بيمـار    –اما قلب سليم، امور مفيد و شفابخش را بر امور مضر و نابودكننده 

 دهد. ترجيح مي
 مهمترين و بهترين غذاي قلب آگاهي و ايمان است. -
هـا هـم    باشد كه هريك از آن ترين دارو، آيات شفابخش قرآن مي و مفيدترين و مناسب -

 .غذاست و درمان
گريـزد و بـه    هـاي قلـب سـالم و زنـده ايـن اسـت كـه از دنياپرسـتي مـي          يكي ديگر از نشانه

اي به دنياي پس از مرگ يقين و باور دارد و براي  كند، و به گونه گرايي گرايش پيدا مي آخرت
ار اساسـاً وطـن و مسـكن او در    گ ـكـه ان  دكن ـ نمايـد و توشـه خـويش را تهيـه مـي      آن تلاش مي

 آنجاست.
آورد كه تنها به  ب سليم خود را در اين جهان همچون مسافري غريب به شمار ميصاحب قل

اندازه احتياج به آن توجه دارد، اما دلمشغولي او دوري از وطـن آخـرت و بازگشـت بـه وطـن      
 اصلي خويش است.

 فرمودند: رضي االله عنهما خطاب به عبداالله بن عمر همانگونه كه رسول خدا 

ْ�ياَ فن  ُ�نْ « ُّ َكَّ  ج
َ
َ �بٌ  ََ َْ  غَرن

َ
دّ  ،سَبنيلٍ  عَبنرُ  أ ُُ نْ  َ�فْسَكَ  ََ هْلن  من

َ
ورن  أ

قُبُ
ْ
 .»جل

اي باش كه انگار غريـب و يـا رهگـذري و خـود را از اهـل قبـور بـه شـمار          در دنيا به گونه«
 ».بياور!

ــــا ــــدن فإنه ــــات ع ــــی جن ــــي عل  فح
 

 الأولـــــی وفیهـــــا المخـــــیم منازلـــــک 
 

ــــری ــــل ت ــــدو، فه ــــبي الع ــــا س  ولکنن
 

ــــــو   ــــــلمنع ــــــا ونس ــــــی أوطانن  د إل
 

هاي بهشت ماندگار خود را آماده كن، زيرا منازل و محل اقامت اوليـه تـو    براي رفتن به باغ«
 ».گرديم بري كه سالم به ميهن خويش بازمي در آنجا است، اما اسير دام دشمنيم، گمان مي

 اند: فرموده حضرت علي 
آوردن اسـت، و هريـك از    ن و رويمـد آكردن و آخـرت در حـال    دنيا در حال رفتن و پشت«

آنان را اهل و ساكناني است، تلاش كنيد از اهل آخرت باشيد و به دنيا دل نبنديد، زيرا امروز روز 
 ».تلاش بدون محاسبه و فردا روز محاسبه است و مجالي براي سعي و تلاش وجود نخواهد داشت
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ديگـر گـام برخواهـد داشـت و      به هر ميزان كه بيماري دل بهبودي پيدا كند، به سوي دنياي
 خود را به آن نزديك خواهد كرد، و آن وطن را محل آرامش و سكونت خود خواهد دانست.

اما به هراندازه كه دل دچار بيماري شود و ميزان آن بيشتر گردد، بيشتر به دنيـا روي خواهـد   
صورت اهل  آورد و آن را بر آخرت برتري خواهد داد و آن را وطن خويش خواهد شمرد و به

 دنيا درخواهد آمد.
يكي ديگر از علامات سلامت قلب: آن است كه مدام صاحب خـود را مـورد ملامـت قـرار     

آوردن بـه رحمـتش از او    خواهد داد و تا بازگردانيدن او بـه بارگـاه بـا عظمـت خداونـد و روي     
بردار نخواهد بـود. همچـون عاشـقي مسـلوب الاراده مجـذوب معشـوق خـويش خواهـد          دست

ديد، و حيات، سعادت، سرور و امنيت خويش را تنها در كسب رضايت، انس، الفت و قربت گر
او خواهد دانست. آرامش و آسودگي را به بودن در كنار معبود و معشوق حقيقي و شـادماني و  

 پشت گرمي و اطمينان خاطر و اميد و هراسش تنها به او خواهد بود.
اطاعت و حيات، نعمت، لذت و مسرت خود را قوت خود را در ذكر و غذاي خويش را در 

در عشق و محبت او خواهد جست. و درمان همه دردهاي خـويش را بـه توجـه بـه او و اسـباب      
 همه بيمارهاي خويش را به التفات و رجوع به غير او خواهد دانست.

نمايـد و   هرگاه به جوار بارگاه با عظمت رب خويش برسد احساس آرامش و آسودگي مـي 
 داند. شود، و همه نيازهاي خود را حاصل شده مي ي و نگرانيش برطرف ميپريشان

زيرا دل را نيازي است كـه هـيچ چيـزي بـه جـز محبـت، معرفـت و عبـادت خداونـد آن را          
 برطرف نخواهد نمود.

آوردن به خداوند هيچ چيـزي آن را مرتفـع نخواهـد     و در آن نيازي است كه به غير از روي
 كرد.

برد كه هيچ چيزي به غير از توحيـد در عبـادت و اخـلاص آن را     رنج ميو از عيب و نقصي 
 برطرف نخواهد كرد.

دهـد و تـا زمـاني كـه در جـوار       قلب سليم مدام صاحب خود را مورد بازخواسـت قـرار مـي   
محبت و عبادت معبود خويش آرامش و اطمينان پيدا نكند، او را تنها نخواهد گذاشـت. و تنهـا   

وح و حقيقت حيات همنشين و همراه خواهد شـد و لـذت آن را خواهـد    آن زمان است كه با ر
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چشيد، و از زندگاني برخوردار خواهد گرديد كه با زندگي غافلاني كـه از اهـدافي كـه بـراي     
ها ساخته شـده و   اهدافي كه بهشت و جهنم براي آن –اند  رويگردان شده اند، ها آفريده شده آن

 متفاوت خواهد بود. –اند  هايي نازل گرديده ابپيامبران مأموريت پيدا كرده و كت
اگر او به غير از نفس وجود خويش اجر و پاداش هم نداشت، همين براي عذاب او كفايـت  

گـردد. برخـي از    دادن آن به بدترين حسرت و مجـازات دچـار مـي    كرد، و به خاطر از دست مي
 اند: عارفان گفته

تـرين   ترين و با ارزش دنيا كوتاه گرديد كه از مهمشان از  در حالي دست« دنياپرستان بيچاره«
 نعمت و لذت آن محروم ماندند!

 ترين نعمت دنيا چي بود؟ از ايشان سؤال شد كه بهترين و با ارزش
گفت: محبت عبادت و اطاعت خداوند و عشق و شوق به ملاقات با او كه بـا هـيچ نعمـت و    

 ».لذت ديگري قابل مقايسه نيست
 ان گفته است:يكي ديگر از عارف

 گويم: گذرد كه در آن مي گاهي حالاتي بر من مي«
اگر به درستي بهشتيان هم از اين نوع حيات پر از نعمت و لذت برخوردار باشند، بـه راسـتي   

 »اهل سعادتند!
محبـت او ارزشـي   عبـادت، اطاعـت و   سوگند به خداوند! دنيا جز با «ديگري نيز گفته است: 

 »ت او لذت و اهميتي ندارد!و بهشت هم بدون رؤيندارد 
 ابوالحسن وراق گفته است:

حيات قلب به ذكر و عبادت حي لا يموت و عشق به زنـدگي آرام و مطمـئن در حضـور و    «
 ».بارگاه با عظمت خداوند بستگي دارد

به همين خاطر مرگ قلب و محروميت از معرفت و عبادت حضرت احـديت بـر عارفـان بـه     
تر است، زيرا محروميت از معرفت و عبـادت خداونـد،    و گران تر مراتب از مرگ طبيعي سخت

بريدن از حق و حقيقت و مرگ طبيعي بريدن از مردم و طبيعت اسـت، و تفـاوت ميـان ايـن دو     
 تفاوتي بسيار عظيم است.

 گويد: يكي ديگر از عارفان مي
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مه كس معرفت خداوند باشد، همه چيز و هو  عبادت مغشولي و شادماني هركسي به اگر دل«
گردند. اما كسي كـه همـه دلمشـغولي او معرفـت و      شوند و از وجود او شادمان مي دلبسته او مي

 ».اطاعت خداوند نباشد، داغ و حسرت دنيا دل او را پاره پاره خواهد نمود
 گويد: يحيي بن معاذ مي

هركس از اطاعت و خدمت خداوند شادمان شود، همه چيز و همـه كـس از خـدمت بـه او     «
ن خواهند گرديد و هركس از معرفت خداوند مسرور گردد همه كس از ديدن او مسرور شادما

 ».خواهند شد
كنـد و از   هاي سلامت قلب: آن است كه از ذكر خداونـد كوتـاهي نمـي    يكي ديگر از نشانه

گيرد، مگر كسي و چيزي كه او را به  شود، و به غير او الفت و انس نمي خدمت به او خسته نمي
 خداوند هدايت كند. قرب و ذكر

از  –هاي سلامت قلب: اين است كه هرگاه ذكر و نمازش از دست برود  يكي ديگر از نشانه
بيشـتر احسـاس درد و    –دوست كه دنياي خويش را از دست بدهـد   آدمي بسيار حريص و دنيا

 نمايد. ناراحتي مي
و بسـيار   يكي ديگر از علامات قلب سليم اين اسـت كـه همچـون اشـتياق آدمـي گـم شـده       

 دهد. گرسنه به غذايي لذيذ، به عبادت و اطاعت خداوند از خود شوق و رغبت نشان مي
هاي سلامت دل اين است كه هرگاه نمازش را آغاز كرد، همـه همـوم و    يكي ديگر از نشانه

گـردد، لـذت و    يافتن نماز بر او گران مي كند، و پايان هاي دنيوي خود را فراموش مي دلمشغولي
 نمايد. يابد و از آن احساس سرور و شادماني مي ود را در آن ميآرامش خ

و دلمشغولي صاحب آن بـه عبـادت و    شوقهاي قلب سليم اين است كه  يكي ديگر از نشانه
 شود. اطاعت خداوند محدود و منحصر مي

دوسـت از   هاي بخيل و مال آدم بانشدن وقت و عمر خويش  ي ديگر آن در مورد ضايع نشانه
 دهد. تر حرص و طمع نشان ميخود بيش

هاي آن اين اسـت بـيش از اهتمـامي كـه بـه عمـل و عبـادت دارد، بـه          يكي ديگر از علامت
ها از خود شوق و رغبـت   دهد، و به تحقيق اخلاص و اتباع و اصلاح آن ها اهتمام مي اصلاح آن
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را در دهد، و در عين حال رحمت و نعمت هدايت خداوند و كوتاهي و ضعف خويش  نشان مي
 نمايد. برابر او فراموش مي

 رسند. هاي سليم و زنده به آن مي اين سه منزلت و مقام است كه تنها قلب

 خلاصه کلام
در مورد قلب صحيح و سليم بايد گفت كه همه هم و غم او در توجـه بـه خداونـد اسـت، و     

در راسـتاي   تمامي محبت و نيت، توان مادي و معنوي، خواب و بيداري و كردار و گفتـارش را 
هايش در ارتباط با معرفـت، عبـادت و    ها و دلمشغولي نمايد، و همه انديشه رضايت او مرتب مي

 كسب رضايت اوست.
دهـد. مگـر آن كـه     صاحب چنان قلبي خلوت با خداوند را بر معاشرت با مـردم تـرجيح مـي   

ود را در تبعيت بودن با مردم را راهي براي رضايت خداوند بداند. او لذت و آرامش و امنيت خ
يابد. و هرگاه به غير او اندك التفاتي بنمايد، اين كلام هدايتگر الهي را به  از هدايت خداوند مي

 آورد كه: خاطر مي

ّ�تُهَا﴿
َ
َ ٰ مَ�نِّ ُ ٱ َفّۡسُ ٱ َٓ ۡۡ يّ �  رجِِۡ�ٓ ٱ ٢ لمُۡ ِِ يَ � مّرۡ ِِ ِّكِِ رَا  .]٢٨ -٢٧الفجر: [ ﴾٢إَِ�ٰ رَ

افته! به سوي پروردگارت بازگرد در حالي كه خوشنودي و خداوند نيـز  ي اي انسان آرامش«
 .»از تو خوشنود است

كند كـه آن را از خداونـد    خواند و احساس مي او اين كلام الهي را مدام بر نفس خويش مي
شـود كـه قلـب احسـاس كنـد كـه در حضـور         شنود، و اين ايمان و اطمينان باعث مـي  متعال مي

گردانـد، و   و با حال و هـواي عبوديـت خـود را بـه خداونـدش نزديـك مـي       خداوند قرار دارد، 
و شوق نه اجبار  محبتشود، و از روي  عبوديت و اطاعت خداوند جز و صفت و طبيعت آن مي

  .آورد و اكراه به اطاعت خداوند روي مي
شـنود   هرگاه امر و نهي خداوندش به او يادآوري شود، در دل خويش نداي نداگري را مـي 

گويد: خداوندا! ما مطيع و فرمانبرداريم، و به خاطر ايـن راهنمـايي تـو را سپاسـگزاريم و      مي كه
 ستابيم. بابرترين حمد و تعريف تو را مي



 ٥١  های سلامت و یا بیماری قلب فصل یکم: علامت

گويد:  خداونـدا! مـن    شنود كه مي هرگاه با مشكلي مواجه شود ندايي را از قلب خويش مي
اگـر شـكيبايم نگردانـي،    عبدي محتاج و نيازمنـد و تـو پروردگـاري صـاحب عـزت و محبتـي!       

شكيبايي خود را از دست خواهم داد. و اگر مرا قوت و توان نبخشـي خـود از قـدرت و تـواني     
آوردن به بارگاه با عظمت تو و يار  برخوردار نخواهم بود! هيچ پناهگاهي و فريادرسي جز روي

بـود و از   بخواهي از تو حلال مشكلاتم نخواهد شد، هيچگاه از بارگاهـت رويگـردان نخـواهم   
 پيشگاهت گريزان نخواهم گرديد.

او به تمامي خود را به خداوند داناي بيناي توانا خواهد سپرد. و به او تكيـه و توكـل خواهـد    
كرد، اگر با مشكلي و سختي مواجه شود، صادقانه خواهد گفت كه خداوندا! اين رحمتي است 

ي دلسوزي براي مـن دردمنـد تجـويز    اي و دارويي است كه از رو كه آن را به من ارزاني داشته
گويـد   دارد، از او دور گرداند. با كمال رضـايت مـي   اي و چنانچه چيزي را كه دوست مي كرده

امـوري كـه   انـد   كـم نبـوده  «گويـد: خداونـدا!    كه قطعاً آن چيز براي من مضر بوده است، و مـي 
ها دست بردارم و تو همچنـان   آناي كه از  ها را انجام بدهم، اما مرا بر آن داشته ام آن خواسته مي

 ».تري از خودم با من نيكوكارتر و مهربان
به هرگونه سرور و شادماني يا غصه و نگراني كه دچار شـود، آن را راهـي بـراي رسـيدن و     

 گرداند. تر شدن به خداوند و دري براي وصول به بارگاه او مي نزديك
 گويد: همانگونه كه شاعري مي

ــــرْ 
ُ
ــــدرٌ بک ــــني ق ــــا مَسّ ــــیم  هٍ أو رض

 

ـــــد   إلا اهت
ً
یقـــــا ـــــك طر  یت بـــــه إلی

 

 أمْــضِ القضــاء علــی الرضــی منــی بــه
 

  
ً
ــــا ــــبلاء رفیق ــــي ال ــــدتك ف ــــي وج  إن

 

هيچ چيز ناخوشايند و خوشايندي برايم پيش نيامده، مگر آن كه آن را راهي براي رسـيدن  «
ر مصـايب و  ام، قضا و قدر تو اين است كه من از آن خوشنود باشم، بـه راسـتي د   به تو گردانيده

 ».ام بلايا تو را رفيق راه خويش يافته
هـايي كـه در آن قـرار دارنـد و      هـا و لـذت   ها و نهاني خوشا به سعادت صاحبان آن چنان دل

ها و چـه زيباسـت    چه پاك است پنهاني اند. ها ذخيره شده ها و گوهرهايي كه در قلوب آن گنج
 شوند! يان ميها ع ها به ويژه زماني كه اسرار و نهاني اسرار آن
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ها برافراشته شـده و بـا تمـام تـوان بـه       سوگند به خداوند پرچم بزرگ و هدايتگري براي آن
دارند، و غير  روند و در صراط مستقيمي كه براي آنان نمايان شده استوار گام برمي سوي آن مي

ايمـان و   اما گوش خود را بـر نـداي ايشـان بسـته و     اند، خداوند بسيار او را به سوي خود خوانده
 دهند. اطاعت از خداوند را بر هرچيز و كسي ترجيح مي



 

 

 فصل دوم:
 های باطنی و تباهی فساد قلب اسباب و عوامل بیماری

 مقدمه:
 ها هستند: كننده دل پنج چيز تباه

 روي در آميختن با ديگران زياده -1
 اميد و آرزوهاي دور و دراز -2
 دلبستگي و وابستگي به غير خداوند -3
 در خورد و خوراك اسراف و تبذير -4
 افراط در خواب و استراحت -5

مـا در ايـن فصـل بـه بيـان پيامـدهاي        انـد،  اين امور پنجگانه از جمله مهمترين مفسدات قلب
 ها خواهيم پرداخت. مشترك و خاص هريك از آن

آورد و راه حق و  بايد فهميد كه قلب زماني به سوي خداوند و دنياي پس از مرگ روي مي
يابـد كـه از    و راهزنان راه آگـاهي مـي  كند، و به آفات نفس و عمل  مي روش صحيح را كشف

هاي  نور، حيات، قوت، سلامت، عزيمت و صحت سمع و بصيرت برخوردار باشد، و دلمشغولي
 كاذب و بازدارنده او را به خود مشغول ننمايند.

يني اين پنج عامل نور قلـب را خـاموش نمـوده و بصـيرت آن را از بـين بـرده و سـبب سـنگ        
هـايش را تضـعيف و    شوند. اگر به تمامي آن را كر و كور نگردانند همه توانـايي  شنوايي آن مي

دهند و او را بـه ارتجـاع و    اش را به شدت كاهش مي صحت و سلامتش را دچار اختلال و اراده
 نمايند. ايستايي دچار مي

يده اسـت، زيـرا آدم   اگر انساني اين امور را احساس ننمايد، قلب او دچار مرگ معنوي گرد
كند، اين عدم احساس دلمردگي مانعي اساسي بـر   مرده زخمي شدن جسم خود را احساس نمي

گردد كه به سوي هدفي كه براي آن آفريده شده  شود، و مانع از آن مي سر راه تكامل آدمي مي
 گام بردارد. و لذت و سعادت و مسرت خود را در وصول به آن بداند.
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نهـادن در راه رشـد و تكـاملي جـز از طريـق       و شادماني و مسرتي و گـام  هيچ نعمت و لذتي.
معرفت و محبت خداوند و آرامش به وسيله ذكر و ياد او و سرور و شادماني به وسليه قرب او و 

 شوق ديدارش ممكن و ميسر نيستند، و اين بهشت اولي و ابتدايي صاحبان قلب سليم است.
ي خداوند است كه  و عبوديت و اطاعت صادقانه و خالصانههمانگونه كه تنها از طريق ايمان 

حد و حساب آخـرت دسـت يافـت: يعنـي صـاحبان قلـب سـليم را دو         هاي بي به نعمت توان مي
بهشت است يكي در دنيا و ديگري در آخـرت، اگـر در دنيـا خـود را از آن محـروم كننـد، در       

 شوند. آخرت نيز از آن محروم مي
 فرمود: شنيدم كه مي رحمه االله تيميه  از شيخ الاسلام احمد بن

در اين جهان بهشتي هست كه اگر كسي وارد آن نشود، به بهشت آخرت هم برده نخواهد «
 ».شد

 يكي از عارفان گفته است:
گويم: خداوندا! اگـر   گاهي قلب را حال و هوي و سرور و شادماني آن چناني است كه مي«

نـدگي پرنعمـت و سـعادتي    ارنـد، بـه راسـتي از ز   بهشتيان هـم در چنـين حـال و وضـعي قـرار د     
 .»برخوردارند

 يكي از دوستان خداوند گفته است:
 ها از دنيا خارج شدند! مندشدن از بهترين لذت بيچاره دنياپرستان كه بدون بهره«

 سؤال شد: بهترين لذت دنيا كدام است؟
كردن بـه غيـر او،    شتآوردن به او و پ محبت، الفت و اشتياق به ديدار خداوند و روي گفت:

 ».نعمتي است كه با هيچ لذت و نعمت ديگري قابل مقايسه نيست
كند و به صحت  هركس كه دلي زنده و بيدار داشته باشد، با ذوق خويش آن را احساس مي

 دهد. آن شهادت مي
هـا   بندنـد، ميـان قلـب و آن لـذت     هـا مـي   اما آن اسباب و عوامل پنجگانه اين راه را بر انسـان 

هـايي   ها و ناهنجـاري  دارند، بيماري ها سد و ديوار بلندي را ايجاد و او را از حركت بازمي نعمت
ها معالجه ننمايد، هـلاك   آورند، و اگر انسان دردمند دل خويش را از آن را برايش به وجود مي

 و نابودي در انتظارش خواهد بود.
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 روی در آمیختن با دیگران: ی اول: زیاده کننده تباه
 ط با ديگران عبارتند از:بو پيامدهاي افراط در روا اثرات
شـدن   شدن قلب از شنيدن و ديدن گفتار و كردارهاي ناپسند ديگران و سخت و سـياه  انباشته

هـاي آن   آن، كه باعث پريشـاني و پراكنـدگي و دلمشـغولي و غـم و غصـه و تضـعيف توانـايي       
گـردد بيشـتر بـه     شـود، و ناچـار مـي    گردد. و باري بيش از حد توان آن بر دوشش نهاده مـي  مي

مشكلات دوستان و نزديكان بدمشغول بگردد و خير و مصـلحت خـويش را از دسـت بدهـد، و     
ها و باروهاي آنان پريشـان و سـرگردان شـود و بـراي      فكر و انديشه او در دشت و دمن خواسته

وقـت  انديشه و عمل خود و كسب قـرب خداونـد و تهيـه توشـه بـراي جهـان آخـرت تـواني و         
 چنداني براي او باقي نماند!

هـايي را كـه سـبب نشـده و چـه       از طرف ديگر در آميختن بيش از حد با ديگران چه نقمت
 هايي را كه از بين نبرده است؟! نعمت

ي  كننـده  سـوز و سـلب   سـاز و سـعادت   به راستي معاشرت بيش از حد لازم با ديگران محنت
 آسايش و مانع از آرامش است.

و آفت آفرين براي سعادت انسان، جز از طريق كـردار و گفتـار و معاشـرت     مگر بلاي جان
 بيش از حد لازم با ديگران، ممكن است؟

حتي در دم مرگ مانع از آن شدند كه ابوطالب پـدر   –مگر اين نزديكاني ناسالم نبودند كه 
يـاني و  اي را بر زبان بياورد كه سعادت ابدي او را تضـمين نمايـد، چـه ز    كلمه حضرت علي 

 خسراني بدتر از اين؟!
هـاي   اين معاشرت و در آميختن كه غالباً در قالب دوستي و رفاقت دنيوي و ارضـاي كشـش  

يل به دشـمني و عـداوت تبـد    نفساني طرفين است، وقتي و زماني كه حقايق واقعيت پيدا كردند
 گردند. شوند و سبب ندامت مي مي

 فرمايد: همانگونه كه خداوند متعال مي

ُّ  وۡمَ وَ�َ ﴿ المُِ ٱَ�عَ َّ ولُ َ�لٰيَۡتَِ�  ل َُ ٰ يدََيهِۡ َ� ذَۡتُ ٱَ�َ ولِ ٱمَعَ  َّ ُُ َ�  لرّ بيِ َ�ۡتَِ� لمَۡ  َ�وَٰۡ�لََ�ٰ  ٢َُ
 �َ ناً خَليِ ََ ذِۡ فُ َّ

َ
دۡ  ٢� ََ لِّ� عَنِ  لّ َِ

َ
ِكۡرِ ٱأ َّ  ��َِٗ ٓ  .]٢٩ -٢٧الفرقان: [ ﴾َ�عۡدَ إذِۡ جَا

(كفرپيشه) هردو دست خود را (از شدت حسرت و ندامت) بـا دنـدان   در آن روز ستمكار «
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گزيدم! اي كـاش فلانـي را بـه     گويد: اي كاش با رسول خدا راه (بهشت را) برمي گزد. و مي مي
 .»(آن دوستي) مرا گمراه كرد .گرفتم. به ويژه زماني كه قرآن به دستم رسيده بود دوستي نمي

 فرمايد: همچنين مي

ٓ ٱ﴿ َّ خِ
َ ٍُ عَدُو  إِّ�  ُٗ ۡۡ  .]٦٧الزخرف: [ ﴾٦ لمُۡتَِّ�َ ٱيوَۡمَ�ذِِ َ�عۡهُهُمۡ ِ�عَۡ

 .»كيشان) به غير از پرهيزگاران دشمن يكديگر خواهند شد در آن روز دوستان (و هم«
 حضرت ابراهيم خليل خطاب به قوم خويش فرمود:

ذَۡتمُٱإِّ�مَا  وَقاَلَ ﴿ ِ ٱمِّن دُونِ  َّ وَۡ�ٰ  َّ
َ
ا مّوَدّةَ ِيَنُِۡ�مۡ ِ� أ َيَوٰةِ ٱن� ۖ ٱ ۡۡ ۡ�ياَ  لََِۡ�مَٰ ِ ٱُُمّ يوَۡمَ  ُّ

وَٮُٰ�مُ 
ۡ
ا وَمَأ ُ  وََ�لۡعَنُ َ�عۡهُُ�م َ�عۡه� ِٰ�ِ�نَ  َاّرُ ٱيَۡ�فُرُ َ�عۡهُُ�م ِبَِعۡ َّ  ﴾٢وَمَا لَُ�م مِّن 

 .]٢٥العنکبوت: [
ايي را براي خويش برگزيده ايد، تنها بـه  ه (ابراهيم به قوم خود) گفت: شما غير از خدا بت«

داريد، سپس در روز قيامت برخي  ناي) كه در زندگي دنيا ميان خودتا خاطر محبت (بزهكارانه
كنيـد، و   جوييـد و بعضـي از شـما بعضـي ديگـر را نفـرين مـي        از شما از برخي ديگر بيزاري مي

 »ي نخواهيد داشت؟بالأخره جايگاه شما آتش دوزخ خواهد بود، و هيچ يار و ياور
اين وضع و حال تمامي كساني است كه براساس هدفي مادي، دنيـوي و غيـر مشـروع بـاهم     

شوند. مادامي كه غرض و هدف آنان تأمين بشود به دوستي خـويش ادامـه    دوست و همكار مي
دهند و هرگاه آن هدف قطع گرديد، ندامت و درد و انـدوه را در پـي خواهـد داشـت و آن      مي

 عداوت تبديل خواهد شد.مودت به 
دو طرف يكديگر را مورد لعن و نفرين قرار خواهند داد و آن هدف و غرض بـه غـم غصـه    
مبدل خواهد گرديد. اين چيزي است كه در اين جهان و در ميان دوستان و رفيقاني كه بـر پايـه   

ن دو شـود. هرگـاه آ   شـوند، مشـاهده مـي    پيوندهاي ناپسند و ناپايدار باهم دوست و شريك مـي 
اي پوشـالي قـرار    مورد بازخواست قرار گيرند، غالباً هردو بر باطل بوده و دوسـتي آنـان بـر پايـه    

 دار تبديل شود. ريشه به عداوتي ريشه داشته و طبيعي است كه چنين مودتي بي
قاعده و ضابطه معاشرت مطلوب و مفيد اين است كه در ارتباط با امـور خيـر و نيـك ماننـد     

عه و جماعت و اعياد، حج، كسب علم و دانش، جهـاد و امـر بـه معـروف و     شركت در نماز جم
 نهي از منكر با اهل ايمان و تقوا همراه شويم.
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اما در رابطه با امور شر و ناروا و مسايل مباح و غير ضروري لازم است از معاشـرت بـا آنـان    
 خودداري نماييم!

ن همراه شويم و هيچ راهـي بـراي   كرد كه در كارهايي ناپسند با آنا اگر ضرورت ايجاب مي
عدم همراهي وجود نداشت، بايد با عزم و اراده كامل از موافقت و مشاركت با ايشان خودداري 
نمود و اذيت و ملامت ايشان را به جان خريد. اگر او از قوت خويش و نصرت ديگران محـروم  

اذيتـي اسـت كـه عـزت، محبـت،      باشد، آنان غالباً او را مورد اذيت و آزار قرار خواهند داد، اما 
 احترام و تمجيد خداوند رب العالمين و مؤمنين متقين را در پي خواهد داشت.

 اما موافقت و مشـاركت بـا اهـل باطـل، ذلـت و درمانـدگي، ملامـت و لعنـت خداونـد رب         
 العالمين و مؤمنان و صالحان را به دنبال خواهد داشت.

 دارتر است. تر و آينده عاقبت صبر بر اذيت و آزار اهل باطل، بهتر و خوش
باطل معاشرت و اما چنانكه در ارتباط با اموري مباح و غير ضروري، انساني ناچار بود با اهل 

كند كـه آن مجلـس و همراهـي را در حـد امكـان بـه مجلـس نصـيحت و          همراهي نمايد، سعي
بگرداند. و به  واري خويش را است اطاعت خداوند تبديل نمايد و به خود قوت قلب بدهد و اراده

هاي شيطاني كه اين كار تو خودنمايي و اظهار علم خويش و ريـا اسـت، توجـه     ها و دام وسوسه
نكند! با آن به مقابله برخيـزد و از خداونـد يـاري بطلبـد و در حـد امكـان معاشـرت و همراهـي         

 خويش را با آنان در جهت خير و مصلحت سوق بدهد.
كشيدن تار مـويي از ميـان خميـر، قلـب      ود، همچون بيروناگر چنين چيزي براي او ممكن نب

هـا همچـون حاضـري غايـب، نزديكـي دور و       خويش را از ميان آنان بيرون بكشد. و در بين آن
شـان را   فـرادادن، آنـان را نبينـد و سـخنان     اي بيدار باشد كه در عين نگريسـتن و گـوش   خوابيده

بش را از ميان ايشان بيرون كشـيده و آن را بـه   نشنود! زيرا ديدن و شنيدن كار قلب است و او قل
ها اوج داده و همراه با ارواح پـاك و والا بـر گـرد عـرش خداونـد بـه تهليـل و         ملكوت آسمان

 تسبيح مشغول گردانيده است.
اين كار بر نفس انسان بسيار سخت و گران است، اما بر كساني كه توفيق الهي رفيق راهشان 

اي عالمانـه و صـادقانه    كافي است كه رابطه انسان با خداوند رابطـه  گردد. همين باشد، آسان مي
 باشد و مدام به او پناه برد و سر خود را عاجزانه در بارگاه با عظمتش بر سجده بگذارد.
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كننده چهارگانه ديگري كه  اين تنها محبت خالصانه و ذكر قلبي، زباني و پرهيز از موارد تباه
توانند به انسان نيرو و توان بدهند و در اين راه او را همراهي كنند  مي باشد كه مي اند، باقي مانده

اي صـادقانه و آزادي از   اي پاك و توان افزا از جانب خداوند و عـزم و اراده  و با توسل به توشه
 توان به آن هدف متعالي دست يافت. اسارت قيد و بندهاي غير الهي است كه مي

و مشاركت با ديگران به اندازه احتياج اسـت، امـا بايـد بـه     آنچه كه بر انسان است، معاشرت 
شـوند، و   اين حقيقت معرفت پيدا نمود كه در ارتباط با معاشرت مردم به چهار دسته تقسـيم مـي  

اي ديگر درآميزيم و آنان را اشتباه بگيريم به شر و زيان مبتلا خـواهيم   اي را با دسته هرگاه دسته
 گرديد:

د كه معاشرت با ايشان همچون غذا ضروري اسـت و در شـبانه روز   گروه يكم: كساني هستن
نياز بود. هرگاه كسـي در حـد رفـع نيـاز بـا ايشـان درآميخـت پـس از آن بـه           توان بي از آن نمي

نشـيني   معاشرت به ايشان خاتمه بدهد، و بعد از آن هرگاه نياز پيدا كرد، بار ديگر بـا ايشـان هـم   
 كند.نمايد و اين كار را مدام تكرار 

ارزش معاشرت با اين گروه از طـلا ارزشـمندتر اسـت، آنـان عالمـاني هسـتند كـه از اوامـر         
ها آگاهند، ناصـحان مشـفقي    خداوند و مكايد دشمنان دين خداوند و امراض قلوب و ادويه آن

نمايند، معاشـرت بـا ايـن     كه به وسيله كتاب خداوند و به روش رسول خدا مردم را نصيحت مي
 خير و منفعت است.اش  دسته همه
دوم: آناني هستند كه معاشرت با ايشان همچون دارويي است كه به هنگام بيمـاري بـه    گروه

نماييم. تا وقتي كه در حال صحت و سلامت قرار داريم نيازي بـه آنـان نـداريم،     آن نياز پيدا مي
م انـواع  اما كساني هستند كه در جهت تأمين مصلحت معـاش و معـاد و اداي مسـؤوليات و انجـا    

 نيازي نمود. توان احساس بي معاملات و مشاركات و مشاوره و معالجه امراض از ايشان نمي
اما هرگاه نياز خود را از ايشان برطرف نموديم، ادامه معاشرت با آنان همچـون معاشـرت بـا    

 گروه سوم است.
ت و علـي رغـم تفـاوت درجـات و انـواع قـو       –كه معاشرت با ايشان اند  گروم سوم: كساني

 ضعف، همچون مبتلاشدن به درد و بيماري است.
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هاي سخت و مـزمن اسـت. آنـان     معاشرت با برخي از ايشان همچون مبتلاگرويدن به بيماري
شود.  كساني هستند كه از معاشرت با ايشان سودي مادي، معنوي، ديني و دنيوي عايد انسان نمي

و زيان ديني و دنيـوي يـا يكـي از آن دو    در عين حال ادامه معاشرت با آنان حتماً باعث خسران 
 شود. مي

آور و  دار شود بـه صـورت بيمـاري مـرگ     معاشرت با اين گروه اگر محكم و استوار و ادامه
 كننده درخواهد آمد. هلاك

معاشرت با بعضي ديگر از ايشاني همچون درد دندان است كه تنها پس از كشيدن آن اسـت  
 رود. كه درد هم از بين مي

طبـع و   هـاي خشـك   شـود، آنـان آدم   با جمعي ديگر از ايشان سبب تب معنوي مـي  نشيني هم
 مغزي هستند كه توانايي سخن سـنجيده را ندارنـد، تـا نفعـي را بـه تـو برسـانند، و از هنـر         سبك

 مند گردند. تا از شنيدن سخنان تو بهره اند، بهره استماع بي
منزلـت مناسـب قـرار بدهنـد. اگـر      شناسند تـا خـود را در    كساني هستند كه خويشتن را نمي

آيـد و در عـين حـال     سخني را بر زبان بياورند سخنانشان همچون پتك بر سر حاضران فرود مي
 گردند. شوند و شادمان مي خود از كلام خويش در شگفت مي

گويند كه در دل قسوت گرفته خويش دارند، و به خيال خود عطر و گل را در  از هماني مي
نشـينند حضورشـان همچـون سـنگ      كنند! و زماني هم كـه سـاكت مـي    يم ميميان مخاطبان تقس

 آسياي سنگيني است كه حمل و نقل آن براي حاضران ممكن و ميسر نيست.
 نمايند كه گفته است: نقل مي /از شافعي 

كـنم كـه آن طـرفم از     نشـيند، فكـر مـي    مغزي در كنارم مـي  طبع و سبك هرگاه آدم خشك«
 ».است تر شده طرف ديگرم سنيگن

ديـدم، اسـتاد بـه هـر      / -ابن تيميـه   –روزي آدمي از اين نوع را در كنار استاد بزرگوار «
نشـيني بـا    نمود. تا اين كـه بـه مـن رو نمـود و فرمـود: هـم       زحمتي كه بود وجود او را تحمل مي

 طبع مايه رنجش روح است. مغز و خشك هاي سبك آدم
ها زياد داريم و ديده ايم و به همين خاطر روح  نه آدماو در ادامه فرمود: اما متأسفانه از اينگو

 ».ها عادت كرده است ما به رنج تحمل آن
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در مجموع معاشرت با هر آدمي كه قلب او را قسوت فرا گرفته مايه تب و رنج روح اسـت،  
اما تبي عارضي و گاهي دايمي. يكي از بلايايي كه ممكن است بـراي انسـاني پـيش بيايـد. ايـن      

اي به جز درآميختن با او را نداشته باشد.  ه معاشرت با آنگونه انساني مبتلا شود و چارهاست كه ب
اي مطلوب با او رفتـار نمايـد و تـا زمـاني كـه گشـايش حاصـل         بر چنين كسي است كه به گونه

 نمايد. راه صبر و شكيبايي را در پيش بگيرد. شود و از دست او نجات پيدا مي مي
كشـنده اسـت، و    تند كه معاشرت و درآميختن با ايشان همچون سمه چهارم: كساني هسگرو

اگر خورنده آن را در اسراع وقت با پادزهري مناسب معالجه نكنند، مرگ و هلاك به سراغ او 
 خواهند آمد.

كـه از  انـد   هاي اهل بدعت و ظلالت كم نيستند، آنان آدم –متأسفانه  –ها  تعداد اينگونه آدم
خواننـد، و بـر سـر صـراط      گرفته و ديگران را به خلاف آن فـرا مـي   فاصله سنت رسول خدا 

نمايند، سنت را بـدعت   كنند و آن را كج و نازيبا معرفي مي مستقيم خداوند سد و مانع ايجاد مي
 دهند. و بدعت را سنت و معروف را منكر و منكر را معروف جلوه مي

م و منزلـت اوليـاء و صـالحان را    گويند: مقـا  د خالص با ايشان سخن بگويي، ميياگر از توح
 ايد!؟ دست كم گرفته

گويند: اين سخنان شما توهين  بگويي، مي چنانچه از ضرورت تبعيت از سنت رسول خدا 
 به مقام ائمه و پيشوايان است.

اش او را تعريف و  چنانچه خداوند را آنگونه كه خود خويشتن را توصيف فرموده و فرستاده
گويند: تـو از تفكـر اهـل تشـبيه تبعيـت       اط و تفريط توصيف نمايي، ميتمجيد نموده، بدون افر

 نمايي؟! مي
امـر نمـايي و از منكـري كـه      انـد،  اگر به معروفي كه خداوند و پيامبرش بـه آن امـر فرمـوده   

گويند: تو داري در بين مسـلمانان فتنـه و    نهي كني، مي اند، خداوند و پيامبرش از آن نهي نموده
 ني!؟ك تفرقه ايجاد مي

گويند:  چنانچه از سنت تبعيت نمايي، و با هرآنچه كه با آن مخالف است، مخالفت كني، مي
 نمايي!؟ تو اهل بدعت هستي و داري مردم را گمراه مي
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گوينـد:   اگر با خداوند خلوت كني و ايشان را با مردارخواري دنيوي خود تنها بگذاري، مي
 بيچاره فريب خورده و گمراه شده است!؟

اي استوار بايد به خاطر خوشنودي خداوند، خشـم ايشـان را تحمـل     با تمام توان و با ارادهاما 
كرد و به ملامت و عتاب ايشان نبايد خود را مشغول گردانيد و به مذمت و عداوت ايشان نبايـد  
 اهميت داد، زيرا همچنين روشي عين كمال و بلندهمتي است. همانگونه كه شاعري گفته است:

ـــــكأوإذا  ـــــاقص تت ـــــن ن متي م
ّ

ـــــذ  م
 

ــــ  ــــلفه ــــأني فاض ــــي ب ــــهادة ل  ي الش
 

خرد مرا نزد تو مورد مذمت قرار داد، اين شهادتي است بـه نفـع    هرگاه آدمي ضعيف و كم«
 ».من كه به راستي اهل فضلم

 ی دوم: آرزوهای طولانی: کننده تباه
اسـت،   دريـاي آرزوهـاي دور و دراز   جي قلب سوارشدن آن بر امـوا  كننده دومين عامل تباه

دريايي كه داراي هيچگونه ساحلي نيست و تمام درماندگان و مفلسان جهان كارشان سوارشدن 
 بر امواج آن است.

هـاي مفلـس و درمانـده و كـالا و ثـروت       گويند: آرزوهاي دور و دراز تنهـا سـرمايه آدم   مي
هــاي شــيطان، عــين اوهــام و خيــالات محــال و   سوارشــدگان بــر زورق در هــم شكســته وعــده 

 گرداني به دنبال سراب است.سر
 ها با همچون بازي سگ –امواج آرزوهاي كاذب و خيالات خام مدام سوارشدگان خود را 

هـاي خـام،    گيرد. اميد و آرزوهاي خام كالا و سرمايه آدم به بازي مي –ي حيوانات مردار  لاشه
زنــدگي  اي بـراي رويـارويي بـا حقـايق     همـت و عزيمـت اسـت كـه از انـدك اراده      خـوار، بـي  

 برخوردار نيستند.
اي از حقايق دچار غفلت گرديـده   بلكه به وسيله خيالات و آرزوهاي ذهني، هريك به گونه

يابي به ثروت و سامان،  يابي به قدرت و سلطان، ديگري در اميد دست و برخي در آرزوي دست
جهـان، شـب را   و كامجويي از مردان و يا زنان، و رفتن به سير و سفر در ممالك سرسبز و خرم 

 آورند. به روز و روز را به شب مي
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بينند و انگار به آن دست  كنند يا در خواب مي مطلوب و محبوب خود را در ذهن مجسم مي
بيننـد كـه آنـان     شـوند، مـي   نمايند، اما وقتي كه هوشيار و بيدار مي و از آن كامجويي مياند  يافته

 هستند و همان گليم و حصير و هيچي ديگر.
و كار » علم و ايمان«هاي استوار آرزوهايشان بر گرد دايره  هاي بلند و اراده احبان همتاما ص

شوند و او را به بارگاه با عظمـتش   چرخد، اموري كه موجب خوشنودي خداوند مي و تلاش مي
 نمايند. نزديك مي

خود اش ايمان و نور و حكمت و آرزوهاي آنان چيزي به غير از  نان همهياميد و آرزوهاي ا
 فريبي و خواري نيست.

نمايند و همـراه بـا آن از كـار و تـلاش      كساني را كه آرزوي خير و نيكي مي رسول خدا 
دهنـده آن برشـمرده     شوند، ستوده و گاهي اجر آنان را همچون اجـر و پـاداش انجـام    غافل نمي

ودم كـه  ب ـ گويد: كاش من هم مانند فلانـي داراي ثـروت و سـامان مـي     است. مانند كسي كه مي
آورد و حقـوق ثـروت خـود را     نمايـد و صـله رحـم را بـر جـاي مـي       تقواي الهي را مراعات مي

 ها يكسان است! فرمايد: اجر و پاداش هردوي آن پردازد! مي مي
نمود و لباس احرام را از تـن   مي» تمتع«الوداع آرزو فرمود كه كاش  حجة در رسول خدا 

حـج خـود را انجـام داده بـود. بـه      » قـران «ا او به صـورت  زير –كرد  آورد و قرباني مي بيرون مي
انجـام داده بـود و همچنـين ثـواب     » قـران «همين خاطر خداوند ثواب حجش را كه بـه صـورت   

 را كه آرزويش را داشت به او عطا فرمود، و هردو اجر را نصيبش گردانيد!» تمتع«

 ی سوم: دلبستگی به غیر خداوند: کننده تباه
نمايند، تعلق و دلبسـتگي بـه    هايي كه قلب آدمي را فاسد مي كننده از آن هسومين مفسد و تبا

 آيد. غير خداوند است كه از بدترين اسباب فساد قلب به شمار مي
هيچ چيزي از دلبستگي و در آويختن به غير خداوند براي انسان زيانبارتر نيست، زيرا پيونـد  

نمايد. تعلق و پيونـد   و سعادت اخروي قطع مي او را با مصالح و منافع ديني و دنيوي و سربلندي
به غير خداوند، انسان را از هدف اصلي خويش كه توحيـد در عبوديـت و اسـتعانت از اوسـت.     

گرداند، زيرا او با اين انحراف خويش از صراط مستقيم نـه توانسـته سـهم خـويش را از      دور مي
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شي در تعلق به غيـر او دسـت يافتـه    نعمت عبوديت خداوند برگيرد و نه به اميد و آرزوهاي خوي
 است.

ْ ٱوَ ﴿ َذُوا ِ ٱمِن دُونِ  َّ ْ لهَُمۡ عِزّ�   َّ َكُونوُا ۚ  ٨َٗالهَِ � ّ�ِ ّ يَۡ�فُرُونَ ِعِبَِادَتهِِمۡ وََ�ُ�ونوُنَ  ََ َُ
دّا  ِِ  .]٨٢ -٨١مریم: [ ﴾٨عَليَۡهِمۡ 

عـزت و احتـرام (دنيـوي و    تـا مايـه    انـد،  به جز خداوند معبودهايي را براي خـود برگزيـده  «
پرسـتند عبـادت    اخروي) ايشان شوند. به هيچوجه اين چنين نيست و آن معبودهـايي را كـه مـي   

 .»ايشان را انكار خواهند كرد و با ايشان دشمن خواهند شد
 همچنين فرموده است:

ْ ٱوَ ﴿ َذُوا ِ ٱمِن دُونِ  َّ ونَ  َّ ِۡ  َ�  ٧َٗالهَِ � لّعَلّهُمۡ ينَُ�ُ تَ َۡ َ يعُونَ نَۡ�َهُمۡ وَهُمۡ لهَُمۡ جُندٞ �
ونَ  ُ�َۡ  .]٧٥ -٧٤یس: [ ﴾٧ُّ

د كـه (از سـوي ايشـان)    ي ـبدين اماند  آنان غير از خداوند معبودهايي را براي خود برگزيده«
تواننــد پرســتندگان خــود را كمــك كننــد، بلكــه  يــاري شــوند، امــا (معبودهــاي دروغــين) نمــي

 .»معبودهاي (ناتوان) خود هستندكنندگان سپاهيان آماده  عبادت
ها كساني هستند كه به غير خداوند دلبستگي و وابستگي پيدا  خوارترين و زينكارترين انسان

دهنـد،   نمايند، زيرا سعادت و سربلندي و مصالح و رستگاري را كه به خاطر آن از دست مي مي
ان در معرض هلاك و نابودي قابل مقايسه نيست! و آناند  به هيچوجه با آنچه كه به دست آورده

 قرار دارند.
شود، همچون كسي است كه از گرماي آفتـاب   كسي كه به غير خداوند دلبسته و وابسته مي

 اي يافت نشود. تر از آن خانه سوزان به زير سايه خانه عنكبوت پناه ببرد كه سست
است و چنين  در مجموع بايد دانست كه اساس و پايه شرك تعلق و دلبستگي به غير خداوند

 كسي مستحق ملامت و خواري و درماندگي است.
 فرمايد: همانگونه كه خداوند متعال مي

ِ ٱَ�ۡعَلۡ مَعَ  ّ� ﴿ ۡذُو��  َّ َّ ا  وم� َُ عُدَ مَذۡ َۡ َٗاخَرَ َ�تَ هًٰا  ََ  .]٢٢الإسراء: [ ﴾٢إِ
شـوي و از  افكنـده   خهرگز با خداوند معبود ديگري را قرار مده (اگر چنين كنـي) بـه دوز  «

 .»گردي گيري و از رحمت خداوند محروم مي سوي خداوند و مردم) مورد ملامت قرار مي
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اي كه هيچكس او را مدح نخواهد كرد و درمانده و خواري كه هـيچكس او را   شده ملامت
ها هستند كه در عين مورد اهانت قرارگـرفتن محبـوب و    ياري نخواهد داد! زيرا بعضي از انسان

گيرنـد. و گـاهي هـم هسـتند      هايي كه به ناحق مورد تحقير و توهين قرار مي نند آنمحمودند، ما
كساني كه در عين مورد ملامت و مذمت قرارگرفتن از طرف ديگران مورد حمايت هستند و به 

 گيرند. ناحق و ناروا مورد سرزنش قرار مي
نـان حمايـت   گيرنـد و هـم از آ   از طرف ديگر هستند كساني كه هم مورد سـتايش قـرار مـي   

 اند. گيرد، مانند كساني كه به حق زمام قدرت و حكومت را به دست گرفته صورت مي
اما سهم آدم مشركي كه به غير خداوند دلبستگي و وابستگي پيـدا نمـود، از ميـان آن چهـار     

ترين سهم است، زيرا نه محمـود و سـتايش شـده اسـت و نـه منصـور و        ارزش نوع، بدترين و بي
 حمايت شده.

 کننده چهارم: اسراف در خورد و خوراک اهتب
 كنندگي آن دوگونه است: فساد و تباه

يك نوع آن به خاطر فساد عين و ذات آن است مانند: محرمات كه اين نيز خود بـه دو نـوع   
 شود: تقسيم مي

محرماتي كه جزو حقوق خداوند هستند مانند: مردار، خون، گوشت خـوك، حيوانـات    -1
 دگان داراي چنگال شكاري.درنده داراي ناب و پرن

محرماتي كه جزو حقوق مردم هستند: ماننـد: اشـياي دزدي و غصـبي و غـارت شـده و       -2
آنچه كه بدون رضايت صاحب آن از طريق زور يا غصب الحياء و به خاطر جلـوگيري  

 از ملامت ديگران تصاحب شده باشد.
شـروع باعـث فسـاد و    هـا و تجـاوز از حـد م    ي دوم آن اموري هستند كه افـراط در آن  گونه

شود، مانند: اسـراف در امـور حـلال، افـراط در خـورد و خـوراك! زيـرا         ها مي كنندگي آن تباه
ارگي پ ـ دارد، و قلب او را به امور خـورد و خـوراك و شـكم    پرخوري انسان را از عبادت بازمي

و هرگـاه  تر اسـت،   هاي لذيذتر و متنوع يابي به خوراكي گرداند، و مدام در پي دست مشغول مي
بـردن و از طـرف ديگـر نگرانـي از      به مقصود خود رسيد، همه هم و غم او از يك طرف لـذت 



 ٦٥  های باطنی و تباهی فساد قلب فصل دوم: اسباب و عوامل بیماری

آن است، و از طرفي هم نيروي شهواني و حيواني بـر او چيـره شـده و راهـاي     هاي  ضرر و زيان
توانـد   نفوذ شيطان را در او هموار كرده. زيرا شيطان همچون خون در تار و پود وجود انسان مي

 نمايد. نفوذ
چراني راه نفوذ او را آزاد و هموار  بندد، اما پرخوري و شكم هاي نفوذ شيطان را مي روزه راه

كند و در  گرداند، هركس خوردني بسيار بخورد به نوشيدن و خوابيدن بسيار هم نياز پيدا مي مي
 دهد. نتيجه خير و منافع بسياري را از دست مي
 در حديثي مشهور روايت شده است:

  امَ «
َ
ج نَعَءً  آدَمَ  جْ�نُ  مَلأ ّ

نْ  ََ سْبن  ،َ�طْننهن  من
َ مْنَ  لقيمات آدَمَ  جبنْن  بن َْ  ،صُلبْهَُ  يقُن ََ  فإَن  دّ بُ لاَ  كَ

هن  َ�ثلُثٌُ  ثلُثٌُ  لنطَعَامن جبنهن  ََ نشََ ثلُثٌُ  ِ هن  ََ َفَسن  .)6F1(»لن
نـد، چنـدين   هيچ چيزي نيست كه بدتر از آن باشد كه انسان شكم خود را از غذا انباشـته ك «

لقمه كه توان او را حفظ كنند كافي است، اگر خوردن بيشتر لازم بود، يك سوم را به خوراك 
 ».كشيدن خود اختصاص بدهد يك سوم را به نوشيدني و يك سوم را به نفس

نمايند كه ابليس لعنه االله! بر يحيي بن زكريا ظاهر شد و زكريـا خطـاب بـه او گفـت:      نقل مي
اي؟ شيطان گفت: به غير از يك مورد نه! و آن اين بود كـه   بر من چيره شدهتاكنون در موردي 

شبي غذايي را براي تو تهيه كردند، اشتهايت را براي پرخوري بيشتر كـردم! و سـير خـوردي و    
 خواب تو را گرفت و از خواندن نماز و عبادتت بازماندي!؟

 يچگاه پرخوري نكنم!شوم كه ه يحيي گفت: پس از آن در پيشگاه خداوند متعهد مي
شوم كه هيچگاه كسي را اينگونه نصيحت  ابليس گفت: من هم در پيشگاه خداوند متعهد مي

 نكنم!

 ی پنجم: افراط در خوابیدن: کننده تباه
گرداند، بـدن را سـنگين و عمـر و وقـت را      افراط در خوابيدن زمينه مرگ قلب را فراهم مي

 گردد. ي ميهاي فراوان تباه و موجب غفلت و ناتواني
 ها براي جسم زيانبار و غير مفيدند. و برخي ديگر از خوابيدن بهاي نامطلو برخي از خواب

                                           
 ).3349) و ابن ماجه (2380اخرجه الترمذي ( -1
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سودمندترين نوع خواب آن است كه انسان به آن بـه سـختي نيـاز داشـته باشـد. و خوابيـدن       
تر  اوايل شب از اواخر آن بهتر، و خوابيدن در اواسط روز از خوابيدن در اول و آخر آن مناسب

تر باشد به ويـژه خـواب عصـر و     است. به هر ميزان كه زمان خواب به آغاز و پايان روز نزديك
 داران ضرر و زيان آن بيشتر است. صبح هنگام جز براي شب زنده

از نظر آگاهان خوابيدن پس از نماز فجر تا طلوع آفتاب ناپسند است، زيرا آن زمان فرصـتي  
دت زمان از نظر سالكان داراي مزيت عظيمـي اسـت و   است براي ذكر و تلاوت قرآن، و اين م

دهند سير و سلوك خـود را در آن فاصـله    حتي اگر تمامي شب را بيدار مانده باشند، اجازه نمي
زماني تا طلوع آفتاب متوقف كنند. زيرا طلوع فجـر آغـاز روز و زمـان نـزول ارزاق و تحصـيل      

بـرداري از آن   كند، و بهره را آغاز مي سهم و حلول بركت است، و روز از آن زمان ظهور خود
زمان به معناي برخورداري از آن خير و بركت است، و جز در مـوارد ضـروري نبايـد آن را بـه     

 خواب اختصاص داد.
خلاصه سخن اين است كه متعادل و مفيدترين خواب خواب نيمـه اول شـب و يـك ششـم     

ترين و مفيدترين روش  مناسب شود. و از نظر پزشكان آخر آن است كه حدود هشت ساعت مي
خواب از نظر زمان و ميزان است. و به هر مقدار به آن افزوده يـا كاسـته شـود، از نظـر آنـان در      

 آورد. طبيعت انسان مشكل و ناهنجاري را پديد مي
شـدن و   هاي غير مفيد خوابيدن پس از غروب آفتاب تا قبـل از تاريـك   يكي از انواع خواب

شمارد و از نظر شـريعت و   آن را مكروه و ناپسند مي . رسول خدا فرارسيدن كامل شب است
 طبيعت نيز مكروه و ناپسند است.

خـوابي   خوابي و كـم  شود، بي ها مي ساز بروز اين آفت همانگونه كه افراط در خوابيدن زمينه
هاي مانند: سـوء مـزاج، و    توان به ناهنجاري شوند كه مي نيز سبب بروز آفات بزرگ ديگري مي

 شدن توان و انرژي در زمينه انديشه و عمل، اشاره كرد. انحراف نفس، كم
 هـا  شود كه قلب و جسم انسان توانايي تحمل آن هاي خطرناكي را باعث مي همچنين بيماري

را نخواهد داشت، زيرا قيام و ادامه حيات بر پايه اعتدال است، و هـركس آن را مراعـات كنـد،    
 ورده است، و از هدايت خداوند بايد ياري طلبيد.همه خير و منافع را به دست آ



 ٦٧  های باطنی و تباهی فساد قلب فصل دوم: اسباب و عوامل بیماری

 های غیر ضروری: کردن ی ششم: نگاه کننده تباه
شود، و شمايل طرف مقابل را در قلب بـه   كننده مي نگاه هنظر و نگاه اضافي سبب جلب توج

يـابي بـه آن بـه     گرداند و غالباً در مورد دست كننده را به خود مشغول مي كشد و نگاه تصوير مي
 رود. كر فرو ميف

هاست. همانگونه  ها و ناهنجاري ساز بسياري از فتنه هاي نامشروع زمينه توان گفت كه نگاه مي
 روايت شده كه: از رسول خدا » المسند«كه در كتاب 

أَرثه ج  لاوَة ددها ف قلبه  ،، فمن غ  بصهإبليس سهام من مسموم سهم جلظرة«
 .»إل يوم يلقاه

رم) تيري مسـموم از تيرهـاي ابلـيس اسـت، هـركس بـه خـاطر خداونـد، (بـه          نگاه (به نامح«
گرداند كه تا روز ملاقات با خداوند آن را در  نامحرم) نگاه نكند، خداوند لذتي را نصيب او مي

 ».قلب خويش احساس خواهد نمود
 انـد،  هاي نامشروع به وجود آمـده  بسياري از مشكلات بزرگ خانوادگي و اجتماعي از نگاه

هـا حسـرت و نـدامت را در پـي      هايي كه نه يـك حسـرت و نـدامت، بلكـه ده     نگاهاند  كم نبوده
 اند. داشته

 همانگونه كه شاعر گفته است:
 کـــل الحـــوادث مبـــدئها مـــن النظـــر

 

ـــرر  ـــغر الش ـــن مستص ـــار م ـــم الن  ومعظ
 

 کـــم نظـــرة فتکـــت فـــي قلـــب صـــاحبها
 

 فتـــــک الســـــهام بلاقـــــوس ولا وتـــــر 
 

سوزهاي بزرگ از يك جرقـه بـه    گاه نامشروع است، و بيشتر آتشمنشاء تمامي رويدادها ن«
زيرا  اند، هايي كه پارگي (و پراكندگي) را در دل نگاه كنند ايجاد كرده چه نگاه اند، وجود آمده

 ».اند ها تيرهايي بدون كمان و چله نگاه

 کننده هفتم: پرحرفی: تباه
ري را براي نفوذ شيطان بـر روي  سخن و كلام اضافي و غير ضروري درهاي شر و بدي بسيا

گشايد. اما خودداري از كلام غير ضروري همـه آن درهـا را بـر روي شـيطان      ي آن مي گوينده
 بندد. مي
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روزي  هايي كه عامل آن يك جمله و كلام بوده اسـت. رسـول خـدا     جنگاند  كم نبوده
 خطاب به حضرت معاذ بن جبل فرمود:

بّ  ََهَلْ « ُُ مْ مَ  عََ  جلّاسَ  يَ رنهن هَنّمَ  فن  ناَخن مْ  لاَصَائندُ  إنلاّ  ََ نتَنهن ِسْن
َ
 .)7F1(»أ

ها مردم را با بيني (و سر و صـورت) در آتـش سـرنگون     مگر چيزي به غير از محصول زبان«
 »نمايد؟ مي

گفتند: خوشا بـه سـعادت    در صحيح ترمذي آمده كه مردي انصاري وفات يافت و مردم مي
 فرمودند: او! رسول خدا 

 .)8F2(»يدر�ك فلعله �ُلم بما لا يعنيه أَ بل بما لا ينقصه فما«
داني شايد او سخن بيهوده (براي دين و دنياي خويش) گفته يا در مـورد چيـزي    از كجا مي«

 ».شده، بخل ورزيده باشد كه از او كم نمي
نفـوذ   ها براي ترين راه باشند. و فراخ كلام بيش از حد و نظر حرام منشأ بسياري از گناهان مي

چرانـي اينگونـه    كنند، اما شهوت شـكم  ها هيچگاه بهبودي پيدا نمي شيطان هستند. زيرا زخم آن
 شود. اش به غذا كاسته مي نيست و هرگاه پر شده، علاقه

شوند، و جر و  اما چشم و زبان اگر به حال خود رها شوند، هيچگاه از نظر و كلام خسته نمي
 گردد. تر مي ي آن گستردهدار و پيامدها ها دامنه انحراف آن

داشـتند، و   هـاي غيـر ضـروري برحـذر مـي      گـويي و نگـاه   سلف صالح اهل ايمان را از زياده
 نمودن دراز مدت زبان نيست! گفتند: هيچ چيزي بهتر از زنداني مي

                                           
 .3973و ابن ماجه  2616بروايت ترمذي  -1
 و ضعفه الألباني. 2316بروايت ترمذي  -2



 

 

 بخش سوم:
 حقیقت بیماری باطنی قلب





 

 

 فصل یکم:
 حقیقت بیماری باطنی قلب

 ماري قلب سخن به ميان آمده است:در آياتي از قرآن از مريضي و بي

ُ ٱقلُُوِهِِم مّرَضٞ فَزَادَهُمُ  ِ� ﴿ فرمايد: خداوند متعال در مورد منافقين مي َّ  ۖ ا �ِ رَ ََ﴾ 
 .]١٠:ةالبقر[

هايشان بيماري است و خداوند (به وسيله نصرت اهل ايمان) بر بيماري آنان خواهـد   در دل«
 .»افزود

َجۡعَلَ ﴿ َّ ٱمَا يلُِۡ�  ّ�ِ ِينَ ِ� قلُوُِهِِم مّرَضٞ  يَۡ�نُٰ ل ّّ ِ  .]٥٣الحج: [ ﴾فتِۡنَ � لّ
اي براي آزمون كساني قرار دهـد كـه در    كند وسيله تا خداوند آنچه را كه شيطان القاء مي«

 .»هايشان بيماري است دل

َٗ ﴿ فرمايد: همچنين مي ٓ ا ََ ِ ِّ ٱ َ�نٰ ٍِ حَد  مِّنَ  َّ
َ
ّ كَأ ُُ َۡ َ آِٗ ٱل ََ ِ ۚ ٱإنِِ  لنّ ّ ُُ يۡ ََ َّ  ِ ۡهَعۡنَ ِ

ََ  ََ وۡلِ ٱفَ ََ  لۡ
مَعَ  ۡۡ ِيٱَ�يَ رَضٞ  ۦِ� قلَۡبهِِ  َّ  .]٣٢الأحزاب: [ ﴾ََ

اي همسران پيامبر! شما (در فضل و شرف) مثل هيچيك از زنان (عادي مردم) نيستيد، اگـر  «
دل اي صداي خود را نازك كنيد كه سبب طمع كسي شود كه در  پرهيزكار باشيد! پس به گونه

 .»او بيماري است
سـخن در كـلام    خداوند متعال به آنان امر فرموده كه همچون برخي از زنان ضعيف و نازك

خود نرمي و ضعف نشان ندهند، تا كساني كه بيماردلند در ايشان طمع نكننـد، امـا در كنـار آن    
لكـه بايـد   اي تند و خشن باشد كه به صورت فحـش و ناسـزار دربيابـد، ب    شان به گونه نبايد كلام

 سنجيده و مطلوب سخن بگويند:

ونَ ٱَلّ�نِ لّمۡ ينَتَهِ ﴿ اند: خداوند متعال فرموده َُ يِنَ ٱوَ  لمَُۡ�فِٰ  لمُۡرجِۡفُونَ ٱِ� قلُُوِهِِم مّرَضٞ وَ  َّ
غُۡرَِ�نّكَ ِهِِمۡ  لمَۡدِينَ ِ ٱِ� 

ََ
 .]٦٠الأحزاب: [ ﴾
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شـايعه پراكنـي باعـث اضـطراب مؤمنـان      اگر منافقان و بيماردلان و كساني كه در مدينه با «
 .»شورانيم... بردار نشوند، تو را بر ضد ايشان مي شوند، دست مي

 گیری قلوب: تفاوت موضع
 باشند. هاي متفاوتي مي گيري ها داراي موضع گاهي در مورد يك موضوع قلب

 فرمايند: خداوند متعال مي

َ�بَٰ  وَمَا﴿ ِۡ
َ
ٓ أ ٰ  َاّرِ ٱجَعَلۡنَا ََ ِينَ َ�فَرُواْ إِّ� مَ ّّ ِ ََهُمۡ إِّ� فتِۡنَ � لّ ۖ وَمَا جَعَلۡنَا عِدّ �كَِ �

تيََۡنَِ  َۡ ِينَ ٱليَِ َّ  ْ وتوُا
ُ
ِينَ ٱوََ�زۡدَادَ  لۡكَِ�بَٰ ٱأ ا وََ� يرَۡتاَبَ  َّ ْ إيَِ�نٰ� امَنُوٓا ِينَ ٱَٗ َّ  ْ وتوُا

ُ
 لۡكَِ�بَٰ ٱأ

ولَ  لمُۡؤۡمِنُونَ ٱوَ  َُ ِينَ ٱوَِ�َ رَادَ  لَۡ�فٰرُِونَ ٱوِهِِم مّرَضٞ وَ ِ� قلُُ  َّ
َ
ُ ٱمَاذَآ أ َّ  ۚ �َ  .]٣١المدثر:[ ﴾َِِ�ذَٰا مَثَ

ي آنـان را نيـز جـز آزمـوني      ايم. و شـماره  مأموران دوزخ را جز از ميان فرشتگان برنگزيده«
براي كافران نساخته ايم، هدف اين است كه اهل كتاب يقين و اطمينان حاصل كنند و بر ايمان 

هايشـان   نان نيز بيفزايد و اهل كتاب و مؤمنان به خود ترديد راه ندهنـد و كسـاني كـه در دل   مؤم
بيماري نفاق است. و همچنين كافران بگويند: خداوند از بيان (تعداد ملائكه) چه هدفي را دنبال 

 .»كرده است مي
بـر آتـش    هايي است كه نوزده فرشته را فرمايد كه به خاطر حكمت خداوند در اين مورد مي

 ها پنج حكمت را بيان فرموده است: دوزخ گمارده است، و از ميان آن
 شوند. فتنه و آزموني براي كافران كه به وسيله آن بيشتر در كفر و گمراهي غرق مي -
بـدون ملاقـات بـا     تقويت يقين اهل كتاب كه به خاطر باور به آن خبر كه رسول خدا  -

نمايند و بر آناني كـه اهـل انكارنـد     را تقويت مي پيامبران ايشان آن را آورده، نفس خود
 فرمايد. جويان را خداوند هدايت مي گيرد، و هدايت اتمام حجت صورت مي

 دهد. همچنين ايمان اهل ايمان را به خاطر تصديق تام و تمام و اقرار به آن افزايش مي
يق تام و تمـام  شك و ترديد را از دل اهل كتاب و اهل ايمان به خاطر يقين آنان و تصد  -

 فرمايد: اينان برطرف مي
 اي كه آورده شد داراي اين چهار حكمت بود: يعني آيه

 فتنه براي كافران -



 ٧٣  فصل یکم: حقیقت بیماری باطنی قلب

 يقين و اطمينان اهل كتاب -
 يقين و اطمينان اهل كتاب -
 افزايش ايمان مسلمانان -
 نمودن شك و ترديد اهل كتاب و اهل اسلام برطرف -

مردگان در مورد علت تعيين نوزده  ن و دلپنجم: حيرت و درماندگي كافران و بيماردلا

رَادَ ﴿ گويند: فرشته براي اداره جهنم كه مي
َ
ُ ٱمَاذَآ أ َّ  ۘ �َ  .]٢٦: ةالبقر[ ﴾َِِ�ذَٰا مَثَ

 اين حال و وضع قلوب به هنگام فرودآمدن حق و حقيقت بر آنان است.
 شود. قلبي بر اثر آن بيشتر در كفر و انكار و گمراهي غرق مي -
 شود. گر بر ايمان و تصديقش افزوده ميقلبي دي -
 گيرد. كند و بر او اتمام حجت صورت مي دلي ديگر به آن يقين پيدا مي -
 داند منظور از آن چيست؟ شود، و نمي قلبي ديگر حيران و سرگردان مي -
 كنند. هاي ديگري از شك و ترديد در اين مورد رهايي پيدا مي قلب -

 ها: قرآن داروی دل
ّ�هَا﴿ فرمايد: خداوند متعال مي

َ
َٰ فَآٗٞ لمَِّا ِ�  َاّسُ ٱ َٓ ِِ ُِِّ�مۡ وَ ََ ٞ مِّن رّ َٗتُۡ�م مّوعِۡ ٓ قَدۡ جَا

ى وَرَۡ�َ ٞ لّلِۡمُؤۡمنَِِ�  لصّدُورِ ٱ  .]٥٧یونس: [ ﴾٥وَهُد�
اي مردم! به راستي اندرز (و هدايتي) از سوي پررودگارتان براي شما آمده است كه شفاي «

ي هـدايت و رحمـت    هـا قـرار دارنـد و بـراي مـؤمنين مايـه       يي است) كه در سـينه ها آن (بيماري
 .»است

ها از بيماري جهالت و گمراهي است، زيرا علم و هـدايت درمـان    قرآن درمان شفابخش دل
 اند. بيماري ناآگاهي و جهالت، و رشد و هدايت درمان گمراهي و ضلالت

 ماري مصون و منزه فرموده است:خداوند متعال پيامبرش را از اين دو مرض و بي

احِبُُ�مۡ وَمَا غَوَىٰ   ١إذَِا هَوَىٰ  َجّۡمِ ٱوَ ﴿ َِ لّ  َِ  .]٢ -١النجم: [ ﴾مَا 
كند! دوست شما (محمد) گمراه و منحرف نشـده   سوگند به آن ستاره آنگاه كه غروب مي«

 .»و راه خطا را در پيش نگرفته است
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 هدايت توصيف نموده و فرموده است:رسول خدا نيز جانشينان خود را به علم و 

مْ « ُُ ليَْ نسُنتّن  َُ لُفََاءن  سََُنّةن  س
ْ
ينَ  جل دن يّ�َ  جِرّجشن ى جِمَْهْدن نْ َ�عْدن  .)9F1(»من

بر شماست كه از سنت من و سنت جانشينان رشـد و هـدايت يافتـه و هـدايتگر پـس از مـن       «
 ».تبعيت كنيد

مردم و هدايت و رمتي براي اهل ايمان و  خداوند متعال كلام خويش را نصيحتي براي عامه
هاي فكري، اخلاقي و  شفابخش درد دلها قرار داده است. هركس از قرآن براي بهبودي بيماري

شود و هركس اين چنين نكنـد مصـداق    عملي خود بهره بگيرد، مشكل و بيماري او برطرف مي
 گويد: كلام شاعري است كه مي

ــــن  ــــه ظ ــــن داء ب ــــل م ــــإذا ب ــــهأف  ن
 

 داء الـــذي هـــو قاتلـــهوبـــه الـــ نجـــا 
 

كنـد كـه نجـات پيـدا كـرده اسـت، امـا         هرگاه از بيماري كه دارد شفا پيدا كرد، گمان مـي «
 ».برد داند كه از بيماري كشنده ديگري رنج مي نمي

لُِ ﴿ فرمايد: خداوند متعال مي َٗانِ ٱمِنَ  وَُ�َ�ّ رۡ َُ فَآٗٞ وَرَۡ�َ ٞ للِّۡمُؤۡمِنَِ� وََ�  لۡ ِِ  يزَِ�دُ مَا هُوَ 
لٰمِِ�َ ٱ َّ ار�   ل ََ  .]٨٢الإسراء: [ ﴾٨إِّ� خَ

كنيم كه وسيله بهبودي و رحمت براي مؤمنين است، امـا بـراي    ما از قرآن آنچه را نازل مي«
 .»افزايد ستمكاران جز زيان چيزي را نمي

اسـت، زيـرا قـرآن    » بيـان جـنس  «در اين آيـه بـراي   » من«رأي استوارتر اين است كه حرف 
 اش براي اهل ايمان شفا و رحمت است. ههم

                                           
 لباني آن را صحيح دانسته است.د و ترمذي و ابن ماجه و دارمي و آبروايت ابوداو -1



 

 

 فصل دوم:
 اسباب امراض قلب و قالب

 ها های معالجه آن امراض جسمی و راه
هاي جسمي در برابر صحت و سـلامت آن قـرار گرفتـه و در نتيجـه آن را از حالـت       بيماري

ا مانند گردانند، ي اعتدال خارج گردانيده و كار و حركت طبيعي اعضاي آن را دچار اختلال مي
دهند و يا بـر اثـر آن بيمـاري     نابينايي، كري و فلج توان و استعداد خود را به تمامي از دست مي

 آيند. نمي دچار ضعف و مشكل شده و آنگونه كه شايسته است از عهده وظايف خود بر
ها بر اثر بيمـاري و حـوادث از حالـت طبيعـي خـويش       در مواردي اهم اعضا و حواس انسان

دهنـد، و شـيرين را تلـخ و تلـخ را      خلاف حقيقت را به صاحب خود گزارش مـي  خارج شده و
 برند. شيرين و پاك را ناپاك و ناپاك را پاك گمان مي

هـاي هاضـمه، لامسـه،     ها مانند اختلال و ضعف در كار سيستم فساد و اختلال كار طبيعي آن
شوند، اما در عين  رد والم ميشدن از حالت اعتدال دچار د دافعه و جاذبه و... كه به خاطر خارج

بلكـه تـا حـدودي تـوان      انـد،  حال توان خود را به تمامي از دست نداده و دچـار هلاكـت نشـده   
 نمايند. حركت خويش را حفظ مي

 عامل و سبب آن خروج از حالت اعتدال، يا تباهي و فساد در كميت يا در كيفيت است.
ه خاصي است كه بايـد ميـزان آن را افـزايش    يا ابر اثر كمبود ماد» كميت«فساد و اختلال در 

 داد، يا بر اثر افزايش آن است كه لازم است مقدارش را كاهش داد.
هم يا بر اثر ازدياد حرارت، برودت، رطوبت و يا يبوست است » كيفيت«اختلال و تباهي در 

 لجه كرد.شدن از ميزان طبيعي كه هريك را به روش و با داروي مناسب بايد معا يا به خاطر كم
ــر بيمــاري    ــايي و مصــونيت در براب ــر روي حفــظ توان ــه و محــور ســلامتي جســم ب ــا و  پاي ه

 كردن مواد فاسد و زايد از بدن قرار دارد. خارج
تشخيص پزشكان براساس اين سه اصل قرار دارد كه قرآن به آن اشاره دارد و خداوندي كه 

 آن سه اصل راهنمايي فرموده است:ها نازل نموده ما را به  آن را براي شفا و رحمت انسان
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حفظ قوت: خداوند متعال به بيماران و مسافران دستور فرموده كه در ماه رمضان  اصل اول:
از گرفتن روزه خودداري نمايند، و مسافران پس از پايان مسافرت و بيماران بعد از بهبـودي آن  

گـرفتن گـاهي بيمـاري     روزه را تدارك و جبران كنند. تا قوت و توان خود را حفظ كنند! زيـرا 
كند، و مسافران به خاطر كار و مشغلت مسـافرت بـه حفـظ تـوان خـود نيـاز        بيماران را بيشتر مي

 دارند.
هـاي بيمـار اجـازه     حمايت و مصونيت در برابر امور مضر: خداوند متعال به انسان اصل دوم:

باشد  براي آنان مضر مي داده كه از استعمال آب سرد براي غسل و وضو خودداري نمايند. زيرا
و به آنان اجازه داده كه به جاي آن با خاك پاك تيمم كنند. تا از ورود چيزهاي مضر به ظـاهر  

 بدن و به طريق اولي به باطن آن مورد حمايت قرار بگيرند.
دفع مواد مسموم و زايد از بدن: خداوند به حاجيان در حال احرامي كه سرشـان   اصل سوم:

كردن موي خويش را داده است، تا از موها  خاصي دارند، اجازه كوتاهبيماري زخمي شده و يا 
توانـد   ترين انـواع بهشـت جسـمي اسـت كـه مـي       و بخارهاي آلوده پاك شود. اين يكي از ساده

 ها و مشكلات بزرگتر. اي باشد به ضرورت مراعات اين روش در بيماري اشاره
! اگـر  توضيح دادم، او گفت: به خدا قسم اين موضوع را براي يكي از اطباي مشهور مصري

 كردم! نمودم، آن را سفري سخت تلقي نمي براي كشف اين موضوع به غرب هم مسافرت مي

 قلب نیز در این ارتباط همچون قالب است:
 شود كه قلب نيز نيازمند: پس از آن توضيحات معلوم مي

 محافظت كنند. –ت يعني ايمان و ذكر و اطاع –اموري است كه از عوامل قدرت آن  -

به اجتناب از گناه و معصيت و پرهيز از  –براي مصونيت در برابر چيزهاي مضر و زيبانبار  -
 مخالفت با شريعت، نيازمند است.

اي صادقانه و اسـتغفاري آگاهانـه    كننده به توبه شدن از امور فاسد و تباه براي فارغ و تهي -
 باشد. محتاج مي

آيد و معرفت و تبعيت از حق را بـر او   براي آن پديد ميمرض قلب اشكال و عيبي است كه 
كنـد و يـا    بيند و يا آن را برخلاف آنچه كه هست تصـور مـي   نمايد، و حق را حق نمي مشتبه مي



 ٧٧  قالب فصل دوم: اسباب امراض قلب و

گـردد، و   اش براي پذيرش حق سست مـي  كند، و اراده درك حقيقتش به شدت كاهش پيدا مي
دارد، و غالبـاً بسـياري از    دوسـت مـي  ورزد و باطـل را   با حق و حقيقت و مصلحت عداوت مـي 

 نمايد. ها تحقق پيدا مي ها هردوي اين موضوع در آن آدم
شوند، گاهي با تعبير شك و ريـب   به همين خاطر از امراض و عوارضي كه بر قلب وارد مي

 در اين آيه:» مرض«شود همانگونه كه مجاهد و قتاده كلمه  تعبير مي

 .]١٠: ةالبقر[ ﴾قلُُوِهِِم مّرَضٞ  ِ� ﴿
 .»هايشان بيماري است در دل«

 اند. شك و ترديد معني كرده
 فرمايد: مانند: اين آيه كه مي اند، را به شهوت زنا تفسير كرده» مرض قلب«گاهي هم 

مَعَ ﴿ ۡۡ ِيٱَ�يَ رَضٞ  ۦِ� قلَۡبهِِ  َّ  .]٣٢الأحزاب: [ ﴾ََ
 .»هايشان بيماري است. طمع نكند تا كسي كه در دل«

 اولي: مرض شك
 دومي: مرض شهوت است.

شـود، امـا مـرض و بيمـاري بـه وسـيله        صحت و سلامت به وسيله مشابه و همانند حفـظ مـي  
 گردند. مخالف و ضدشان برطرف مي

در واقع بيماري به وسيله اسبابي همانند اسباب خود تقويت شده و به وسيله ضد آن برطـرف  
مخالف  ها حفظ شده و به وسيله آن گردند. و صحت و سلامتي به وسيله اسباب مشابه اسباب مي
 رود. ها از بين مي آن

از آنجا كه بدن آدم بيمار به وسيله چيزهايي مانند: سرما، گرما و كار كه بدن انسان سـالم را  
شود. قلـب مـريض نيـز بـه وسـيله انـدك امـوري         دهند، دچار درد و عذاب مي چندان آزار نمي

 ها را ندارد. شود. زيرا توانايي مقابله با آن اش بيشتر مي مريضي» ه و شهوتهشب«مانند: 
 كند. ها را هم با قوت و اراده دفع مي اما قلب سليم و قوي اموري به مراتب بدتر از آن

توان گفت كه هرگاه چيزي همانند سبب بيمـاري بيمـاران پديـد بيايـد بـر ميـزان        در كل مي
گردد، و اگر اين اسباب به درستي  شان به ضعف تبديل مي ها افزوده مي شود و قوت بيماري آن

 دارند. برطرف نشوند و اسباب رفع بيماري فراهم نگردد به سوي هلاك و نابودي گام برمي
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 خلاصه حال قلب:
 شود. قلب نيز همچون جسم دچار بيماري مي -
 شود. شفاي آن از طريق توبه و مراقبت محقق مي -
كردن آن معرفت، ذكر و اطاعت  كشود، و تنها راه پا قلب نيز همچون آينه گردآلود مي -

 خداوند است.
» تقــوا«شــود، و پوشــش و آرايــش آن تنهــا بــه وســيله  قلــب همچــون جســم عريــان مــي -

 پذير است. امكان
توحيد، توكل، إنابه، خدمت و «شود، و خوراك آن  قلب همچون بدن گرسنه و تشنه مي -

 خداوند است.» محبت



 

 

 بخش چهارم:

 بر قلبهای جلوگیری از تسلط نفس  راه





 

 

 فصل یکم:
 منشأ امراض قلب

 بردن به خداوند از شر نفس: پناه
 هاي بعدي است. اي براي بخش اين بخش همچون پايه و قاعده

ها مبتلا  هايي است كه قلب به آن منشأ تمامي بيماري» نفس اماره«لازم به يادآوري است كه 
و پـيش از همـه    ءاضبه ديگر اع گردند، و شوند. و تمامي عوامل فاسدكننده قلب به آن برمي مي
 نمايد. ها به قلب سرايت مي آن

 فرمود: هايش غالباً مي در مقدمه صحبت رسول خدا 

» َّ مَْدَ إ
ْ
ن  جل ّ ينهُُ  نِ رُهُ  َ�ستهديه �سَْتعَن �سَْتغَْفن َ�عُوذُ  ََ ن  ََ ِّ نْ  بنا َرن  من ُ

ناَ َُ ْ�فُسن
َ
 سَََيئّاَتن  أ

اَ مَالن ْْ
َ
(...»أ
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1(. 
جـوييم، و طلـب بخشـش     طلبيم و هـدايت مـي   ص خداوند است، از او ياري ميستايش خا«
 »بريم... نماييم و از شر و شرارت نفس خويش و كردارهاي بدمان به خداوند پناه مي مي

 در مسند ترمذي از حصين بن عبيد روايت شده كه:
 »ي؟پرست حصين چند خدا را مي«به من فرمود:  شدنم رسول خدا  پيش از مسلمان«

 گفتم: هفت خدا در زمين و يك خدا در آسمان.
 »ها اميد و هراس داري؟ از كداميك از آن«فرمود: 

 گفتم: به آن خدايي كه در آسمان است.
 ».اسلام را قبول كن! تا چيزهاي مفيدي را به تو بياموزم«فرمود: 

 پس از آن كه ايمان آوردم، فرمود:
 ».را به من بنمايان، و مرا از شر نفسم مصون بداربگو: خداوندا! راه رشد و صراط مستقيم «

                                           
 ) و اصحاب سنن.2118ابوداود ( -1
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هاي كردار و گفتاري كه از آن پديد  به طور كلي از شر نفس و از شر و زيان رسول خدا 
برد. اين كه از شر نفس و اعمال  ها به خداوند پناه مي ها و مجازات آن آيند و پيامدها، سختي مي

 احتمال بوده است.برد، به خاطر دو  هردو به خداوند پناه مي
يكم: از باب اضافه نوع به جنس خويش است، يعني خداوند از شر اين نوع از اعمال بـه تـو   

 برم. پناه مي
 گردانند. دوم: منظور از آن مجازات اعمالي است كه صاحب آن را دچار مشكل و زيان مي

متوسـل  براساس احتمال اول، رسول خدا از صفت و خلصت نفس و عملكرد آن به خداوند 
 شده است.

 ها به خداوند پناه برده است. ها و اسباب آن اي احتمال دوم، از مجازات و بر پايه
 آيد. بدين صورت كردار بد نيز جزء شر نفس به شمار مي

آيا اين دعاي او بدان معناست كه خداوندا! از مجازات اعمالم كه مرا ناخوشايند است. به تو 
 اي بدم؟برم. يا از نفس كرداره پناه مي

ظاهراً معني اول مرجح است، زيرا اسـتعاذه از كـردار بـد پـس از وقـوع آن، چيـزي بـه جـز         
بردن به خداوند از مجازات و عواقـب آن نيسـت، هرچنـد كـه عـين امـر واقـع و موجـود را          پناه

 توان رفع و برطرف كرد. نمي

 حجاب میان قلب و خالق آن:
رغـم اخـتلاف روش و تفـاوت طريـق، در ايـن      همه سالكان و پويندگان طريق الي االله علـي  

ي راه وصول سالك به معبود حق اسـت، و تنهـا    كننده مورد اتفاق نظر دارند كه نفس اماره قطع
توان طريق توحيد و عبادت خـالص را   پس از تضعيف و سركوبي و مخالفت با آن است كه مي

 براي وصول به رضايت معبود و كسب سعادت ابدي ادامه داد.
 شوند: مردم به دو دسته تقسيم ميزيرا 

اي كه نفس بر ايشان چيره شده و آنان را تحت فرمان كامـل خـويش درآورده و    دسته  -1
 در راه هلاك و نابودي قرار داده است.

ــع و     دســته  -2 ــروز شــده و آن را مطي ــر نفــس خــويش پي اي ديگــر كســاني هســتند كــه ب
 اند. فرمانبرداري اراده و ايمان خويش گردانيده
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پـذيرد،   گويند: سفر سالكان تنها با پيروزي بـر نفـس خـويش پايـان مـي      از عارفان مي برخي
گـردد و هـركس كـه مغلـوب نفـس       هركس بر نفس خويش چيره شد، رسـتگار و سـربلند مـي   

 شود. خويش گرديد، نيست و نابود مي
 فرمايد: خداوند متعال مي

مّا مَن طََ�ٰ ﴿
َ
َٗاثرََ  ٣فَأ َيَوٰةَ ٱ وَ ۡ�يَ ٱ ۡۡ وَىٰ ٱِ�َ  ۡ�َحِيمَ ٱفَِنِّ   ٣ اُّ

ۡ
مّا ٣ لمَۡأ

َ
مَنۡ خَافَ  وَأ

ِّهِِ  امَ رَ ََ وَىٰ ٱِ�َ  ۡ�َنّ َ ٱ فَِنِّ  ٤ لهَۡوَىٰ ٱعَنِ  َفّۡسَ ٱوََ�َ�  ۦمَ
ۡ
 .]٤١ -٣٧النازعات: [ ﴾٤ لمَۡأ

اما آن كسي طغيان و سركشـي كـرده و زنـدگي دنيـا را (بـر آخـرت) تـرجيح داده، قطعـاً         «
يگاه او دوزخ است. اما آن كسي كه از مقام خداوند خود ترسيده و نفس خود را از هـوي و  جا

 .»هوس باز داشته، قطعاً جايگاه او بهشت است
دادن دنيـا بـر    اي است كه انسـان را بـه سركشـي و نافرمـاني و برتـري      به گونه» نفس«طبيعت 

 كند. آخرت وسوسه مي
 فرمايد. از خود و مقابله با هواهاي نفساني دعوت مياما خداوند مهربان انسان را به هراس 

گيرد، گاهي به سوي يكي و گاهي به طرف ديگري  قلب از دو جهت مورد خطاب قرار مي
 شود. ينه ابتلاء و آزمون از اينجا ناشي ميمكند. ز تمايل پيدا مي

 صفات نفس یا صفات نفوس:
: نفـس مطمئنـه، نفـس امـاره و     خداوند در قرآن نفس را به سه صفت توصيف فرموده اسـت 

 .»نفس لوامه
در اين مورد كه آيا نفس تنها يكي است و داراي اين سه اوصاف و حالات است؟ يا اين كه 

 باشد، اختلاف نظر وجود دارد. هر انساني داراي سه نفس اماره، لوامه و مطمئنه مي
 ل تحقيق است.رأي اول: رأي فقها و متكلمين و اكثريت اهل تفسير و نظر عارفان اه

 رأي دوم: رأي اكثريت اهل تصوف است.
رسيم كه اساساً اختلافـي ميـان    طرفانه موضوع به اين نتيجه مي اما پس از تحقيق و بررسي بي

بـه اعتبـار ذات خـود يـك نفـس و بـه اعتبـار        » نفـس «طرفداران اين دو رأي وجود ندارد، زيرا 
 اوصاف و احوال آن سه نفس است.
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مورد توجه قرار بدهيد، نفس يكي است. و چنانچه آن را از زاويه اوصاف هرگاه ذات آن را 
 اند. و احوالش نگاه نماييد. نفس انسان سه گونه

برم كه منظور برخي از صوفيان آن باشد كه هر انسـاني داراي سـه نفـس قـائم بـه       گمان نمي
ي بميـرد، سـه   ذات و مستقل و هريك در حد و حقيقت با ديگري همسان باشد. و هرگـاه انسـان  

 نفس و روح مستقل و جداي از هم قبض شده باشند.
زيرا هرگاه خداوند نفس را ذكر فرموده و آن را به صاحب آن نسبت داده، با لفظ مفرد آن 
را بيان فرموده و در ساير موارد نيز به همين صورت است و حتي در يك مورد هم الفاظي مانند: 

را نياورده است و اگر به صورت جمع آورده شده » هانفس«و» انفسك«و» نفوسه«و » نفوسك«

وجَِّتۡ  َفُّوسُ ٱ�ذَا ﴿ باشد مانند:  .]٧التکویر: [ ﴾٧َُ
 .»كنند ها باهم پيوند پيدا مي ها و جسم آنگاه كه دوباره جان«

 ها است. منظور از آن عموم نفس
ي آنـان بـا   هـا  اگر هم به صورت جمع آورده شده باشـد، بـه جمـع اضـافه شـده يعنـي نفـس       

 فرمايد: مي هاي شما. همانگونه كه رسول خدا  نفس

ْ�فُسُناَ إنّ�مَا«
َ
ن  �نيَدن  أ

ِّ  .)11F1(»ج
 ».هاي ما تنها در اختيار خداوند است نفس«

بود حتي اگر در يك مورد هم بوده، خداوند آن  اگر هر انساني به تنهايي داراي سه نفس مي
 ود.فرم را به صورت جمع به مفرد اضافه مي

                                           
 روايت نموده است. 680بخشي از حديثي كه امام مسلم آن را با شماره  -1



 

 

 فصل دوم:
 صفات نفوس

 نفس مطمئنه:
هرگاه نفس در بارگاه با عظمت خداوند حاضر شود، و از ذكر و يـاد او آرامـش يابـد و بـه     

نفـس  «سوي او توجه نمايد و مشتاق ملاقات او شود، و به قربـت او الفـت گيـرد، چنـين نفسـي      
 شود: است. اين همان نفسي است كه به هنگام مرگ به او گفته مي» مطمئنه

ّ�تُهَا﴿
َ
َ ٰ مَ�نِّ ُ ٱ َفّۡسُ ٱ َٓ ۡۡ يّ �  رجِِۡ�ٓ ٱ ٢ لمُۡ ِِ يَ � مّرۡ ِِ ِّكِِ رَا  .]٢٨ -٢٧الفجر: [ ﴾٢إَِ�ٰ رَ

يافته! به سوي پروردگارت بازگرد، در حالي كه خوشنودي و خداوند نيز  اي نفس آرامش«
 .»از تو خوشنود است

 ي نفس مصدقه است.به معنا» نفس مطمئنه«گويد:  مي بابن عباس
هـاي خداونـد ايمـان، اطمينـان و      گويد: نفس مطمئنه نفس مؤمني است كه به وعده قتاده مي

 آرامش دارد.
گويد: نفس مطمئنه نفس خاشعي است كه به ربوبيت خداوند يقين پيدا كرده و با  مجاهد مي

 يقين دارد.آورد، و به رسيدن به حضور او  كمال ميل به اطاعت و بندگي خداوند روي مي
گويد: نفس مطمئنه يعني نفسي كه به گفتـار خداونـد ايمـان و يقـين دارد و آن را      حسن مي

 نمايد. تصديق مي
حقيقت اطمينان، آرامش و اسـتقرار از آن نفسـي اسـت كـه بـه ذكـر و اطاعـت و ايمـان بـه          

 جويد. خداوند آرامش پيدا كرده، و آرامش خود را در چيزي ديگر نمي
بت عبوديت و اطاعت از اوامر و دوري از نواهي الهي و عشق به ديـدار او و  نفسي كه به مح

تصديق حقايق اسماء و صفاتش روي آورده و اطمينان و آرامش پيدا كرده، مدام در پي كسب 
را بـه عنـوان پيـامبر     خوشنودي خداونـد اسـت، اسـلام را بـه عنـوان ديـن و حضـرت محمـد        

بـودن خداونـد در محاسـبه و     به قضا و قدر خداوند و كـافي برگزيده، ايمان و يقين پيدا كرده و 
 مراقبه ايمان و يقين دارد.
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و صاحب همه امور و » رب وإله ومعبود ومالك ومستعان«به اين حقيقت يقين پيدا كرده كه 
همتا و آفريدگار شـنوا و   نياز نيست، خداوند تنهاي بي زدن از او بي مرجع او كه حتي يك چشم

 ت.بينا و آگاه اس

 نفس اماره:
نفـس  «نفس اماره: يا نفس سركش و بسيار دستوردهنده به نافرماني و ناپرهيزكاري در مقابل 

دارد دسـتور   قرار دارد، نفس اماره صاحب آن را به همـه آنچـه كـه خـود دوسـت مـي      » مطمئنه
 نمايد. هاي ناروا ترغيب مي دهد و او را براي تبعيت از باطل و افتادن به دنبال كشش مي

هاسـت، اگـر انسـان از آن اطاعـت كنـد او را بـه        ها و بدي نفس اماره سرچشمه تمامي تباهي
 كند. ها راهنمايي مي ها و پلشتي سوي ارتكاب همه زشتي

يعني بسيار امركننده بـه بـدي را آورده، نـه    » اماره بالسوء«خداوند متعال در مورد آن صفت 
هاسـت، مگـر    هـا و فريبكـاري   س همين امركردنو امركننده تنها، زيرا طبيعت و عادت نف» آمر«

كسي كه توانسته باشد، آن را پاك و تزكيه كند، در اين صورت است كه او را به خير و نيكـي  
خواند و اين هم از نعمت رحمت و هدايت الهي است، زيرا اساس كـار نفـس كشـانيدن     فرا مي

 انسان به گرداب گناه و منجلاب معصيت است.
و جاهل آفريده شده، و عدالت و دانـش و دينـداري بـراي آن از طريـق      نفس در اصل ظالم

شود، اما اگر راه رشد، تعالي و تزكيـه را   و هدايت آفريدگار فرا راه آن قرار داده مي پروردگار
 ماند. نماياند، همچنان بر ظلم و جهل خود باقي مي به او نمي

خداوند ناشـي از سـتمگري و نـاداني     عامل اصلي فراخواني فراوان و مداوم نفس به نافرماني
اوست. اگر فضل، رحمت و هدايت خداوند نبود، حتي يك نفر هـم نفـس خـويش را پـاك و     

 كرد. تزكيه نمي
تقويت » اصلاح و تزكيه«هرگاه خداوند به آن اراده خير بفرمايد، آگاهي و ارادة او را براي 

باشد، او را به همـان حـال سـتمگري و     نمايد. و هرگاه در مورد او اين چنين خواستي نداشته مي
 گذارد.  ناداني خويش كه براساس آن آفريده شده باقي مي
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گردد. و حـق   عامل ستم يا جهالت است يا حق ناپذيري كه اين هم در اصل به جهالت برمي
دادن فراوان آن به بدي و نـاروايي لازمـه و    ي جهالت است، به همين خاطر فرمان ناپذيري لازمه

 يعت آن است، مگر آن كه مشمول رحمت هدايت خداوند بگردد.جزو طب
خـويش بـر هـر    » معبـود واحـد  «شود كـه ضـرورت اطاعـت انسـان از      بدين ترتيب معلوم مي

ضرورت ديگري برتري دارد و با هيچ نياز و ضرورت ديگـري قابـل مقايسـه نيسـت. و چنانچـه      
ايت خـود را از او دريـغ بـدارد،    نهادن رحمت و توفيق و هـد  خداوند به اندازه يك چشم بر هم

 سرانجامي به غير از هلاك و نابودي نخواهد داشت.

 نفس لوامه:
به معنـاي ملامـت   » اللوم«به معناي تلون و تحول يا » تلوم«در مورد ريشه اين كلمه كه آيا از 

 است، اختلاف نظر وجود دارد.
 عبارات علماي سلف بر حول محور اين دو معني قرار دارند.

چيسـت؟ گفـت: لوامـه صـفت     » لوامه«گفتم: معني  به ابن عباس«گويد:  بن جبير مي سعيد
 ».گر است نفس ملامت

و  گويد: نفس لوامه نفسي است كه به خاطر آنچه از دست داده دچار ندامت شده مجاهد مي
 خود را مورد ملامت قرار دهد.

بـه سـوي خيـر تمايـل      گويد: نفس لوامه نفسي است كه گاهي به سوي شر و گاهي قتاده مي
 كند. پيدا مي

 نقل نموده است كه: عطاء از ابن عباس
دهند. انسان خوب به خاطر آن كه  ها خود را مورد ملامت قرار مي در روز قيامت همه نفس«

هاي خويش نيفزوده و انسان بد به خاطر آن كه تا آخر عمر از بدي دست بردار نبوده،  بر خوبي
 دهند. و ملامت قرار ميهريك خود را مورد سرزنش 

گويد: سوگند به خداوند، نفس مؤمن در هر شرايطي خود را مورد ملامت قرار  حسن نيز مي
شمارد، اما آدم فـاجر و بـدكار بـه     ها و اعمالش مقصر مي دهد، و خود را در مورد مسؤوليت مي

 دهد. بدكاري خود ادامه داده و به هيچوجه خود را مورد عتاب قرار نمي
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و ملامـت  » لـوم «از » لوامه«ي  يان شد نظرات كساني بود كه نظر ايشان بر اشتقاق كلمهآنچه ب
 است.

را به خاطر تلون و تغيير مداوم آن و عدم استقرارش بر يك وضـع و  » لوامه«اما كساني ديگر 
 دانند. مي» تلوم«حال، از ريشه 

ه بـه معنـي بسـيار    ظاهراً معناي مورد نظر جمع اول مرجح و مشـخص اسـت، زيـرا اگـر لوام ـ    
شد. اما اين معنا جـزو   گفته مي» متلونه و متردده«مانند: » متلومه«تغييركننده بود، بايد به جاي آن 

لوازم معني اولي است. زيرا به خاطر تغيير و تلون و عـدم ثبـاتش كارهـاي نـاروايي را مرتكـب      
از لوازم ملامت و تلـوم  دهد، يعني تغيير و تحول  شود، و سپس خود را مورد ملامت قرار مي مي

 است.

 تغییر و تحول نفس:
ممكن است در طول ساعات شبانه روز هر  نفس آدمي اماره، گواهي هم مطمئنه است. حتي

ها به غلبه و بيشتربودن يكـي   ساعتي بر يكي از آن حالات قرار داشته باشد، و حكم در مورد آن
 ها بستگي دارد. از آن
 ف و تمجيدتوصيف آن به مطمئنه نوعي تعري -
 توصيف آن به اماره، نوعي توهين و تحقير -
و توصيف آن به لوامه، هم مشمول مدح و هم مشمول ذم با توجه به مـواردي اسـت كـه     -

 دهد. ها مورد ملامت قرار مي خود را به خاطر آن



 

 

 فصل سوم:
 معالجه بیماری قلب از طریق محاسبة نفس

 ی بیماری قلب: معالجه
شدن آن به وسيله نفس اماره اسـت،   عالجه و مداواي بيماري مغلوبمنظور از معالجه قلب، م

 معالجه اين بيماري باطني از دو طريق ممكن است:
 محاسبه -1

 تمخالف -2
زيرا غفلت از محاسبه نفس و موافقت و اطاعـت از اوامـر آن زمينـه مـرگ معنـوي قلـب را       

 كند. فراهم مي
 انـد،  روايـت كـرده   شداد بن اوس اي ديگر از محدثان از در حديثي كه امام احمد و عده

 اند: فرموده آمده است كه رسول االله 

يسُّ « ََ
ْ
ََ  مَنْ  جل لَ  َ�فْسَهُ  دَج من َُ نمَا ََ زُ  جِمَْوتْن  َ�عْدَ  ِ نَ عَا

ْ
جل ْ�بَعُ  مَنْ  ََ

َ
َّ  هَوَجهَا َ�فْسَهُ  أ َ�مَ  عََ  ََ

ن  ِّ  .)12F1(»ج
مهار نمايد و بـراي پـس از   آدم زيرك و هوشيار كسي است كه نفس خويش را محاسبه و «

مرگش كار كند، و آدم ناتوان كسي است كه از هواهاي نفسـاني پيـروي كنـد و بـه (مغفـرت)      
 ».خداوند اميدوار باشد

 گفتار گذشتگان در مورد محاسبه نفس:
 نقل نموده كه گفته است: باز عمر بن خطاب  رحمه االله امام احمد بن حنبل

وزنوا أنفسکم قبل أن توزنوا، فإنه أهون علیکم في  حاسبوا أنفسکم قبل أن تحاسبوا،«

کبر یومئذ تعرضون لا تخفي منکم خافیة  ان تحاسبوا الیوم وتزینوا للعرض الأ
ً
 .»الحساب غدا

                                           
 ).426) و ابن ماجه، (2459ترمذي ( -1
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پيش از آن كه مورد بازخواست قرار بگيريد، نفس خود را مورد بازخواست قـرار دهيـد! و   «
جيد! اگر امروز حال و وضع خود را مورد پيش از آن كه مورد سنجش قرار بگيريد خود را بسن

تر خواهد بود، و خود را براي همايش  شدن فردايتان بر شما آسان بررسي قرار بدهيد. بازخواست
روزي بزرگ (قيامت) آراسته كنيد! در آن روز حضور پيدا خواهيد كرد و هيچ چيـزي از شـما   

 ».پنهان باقي نخواهد ماند
يابي كه نفس  هيچ انسان اهل ايماني را نمي« موده كه:روايت ن همچنين از حضرت حسن 

خود را مورد بازخواست قرار ندهد و از خود نپرسد كه چرا چنان گفتم؟ و چرا چنين چيزي را 
خوردم و يا نوشيدم؟ اما آدم اهل فسق و فجور بدون آن كـه خـود را مـورد سـئوال و بازپرسـي      

 ».دهد مي قرار بدهد، راه گمراهي خويش را همچنان ادامه

رُهُ  وََ�نَ ﴿ در مورد اين فرموده خداوند: رحمه االله قتاده َۡ
َ
ا  ۥأ  .]٢٨الکهف: [ ﴾٢فرُُط�

 .»و همه كار و بارش افراط و تفريط است«
گفته است كه يعني نفس خود را تباه نموده و فريب خورده و در عين حال ديـن خـود را از   

 دست داده و دو دستي دنيايش را چسپيده است.
 گفته است: رحمه االله سن ح
اگر انساني داراي اندرزگويي دروني باشد، در خير و سلامت باقي خواهد ماند، و با همـت  «

 ».و اراده تمام محاسبه خويش را فراموش نخواهد نمود
 ميمون بن مهران گفته است:

 ي خويش خواهد كرد كه به همـان صـورت   تنها زماني انسان به راستي پرهيزكاري را پيشه«
دهـد، نفـس خـويش را نيـز مـورد پـرس و جـو و         شريك نا اهل خود را مورد محاسبه قرار مـي 

بازخواست قرار بدهد. به همين دليل است كه گفته شده: نفـس همچـون شـريك خـائن اسـت،      
 ».ي تو را حيف و ميل خواهد كرد اگر مراقبش نباشي سرمايه

 ميمون بن مهران همچنين گفته است:
شتر از آن كه مراقب زورگويي حاكم ستمكار و شريك بـدكار باشـد، از   انسان اهل تقوا بي«

 ».كشد نفس خود حساب مي
 امام احمد بن حنبل از وهب روايت نموده كه:
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در مكتوبات آل داود آمده است: حـق آن اسـت كـه آدم عاقـل از چهـار سـاعت در عمـر        «
 خويش غفلت ننمايد:

 شغول شود.ساعتي كه در آن به ذكر و مناجات با خداوند م -

 ساعتي كه در آن نفس خويش را مورد محاسبه قرار بدهد. -

هـاي يكـديگر    ساعتي كه با دوستان دلسوز و صادق خويش براي بيـان عيـوب و ضـعف    -
 خلوت نمايند.

ساعتي كه در آن همه لذايذ و امور مطلوب نفس خويش را ترك كند، زيرا اين كار در  -
اي آن سه مورد قبلي ياري داده و براي قلـب او  نمودن قيام به اد اين ساعت او را به عملي

 .)13F1(»آيد نوعي گردش و تفريح به حساب مي
شد و انگشت خود را بر روي شعله آن  گويند: احنف بن قيس گاهي به چراغ نزديك مي مي

 گفت: نهاد و به خود مي مي
ز حنيَف سوزش آتس را بچش! چرا فلان روز فلان گناه را مرتكب شـدي؟ چـرا فـلان رو   «

 »فلان كار ناروا را انجام دادي؟
اي بـه يكـي از كـارگزاران خـود يـادآوري       در نامه رضي االله عنهماحضرت عمر بن خطاب 

 در شرايط رفاه و سلامتي و قبل از قرارگرفتن در شرايط سـخت نفـس خـود را مـورد    «نمود كه 
خت نفس خود محاسبه قرار بده! زيرا هركس در شرايط آسودگي و قبل از فرارسيدن شرايط س

بخش خواهد گرديد و ديگران بـه او غبطـه    را مورد محاسبه قرار بدهد، وضع و حال او رضايت
خواهند خورد. اما هركس كه زندگي دنيـوي و اهـواء نفسـاني او را از محاسـبه نفـس بـازدارد،       

 ».دچار ندامت، حسرت و خسران خواهد شد
 فرمايد: مي رحمه االله حسن 

ختي مراقب نفـس خـويش اسـت، در جهـت رضـايت خداونـد آن را       انسان اهل ايمان به س«
ي كساني آسان خواهـد بـود كـه در     دهد، در قيامت بازخواست و محاسبه مورد محاسبه قرار مي

 دنيا نفس خويش را مورد بازخواست قرار داده باشند.

                                           
 رواه ابوحاتم و ابن حبان مرفوعاً. -1
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 اما در قيامت محاسبه كساني بسيار سخت خواهد بود كه در دنيا مغلوب نفس خويش شده و
 ».از محاسبه آن غفلت ورزيده اند

گويـد: بـه    برانگيـز و لـذتبخش مواجـه شـود. مـي       هرگاه انسان اهل ايمان با چيـزي شـگفتي  
نظـر خـواهم كـرد. و     خداوند سوگند علاقه و اشتهايت را دارم و به تو نيازمندم! اما از تو صرف

 هيچگاه به خاطر تو خداوندم را نافرماني نخواهم نمود.
گويد: چرا چنين كردم؟ مرا  نمايد مي در مورد كوتاهي به نفس خويش مراجعه مياما هرگاه 

 گردم! چكار به اين كارها! سوگند به خداوند! بار ديگر به اين كار برنمي
اهل ايمان آناني هستند كه قـرآن دسـت ايشـان را گرفتـه و از نابوديشـان جلـوگيري نمـوده        

 است.
دانند كه مدام در انديشه آزادي خويش  اسيراني مي اهل ايمان در اين جهان خود را همچون

 هستند.
كنـد و بـه    هايشان به ذكر و ياد خداوند آرامش پيدا نمـي  مؤمنين راستين آناني هستند كه دل

 كنند. غير از او به چيزي دلبستگي و وابستگي پيدا نمي
فـتن و اعمـال و   دانند در مورد شـنيدن، ديـدن، گ   هايي هستند كه به يقين مي اهل ايمان همان

 كردار خويش مورد بازخواست و محاسبه قرار خواهند گرفت.
 گويد: مالك بن دينار مي

گويد: تو مگر فـلان كـردار نـاروا را انجـام      س خويش ميفخداوند كسي را كه خطاب به ن«
كند و بـه تبعيـت    گيرد و لگامش مي ندادي و فلان گفتار ناپسند را نگفتي؟ سپس بيني آن را مي

 ».گرداند ي خود را رهبر و راهنماي او مي نمايد و ايمان و اراده اب و سنت ملزم مياز كت

 مثالی برای کیفیت محاسبه نفس:
پيشتر نفس را به شريك تجاري غير قابـل اعتمـاد تشـبيه كـردم. همانگونـه كـه اولاً: پـس از        

هـدف از شـراكت كـه حصـول سـود       ومسؤوليت شراكت از سوي شريك است  ,مراعات حق
ــه دوم: مراقبــت از تصــرفات و اقــدامات او  نمايــد، ســت، تحقــق پيــدا مــي ا و ســوم:  ,و در مرتب
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هايي است كه احياناً  و چهارم: جلوگيري از تكرار خيانت ,نمودن اقدامات حسابرسي و مشخص
 مرتكب شده باشد.

گانـه كـه    نفس نيز به همين صـورت اسـت، ابتـدا در ارتبـاط بـا محافظـت از اعضـاي هفـت        
باشـد، زيـرا    ها حفظ سرمايه است و بعد از آن كسب سود و منفعـت مطـرح مـي    از آنمحافظت 

 كسي كه داراي سرمايه نيست چگونه انتظار سود را دارد؟
(آن اعضا و جوارح هفتگانه عبارتند از: چشم، گوش، دهان، عـورت، دسـت و پـا   

14F

و... كـه   )1
ها كوتاهي  محافظت از آن باشند، هركس در مورد مركب و وسايلي براي شقاوت يا سعادت مي

هـا محافظـت كنـد از خيـر و      شـود و هركسـي از آن   هايي مـي  نمايد. دچار مشكلات و بدعاقبتي
ها اساس همه خير و مصالح و اهمالشان  سعادت خويش محافظت كرده است. در واقع حفظ آن

 شدن به همه شر و مفاسد است. به معناي مبتلي

ْ فرُُوجَهُمۚۡ لّلِۡ  قلُ﴿ فرمايد: خداوند متعال مي وا َُ َِۡ�رٰهِمِۡ وَ�َحۡفَ
َ
ْ مِنۡ �  ﴾مُؤۡمنَِِ� َ�غُهّوا

هاي خود  به مؤمنين بگو كه چشمان خود را فرو بنهند (و سر به زير باشند) و عورت« ]٣٠النور:[
 .»(از زنا) حفظ كنند را

�ضِ ٱََمۡشِ ِ�  وََ� ﴿
َ ۡۡ  َۢ ۡرِ

ََ ۖ إنِكَّ لَن  رحًَا �ضَ ٱََ
َ ۡۡ  ََ بَالَ ٱبۡلُغَ وَلَن   ﴾٣طُو��  ۡ�ِ

را بشكافي  زمين داتواني نميچرا كه تو بر روي زمين مغرورانه و متكبرانه راه مرو! « ]٣٧الإسراء:[
 .»ها برسي و به بلنداي كوه
فُ مَا لَيۡسَ لكََ ِهِِ  وََ� ﴿ فرمايد: همچنين مي َۡ مۡعَ ٱعِلۡمۚۚ إنِّ  ۦََ َّ ّ  لۡفُؤَادَ ٱوَ  ۡ�ََ�َ ٱوَ  ل ُُ 

ٰ�كَِ َ�نَ َ�نۡهُ مَۡ�  ََ وْ
ُ
 .]٣٦الإسراء: [ ﴾٣و��  ُٔ أ

روي مكن! بيگمان كه چشـم و گـوش و دل همـه مـورد      از چيزي كه از آن ناآگاهي دنباله«
 .»گيرند بازخواست قرار مي

ولوُاْ  وَقلُ﴿ َُ نُۚ  لِّ� ٱلّعِبَِادِي َ� ََ حۡ
َ
 .]٥٣الإسراء: [ ﴾ِ�َ أ

 .»ها را بگويند زيباترين سخنبه بندگانم بگو كه بهترين و «

ّ�هَا﴿
َ
َ ٰ ِينَ ٱ َٓ ْ ٱَٗامَنُواْ  َّ وا َُ َ ٱ َّ ا  َّ دِيد� َُ  .]٧٠الأحزاب: [ ﴾٧وَقوُلوُاْ قَوۡ�� 

                                           
 مؤلف فقط شش عضو را ذكر كرده است. -1



 نابسامانی ایمان و اخلاق    ٩٤

 »اي كساني كه ايمان آورده ايد، از خداوند پروا كنيد، و سخن صحيح و سنجيده بگوييد!«

ّ�هَا﴿ فرمايند: همچنين در سوره الحشر مي
َ
َ ٰ ِينَ ٱ َٓ َّ  ْ ْ ٱَٗامَنُوا وا َُ َ ٱ َّ رۡ َ�فۡسٞ مّا  َّ َُ نَ ۡۡ وَ

 .]١٨الحشر: [ ﴾قَدّمَتۡ لغَِد � 
اي كساني كه ايمان آورده ايد! از خداوند پروا كنيد، و هركس نگاه كند كه براي فـرداي  «

 .»اي را اندوخته است (قيامت خود) چه توشه
ي مراقبت  ده از اعضا سخت بگيرد به مرحلهاگر انسان بر نفس خود در مورد چگونگي اتساف

شود كه به هيچوجه نبايد دخل و تصرفات نفس را در مورد اسـتفاده از اعضـا    و نظارت وارد مي
مورد اهمال قرار بدهد، زيرا اگر يك لحظه هم از آن غفلت ورزد، قطعاً نفس مرتكـب خيانـت   

يز بيشتر مرتكب انحراف و خيانـت  شود، اگر هرچه بيشتر از مراقبت از آن غفلت كند نفس ن مي
شود. به هر صورت كسي كه احسـاس نقـص و    شود و كار به نابودي قلب و اعضا كشيده مي مي

 سود و منافع معنوي نمود، بايد به مرحله محاسبه و بررسي نفس وارد شود.
شود، هرگاه در مورد  پس از محاسبه و حسابرسي است كه حقيقت سود و زيان بر او معلوم مي

زيان و مفاسد يقين پيدا كرد، همانگونه كه شريك خاطي بايد خيانتي را كه مرتكب شـد. جبـران   
 ملزم نمايد. داري و محافظت و مراقبت در آينده، نمايد، آن را جبران كند و نفس را به امانت

اما نبايد فراموش كرد كه در مورد فسخ شراكت با نفس انسان صاحب اختيار نيسـت و هـيچ   
تواند نفس ديگري را  باشد، يعني نمي ي قطع همه پيوندهايش با آن براي او ممكن نميراهي برا

جايگزين آن بنمايد، و در نتيجه تنها چاره او مراقبت و محاسبه از آن و پرهيز از غفلت در مورد 
 تصرفات آن است.

 کند: آنچه کار محاسبه نفس را آسان می
دهند، شناخت و معرفـت   نفس انسان را ياري مييكي از اموري كه در كار محاسبه و مراقبه 

است كه اگر هرچه بيشتر در زندگي دنيا به مراقبه و محاسـبه نفـس بپـردازد، بيشـتر خـود را بـه       
گرداند، و اگر امروز كه محاسبه آن در اختيار خود اوسـت از آن   آسايش و سعادت نزديك مي

خاطر خواهد بـود، امـا بـه هـر      د، آسودهغفلت ننمايد، فردا كه كار محاسبه به دست خداوند افتا
 تر خواهد شد. اندازه كه امروز در مورد آن غفلت كند، فرداي قيامت كار بر او سخت
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يابي به سعادت ابدي در بهشت و  همچنين آگاهي از اين موضوع كه سود آن تجارت دست
از ملاقـات  شـدن بـه دوزخ و محروميـت     نمودن به خداوند مهربان است، و زيـان آن داخـل   نگاه

پروردگار خويش است، اگر كسي در اين مورد ايمـان و اطمينـان داشـته باشـد، محاسـبه نفـس       
 تر خواهد بود. خويش در زندگي اين جهان بر او آسان

هاي اهل ايمان، عزم و اراده كه به دنيـاي پـس از مـرگ بـاور يقينـي       حق آن است كه انسان
هاي آن را  شوند و همه حركات و سكنات و گامدارند، از محاسبه و مراقبه نفس خويش غافل ن

 تحت كنترول و نظارت شديد خويش درآورند.
هـا،   تـوان بـه وسـيله آن    آيند كه مـي  هاي عمر گوهر گرانبهايي به شمار مي هرلحظه از لحظه

 هاي پر از ناز و نعمت و ماندگار بهشت را خريدار كرد. خانه
ر برابر چيزهايي كه بـه غيـر از زيـان، تبـاهي و     نمودشان د نمودن لحظات عمر يا معامله ضايع

هاست، و تنهـا در   خردترين انسان ترين و بي ترين، احمق نابودي حاصلي ندارند، فقط كار جاهل
 و ندامت است كه به اين حقيقت پي خواهند برد.» تغابن«روز 

َۡ��  وَمَا عَ  يوَۡمَ ﴿ ُّ  َ�فۡس  مّا عَمِلتَۡ مِنۡ خَۡ�  
ّ ُُ َِيۡنَهُ َ�ِدُ  نّ ِيَۡنَهَا وَ

َ
وٓٗ  توََدّ لوَۡ أ ُُ   ٓۥمِلتَۡ مِن 

رُُ�مُ  �ۗ وَ�ُحَذِّ مَدَۢ  ِعَيِد�
َ
ُ ٱأ هُ  َّ ََ ُ ٱوَ  ۗۥ َ�فۡ َّ  ِ ُٗوفُۢ ِ  .]٣٠آل عمران: [ ﴾٣ لۡعبَِادِ ٱرَ

دارد كه  بيند. و دوست مي روزي كه هركس آنچه را از نيكي انجام داده حاضر و آماده مي«
 .»بود هايي كه انجام داده فاصله زيادي مي او و آن بديكاش ميان 





 

 

 فصل چهارم:
 ی نفس محاسبه

 محاسبه نفس دو نوع است: نوع قبل از عمل و نوع بعد از آن

 محاسبه نفس قبل از عمل و اقدام:
حق آن است كه انسان قبـل از تصـميم و اراده بـه انجـام كـاري تمـام جوانـب آن را مـورد         

 نكردنش ترجيح داد، به آن اقدام نمايد. نمودن آن را بر عملي هرگاه عمليبررسي قرار بدهد و 
 فرمايد: مي /حسن بصري 

گيري به انجام كاري تمام جوانب آن را مورد بررسي  خداوند كسي را كه به هنگام تصميم«
ين دهد، و بعد از آن اگر براي خدا و مورد رضايت او بود، آن را انجام دهد، و در غير ا قرار مي

 ».صورت آن را ترك كند، مورد رحمت خويش قرار دهد
 اند: برخي اين كلام او را شرح و توضيح داده و گفته

دادن كاري پا پيش گذاشت و انسان نيز قصد آن را كرد. لازم اسـت   هرگاه نفس براي انجام
 قبل از عمل و اقدام در مورد آن بينديشد كه آيا آن كار در حد توان او هست يا نيست؟

 ي توانايي او نبود، به آن اقدام ننمايد. اگر در محدوده
اگر در حد توان او بود، بازهم صـبر كنـد و در مـورد آن بينديشـد و بررسـي كنـد كـه آيـا         

 نكردن آن؟ نمودن آن برايش بهتر است يا عملي عملي
 ندادن آن برايش بهتر بود، از آن خودداري كند. اگر انجام

آن  ام به آن برايش بهتر است، براي بار سوم لازم است. در موردكرد كه اقد اگر هم فكر مي
فكر كند كه آيا انگيزه و عامل آن كسب رضايت خداوند و اجـر اخـروي اسـت، يـا هـدف او      

 يابي به شهرت و نام در ميان مردم است؟ كسب مقام، مال و دست
 –به مطلوبش برساند اگر هدف او مورد دوم بود از اقدام به آن خودداري كند، هرچند او را 

نگـردد،   تا نفس او به شرك آلوده نشود و به آن عادت نكند، و كار براي غير خدا بـر او آسـان  
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شـود، و آن را   زيرا به هراندازه كه اين كار بر او آسان شود، كار براي خداوند بر او سـخت مـي  
 ترين بار بر دوش خود خواهد دانست. سنگين

او براي كسب رضـايت خداونـد و اجـر اخـروي اسـت، بـار        اگر به اين نتيجه رسيد كه كار
ديگر صبر كند و ببيند. آيا اگر به همكاري نيازمند است يا نه، اگر نيازمند همكـاري اسـت آيـا    

 همكاراني براي او وجود دارند يا خير؟
يافت از اقدام به آن كار خودداري كند، و همانگونـه كـه    اگر همكاري يا همكاراني را نمي

يـابي بـه    در مكه از جهاد (به معناي رويارويي نظامي) با مشركان تـا زمـان دسـت    دا رسول خ
 قدرت و يافتن اعوان و انصار خودداري كرد.

 اما اگر همكاران و ياوراني را يافت به آن اقدام كند.
تنها كساني به موفقيت دست نخواهند يافت كه يكي از آن موارد را مراعات ننمايند، اما اگر همه 

ن مراحل مورد ملاحظه قرار بگيرند، قطعاً در آن كار موفقيـت وجـود خواهـد داشـت. آنچـه بيـان       آ
 گرديد، چهار مرحله بودند كه قبل از هر اقدامي نفس را بايد در موردشان مورد محاسبه قرار داد.

 زيرا قضيه به آن صورت نيست كه انسان هر كاري را كه بخواهد بتواند انجام بدهد.
 دادن آن از تركش براي او بهتر باشد. اي نيست كه انجام دوري هم به گونههر كار مق

خواهد انجام بدهد، بدين صـورت نيسـت كـه حتمـاً در      همه كارهاي خير و نيك هم كه مي
 راستاي رضايت خداوند باشد.

هر كاري هم كه انسان در مورد نيت پاك خود مطمئن است، به صـورتي نيسـت كـه بـدون     
 ديگران بتواند آن را عملي كند.همكاري و ياري 

چنانچه انساني در مورد اين امور نفس خود را مورد محاسبه و بازخواست قرار بدهـد، بـر او   
 شود كه چه كاري را انجام بدهد و از اقدام به چه كارهايي خودداري نمايد. معلوم مي

 محاسبه نفس بعد از عمل و اقدام:
 گردد، خود سه گونه است: و اقدام برمي نوع دوم كه به محاسبه نفس بعد از عمل

دادن  تر انجام يكم: محاسبه آن در مورد عبادت و كار نيكي كه در مورد هرچه بهتر و خالص
 آن كوتاهي صورت گرفته و آنگونه كه لازم است حق خداوند مراعات نشده باشد.
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هـا،   رد آنحق خداوند در عرصه عبادت شش چيز است كه عبارتند از: علم و آگاهي در مو
دادن آن، و يـادآوري نعمـت    اندرز صادقانه ديگران، تبعيت از رسـول خـدا، هرچـه بهتـر انجـام     

 هاي خود در مورد آن. هدايت الهي و توجه به كوتاهي
نفس خويش را در اين رابطه بايد مورد بازخواست قرار داد كه آيا آن مراحل را به درسـتي  

 ن موارد را مراعات نموده است يا خير؟مورد توجه قرار داده، و در آن عبادت آ
دادنشان بوده مورد بازخواسـت   ها بهتر از انجام دوم: نفس را در مورد كارهايي كه ترك آن

 قرار بدهد.
سوم: در مورد اقدام به كارهاي مباح و عادات نفس خود را مورد بازخواست قرار بدهد كـه  

 ند و كسب اجر اخروي بوده است يا خير؟ها را انجام داده و آيا در جهت رضايت خداو چرا آن
اگر قصد نيك و درستي داشته سود برده و اگر هدف او ماديات و دنياي ناپايـدار بـوده، آن   

 سود و منفعت را از كف داده است.

 های ترک محاسبه نفس: زیان
كردن امور نفساني و تسامح با  توجهي به بازخواست و محاسبه نفس و آزادگذاشتن و فراهم بي

 گرداند. ي هلاكت و نابوديش را فراهم مي نمايد، و زمينه آن، بدترين ضرر و زيان را به او وارد مي
غفلت  خوردگان است كه چشم خود را در مورد عواقب اين حال و وضع اهل غرور و فريب

شـوند، و بـه عفـو و رحمـت      گذارند و با شرايط روز همراه مـي  از محاسبه نفس بر روي هم مي
 اند. هوده اميد بستهخداوند بي

گيـرد و   شود، و به آن الفت مي هرگاه كسي آن چنان باشد، ارتكاب معصيت بر او آسان مي
داند كه پاسـداري   شود. اما اگر به عقل و خرد خويش بازگردد. مي ترك گناهان بر او گران مي

 بهتر است.از اقدامات نفس از آزادگذاشتن آن و حتي گاهي ترك امور مباح و عادات براي او 
 گويد: ابن ابي دنيا مي

گفـت كـه    كرد كه او از نسل طلحه بن عبيداالله است، او مـي  مردي قريشي براي من نقل مي«
كرد او عادت داشت كه به سختي نفس خـود را مـورد    نوبه بن صمه در روستاي رقه زندگي مي

 داد. محاسبه و بازخواست قرار مي
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ديد كه به سـن شصـت سـالگي رسـيده اسـت و      او روزي در مورد عمر خويش فكر كرد و 
روز است، او فريادي كشيد و گفت: واي بر من! اگـر هـر روز يـك     21600تعداد روزهاي آن 

گناه به محضر خداوند بايد برده شـوم!؟ در حـالي كـه     21600گناه را انجام داده باشم، همراه با 
 ها گناه را انجام داده باشم!؟ ممكن است هر روز ده

 ت اندوه بيهوش بر زمين افتاد و دار فاني را وداع گفت.او از شد
 »گفت: خوشا به سعادتت براي آن جهيدن به سوي بهشت! يكي مي

 محاسبه نفس در مورد اخلاص و متابعه:
 ي اين موضوع بدين صورت است كه: خلاصه

انسان در مورد اداي واجبات نفس خود را مورد بازخواسـت قـرار بدهـد. اگـر نقصـي و       -
 ي را ديد آن را از طريق جبران يا اصلاح اشكالات آن برطرف كند.اشكال

در كنار آن، نفس خويش را در رابطه با امور حرام مورد مراقبـه و محاسـبه قـرار بدهـد،      -
هرگاه متوجه شد كه كار ناروايي را مرتكب شده، به وسـيله توبـه و اسـتغفار و اقـدام بـه      

 كاري نيك آن را جبران نمايد.

ت از خداوند نفس خويش را محاسبه كند، اگر به راستي در مورد آن دچار در مورد غفل -
 اهمال و غفلت شده، با ذكر و توجه به خداوند آن را جبران نمايد.

هـاي خـود نفسـش را مـورد      هـا و شـنيده   و ديـده  ,و رفت و آمد ،همچنين در مورد كلام -
بوده؟ براي چـه كسـي   ها چي  بازخواست قرار بدهد، و از خود بپرسد كه هدف او از آن

 ها اقدام كرده است؟ ها را عملي نموده؟ و به چه صورتي به آن آن
دهـد دو   همچنين در اين مورد يقين داشته باشد كه براي هر كردار و گفتاري كه انجـام مـي  

 شود: پرونده گشوده مي
 يك پرونده در مورد هدف و انگيزه او -

 دومي در ارتباط با چگونگي و كيفيت آن -
 »اخلاص«ده اول از او در مورد در پرون

و در پرونده دوم راجع به چگونگي تبعيت و ميزان سازگاري گفتار و كردارش با شريعت از 
 شود. او پرسش مي
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ِّكَِ ﴿ فرمايد: خداوند متعال مي ۡ�عََِ�  َٔ لنََۡ�  فَوَرَ
َ
ْ َ�عۡمَلوُنَ  ٩لنَّهُمۡ أ  ﴾٩َ�مّا َ�نوُا

اند  داده پروردگارت از همه ايشان در مورد آنچه كه انجام ميپس سوگند به « ]٩٣ -٩٢الحجر:[
 .»پرس و جو خواهيم نمود

ِينَ ٱ لَنّ  َٔ فلَنََۡ� ﴿ فرمايد: همچنين مي لَ إَِ�ۡهِمۡ وَلنََۡ�  َّ ُِ رۡ
ُ
لِ�َ ٱلَنّ  َٔ أ َُ صّنّ عَليَۡهِم  ٦ لمُۡرۡ َُ فلَنََ

 .]٧ -٦الأعراف: [ ﴾٧ِعِلِۡ� � وَمَا كُنّا َ�ٓ�بَِِ� 
نمـاييم   بازپرسي مياند  (در روز قيامت) قطعاً از كساني كه پيامبران به سوي آنان روانه شده«

و از پيامبران هم پرس و جو خواهيم كرد و از روي علـم و آگـاهي همـه چيـز را برايشـان نقـل       
 .»كنيم، زيرا كه ما از كردارشان غافل نبوده ايم مي

دۡقهِِمۚۡ  لّ�دِٰلِ�َ ٱ لَ  َٔ لّيَِۡ� ﴿ فرمايد: و در سوره احزاب مي ِِ  .]٨الأحزاب: [ ﴾عَن 
 .»شان سؤال صورت بگيرد تا از صديقين در مورد صدق«

شـود، در مـورد كاذبـان چگونـه گمـان       شـان سـؤال مـي    وقتي كه از صادقان در مورد صدق
 بريد؟ مي

 گويد: مقاتل در مورد آن آيات مي
در  –يعنـي پيـامبران    –ه ايم كـه از صـادقين   فرمايد: از ايشان عهد و ميثاق گرفت خداوند مي«

 .»شان سؤال كنيم مورد تبليغ رسالت
 گويد: مجاهد مي

پرسد: همچنانكه پيامبران پيام خود را آنگونه كه هست به  خداوند از اهل دعوت و تبليغ مي«
 »شما هم پيام و رسالت مرا به مردم ابلاغ كرديد يا نه؟ اند، مردم رسانيده

شود، زيرا هم پيامبران و هـم مبلغـان    ع اين است كه آيه هردو را شامل مياما حقيقت موضو
هردو جزو صادقانند، و از پيامبران در مورد ابلاغ رسالت و از داعيـان نيـز راجـع بـه دعـوت بـه       

گيرد، و بعد از آن از آناني كه پيام دعوت به ايشان رسيده در  رسالت رسولان سؤال صورت مي
 شود. پرس و جو مي مورد قبول پيام ايشان
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جَبۡتُمُ ﴿ فرمايد: همانگونه كه خداوند مي
َ
ٓ أ ولُ مَاذَا َُ لِ�َ ٱوََ�وۡمَ ُ�نَادِيهِمۡ َ�يَ َُ  ﴾٦ لمُۡرۡ

گويد: به پيامبران  دهد و مي روزي كه خداوند مشركين را مورد خطاب قرار مي« ]٦٥القصص: [
 »چه پاسخي داديد؟

 شتگان و آيندگان سؤال خواهد شد.گويد: در مورد دو موضوع از گذ قتاده مي
 كرديد؟ چه كسي را عبادت مي -

 عكس العمل شما در مورد دعوت پيامبران چي بوده است؟ -
 گيرد. يعني در مورد معبود، عبادت و نعمت هدايت از همه سؤال صورت مي

 .]٨ التکاثر:[ ﴾٨ َعّيِمِ ٱلُنّ يوَۡمَ�ذٍِ عَنِ  َٔ ُُمّ لتَُۡ� ﴿ فرمايد: خداوند متعال مي
 .»گيريد ها مورد بازخواست قرار مي سپس به طور يقين آن روز در مورد نعمت«

 گويد: محمد بن جرير طبري مي
هـايي كـه در دنيـا از آن برخـوردار      فرمايـد: بعـد از آن در مـورد نعمـت     خداوند متعال مـي «
ايد؟ چگونه  يدهها به كجا رس ايد؟ به وسيله آن ها چكار كرده ايد، سؤال خواهد شد كه با آن بوده

 »ايد؟ ها را به دست آورده و به چه صورت مورد استفاده قرارشان داده آن
 گويد: قتاده نيز مي

هـايي   هايي كه به ايشان ارزاني فرمـوده و مسـؤوليت   ها در مورد نعمت خداوند از همه انسان«
 ».سؤال خواهد نمود اند، ها داشته كه در مورد آن

 اند: شود، دو گونه ال ميهايي كه در موردشان سؤ نعمت
هايي هستند كه از راه روا به دست آمده و در راه درسـت مـورد اسـتفاده     نوع اول نعمت -

 كه آيا شكر خداوند را به خاطرشان به جا آورده است يا نه؟اند  قرار گرفته

هايي است كه از راه حرام به دست آمـده و در راه حـرام مـورد اسـتفاده      نوع دوم، نعمت -
ها مورد بازخواست قرار  نمودن از آن آوردن و استفاده كه در مورد به دستاند  تهقرار گرف

 گيرند. مي
ها در مورد نيروي شنيدن و ديدن و قلب و همه كـردار و گفتارهـاي خـود     از آنجا كه انسان

 گيرند. مورد محاسبه و سؤال قرار مي



 ١٠٣  ی نفس فصل چهارم: محاسبه

مۡعَ ٱإنِّ ﴿ فرمايد: همانگونه كه خداوند متعال مي َّ ٰ�كَِ َ�نَ َ�نۡهُ  لۡفُؤَادَ ٱوَ  َ�َ ۡ�َ ٱوَ  ل ََ وْ
ُ
ّ أ ُُ

ها در مورد كار خود مورد  به راستي شنيدن و ديدن و دل همه آن« ]٣٦الإسراء: [ ﴾٣و��  ُٔ مَۡ� 
 .»گيرند بازخواست قرار مي

يش از روز حساب و كتـاب، خـود خويشـتن را راجـع بـه كـردار و       پحق و شايسته است كه 
 ه و بازنگري قرار بدهيد.گفتار مورد محاسب

 نفس: ۀوجوب محاسب
 فرمايد: اشاره دارد كه مي» محاسبه نفس«اين فرموده خداوند به وجوب و ضرورت 

ّ�هَا﴿
َ
َ ٰ ِينَ ٱ َٓ ْ ٱَٗامَنُواْ  َّ وا َُ َ ٱ َّ رۡ َ�فۡسٞ مّا قَدّمَتۡ لغَِد �  َّ َُ نَ ۡۡ  .]١٨الحشر: [ ﴾وَ

وند پروا كنيد و پرهيزكار باشيد و هركسـي نگـه كنـد    اي كساني ايمان آورده ايد! از خدا «
 .»اي را اندوخته است كه براي فرداي (قيامت خود) چه توشه

فرمايد: هريك از شما فكر كند و ببيند كـه چـه    يعني خداوند متعال خطاب به اهل ايمان مي
ا اسـباب  اي را براي قيامت خويش فراهم كرده است؟ آيا اعمـال صـالحه را انجـام داده ت ـ    توشه

ينـه ذلـت و   منجات و سعادت او را فراهم نمايند، يا مرتكب اعمال نـاروا و معصـيت شـده كـه ز    
 شقاوتش را آماده كنند؟

 گويد: قتاده مي
يعني فردا تعبير فرموده كه بـه نزديكـي زمـان آن همچـون     » غد«خداوند در اين آيه با كلمه 

 فردا براي امروز اشاره دارد.
خير، صلاح و اصلاح قلب تنها از طريق مراقبـه و محاسـبه آن و    خلاصه مطلب اين است كه

 كند. شر، تباهي و نابوديش بر اثر اهمال و رهاكردن آن تحقق پيدا مي





 

 

 فصل پنجم:
 فوائد محاسبه نفس

 نمايد كه عبارتند از: نفس بسياري از مصالح را محقق مي ةمحاسب

 اطلاع از معایب نفس: -١
به نفس آگاهي از عيوب آن است. هركسي كه از معايب نفس يكي از فوايد و مصالح محاس

هـاي آن   ها را از ميان بردارد، امـا هرگـاه از نقـايص و بيمـاري     تواند آن خويش مطلع نباشد نمي
آگاه گردد، به خاطر كوتاهيش در عبوديت خداوند آن را مورد ملامت و محاسبه قرار خواهـد  

 داد.
 ايد كه فرموده است:نم نقل مي بامام احمد از ابودرداء 

فقه و معرفت انسان زماني كامـل خواهـد شـد كـه ديگـران را بـه خـاطر كوتـاهي در اداي         «
وظايف ديني و بندگي خداوند اندرز نموده و مورد ملامت قرار دهد، اما به نفـس خـويش هـم    

 ».هايش آن را بيش از ديگران مورد ملامت قرار بدهد ها و كوتاهي توجه كند و به خاطر ضعف
 مطرف بن عبداالله گفته است:

 ».كردم اگر به خاطر معرفت نفس خويش نبود با مردم قطع رابطه مي«
 گفت: خواند، مي همچنين او در دعايي كه در عرفات مي

 »خداوندا! به سبب من مردم را از خود مران!«
 گويد: بكر بن عبداالله مزي مي

گر من در ميـان ايشـان نبـودم. همـه     كردم ا نمودم، فكر مي ي عرفات نگه مي وقتي به صحنه«
 ».گرفتند ها مورد مغفرت خداوند قرار مي آن

 ايوب سختياني گفته است:
 ».آيد، شرم دارم خود را از ايشان به شمار بياورم هرگاه از صالحان سخن به ميان مي«
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ب و حماد بـن سـلمه   ههنگامي كه سفيان ثوري در لحظات پاياني مرگ قرار داشت، ابوالأش
ادت او رفتنــد، حمـاد گفــت: ابوعبـداالله مگـر از آنچــه كـه از آن هــراس داشـتي مصــون      بـه عي ـ 
روي كـه بـه رحمـت و مغفـرت او      اي؟ تو به پيشـگاه پروردگـاري ارحـم الـراحمين مـي      نمانده

 اميدواري؟
 كني كسي همچون من از آتش دوزخ رهايي پيدا خواهد نمود؟ گفت: اي ابوسلمه! فكر مي
 »اوند اميدوارم كه اهل نجات باشي!گفت: آري، سوگند به خد

هـا   شناسم كه حتي يكـي از آن  ت از خصال خير را ميفيكصد ص« گويد: يونس بن عبيد مي
 ».يابم را در نفس خود نمي

شـد، هـيچكس    اگـر گنـاه باعـث وزيـدن بـاد و طوفـان مـي       « محمد بـن واسـع گفتـه اسـت:    
 ».توانست خود را بر روي زمين نگاه دارد نمي

اگر مردم از بعضـي  «كرد، او گفت:  حاكمان كسي از داود طايي به نيكي ياد مينزد يكي از 
شدند، هيچگاه هيچكس كلامي را در تعريـف مـا بـر     از آنچه كه ما در آن قرار داريم باخبر مي

 ».آورد زبان نمي
هركس در هر اوقات و احوالي نفس خود را متهم نكند و مورد ملامت « گويد: ابوحفص مي

و در هر شرايطي با آن مخالفت ننمايد و او را به آنچـه كـه بـرايش سـخت اسـت       قرارش ندهد
گـردد، و هـركس يكـي از خصـال نفسـاني خـود را مـورد         وادار نكند! دچار زيان و خسران مي

 ».تحسين قرار بدهد، نفسش او را نابود خواهد كرد
اند، دشـمنانش  كش ـ اي است كه او را به سوي پرتگاه هلاكت مي طبيعت نفس بشري به گونه

كند، و خـوي   ها پيروي مي ، از همه پلشتيآورد ها روي مي دهد، به سوي همه زشتي را ياري مي
 گذارد. اي است كه مدام در راه مخالفت گام مي آن به گونه

هـاي   نعمت و سعادتي كه با هيچ نعمت و سعادت ديگري قابل مقايسه نيسـت، نجـات از دام  
ترين مانع ميان خداوند و انسان نفـس اسـت. هـر     رين و بزرگآن است، زيرا بدت ينفس و بردگ

 دهد. انساني كه بيشتر آن را بشناسد. بيشتر مورد سرزنش و ملامتش قرار مي
گويد: ابوداود از صلت بن دينار و او از بقيه بن صهبان هناني نقل نمـوده   يونس بن حبيب مي

 ال شد:در مورد معناي آيه زير سؤ لكه از ام المؤمنين عايشه 
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ُۡنَا  ُُمّ ﴿ وۡرَ
َ
ِينَ ٱ لۡكَِ�بَٰ ٱأ فَيۡنَاٱ َّ َۡ هِ  ِۡ َِ فَۡ ِ َّ تَصِدٞ وَمنِۡهُمۡ  ۦمِنۡ عِبَادِناَۖ فَمِنۡهُمۡ ظَالمِٞ  َۡ وَمِنۡهُم مّ
 ِ ِ ۢ ُُ ِ اِ تِٰ ٱَُ ََ ِۚ ٱ�ِِذِۡنِ  ۡ�َيۡ  .]٣٢فاطر: [ ﴾َّ

رديم، امـا برخـي از   سپس كتاب (قرآن) را به بندگان برگزيده خود (امت محمدي) عطا ك«
اي از آنـان بـه خـاطر توفيقـات      روند، و دسته كنند و گروهي از ايشان ميانه آنان بر خود ستم مي

 .»ها پيشتازند الهي در نيكي
 فرمود: ل حضرت عايشه

فرزندم! آنان اهل بهشتند! پيشـگامان در خيـر و نيكـي كسـاني بودنـد كـه در عصـر رسـول         «
هـاي آن   بـودن و برخورداريشـان از نعمـت    بـه بهشـتي   اكرده و رسول خـد  زندگي مي خدا

آن عده از اصحابي هستند كه تا پايـان عمـر از راه و رسـم و    » مقتصدين«شهادت داده است، اما 
15Fتبعيت نمودند، اما ستمگران بر نفس خويش كساني مثل من رسول خداسنت 

 ».و شما هستند 1
گران بر خود بـه حسـاب آورده   خود را جزو ستم ل كنيد كه حضرت عايشه ملاحظه مي

بـود، او گفـت: از رسـول     ل نزد ام سـلمه  است. امام احمد روايت نموده كه عبدالرحمن
 ».برخي از اين مردم پس از مرگم براي هميشه مرا نخواهند ديد« فرمود: شنيدم كه مي خدا 

ه ام عبدالرحمن با نگرانـي از نـزد او خـارج شـد! پـس از سـاعاتي بـار ديگـر بازگشـت و ب ـ         
 دهم بگو كه آيا من از آنان هستم يا نه؟! گفت: تو را به خداوند سوگند مي لسلمه

 .)16F2(»توانم هيچكس ديگر را تبرئه كنم گفت: نه اما غير از تو نمي ل ام سلمه
 گفت: از استاد خويش شنيدم كه مي

گشـايم و در مـورد    اين بوده كه من ايـن بـاب را بـر روي خـود نمـي      ل منظور ام سلمه«
 ل نمايم، منظور او ايـن نبـوده كـه از ميـان اصـحاب تنهـا عبـدالرحمن        هيچكس داوري نمي

 ».بهشتي بوده است
 
 

                                           
 باشد. (مصحح)البته اين يك نوع تواضع و فروتني از جانب ام المؤمنين مي -1
 .298 – 6امام احمد در المسند ج بروايت  -2
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 ملامت نفس: -٢
ملامت نفس به سبب كوتاهي در عبوديت و اطاعت خداوند كار صديقين است. و اين كـار  

 نمايد. گاهي چندين برابر كردار و گفتاري نيك انسان را به خداوند نزديك مي
اي از مردم بني اسرائيل روز عيد در يكي  عده« بن ابي دنيا از مالك بن دينار نقل نموده كه:ا

هاي خود بودند كه جواني آمده و در كنار او در عبادتگاه ايسـتاد و گفـت: شايسـته     از عبادتگاه
نيست آدمي همچون من وارد جمع شما بشود! من آدم بدي هستم و فلان و فلان كار خلاف را 

 كرد. ام و همچنان از خود بدگويي مي م دادهانجا
 ».جوان از جمله صديقين است نتا اين كه خداوند بر پيامبر ايشان وحي فرستاد كه فلا

مـردي  «گويد: منذر از وهب نقل نموده كه  گويد: محمد بن حسن بن انس مي امام احمد مي
هاي خود  اه خداوند عبادتجهانگرد هفتاد سال خداوند را عبادت كرده بود. او روزي در پيشگ

 كرد! شمرد، و از بارگاه با عظمت او عذرخواهي مي را اندك مي
ات، براي مـن   ندايي از جانب خداوند به او رسيد كه اين دعا و سخنت از عبادت هفتاد ساله

 »تر بود! تر و محبوب شيرين
هسـتم و  فرمود: من رقيق القلـب   حضرت عيسي « همچنين امام احمد روايت نموده كه:

 »شمارم! خود شما از من سؤال كنيد! نفس خود را ضعيف مي
 امام احمد از عبداالله بن رباح انصاري روايت نموده كه:

نشسـت و   رفـت و در ميـان ايشـان مـي     داود به ميان بزرگترين اجتماع مردم بني اسرائيل مـي «
 ».گفت: خداوندا! با من مسكين در ميان اين مساكين مهربان باش مي

 مران بن موسي القصير روايت شده كه گفته است:از ع
 روزي گفت: پروردگارا! كجا تو را جستجو كنم؟ موسي «

وم، ش ـ خداوند فرمود: مرا نزد دل شكستگان بياب! من هر روز مقداري به ايشان نزديك مـي 
 »شدند اگر اين نبود نابود مي

شـدن   سـرائيل بـراي بـرآورده   فردي از افـراد بنـي ا  « امام احمد آمده است:» الزهد«در كتاب 
 نيازي شصت سال خداوند را عبادت كرد، اما به هدف و مقصود خود نرسيد!
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بـود، بـه مقصـد خـود      او روزي به خود گفت: سوگند به خداوند اگر خير و نيكي در تو مي
 رسيدي! مي

اي را كـه نفـس خـود را در آن خـوار      همان لحظـه  شب كسي به خوابش آمد و به او گفت:
تـر بـوده    بيني؟ آن لحظـه از عبـادت آن شصـت سـال تـو بـا ارزش       و ملامت كردي ميشمردي 

 ».است

 معرفت خداوند: -٣
تـوان بـه مسـؤليت خـود در برابـر       يكي از فوائد محاسبه نفس اين است كه از اين طريق مـي 

عبـادت او   خداوند معرفت پيدا كرد. زيرا هركس از حق خداوند و مسؤليت خود آگـاه نباشـد   
 سود چنداني را در بر نخواهد داشت و اثرات آن بسيار اندك خواهد بود.برايش 

 نقل نموده كه: امام احمد 
بــر مــردي گــذر كــرد و او را در حــال دعــا و زاري ديــد! حضــرت   حضــرت موســي «

 گفت: خداوندا! او را مورد رحمت و مهرباني خويش قرار بده! موسي
هاي خود معرفت نداشـته باشـد،    من و مسئوليتخداوند به او وحي فرستاد كه اگر به حقوق 

 ».اگر آنقدر دعا كند تا رودهايش هم پاره شوند، دعاي او را نخواهم پذيرفت
ترين و مفيدترين امور توجه به حقوق خداوند بـر بنـدگان خـويش اسـت! زيـرا       يكي از مهم

ر و ضعيفش شود كه انسان نفس خويش را مورد ملامت قرار بدهد و خوا چنين چيزي باعث مي
بشمارد و آن را از تكبر و خود برتر بيني و غرور به كـردار خـويش خـالص گردانـد، از طـرف      
ديگر باب فروتني و تواضع را در برابر خداوند متعال بر روي او بگشـايد، و از خـود برتـر بينـي     

جـات  رهايي پيدا كند، و به اين نتيجه برسد كه تنها به وسيله عفو و رحمت و مغفرت خداونـد ن 
 پيدا خواهد كرد.

يكي از حقوق خداوند بر اهل ايمان اين است كه اطاعت شود و از فرمانش نافرماني صورت 
نگيرد و ياد گردد و به دست فراموشي سپرده نشود و شـكرش بـه جـا آورده شـود و از كفـران      

 نعمتش پرهيز به عمل بيايد.
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ن خواهـد دانسـت كـه او حـق     هركس به اين حق خداوند بر خود معرفت پيدا نمايد بـه يقـي  
بندگي خداوند را به جا نياورده و تنها راه نجات و سعادتش اميد به رحمت و مغفـرت خداونـد   

 است و اگر معيار نجاتش اعمال او باشد، هلاك خواهد گرديد.
ايـن   انـد،  اين حال و احوال كساني است كه به خداوند و نفوس خويش معرفـت پيـدا كـرده   

دارد و همه اميد خود را بـه عفـو و رحمـت     ا از اتكاء به خود برحذر ميمعرفت است كه آنان ر
 بندند. خداوند مي

يابي كـه بـرخلاف ايـن هسـتند و مـدام در       هرگاه در وضع و حال بيشتر مردم بينديشي درمي
كنند! از همـين جاسـت    فكر حق خود بر خداوندند، و در مورد حق خداوند بر خويش فكر نمي

هايشـان و معرفـت و محبـت و     ط ايشان با خداوند فراهم گرديـده و ميـان دل  كه زمينه قطع ارتبا
بردن از ذكر و ياد او حجاب و مانع به وجود آمده اسـت. ايـن نهايـت     شوق ديدار معبود و لذت

 جهالت انسان به خداوند و خويشتن است.

 ی نفس: محاسبه
 ضرورت توجه و تفكر انسان ابتدا در مورد حق خداوند بر خود. -

هاي خويش عمل كرده  از آن در اين مورد كه آيا آنگونه كه لازم است به مسئوليت پس -
 است يا نه؟ نفس خود را محاسبه كند.

برترين انديشيدن، انديشيدن در اين مورد است، زيرا قلب را به سـوي معبـود راسـتين سـوق     
ار خواهد كـرد  خواهد داد و او را در بارگاه با عظمت خداوند به خضوع و خشوع و تواضع واد

نيـازي و تواضـعي كـه عـين      و به تمام معني خود را نيازمند او خواهد شمرد، نيازي كه عـين بـي  
دارد انجام بدهد، اگر  سربلندي است. اما چنانچه انسان به هراندازه اعمال نيكي را كه دوست مي

م داده از دست محاسبه نفس را فراموش نمايد. فضيلت و نيكي بسيار بيشتري را از آنچه كه انجا
 داده است.

ابن القاسم از صالح المري و او از عمران الجوني و او نيز از ابي الجلـد   فرمايد: امام احمد مي
 نقل نموده است كه:



 ١١١  فصل پنجم: فوائد محاسبه نفس

پردازي اعضـايت بـر    وحي فرستاد كه هرگاه به ذكر من مي خداوند به حضرت موسي «
ذكر زبانـت را در پشـت قلبـت قـرار      خود بلرزند و به هنگام ذكرم خاشع و آرام باش! به هنگام

بده! هرگاه به پيشگاه من آمدي با حالت عبدي درمانده و ذليل بيا! نفس خويش را كه به مذمت 
نمـايي بـا قلبـي نگـران و زبـاني       تر است مورد ملامت قرار بده! و هرگاه با من راز و نياز مي اولي

 »پاك و صادق با من مناجات كن!
انسان اهل ايمان به حقوق خداوند بر خـويش آن اسـت كـه بـه او      يكي ديگر از فوايد توجه

اعتمـاد و اتكـاء كنـد،     –هرچيزي كه باشـد   –دهد بر كرداري از كردارهاي خويش  اجازه نمي
 زيرا هركس كه تنها به كردار خود اعتماد كند به سوي خداوند صعود نخواهد نمود.

اوند نقل كرده كه مردي بـه او گفتـه   از يكي از اهل معرفت خد همانگونه كه امام احمد 
ريزم كه نزديك است از آب چشمانم سـبزه و گيـاه    من در نمازهايم آن چنان اشك مي« است:

 ».برويند
كـردي و   اگـر بـه حقيقـت بـه خداونـد معرفـت پيـدا مـي        « آن اهل معرفت به آن آدم گفت:

بـردي! زيـرا نمـاز     سم ميگريستي و از عبادت و اعمال خود ا خنديدي بهتر از آن بود كه مي مي
 ».رود كشند، از سر ايشان بالاتر نمي كساني كه كار و عبادت خود را به رخ ديگران مي

 به او گفت: مرا وصيتي و نصيحتي كن!
گفت: در مورد دنيا اهل زهد و قناعت باش و با اهل دنيا بـر سـر آن نـزاع مكـن! و همچـون      

اي بنشيند بـه   آورد. و اگر بر روي شاخه يد ميخورد و پاكي پد زنبور عسل باش كه از پاكي مي
 رساند! آن زياني نمي

كنم كه از وفاداري سگ نسبت به صاحبش پند و عبرت بگيري! آنان گاهي  به تو توصيه مي
كنند، اما او از بودن در كنارشان و نگاهباني  دارند و گاهي از خود طرد مي او را گرسنه نگاه مي

 ».آيد ه نميشان كوتا از دارايي و ثروت
 امام شاطبي از اين كلام الهام گرفته و اين شعر را سروده است كه:

 کــــــن کالکلــــــب یقصــــــیه أهلــــــه
 

  
ً
ـــــذلا ـــــحهم متب ـــــي نص ـــــل ف  ولا یأت

 

شـود، و از   كنند، اما خشمگين نمـي  همچون سگي باش كه صاحبانش او را از خود دور مي«
 ».ورزد خدمت به ايشان كوتاهي نمي





 

 

 بخش پنجم:
 لب در برابر تسلط شیطانمحافظت از ق





 

 

 فصل یکم:
 ی بیماری تسلط شیطان معالجه

 ی تسلط شیطان بر انسان: دائره
هاي هلاك انسان و اسباب ايجاد شر و  خداوند براساس حكمت خويش دشمني آگاه به راه

 بدبختي را براي او قرار داده است.
ي  هـا و در همـه   نـواع روش گردانيـدن انسـان كـه بـا ا     دشمني خبره و بسيار علاقمند به گمراه

يابي بـه يكـي از    نمايد. و از هيچگونه كوششي براي دست زدن به او تلاش مي اوقات براي ضربه
 ورزد: شش هدف زير كوتاهي نمي

يكم: چيزي كه براي او اهميت دارد و منتهاي مقصد اوست، اين است كه ميان انسان، علم و 
اه جهالت و كفر قرار دهد، اگر به اين كار توفيق پيـدا  اي عميق بيندازد و او را در ر ايمان فاصله

 شود. كند به تمامي بر او پيروز شده و خيالش از آن انسان آسوده مي
دوم: اگر شيطان نتوانست به آن هدف خود برسد، و آن انسان به اسـلام هـدايت پيـدا كـرد،     

ر نمايـد. شـيطان اهـل    وادا –اي پس از كفر است  كه درجه -» بدعت«كه او را به  دكن سعي مي
توان توبه  دارد. زيرا از معصيت مي بودن او بيشتر دوست مي بودن انسان را از اهل معصيت بدعت

آورنـد در فكـر توبـه     كرد، اما اهل بدعت به خاطر آن كه كار خود را عين هدايت به شمار مـي 
 نيستند.

يله گناهـان در گمراهـي   گويد: من آدميان را به وس ـ ابليس مي« در برخي از آثار آمده است:
انداختم، اما آنان با توبه و طلب بخشش از خداونـد و اقـرار و التـزام بـه وحـدانيت خداونـد در       

 الوهيت دست مرا بستند.
اهواء وقتي چنان ديدم روحيه هوي پرستي را در ميان آنان گسترش دادم! زيرا اهل بدعت و 

كننـد كـه كـار درسـتي را دارنـد انجـام        مـي نماينـد، زيـرا آنـان گمـان      كنند و توبه نمي گناه مي
 »دهند! مي
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كردن (به اصـول و ثوابـت عقيـده اخـلاق و      گذاري و زياد و كم اگر شيطان در قضيه بدعت
 دهد. احكام) بر كسي پيروز شود، او را جزو پيروان و سربازان خويش قرار مي

كنـد او را   عي مـي گذاري بينـدازد، س ـ  سوم: اگر شيطان نتوانست انساني را در گرداب بدعت
 مرتكب گناهان بزرگ بنمايد.

و لغزش » لمم«چهارم: اگر به گرفتارنمودن انساني به گناهان كبيره توفيق پيدا ننمود. او را به 
 نمايد. يا گناهان صغيره وادار مي

پنجم: چنانچه انسان آن اندازه در برابر شيطان پايداري نمود و حاضر نشد گناهان صـغيره را  
كند، تا عمر و تـوان او   اهميت مشغول مي بدهد، شيطان او را به امور درجه چندم و كم نيز انجام

 تر و داراي اولويت بازدارد. را بيهوده به هدر بدهد و از امور مهم
ششم: اگر شيطان از اين كار ناتوان ماند و آن انسان با آگاهي و ايمان و اراده خويش از آن 

بردار نيست، و اين بار اعوان و انصار  ، شيطان بازهم از او دستدام خطرناك نيز رهايي پيدا كرد
هـاي   كند تا او را مورد اذيت و آزار قرار داده و به او تهمـت  خود را عليه آن انسان تحريك مي

بزرگي را نسبت بدهند، تا او را دچار غم و اندوه كننده، و از علم، ايمـان، اراده و اعمـال نيـك    
 بازدارند.

هـا و   شناسـد و از دام  ين امور آگاهي ندارد و دشـمن خـود را بـه درسـتي نمـي     كسي كه به ا
 تواند خود را از آن در امان بدارد؟! خبر است، چگونه مي هاي او بي كاري فريب

گري دشـمنان خـود در امـان خواهنـد مانـد كـه از        اندازي و توطئه زيرا تنها كساني از دست
شـان و چگـونگي رويـارويي و     اعوان و انصار و سربازانها و  هاي اقدام آن هاي نفوذ و روش راه

هـا را بـراي ايـن     دارند، و اموري كـه آن  هايي كه برمي ي مقابله و چگونگي مداواي زخم وسيله
 بخشند، به خوبي آگاهي داشته باشند. رويارويي قدرت و توان مي

ي جاهـل از چنـين   هـا  پذير نيست. اما انسان ي آن امور جز از طريق علم و آگاهي امكان همه
 برند. اطلاعي به سر مي سازي در بي موضوع بسيار مهم، حساس و سرنوشت

ــه       ــربازان و توطئ ــال او و س ــع و ح ــمن و وض ــه از آن دش ــت ك ــاطر اس ــين خ ــه هم ــا و  ب ه
هايش به صورتي بسيار مفصل سخن به ميان آمده اسـت. زيـرا مـردم بـه آشـنايي بـا        كاري فريب

ابله با آن شديداً احتياج دارند. اگر علم (به قرآن) ايـن حقيقـت   هاي رويارويي و مق دشمن و راه



 ١١٧  بیماری تسلط شیطانی  فصل یکم: معالجه

كرد بر همين اساس اسـت   هاي او نجات پيدا نمي ها و توطئه نمود، هيچكس از دام را كشف نمي
 كه بايد گفت: نجات و سعادت ميوه درخت علم و آگاهي است.

 خطر شیطان و خطر نفس:
اين كتاب است. اما متأخرين اهـل سـلوك آن   هاي  ترين و مفيدترين بحث اين بخش از مهم

بـه   اند، اندازه كه به بيان حقيقت نفس و عيوب و آفات آن توجه نشان داده و مفصل سخن گفته
 اند. اين موضوع اهميت نداده

شود كه پس از اعتنا  تأمل و تدبر بنمايد، متوجه مي كسي كه در قرآن و سنت رسول خدا 
 ه شيطان و مبارزه با او توجه نشان داده است.و اهتمام به ذكر نفس، به قضي

ِ  َفّۡسَ ٱإنِّ ﴿ نفس اماره را در آيه: مّارَةُۢ ِ
َ وِٓٗ ٱَۡ َّ  .]٥٣یوسف: [ ﴾ل

 .»به راستي نفس به بدي بسيار دستوردهنده است«

ِ ﴿ در آيه:» نفس لوامه« مُ ِ َِ قۡ
ُ
 .]٢: ةالقیام[ ﴾٢ للّوّامَ ِ ٱ َفّۡسِ ٱوََ�ٓ أ

 .»خورم نمي دگر سوگن تبه نفس ملام«

 .]٤٠النازعات: [ ﴾٤ لهَۡوَىٰ ٱعَنِ  َفّۡسَ ٱوََ�َ� ﴿ همچنين نفس مذمومه را در آيه:
 .»و نفس خود را از هوي و هوس بازداشته است«

 اند: ذكر و يادآوري فرموده
(اما در بسياري از آيات قرآن از شيطان سخن به ميان آمده و يك سوره

17F

بـه آن اختصـاص    )1
شده است. و خداوند متعال بيش از آنچه اهل ايمان را در مورد خطرات نفس هشـدار داده   داده

ها و خطرهاي شيطان هشدار داده است. حق هم همين است، زيرا شر  باشد، آنان را در مورد دام
و فساد برانگيزي نفس هم ناشي از وسوسه شيطان است، و نفس همچـون مركـب او يـا هماننـد     

 پاشد. ر فساد را در آن ميزميني است كه بذ
بردن به خود از شيطان به هنگام قرائـت قـرآن و در ديگـر     خداوند متعال اهل ايمان را به پناه

 بردن به خداوند از شرارت شيطان است. امور فرا خوانده است. اين به خاطر نياز شديد به پناه

                                           
 است.» الفلق«گويد: سوره  ظاهراً منظور از آن همانگونه كه حامد الفقي مي -1
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كه از شـر نفـس خـود بـه     اما خداوند متعال به اهل ايمان حتي در يك مورد هم امر نفرموده 
خداوند پناه ببرند، و تنها در خطبه يا دعايي است كه از شر نفس به خداوند پناه برده شده است، 

 همانگونه كه نقل شده:
» 

ُ
عُوذ

َ
هِ  وَن

َّ
رُورِ  مِنْ  بِالل

ُ
سِنَا ش

ُ
ف

ْ
ن
َ
اتِ  أ

َ
ئ عْمَالِنَا وَسَیِّ

َ
 .»أ

 .»بريم ه ميهاي نفس خود و كردارهاي بدمان به خداوند پنا از شرارت«
روايـت نمـوده،    دو را در حديثي كه از ابوهريره بردن به خداوند از هر پناه رسول خدا 

 در كنار هم قارر داده است:
گفت: يا رسول االله! چيزي را به من بياموز كه در آغاز روز و ابتداي شب  ابوبكر صديق «

 آن را بگويم.

نمَ  جِلهُّمّ  قلُن « فرمود: رسول خدا  غَيبْن  عَِ
ْ
هَادَةن  جل َّ جِ رَ  ََ رضْن  جِسّمَوَجتن  فاَطن

َ
َّ  ََجلأ ّ  رَ ُُ 

ءٍ  هُ  شَْ ََ مَلني شْهَدُ  ََ
َ
َْ  أ

َ
َ  لاَ  أ

َ
َتَْ  إنلاّ  إنل

َ
وذُ  أ ُُ

َ
نْ  بنكَ  أ ّ  من

نْ  َ�فْسن  ََ من ََ  ّ نَ  ََ يطَْا
َّ نَهن  جِ ْ نَ ََ ، َْ

َ
 ََأ

تَنفَ 
ْْ َْ  سُوءًج َ�فْسن  عََ  أَ

َ
رّهُ  أ َُ

َ
صْبَحْتَ  إنذَج قلُهُْ . مُسْلنمٍ  عََ  أ

َ
ِنذَج أ مْسَيتَْ  ََ

َ
ِنذَج أ خَذْتَ  ََ

َ
 أ

 .)18F1(»مَضْجَعَكَ 
ي زمين و آسمان! اي پروردگار و  خداوندا! اي آگاه به جهان پيدا و پنهان! اي پديدآورنده«

دهم كه هيچ معبود و مستعاني به غير از تو مشروعيت ندارد! از شـر   مالك همه چيز! شهادت مي
برم! از اين كه بدي و گناهي را مرتكب شوم. يا  نمودن شيطان به تو پناه مي نفس و از شر شريك

 »عليه مسلماني ستمي را روا دارم!
 »هرگاه صبح شد و يا شب آغاز گرديد و هرگاه به بستر خواب رفتي آن را بگو!

ه، زيرا همه شر در اين حديث شريف از شر و اسباب و پيامدهاي آن به خداوند پناه برده شد
دهنده اسـت يـا بـه     شود يا از شيطان، و پيامدهايش يا به زيان انجام ها يا از نفس ناشي مي و زيان

زيان ديگر مسلمانان كه اين حديث از هردو سرچشـمه شـر و پيامـدهاي آن بـر انجـام دهنـده و       
 ديگران سخن به ميان آورده است.
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 ١١٩  بیماری تسلط شیطانی  فصل یکم: معالجه

 پناه بردن به خداوند به هنگام قرائت قرآن:
 فرمايد: خداوند متعال مي

تَ  فَِذَِا﴿
ۡ
َٗانَ ٱقرََأ رۡ َُ تَعذِۡ ٱفَ  لۡ ُۡ  ِ ِ ٱِ يَۡ�نِٰ ٱمِنَ  َّ َّ لَۡ�نٰۚ َ�َ  ۥليَۡسَ َ�ُ  ۥإنِهُّ  ٩ لرجِّيمِ ٱ ل ُُ

ِينَ ٱ وُنَ  َّ َّ ِّهِِمۡ َ�تَوَ ٰ رَ لَۡ�نُٰهُ  إِّ�مَا ٩َٗامَنُواْ وََ�َ ِينَ ٱَ�َ  ۥُُ ِينَ ٱوَ  ۥهُ َ�تَوَلّوۡنَ  َّ ونَ  ۦهُم ِهِِ  َّ َُ ِ�ۡ َُ
 .]١٠٠ -٩٨النحل: [ ﴾١

هـاي شـيطان مطـرود بـه خداونـد پنـاه ببـر!         هنگامي كه خواستي قرآن بخواني، از وسوسـه «
گمان شيطان هيچگونه تسلطي بر كساني ندارد كه ايمان دارنـد، و بـر پروردگارشـان توكـل      بي
گيرند و كساني كه او را  سلط دارد كه او را به دوستي مينمايند، بلكه تنها شيطان بر كساني ت مي

 .»دهند شريك (خداوند) قرار مي
خداوند دستور فرموده كه به هنگام قرائت قرآن، اهل ايمان به او پنـاه ببرنـد. ايـن بـه خـاطر      

 اسبابي است كه عبارتند از:
ها و  ها و كشش كننده القائات و وسوسه هاي دروني و برطرف قرآن شفا و درمان بيماري -1

 هاي نارواي شيطاني است. خواست
هايي است كه شيطان در نفس انسان پديد آورده است. به همـين   قرآن درمان دردها و تلخي

خاطر خداوند امر فرموده كه عامل بيماري يعني شيطان طرد و رانـده شـود و قلـب از آن پـاك     
 ا كند. همانگونه كه گفته شده:گردد تا دارو و بستر مناسبي را براي تأثيرگذاري خود پيد

ـــوی ـــرف اله ـــل أن أع ـــا قب ـــاني هواه  أت
 

  
ً
ـــــا  خالی

ً
ـــــا ـــــادف قلب  فتمکنـــــا فص

 

پيش از آن كه هوس را بشناسيم، هوسش به سراغم آمد، و با قلبي تهي مواجه شد و بـر آن  «
 ».تسلط پيدا كرد

خـالي   گيرد كه از وجود مـزاحم و مخـالف بـا آن    اين داروي شفابخش هم در قلبي قرار مي
 گذارد. جاي مي شده باشد، آن زمان است كه تأثير خود را بر

قرآن سرچشمه هدايت و علم و منفعت در قلب است. همانگونه كه زندگي گياهـان بـه    -2
وجود آب بستگي دارد، شـيطان نيـز همچـون آتشـي كـه تمـامي گياهـان و درختـان را         

سـعي در خشـكاندن و   سوزاند، هرگاه احساس كرد نهال خيري در قلب كاشته شده  مي
 سوزانيدن آن دارد.



 نابسامانی ایمان و اخلاق    ١٢٠

شـدن نهـال    به همين خاطر به اهل ايمان دستور داده شده كه به خـاطر جلـوگيري از خشـك   
علم، هدايت، ايمان و عمل صالح توسط شيطان، به خداوند (يعني به رهنمودها و اسباب تقويت 

 و حفظ علم و هدايت و ايمان و توفيق او) پناه ببرند و متوسل شوند.
بردن به خداونـد   فرق ميان اين موضوع و مطلب قبل از آن، اين است كه در صورت اول پناه

يابي به فوايد قرآن است، امـا در مـورد دوم بـه خـاطر حفـظ، بقـا و        از شر شيطان به خاطر دست
 ثبات و تقويت آن فوايد و منافع است.

 بخشد. ن موضوع تحقق ميبردن و استعاذه پس از قرآن هم به اي چنانچه كسي بگويد: پناه
بيـانگر   اي بسـيار بجـا و سـنجيده اسـت، امـا سـنت و آثـار اصـحاب          اين سخن و ملاحظه

باشـند. و رأي اكثريـت    بردن به خداوند از شـر شـيطان پـيش از قرائـت قـرآن مـي       استعاذه و پناه
 كننده هردو ديدگاه است. علماي سلف و خلف امت، حاصل

دهند. همانگونه  شوند و به قرائت آنان گوش فرا مي مي فرشتگان به قاريان قرآن نزديك -3
اي دلربـا را ديـده    آمده كه هنگام قرائت قرآن هاله كه در حديثي از اسُيد بن حضير 

 فرمودند: آنان فرشتگانند. هايي افروخته شده بودند. رسول خدا  كه در آن چراغ
سر دشمني دارد. بـه همـين خـاطر    اما شيطان درست در نقطه مقابل فرشتگان است، و با آنان 

خداوند از اهل قرآن خواسته كه از شر شيطان به او پناه ببرند تا از ايشان دور گـردد و مقربـان و   
فرشتگان به او نزديك شوند. زيرا قرائت قرآن همچون مهمـاني خاصـي اسـت كـه فرشـتگان و      

 كنند. نيكان با شياطين در آن باهم حضور پيدا نمي
نمودن قاريان و مسـتمعان از   انايي و اعوان و انصار خود را براي مشغولي تو شيطان همه -4

يعني خداوند متعال بسيج  –هدف از قرائت، تدبر و فهم و معرفت مقصود صاحب قرآن 
منـدي   كند كه آنان را از فهم و عمل به قرآن دور بگردانـد و بهـره   نمايد. و سعي مي مي

داوند به قاريان توصيه فرموده براي مصونيت ايشان از آن كامل نگردد. به همين علت خ
 هاي شيطان به خداوند منان پناه ببرند. از آن تلاش

قاري قرآن به هنگام قرائت در واقع مشغول به منجـات بـا خداونـد اسـت، و در روايتـي       -5
 آمده است كه:



 ١٢١  بیماری تسلط شیطانی  فصل یکم: معالجه

خداوند از آهنگران به صداي آهنگري خود به شـنيدن قرائـت قاريـان بـراي اسـتماع لحـن       «
 ».ين قرآن علاقمندتر استشير

ن خـاطر  بـرد، بـه همـي    هاي زشت لـذت مـي   از طرفي شيطان از شنيدن اشعار انحرافي و ترانه
به هنگام قرائت قرآن از شـر شـيطان بـه خداونـد پنـاه      «ه فرموده كه خداوند به قاري قرآن توصي

 ».ببرند
طان در اميـد و  اي نبـوده كـه شـي    كـه هـيچ پيـامبر و فرسـتاده    انـد   خداوند متعـال فرمـوده   -6

آرزوهاي ايشان القائاتي را به عمل نياورده باشد. همه علماي سلف بـر ايـن باورنـد كـه     
خوانند شيطان براي ايجاد دلمشغولي و دورگردانيـدن آنـان از    هرگاه قاريان قرآن را مي

 شود. آن وارد عمل مي
 خواهـد چگونـه   مـي  كند، معلوم است كه با ديگران وقتي شيطان با پيامبران اينگونه عمل مي

 رفتار كند.
گرداند و زبان او را  در همين ارتباط گاهي قاري را دچار اشتباه و گاهي دچار دلمشغولي مي

 سازد. نمايد، گاهي هم او را از فهم و حضور قلب دور مي دچار مشكل مي
هرگاه شيطان به هنگام قرائت قرآن حضور پيدا كنـد، بـالأخره يكـي از آن كارهـا را انجـام      

دهد، و گاهي ممكن است همه آن مشكلات را براي قاريان و مستعمان به وجود بيـاورد. بـه    مي
 همين علت استعاذه به خداوند از شر شيطان يكي از امور بسيار با اهميت است.

هنگامي كه انساني قصد و اراده و اقدام به عمل نيك و خيري بنمايد، شيطان بـه شـدت    -7
 گيرد. را براي بستن راه بر او به كار ميشود و همه سعي خود  نگران مي

 روايت شده آمده است: در حديث صحيحي كه از رسول خدا 

 .)19F1(»إَ شيطاَاً �فلت ع جحارلاة فدرجد أَ يقطع ع صوت«
 ».خواست كه نمازم را قطع كند ديشب شيطاني از دست من نجات يافت او مي«

باشد و خداوند بيشتر آن را دوست بدارد، تلاش  به هر مقدار كه آن اقدام براي انسان مفيدتر
 گردد. شيطان براي ايجاد اشكال در آن به مراتب بيشتر مي
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 نابسامانی ایمان و اخلاق    ١٢٢

شـنيده   آمده كـه از رسـول خـدا     در مسند امام احمد در حديثي از سبره بن ابي الفاكه
بـر سـر   نمايد، ابتداء  گيرند، كمين مي هايي كه بني آدم در پيش مي شيطان بر سر همه راه« است:

خواهي دين آباء و اجداد خود را رهـا كنـي و    گويد: مي نشيند و به او مي شدن او مي راه مسلمان
 مسلمان بشوي؟!

اگر بني آدم او را نافرماني نمايد و مسلمان شود، شيطان در مورد تصميم به مهاجرت او وارد 
ي و بـه جـايي ديگـر    خواهي زمين و آسمان خود را رها كن ـ گويد: مي شود، و به او مي عمل مي

 مهاجرت نمايي؟!...
اگر او را نافرماني كرد و راه مهاجرت را در پيش گرفـت. بـر سـر راه قصـد جهـاد او يعنـي       

خواهي به جهاد بـروي تـا كشـته     گويد: مي كند و به او مي كمين مي –جهاد جاني و جهاد مالي 
ود تقسيم كنند؟! امـا (انسـان   شوي و ديگران زنت را براي خود نكاح نمايند و اموالت را ميان خ

 گيرد. كند و راه جهاد را در پيش مي اهل ايمان و اراده و علم) او را نافرماني مي
 كند. شيطان بر راه همه كارهاي خير انسان كمين مي

هرگاه كارواني براي رفتن به مكه بار سـفر ببندنـد، ابلـيس    « منصور از مجاهد نقل نموده كه:
 .)20F1(»نمايد اد و امكانات را براي آن سفر مهيا ميها افر هم به اندازه آن

زدن به انسان به ويژه به هنگام تلاوت قرآن است. به همين  شيطان مدام به دنبال فرصت ضربه
راه را بـر او سـد    خواهـد  علت خداوند به بنده خود دستور فرموده كه ابتدا از شر دشمني كه مي

خود را در پيش بگيرد. همچون مسافري كه اگر مانعي كند به خداوند پناه ببرد! و پس از آن راه 
كند آن را از سر راه خويش بردارد و سـپس راهـش را    را بر سر راه خود مشاهده كند، سعي مي

 ادامه بدهد.
شود قرآن اسـت.   استعاذه قبل از قرائت قرآن عنوان و اعلامي است كه آنچه خوانده مي -8

مقدمـه و يـادآوري بـه مسـتعمين اسـت كـه       » ماعوذ باالله من الشيطان الـرجي «يعني گفتن 
شود، و هرگاه شنونده استعاذه را شنيد، خود را براي  قرائت كلام خداوند دارد آغاز مي
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نمايد. حتي اگر قـاري تنهـا باشـد، بـازگفتن اسـتعاذه، بـه        شنيدن كلام خداوند آماده مي
 خاطر مسايلي كه گفته شد، مطلوب است.

 ائد استعاذه است.آنچه بيان گرديد برخي از فو
شود، مگر  امام احمد در روايتي آورده كه قبل از نماز و ديگر امور استعاذه گفته نمي

تَ  فَِذَِا﴿ اند: اي كه خداوند متعال در مورد آن فرموده استعاذه
ۡ
َٗانَ ٱقرََأ رۡ َُ تعَذِۡ ٱفَ  لۡ ُۡ  ِ ِ ٱِ منَِ  َّ

يَۡ�نِٰ ٱ َّ تي قرآن را قرائت كني، از (شر و وسوسه) هرگاه خواس« .]٩٨النحل: [ ﴾٩ لرجِّيمِ ٱ ل
 »خداوند به او پناه ببر! شده از رحمت شيطان رانده

 ».نمود خواند استعاذه مي هرگاه قرآن مي«و در روايت مشيش آمده كه: 

 استعاذه از شیاطین جن و انس:
عُوذُ ِكَِ مِنۡ هَمََ�تِٰ  وَقلُ﴿ اند: خداوند متعال فرموده

َ
ِۡ�ِ ٱرّبِّ أ ٰ�َ َّ عُوذُ  ٩ ل

َ
ن  وَأ

َ
ِكَِ رَبِّ أ

ونِ   .]٩٨ -٩٧المؤمنون: [ ﴾٩َ�ُۡ�ُ
دهم و از اين كه بـا مـن    هاي شياطين، خود را در پناه تو قرار مي بگو! پروردگارا از وسوسه«

 .»برم همراه شوند نيز به تو پناه مي
 ها بر قلب است. همزات شياطين، ايجاد وسوسه و اغواء آن

 ».هاست نمودن و فريبكاري آن همزات شياطين وسوسه« اند: گفته  ابن عباس و حسن

عُوذُ ﴿ فرمايد: در مورد اين كه خداوند مي
َ
ونِ  وَأ ن َ�ُۡ�ُ

َ
 .]٩٨المؤمنون: [ ﴾٩ِكَِ ربَِّ أ

 ».يعني استعاذه از اين كه در امور زندگي من دخالت كنند« گويد: ابن زيد مي
 ».هنگام تلاوت قرآن حضور پيدا ننمايد يعني به خاطر اين كه« گويد: كلبي هم مي

 ».رفتن روح حضور نيابند يعني به هنگام مرگ و بيرون« گويد: عكرمه نيز مي
هاي آنان قرارگرفتن و  خداوند مسلمانان را به هردو گونه شر شيطان يعني تحت تأثير وسوسه

 شان دستور فرموده است. كردن شدن و حضور پيدا يا نزديك

ِ  دَۡ�عۡ ٱ﴿ آيه را بعد از اين آيه بيان فرموده است كه: خداوند متعال آن نُ  لِّ� ٱِ ََ حۡ
َ
ِ�َ أ

ۚ ٱ يّئََِ  َّ عۡلَمُ ِمَِا يصَِفُونَ  ل
َ
 .]٩٦المؤمنون: [ ﴾٩َ�ۡنُ أ

 .»گويند، آگاهيم هاي ايشان به بهترين روش رفتار كن! ما كاملاً از آنچه كه مي با بدي«
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تـرين و زيبـاترين برخـورد بـا بـدكرداري و بـدگفتاري       به او دستور فرموده كـه از طريـق به  
ديگران مقابله كند، و به وسيله استعاذه از خداوند، شر شياطين پيدا و پنهان يا جن و انسـان را از  

 سر خود دفع نمايد.
 فرموده است كه: الأعرافمشابه همين را در سوره 

ِ  لعَۡفۡوَ ٱ خُذِ ﴿ رۡ ِ َُ
ۡ
عۡرضِۡ عَنِ  لۡعُرۡفِ ٱوَأ

َ
 .]١٩٩الأعراف: [ ﴾١ َ�هِٰلِ�َ لۡ ٱوَأ

 »عفو و بخشش را پيشه كن و به امور نيك دستور بده و از جاهلان روي برگردان!«
ها امر فرموده كه از طريق رويگرداني از جاهلان شر ايشـان را از سـر خـود     خداوند به انسان

خداوند شر شـيطان را از  دور و دفع كنند. پس از آن به ايشان امر فرموده كه از طريق استعاذه به 
 خود دفع نمايند.

نّكَ مِنَ  �مّا﴿ ََ يَۡ�نِٰ ٱيََ� َّ تَعِذۡ ٱنزَۡغٞ فَ  ل ُۡ  ِ ِۚ ٱِ مِيعۚ عَليِمۚ  ۥإنِهُّ  َّ  .]٢٠٠الأعراف: [ ﴾٢َُ
 »اي به تو رسيد به خداوند پناه ببر به راستي او شنوا و داناست اگر از جانب شيطان وسوسه«

 را در سوره فصلت فرموده است كه: كلامي مشابه همين

تَويِ  وََ� ﴿ َۡ َ نَ ُ ٱ� ََ َ ۚ ٱوََ�  ۡۡ يّئَُِ  َّ ِ  دَۡ�عۡ ٱ ل نُ فَِذَِا  لِّ� ٱِ ََ حۡ
َ
ِيٱِ�َ أ عََ�وَٰةٞ  ۥِيَۡنَكَ وََِيۡنَهُ  َّ

نهُّ 
َ
ِِ  َ�يِمٞ  ۥكََ  .]٣٤فصلت: [ ﴾٣وَ

ه) با زيبـاترين و بهتـرين روش   نيكي و بدي يكسان نيستند، (هرگز بدي را با بدي پاسخ مد«
اش اين خواهد شد كه ميان تو و كسي كه عداوتي وجود داشته، دوستي و  پاسخ بده! زيرا نتيجه

 .»صميميت به وجود بيايد

نّكَ مِنَ  �مّا﴿ فرمايد: اين براي دفع شر شياطين انس است، اما بعد از آن هم مي ََ يََ�
يَۡ�نِٰ ٱ َّ تَعذِۡ ٱنزَۡغٞ فَ  ل ُۡ  ِ ِۖ ٱِ مِيعُ ٱهُوَ  ۥإنِهُّ  َّ َّ هرگاه از جانب شيطان « ]٣٦فصلت: [ ﴾٣ لۡعَليِمُ ٱ ل

 .»مورد وسوسه قرار گرفتي به خداوند پناه ببرد، به راستي او شنوا و داناست

 رابطه صبر و إستعاذه:
يعني نفس و شـيطان   –هاي رويارويي با آن دو دشمن  ترين روش قرآن اهل ايمان را به ساده

گردانـي از جـاهلان و دفـع     هاي مانند: استعاذه از شـيطان و روي  راهنمايي نموده است. روش –
 بدي ديگران با احسان.
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و اين موضوع را يادآوري نموده كه هركس چنان راهي را در پيش بگيرد از حظي و سهمي 
ه كنـد، بلكـه او را ب ـ   بزرگ برخوردار گرديده است و نه اينـك از شـر دشـمن نجـات پيـدا مـي      

آورد، و موجـب كسـب محبـت و تعريـف و تمجيـد ديگـران و        صورت دوستي دلسـوز درمـي  
شـود، و ديگـران حتـي     ماندن قلب از حقـد و كينـه آنـان مـي     هاي ايشان و سالم سركوبي كشش

 يابند. دشمنان از بودن با او آرامش مي
اين هـدف   آنچه گفته شد، منافعي است اضافه بر احترام و اجر و پاداش و رضايت خداوند،

 اي است. نهايي كوتاه و دراز مدت هر انسان اهل ايمان و انديشه

ٮهَٰآ  وَمَا﴿ اند: از آنجا كه چنين چيزي جز از راه صبر ممكن نيست، زيرا خداوند فرموده َّ يلَُ
ِينَ ٱإِّ�  َّ  ْ وا ُ�َ  .]٣٥فصلت: [ ﴾َِ

 .»فته اندتنها كساني به آن خواهند رسيد كه راه شكيبايي را در پيش گر«
زيرا آدم سبك سر، عجول، احساسي و كم تحمل توانايي رويارويي با شياطين جـن و انـس   

 را ندارد.
از آنجا كه خشم و غضب ابزار بسيار كارآمدي در اختيار شيطان اسـت، نفـس خشـمناك و    

 – خوانـد  شيطان هردو عليه نفس مطمئنه كه انسان را به مقابله هرچه بهتر با بدي ديگران فرا مـي 
كنند. اما به انسان دستور داده شده كه براي تقويت نفـس مطمئنـه بـه اسـتعاذه      دست به يكي مي

متوسل شـود. زيـرا اسـتعاذه توانـايي انسـان را بـراي مقابلـه لشـكريان نفـس خشـمگين تقويـت            
آيند و قلب  مي» نفس مطمئنه«به ياري » صبر و ايمان و توكل«نمايند، و حاميان بزرگي مانند:  مي
 شوند، زيرا: دهند و بر آن پيروز مي اراده را از تسلط شيطان نجات ميو 

لَۡ�نٰۚ َ�َ  ۥليَۡسَ َ�ُ  ۥإنِهُّ ﴿ ِينَ ٱُُ وُنَ  َّ َّ ِّهِِمۡ َ�تَوَ ٰ رَ  .]٩٩النحل: [ ﴾٩َٗامَنُواْ وََ�َ
هايي كه (به راستي) ايمان آورده و بر پروردگـار خـويش توكـل     به راستي شيطان را بر آن«

 .»نمايند، تسلطي نيست مي

 شیطان را بر اهل ایمان تسلطی نیست، یعنی چی؟
يعني شيطان را بر اهـل ايمـان حجـت و دليلـي     «گويند:  مجاهد و عكرمه و ديگر مفسران مي

 ».نيست



 نابسامانی ایمان و اخلاق    ١٢٦

اما صحيح اين است گفته شود كه شيطان را راهي بـراي تسـلط بـر آنـان نيسـت، نـه از نظـر        
شود. از آن نظر حجت سلطان ناميـده   سلطان شامل قدرت نيز ميحجت و نه از نظر قدرت. زيرا 

شده، زيرا از طريق آن صـاحب سـلطان همچـون صـاحب قـدرت عمـلاً برطـرف مقابـل چيـره          
 شود. مي

خداوند متعال به اين موضوع اشاره دارد كه دشمني مانند شيطان را بر بندگان مخلص و اهل 
 توكل قدرت و تواني نيست.

ّ لهَُمۡ ِ�  قاَلَ ﴿ فرمايد: مي» الحجر«در سوره  ََ ِ �ّ ََ
ُ َۡ غۡوَۡ�تَِ� 

َ
ٓ أ �ضِ ٱربَِّ ِمَِا

َ غۡوَِ�نّهُمۡ  ۡۡ
ُ َۡ وَ

ۡ�َعَِ� 
َ
تََيِمۚ  قاَلَ  ٤ لمُۡخۡلصَِ�َ ٱإِّ� عِبَادَكَ مِنۡهُمُ   ٣أ َۡ َُ  ّ َ�َ ٖۚ ٰ ََ ِِ عِبَادِي لَيسَۡ  إنِّ  ٤َ�ذَٰا 

لَۡ�نٰۚ إِّ�  ُُ بَعَكَ ٱ مَنِ لكََ عَليَۡهِمۡ   .]٤٢ -٣٩الحجر: [ ﴾٤ لۡغَاوِ�نَ ٱمِنَ  َّ
هـا زيبـا    گفت: پروردگارا! به سبب اين كه مرا گمراه ساختي (گناه و زشتي را) براي انسان«

گردانم به غير از بندگان صادق و خالص تـو. (خداونـد)    ها را گمراه مي دهم و همه آن جلوه مي
) طريقه درستي است كه دقيقاً راه به سوي من دارد. بيگمان فرمود: اين (خلوص بندگان راستين

تو هيچگونه تسلطي بر بندگان (و پيروان خالص) من نداري، مگر آن گمراهاني كه از تو تبعيت 
 .»كنند

 فرمايد: و در سوره النحل مي

لَۡ�نٰۚ َ�َ  ۥليَۡسَ َ�ُ  ۥإنِهُّ ﴿ ِينَ ٱُُ ِّهِِمۡ َ�تَ  َّ ٰ رَ ْ وََ�َ امَنُوا وُنَ َٗ َّ لَۡ�نُٰهُ  إِّ�مَا ٩وَ يِنَ ٱَ�َ  ۥُُ َّ 
ِينَ ٱوَ  ۥَ�تَوَلّوۡنهَُ  ونَ  ۦهُم ِهِِ  َّ َُ ِ�ۡ  .]١٠٠ -٩٩النحل: [ ﴾١َُ

 نماينـد  به راستي شيطان را بر آناني كـه ايمـان آورده و بـر پروردگـار خـويش توكـل مـي       «
هايي است كه  گيرند و بر آن ي ميتسلطي نيست، تسلط او تنها بر كساني است كه او را به دوست

 .»دهند او را شريك خداوند قرار مي
 شود: اين آيه دو موضوع را شامل مي

 نفي تسلط و نفوذ شيطان بر اهل توحيد، اخلاص و ايمان. يكم:

اثبــات تســلط و حاكميــت او بــر اهــل شــرك، كفــر و ريــا و كســاني كــه ولايــتش را   دوم:
 اند. برگزيده
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دين خداوند متوجه شد كه خداوند اجازه تسلط او را بر اهل توحيد و از آنجا كه آن دشمن 
 دهد. اخلاص نمي

ۡ�عََِ�  قاَلَ ﴿
َ
غۡوَِ�نّهُمۡ أ

ُ َۡ  .]٨٣ -٨٢ص: [ ﴾٨ لمُۡخۡلَصِ�َ ٱإِّ� عِبَادَكَ مِنۡهُمُ   ٨فبَعِِزّتكَِ 
ه جـز بنـدگان   نمـايم، ب ـ  دهم و گمراه مي گفت: سوگند به عزت تو همه ايشان را فريب مي«

 .»صادق و مخلص تو
شيطان متوجه شد كه هركس آگاهانه و مخلصانه به دين خداوند متوسل شود و به او توكـل  

تواند تسلط يابـد   شان را ندارد. بلكه تنها بر كساني مي نمودن دادن و گمراه كند، او توانايي فريب
را شـريك نماينـد، آنـان    كه دوستي و ولايتش را بپذيرنـد و بـراي خداونـد كسـي و يـا چيـزي       

 كارگزاران و پيروان او هستند و تنها بر آنان تسلط دارد.
اگر گفته شود چنانچه خداوند در اينجا تسـلط او را بـر اوليـايش معلـوم و ثابـت گردانيـده،       

 نمايد: چگونه در آيه زير آن را نفي مي

دۡ ﴿ ََ َۢ عَليَۡهِمۡ إِِلۡيِسُ ظَنّهُ  وَلَ دّ بَعُوهُ ٱفَ  ۥَِ ا مِّنَ إِ  َّ �َ عَليَۡهِم  ۥَ�نَ َ�ُ  وَمَا ٢ لمُۡؤۡمِنِ�َ ٱّ� فَرِ�
 ِ عَۡلَمَ مَن يؤُۡمِنُ ِ َِ لَۡ�نٍٰ إِّ�  ُُ ۗ  �خِرَةِ ٱمِّن  كّ  َِ  .]٢١ -٢٠سبأ: [ ﴾َِمّنۡ هُوَ مِنۡهَا ِ� 

به راستي ابليس گمان خود را براي ايشان راست جلوه داد و بـه غيـر از جمعـي از مـؤمنين     «
مه از او تبعيت كردند، شيطان هيچگونه تسلطي بر ايشان ندارد، مگر به آن خاطر كه بدانيم چه ه

 .»آورد، و چه كسي در مورد آن در شك و ترديد قرار دارد كسي به آخرت ايمان مي

لَۡ�نٍٰ  ۥَ�نَ َ�ُ  وَمَا﴿ در پاسخ بايد گفت كه اگر ضمير موجود در: ُُ به مؤمنين  ﴾عَليَۡهِم مِّن 
است، يعني: » استثناي منقطع«گردد، اساساً جايي براي اين پرسش وجود ندارد، زيرا استثنا  باز

اما ايشان را به وسيله ابليس آزموديم تا بدانيم كه چه كسي به آخرت ايمان و يقين دارد و چه 
 كسي در شك و ترديد است.

دۡ ﴿ فرمايد: اما اگر به اين فرموده خداوند، برگردد كه مي ََ َۢ عَليَۡهِمۡ إِِلۡيِسُ ظَنّهُ َِ  وَلَ  ۥدّ
بَعُوهُ ٱفَ  شيطان گمان و ظن خود را براي ايشان راست جلوه داد و همه از او تبعيت « ]٢٠سبأ: [ ﴾َّ

 .»كردند...
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شدن پس از نفي صحيح باشد  كه ظاهراً اين درست است. تا استثناي منقطع به خاطر واقع -
ايشان چيره ننمـوده ايـم، مگـر بـه خـاطر آن كـه       شيطان را بر « و اين معني را برساند كه:

 ».و يقين دارد بدانيم كه چه كسي به راستي به جهان پس از مرگ ايمان
 گويد: ابن قتيبه مي

وقتي ابليس از خداوند مهلت خواست، خداوند به او مهلت داد، و شيطان سپس گفت: آنان «
دهـم، و از ميـان بنـدگانت قطعـاً      مـي نمايم و به فـلان امـور فرمـان     دهم و گمراه مي را فريب مي

گفت: يقين نداشت آنچه را  كساني را براي خود برخواهم گزيد، ابليس زماني كه اين چنين مي
 گفت. كه در نظر دارد، حتماً تحقق پيدا خواهد نمود، بلكه براساس ظن و گمان خود چنان مي

، ظنش به يقـين تبـديل شـد.    كنند اي از او پيروي نموده و اطاعتش مي اما زماني كه ديد عده
نمودن شيطان بر ايشان به خاطر آگاهي از طبيعت اهل ايمان و اهـل   سپس خداوند فرمود: مسلط

ها را در حال و وضعي عملي و واقعي ببينيم تا قول ما بر ايشان تحقـق   شك بوده است، يعني آن
 پيدا نمايد و مستحق پاداش يا مجازات شوند.

اني تسلط دارد كه به آخرت ايمان ندارند و در مورد آن در شك و بر اين اساس ابليس بر آن
هايي هستند كه ولايت و سرپرسـتي شـيطان را برگزيـده و او را     برند، آنان همان ترديد به سر مي

شـود، و   گردد و نفي نمي در اين صورت سلطه او بر آنان ثابت مي اند! شريك خداوند گردانيده
 نمايد. ي پيدا مياين آيه با ديگر آيات سازگار

 فرمايد: كنيد كه مي اگر سؤال شود كه آيه موجود در سوره ابراهيم را چگونه معني مي

ن دَعَوۡتُُ�مۡ فَ ﴿
َ
لَۡ�نٍٰ إِّ�ٓ أ ُُ تَجَبۡتُمۡ ٱوَمَا َ�نَ ِ�َ عَليَُۡ�م مِّن   .]٢٢إبراهیم: [ ﴾ِ��  ُۡ

ا نيـز دعـوت مـرا اجابـت     مرا بر شما تسلطي نبود، مگر آن كـه شـما را فـرا خوانـدم و شـم     «
 .»كرديد

اين هرچند در اصل سخن ابليس است، اما خداوند آن را نقل نموده و براي او مقرر فرموده، 
 نه اين كه آن را از او انكار نمايد. اين بيانگر آن است كه موضوع به همين ضرورت است.

سـلط نفـي   بايد گفت: اين پرسش پرسش خوبي است و جواب آن اين است كه منظـور از ت 
ي حجت و برهان است. يعني من بر شما حجت و برهـاني كـه    سلط به وسيلهتشده در اين مورد 

فرمايـد: يعنـي مـن داراي     مـي  ها استدلال كنم ندارم. همانگونه كه ابن عبـاس  عليه شما به آن
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، مـن  ام حجت و دليلي كه آن را عليه شما اقامه كنم نيستم. هيچ دليلي را من به شما ارائـه نـداده  
تنها شما را به كفر، شرك و گمراهي فـرا خوانـدم شـما هـم آن را پذيرفتيـد. و سـخنم را بـاور        

 .ليل و برهاني از من پيروي نموديدكرديد و بدون هيچگونه د

لَۡ�نُٰهُ  إِّ�مَا﴿ فرمايد: اما اثبات تسلط ابليس در اين آيه كه مي ِينَ ٱَ�َ  ۥُُ  ﴾ۥَ�تَوَلّوۡنهَُ  َّ
 .»گزينند ها بر كساني است كه او را به دوستي برميتسلط او تن«

اي اسـت كـه    كردن ايشان بـه گونـه   گردانيدن و رام تسلط او بر آنان از طريق فريب و گمراه
كند و آنان را براي رهـاكردن كفـر و    خواند و به خود دلبسته مي آنان را به كفر و شرك فرا مي

 فرمايد: داوند متعال ميكند. همانگونه كه خ شرك به حال خود رها نمي

لمَۡ ﴿
َ
لۡنَا  � َُ رۡ

َ
ّ�آ أ
َ
ِۡ�َ ٱترََ � ٰ�َ َّ َّ�   لَۡ�فٰرِِ�نَ ٱَ�َ  ل

َ
هَُّمۡ أ  .]٨٣مریم: [ ﴾٨تؤَُ

را به سوي كافران فرستاده ايم، تا ايشان را به كارهاي بد تحريك و  ، شياطينبيني مگر نمي«
 .»وسوسه كنند

هَُّمۡ ﴿ گويد: مي ب ابن عباس َّ�  تؤَُ
َ
 دهد. آنان به سختي فريب مي :يعني ﴾٨أ

 كند. در روايتي آمده كه يعني: آنان را دچار فلج و ناتواني مي
 نمايد. در تفسير ديگري: يعني آنان را به معاصي وادار مي

كردن و به هيجـان درآوردن   به معناي تحريك» از«ي  اما حقيقت موضوع اين است كه كلمه
زيـرا آب در آن بـه تنـدي حركـت و     » ازيز«گويند:  وشيدن ديگ مياست. به همين خاطر به ج

 جوشش دارد.
 داراي دو معناست:» از«ي  به هر صورت كلمه

 تحريك و به جنب و جوش درآوردن. يكم:

 نمودن  افروختن و ملتهب دوم:
هردو معني باهم ارتبـاطي نزديـك دارنـد، زيـرا تحريـك حالـت خاصـي اسـت كـه باعـث           

 گردد. جوشش و التهاب مي
اين جزو همان سلطه و قدرت او بر اتباع خود و اهل شـرك اسـت، امـا بـراي آن سـلطان و      

هـاي   قدرت خود داراي هيچگونه دليـل و حجتـي نيسـت، و آنـان تنهـا بـه فراخـواني و دعـوت        
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هــايش بــا اهــواء و  زيــرا فراخــواني انــد، فريبكارانــه او بــدون درخواســت دليــل تســليم گرديــده
ن سازگار بوده است. آنان خـود زمينـه تسـلط دشـمن را بـر خـود فـراهم        هاي نفساني آنا كشش

هـاي نـارواي خـود همگـان      و خواسـته زيـرا آن را بـا اهـداف     انـد،  گردانيده و او را يـاري داده 
بـه عنـوان    انـد،  زماني كه داوطلبانه رياست او را پذيرفته و خود را اسـيرش گردانيـده   اند. شمرده

 ن مسلط گردانيده است.شان ابليس را بر آنا مجازات
 فرمايد: شود كه مي ي خداوند بيشتر معلوم مي اينجاست كه معناي اين فرموده

ِينَ ٱ﴿ ِّصُونَ ُِِ�مۡ فَِنِ َ�نَ لَُ�مۡ َ�تۡحٞ مِّنَ  َّ َ ََ ِ ٱَ� لمَۡ نَُ�ن مّعَُ�مۡ �ن َ�نَ  َّ
َ
� ْ قاَلوُٓا

تَحۡ  َۡ َ لمَۡ �
َ
� ْ ُ ٱفَ  لمُۡؤۡمنَِِ�ۚ ٱوذِۡ عَليَُۡ�مۡ وََ�مۡنَعُۡ�م مِّنَ للَِۡ�فِٰرِ�نَ نصَِيبٞ قاَلوُٓا َ�ُۡ�مُ ِيَنَُۡ�مۡ  َّ

ُ ٱلََِۡ�مَٰ ِ� وَلَن َ�ۡعَلَ ٱيوَۡمَ  ًَ  لمُۡؤۡمنِِ�َ ٱللَِۡ�فٰرِِ�نَ َ�َ  َّ بيِ  .]١٤١النساء: [ ﴾١َُ
 .»د نمودخداوند هرگز كافران را (براي هميشه) بر مؤمنان چيره و پيروز نخواه«

آيه بر پايه همان ظاهر و عموميت آن قرار دارد، اين مؤمنين هستند كه با ارتكاب معاصـي و  
نافرماني خداوند كه با ايمان ايشان در تضاد هستند، زمينه را براي نفوذ و سـلطه كـافران در حـد    

و تسلط را بـه  كه اسباب آن نفوذ اند  نمايند، اين خود ايشان بوده همان گناهان بر خود فراهم مي
پيـروزي   مانند همان اسبابي كه بـا نافرمـاني رسـول خـدا در غـزوه احـد بـراي        اند. وجود آورده

 مشركان فراهم گرديد.
خداوند ابليس را بر اهل ايمان مسلط ننموده، مگر زماني كه خود آنان با اطاعت از ابلـيس و  

، در چنين شرايطي اسـت كـه   نمودنش با خداوند، زمينه تسلطش را بر خود فراهم نمايند شريك
 گرداند. ها چيره مي خداوند ابليس را بر آنگونه آدم

هركس به سعادت هدايت دست يافت خداوند را حمـد و سـتايش نمايـد و هـركس در راه     
 گمراهي گام نهاد جز خود هيچكس را مورد ملامت قرار ندهد.

هـا زمينـه    ورزي اع شـرك شوند، اما انـو  مانع از تسلط شيطان مي» توكل و اخلاص و توحيد«
هاي كسي است كه زمام همـه امـور    ها براساس سنت نمايند، و همه آن سلطه ابليس را فراهم مي

هاي حجـت از آن اوسـت. اگـر او     گردند، و منت در دست اوست و همه امور به سوي او بازمي
نگونـه  توانست همه مردم را امتي يك پارچه بگرداند. امـا حكمـت و تـدبيرش آ    خواست مي مي

 اقتضاء ننموده است.
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َمۡدُ ٱفلَلِّهِ ﴿ َ�َٰ�تِٰ ٱرَبِّ  ۡۡ َّ �ضِ ٱوَرَبِّ  ل
َ ُٗ ٱ وََ�ُ  ٣ لَۡ�لٰمَِ�َ ٱرَبِّ  ۡۡ ٓ َ�َٰ�تِٰ ٱِ�  لۡكِۡ�َِ�ا َّ  ل

�ضِ� ٱوَ 
َ َكِيمُ ٱ لۡعَزِ�زُ ٱوَهُوَ  ۡۡ  .]٣٧ -٣٦: ةالجاثی[ ﴾٣ ۡۡ

ها و زمـين و پررودگـار جهانيـان اسـت،      ستايش و ستودن از آن خداوند پررودگار آسمان«
 .»ها و زمين از آن اوست و او صاحب عزت و حكمت است كبريا و برتري در آسمان





 

 

 فصل دوم:
 اسباب مقابله با ابلیس

 فرمايد: ابن القيم  مي
تواند با ابليس  ها انسان مي پردازيم كه قطعاً با استفاده از آن اينك به بيان قواعد سودمندي مي

 نمايد و از شر او در امان بماند و از آن پرهيز كند. مقابله
 اي هستند كه عبارتند از: ها قواعد، اسباب و سنگرهاي دهگانه آن

(بردن به خداوند سنگر یکم: استعاذه و پناه
21F

١( 

 »ناسال«و » فلقال«سنگر دوم: قرائت دو سوره 
ها  ماندن از مكايد آن امانزيرا قرائت، فهم و عمل به آن دو سوره براي رفع شر شياطين و در 

 بسيار مؤثرند.
 اند: فرموده به همين خاطر است كه رسول خدا 

 .)22F2(»ما �عوذ جلتعوذََ بمثلها«
 ».برندگان مؤثر نيست هيچ چيزي به اندازه آن دو سوره براي پناه«
(خوانـد  هرشب به هنگام رفتن بـه بسـتر خـواب، آن دو سـوره را مـي      رسول خدا «

23F

و بـه   )3
 .)24F4(»ي نمازها بخواند ها را پس از همه فرمود كه آن عقبه

 همچنين فرموده است:
بامداد  سه بار به هنگام غروب و سه بار در» اخلاص«هركس آن دو سوره را همراه با سوره «

 »ي چيز كافي است اي همهربخواند. او را ب
                                           

 اين موضوع پيشتر به تفصيل توضيح داده شد. -1
 نسائي و دارمي. -2
 از حديث عايشه رضي االله عنها.بخاري  -3
 ابوداود و ترمذي و نسائي. -4
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 :الکرسی ةیسنگر سوم: خواندن آ
 آمده كه گفته است: رين و او از ابوهريرههاي صحيح از محمد بن سي زيرا در روايت

هداري زكـات فطـر مـاه رمضـان دسـتور فرمـود، يـك نفـر آمـد و          نگمرا به  رسول خدا «
 خواست بدون اجازه مقداري از آن را بردارد و او را گرفتم و گفتم: تو را نزد رسول خدا مي
الكرسـي   يةخواب رفتي، آهرگاه به بستر  هك برم، او آن حديث را نقل نموده و سپس گفت مي

شود كه خداوند مدام نگهبـاني را بـر تـو بگمـارد، و تـا صـبح        را بخوان! زيرا اين كار باعث مي
 ».شيطاني به تو نزديك نشود

 .)25F1(»او با تو راست گفته، اما شيطان بسيار دروغگوست«فرمود:  رسول خدا 

 »بقره«سنگر چهارم: قرائت و فهم و عمل به سوره 
نقل نمـوده كـه رسـول     و او از ابوهريره ب يثي صحيح از سهل بن عبدااللهزيرا در حد

 اند: فرموده خدا

عَْلوُج لاَ «
َ
مْ  ت ُُ بُورًج ُ�يُو�َ ُْ  َّ ِن َيتَْ  ََ

ْ
ى جح ن

ّ
  جَ

ُ
َقَرَةُ  �نيهن  ُ�قْرَأ

ْ
َُ  يدَْخُلهُُ  لاَ  جح يطَْا َّ  .)26F2(»جِ

هايي كه سوره بقره  ي شيطان به خانههاي خود را به صورت قبرستان درنياوريد، به راست خانه«
 ».گردد شود، وارد نمي ها خوانده مي در آن

 البقره:سنگر پنجم: آیات پایانی سوره 
 انـد:  فرمـوده  روايت شده كه رسـول خـدا    زيرا در حديثي صحيح از ابوموسي انصاري

 .)27F3(»كند بخواند، او را كفايت مي هركس شبي دو ايه آخر سوره بقره را«
 اند: فرموده روايت شده كه رسول االله  ح ترمذي از نعمان بن بشيردر صحي

                                           
 ).2311بروايت بخاري معلق (  -1
 ).780مسلم ( بروايت -2
 بخاري و مسلم. بروايت -3
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خداوند دو هزار سال پيش از آفرينش موجودات كتابي را نوشت كه با دو آيه پاياني سوره «
ن آاي خوانـده شـوند، شـيطان بـه      كرد، اگر آن دو آيـه سـه شـب در خانـه     البقره خاتمه پيدا مي
 .)28F1(»نزديك نخواهد شد

 با آیه الکرسی همراه» الیه المصیر«تا و » حم«سوره آیات اوایل  سنگر ششم:
: اند فرموده روايت شده كه رسول خدا بدر صحيح ترمذي از عبدالرحمن بن ابي بكر

  مَنْ «
َ
نَ  لام قَرَأ   ِمُْؤْمن

َ
�ُ  إنلَهْن ( إنل آيةََ ) جِمَْصن ََ  ّ نِ رْ َُ

ْ
�َ  جل ظَ  يصُْبنحُ  لان مَا لاُفن َ  لاَتّ  بنهن مَنْ  ُُمْسن ََ 

هُمَا
َ
�َ  قَرَأ َ  لان ظَ  ُُمْسن مَا لاُفن  .)29F2(»يصُْبنحَ  لاَتّ  بنهن

به هنگام صبح بخواند تـا   الكرسي آية به همراه» اليه مصير«را تا » المؤمن«هركس سوره حم «
ها را بخوانـد، تـا صـبح بـه      ماند و هركسي به هنگام غروب آن ها محفوظ مي غروب به وسله آن

 ».ماند ها مصون مي وسيله آن

 :لا إله إلا الله« سنگر هفتم: گفتن، فهمیدن و عمل به معنای
هَ  لا«

َ
هُ  إِلا إِل

َّ
هُ  الل

َ
  لا وَحْد

َ
یك رِ

َ
هُ، ش

َ
هُ  ل

َ
  ل

ُ
ك

ْ
مُل

ْ
هُ  ال

َ
  وَل

ُ
حَمْد

ْ
ی وَهُوَ  ال

َ
  عَل

ِّ
ل

ُ
يْءٍ  ک

َ
دِیرٌ  ش

َ
 »ق

 اند: فرموده روايت شده كه رسول خدا زيرا در صحيحين حديثي از ابوهريره

َ  لاَ  :قاَلَ  مَنْ «
َ
ُ  إنلاّ  إنل ِّ �كَ  لاَ  لاََْدَهُ  ج ن

ََ ،ُ
َ
ُ  ل
َ
ُ  جِمُْلكُْ، ل

َ
ل مَْدُ، ََ
ْ
ّ  عََ  ََهُوَ  جل ءٍ  ُُ يرٌ  شَْ  فن . قدَن

ائةََ  يوَْمٍ  ُ  كََتَْ  مَرّةٍ، من
َ
دْلَ  ل شْن  َُ

َُ ، ٍَ قاَ ُ�تنبتَْ  رن ََ  ُ
َ
ائةَُ  ل ُ�نيتَْ  لاَسَنةٍَ، من نهُْ  ََ ائةَُ  َْ  يئّةٍَ،سَ  من

َ�َتَْ  ََ  ُ
َ
نَ  جذرلان  ل نَ  من يطَْا

َّ نكَ  يوَْمَهُ  جِ ، لاَتّ  ذَِ َ ِمَْ  ُُمْسن تن  ََ
ْ
لاَدٌ  يدَ

َ
فضَْلَ  أ

َ
مّا بند اءَ  من ََ ،  إنلاّ  بنهن

ل لَ  رَ من ثََ  َُ
ْْ نْ  أَ نكَ  من  .)30F3(»ذَِ

هيچ معبود و مستعاني بـه غيـر از خداونـد نيسـت. و هـيچ شـريكي       «هركس صد بار بگويد: «
د، و مالك از آن اوست و حمد و ستايش او را سزاست، و او بر هر چيزي قـدرت و تسـلط   ندار
به اندازه آزادكردن ده برده پـاداش دارد، صـد حسـنه بـه حسـاب او نوشـته شـده و صـد          ».دارد

                                           
 ).3387) و دارمي (2882ترمذي ( بروايت -1
 .3386و دارمي  2879ترمذي  بروايت -2
 متفق عليه. -3
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مانــد، و هــيچكس  گردنــد. و آن روز تــا شــب از شــر شــيطان در امــان مــي  گنــاهش پــاك مــي
 ».د، مگر كسي كه بيشتر از او اين را گفته باشدآوردي بهتر از او را ندار دست

 سنگر هشتم: ذکر و یاد خداوند:
 كه بيش از ديگر موارد از اهميت برخوردار است، و آن ذكر بسيار خداوند است.

 فرموده است: در صحيح ترمذي حديثي از حارث اشعري روايت شده كه رسول خدا 
ملـه امـر فرمـوده و بـه او فرمـوده كـه بـه بنـي         خداوند به يحيي پسر زكريا به عمل به پنج ج«

ها عمل كنند، اما يحيي در مورد ابلاغ آن بـه بنـي اسـرائيل انـدكي      اسرائيل هم بگويد كه به آن
گفت: خداوند تو را به عمل به پنج موضوع سفارش نمـوده و فرمـوده    درنگ نمود. عيسي 

ها را به ايشان ابلاغ كـن. يـا مـن     ها عمل كنند، يا تو آن كه به بني اسرائيل هم دستور دهي به آن
 اين كار را خواهم كرد.

 ها را ابلاغ كني، زمين مرا در خود فرو برد يا به ترسم اگر تو پيش از من آن يحيي گفت: مي
 عذابي دچار شوم!

مردم را به بيت المقدس فرا خواند و مردم بسياري در آن شهر اجتماع كردند، و براي شنيدن 
 سخنان او سراپا گوش شدند.

هـا را هـم بـه     يحيي گفت: خداوند مرا به عمل به پنج موضوع امر فرمـوده و دسـتور داده آن  
 شما ابلاغ نمايم.

نيد و هيچكس را با او شريك نگردانيد و خداوند شما  اين كه تنها خداوند را عبادت ك يكم:
را به نيكي و احسان امر فرموده است. كار آدم نيكوكار همچون آن است كه دشمن كسي او را 

زدن آمـاده نمـوده باشـند، امـا آن آدم      اسير كرده و دست و پايش را بسـته و او را بـراي گـردن   
دهم به شرطي كه او را نكشيد  دارم به شما مينيكوكار برخيزد و بگويد: من هرچه مال و ثروت 

 و او را از مرگ حتمي نجات دهد.
همچنين خداوند به شما دستور فرموده كه خداوند را ذكر و ياد كنيد. ذكر خداوند همچون 
آن است كه دشمن شخصي او را تعقيب نمايـد، و او بـه سـرعت خـود را بـه قلعـه و پناهگـاهي        
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خود را از ايشان محفوظ كند. انسان نيز به همين صورت است  حفاظت شده و محكم برساند، و
 تواند نفس خويش را در برابر شيطان مورد محافظت قرار بدهد. و تنها با ذكر و ياد خداوند مي

 اند: فرموده رسول خدا 

أََا آمر�م بمس، ج  أمره بهن: جِسمع، َجلطاُة، َجلهاد َجججرة َجلماُة فإَ «  ...
د  دُوى جلاهلية سوم من ُنقه إلا أَ يرجَع َمن جيد شب فقد خلع ر�قة جلإمن فارق ق

ل: يا رسول ج  فإَه من َثا َهنم. َصام، فادُوج  قال: ََِ ص� ؟َصام ! ََِ ص�فقال رَ
 .»ج  جَس سما�م جلسلم� جلؤمن� ُباد ج  ىبدُو
دهـم: شـنيدن،    فرمـوده دسـتور مـي    هـا را بـه مـن امـر     من شما را به پنج چيز كه خداوند آن«

اطاعت، جهاد، هجرت و بودن با جماعت. زيرا هركسي به اندازه يك وجب از جماعت فاصـله  
بگيرد نشانه اسلام را از گردن خويش بيرون آورده، مگـر آن كـه بـار ديگـر بـه ميـان جماعـت        

 ».خواهد بودها  بازگردد، و هركس ادعاها و باورهاي جاهلي را زنده كند، از جمله جهنمي
اگرچه «فرمود:  رسول خدا  مردي گفت: يا رسول االله! اگرچه نماز بخواند و روزه بگيرد؟

نماز بخواند و روزه بگيرد، شعارها و ادعاهاي خـدايي را مطـرح كنيـد، خداونـدي كـه شـما را       
 .)31F1(»مسلمان و اهل ايمان و بندگان خود ناميده است

ا باخبر فرموده كه انسان تنها به وسيله ذكر خداوند در اين حديث اهل ايمان ر رسول خدا 
تواند خود را از فريب و شرارت شيطان مصون نگاه دارد. و اين همان چيزي است  است كه مي

عُوذُ ِرَِبِّ  قلُۡ ﴿ كه سوره
َ
ُِ ٱأ  بيانگر آن است. ﴾١ لۡفَلَ

هرگـاه  توصيف فرموده. خناس كسي اسـت كـه   » خناس«خداوند در اين سوره شيطان را به 
 شود. نمايد، مخفي خشمگين مي انساني خداوند را ذكر، عبادت و اطاعت مي

هايش را كـه   نمايد و وسوسه اما هرگاه او از خداوند غافل شود، شيطان قلب او را تسخير مي
نمايـد، امـا هـيچ چيـزي بـه انـدازه ذكـر خداونـد          ها هستند به او القاء مـي  ساز تمامي تباهي زمينه
 هاي شيطان حفظ نمايد. ها و وسوسه ن را از فريبتواند انسا نمي
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 سنگر نهم: وضو و نماز:
هـا   توان خود را در آن هايي هستند كه مي ترين پناهگاه وضو و نماز كه از مهمترين و اساسي

هاي شيطان مصون نمود. به ويژه زماني كه خشم و شهوت همچـون آتـش در وجـود     از وسوسه
 ها را خاموش كنند. توانند آن به اندازه وضو و نماز نمي ور شوند، هيچ راهي انسان شعله

 روايت شده كه فرموده است: از رسول االله  در صحيح ترمذي از ابوسعيد خدري

لاَ «
َ
َّ  أ ِن غَضَبَ  ََ

ْ
مَا آدَمَ  جبنْن  قلَبْن  فن  جَْرَةٌ  جل

َ
تُمْ  أ ُْ

َ
  رَأ

َ
ينْيَهْن  حُرَْةن  إنل جَتْنفَاخن  َْ هن  ََ نَ دََْج

َ
 َ�مَنْ  أ

لاَسّ 
َ
ءٍ  أ نشَْ نْ  س نكَ  من رضْن  فلَيَْصَقْ  ذَِ

َ
 .)32F1(»جلأ

(بدانيد كه خشم آتشي«
33F

آيـد، مگـر سـرخي چشـمان و      است كه در دل بني آدم پديـد مـي   )2
گيـر   بينيد؟ هرگاه كسي چنين حالتي به او دسـت داد خـود را زمـين    هايش را نمي بادكردن رگ

 ».كند و كاري را انجام ندهد
شـيطان از آتـش آفريـده شـده و آتـش تنهـا بـا آب خـاموش         «كـه   در روايتي ديگـر آمـده  

هـاي خشـم و شـهوت چيـره      تواننـد بـر آتـش    . هيچ چيزي به اندازه وضو و نماز نمي)34F3(»شود مي
كند و اگر نماز با خشـوع   شوند. زيرا آب وضو جسم داغ و افروخته انسان خشمگين را سرد مي

بخشد. اين حقيقتي است كـه   آرام او آرامش ميو خضوع اقامه شود به روح و روان ملتهب و نا 
 نمايد. نياز مي اش انسان را از آوردن دليل بي تجربه

 سنگر دهم: خودداری از افراط و تفریط:
گفتن، خورد و خوراك و در آميختن غير ضروري  كردن، سخن خودداري از افراط در نگاه

نمايـد و بـر او چيـره     انسان نفـوذ مـي   هاست كه به قلب و روح با ديگران، زيرا شيطان از اين راه
 شود. مي
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 خلاصه سخن:
 تواند بر او راه پيدا كند: داند كه شيطان تنها از سه جهت مي هر آدم خردمندي مي

كاري، و اين كه در هرچيزي بيش از حد نياز اقـدام نمايـد، همـين     طلبي و اسراف اول: زياده
آيـد، و راه رويـارويي بـا آن     بـر قلـب درمـي    اي بـراي نفـوذ شـيطان    طلبي به صورت زمينه زياده

يابي به علاقمندي بيش از حد به خواب و خـوراك و لـذت و    ندادن به نفس براي دست فرصت
طلبي است، هرگاه اين در را بر روي نفس خويش بست، در واقـع در را بـر روي دشـمن     راحت

 سرسخت خويش بسته است.
گيرند، اما هرگاه دچار غفلت  حكم ذكر قرار ميدوم: غفلت، زيرا اهل ذكر در پناه قلعه مست

كنـد، و در ايـن حالـت     شـوند و دشـمن بـه آن راه پيـدا مـي      شوند، درهاي آن قلعه گشـوده مـي  
 راندن آن بر آنان بسيار مشكل خواهد بود. بيرون

نمودن كردار و گفتارها و چيزهاي بيهـوده كـه او را بـراي     گرفتن و عملي سوم: توجه و بهره
 دهند. م و ايمان و عمل نيك و خير و مصلحت خود و ديگران ياري نميتقويت عل





 

 

 بخش ششم:
 ها و گناهان بر قلب تأثیر فتنه





 

 

 فصل یکم:
 ها بر قلب آوردن فتنه روی

 اند: فرموده گويد: رسول خدا  مي حذيفه بن يمان 

تَُ  ُ�عْرَضُ « فن
ْ
نَ  عََ  جل قُلوُ

ْ
�ن  رضَُ  جل صَن

ْ
ودًج جل ودًج ُُ ُُ،  

َ
َ�هَا قلَبٍْ  ىّ فدَ ن

َْ تَ  أُ نُ  �نيهن  تَُ
تةٌَ  ُْ ىّ  سَودَْجءُ  َُ

َ
رَهَا قلَبٍْ  ََأ َُ َْ

َ
تَ  أ نُ تةٌَ  �نيهن  تَُ ُْ : قلَبَْْ�ن  عََ  �عود جلقلوَ لاَتّ  َ�يضَْاءُ  َُ

سْودَُ قلَبْ 
َ
وزن  مُرَْ�ادّج أ

َُ ياً كَلْ ِّ َ عْرنفُ  لاَ  ُُ
لاَ  مَعْرَُفاً َُ رُ  ََ نَ نْ رًج ُُ ََ ََ  إنلاّ  مُنْ ن

َْ نْ  أُ قلَبٍْ  .هَوَجهُ  من ََ 
ْ�يََ  
َ
هُ  لاَ  ،أ ّ ُُ رضُْ  جِسّمَوَجتُ  دَجمَتن  مَا فنتنْةٌَ  �َ

َ
 .)35F1(»ََجلأ

روند. هر دلـي كـه    ها رژه مي ها و معاصي همچون (بافتن حصير) يكي يكي در برابر دل فتنه«
گـردان   ها روي ي كه از آنآيد. اما هر دل ي سياهي در آن پديد مي ها تأثيرپذير شود، نقطه از آن

هاي زير  آيد، تا اين كه دل به صورت يكي از دو دسته دل ي سفيدي در آن پديد مي شود، نقطه
 شود: مي

كند  شناسد و به بدي پشت نمي اي وارونه شده كه نيكي را نمي قلبي سياه و تيره به سان كوزه
 نمايد. و تنها از هواهاي نفساني خويش پيروي مي

ها و زمـين برپاسـت، فتنـه و گنـاه زيـاني را بـه آن        سفيد (و پاك) كه تا آسمان ديگري قلبي
 ».رساند نمي

ها بر قلوب را به چيدن و بـافتن حصـير از دانـه     آوردن اندك اندك فتنه روي رسول خدا 
 ها تشبيه فرموده است. دانه ني

كـه نـوع    نمـوده اسـت   گيرند به دو نوع تقسيم ها قرار مي هايي را كه مورد تهاجم فتنه و قلب
 :اول اقسامي دارد

 مكـد،  آورند. همانگونه كه اسفنج آب را مي ها به آن روي مي قلبي كه وقتي فتنه الف/ يكم:
اي سـياه در آن پديـد    اي نقطـه  كند، و بر اثـر هـر معصـيتي و فتنـه     ها را در خود جمع مي آن فتنه
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دهـد، تـا ايـن كـه بـه       ش نشان ميآيد. آن قلب همچنان با آغوش باز با آن معاصي روي خو مي
گردد. هرگاه اينگونه گرديد، دو بيماري  شود، و وارونه و سر و ته مي تمامي سياه و بي فروغ مي

 آورند. كشانند به آن روي مي بسيار خطرناك كه آن را به سوي مرگ و نابودي معنوي مي
كنند و  او فرق نمي شدن معروف و منكر بر آن، يعني خوب و بد و خير و شر براي مشتبه :ب

 دهند. هريك معناي خود را از دست مي
دار شود كه او معروف را منكـر و منكـر را    حتي ممكن است اين بيماري آنچنان در او ريشه

 معروف و بدعت را سنت و سنت را بدعت و حق را باطل و باطل را حق به شمار بياورد.
 آورده است. سول خدا گردانيدن هواهاي نفساني خود بر آنچه كه ر حاكم :ج

قلبي سفيد و پاك كه آفتاب ايمان در آن دميده و نور افشاني نموده است، چنين قلبـي   :دوم
هـا را از خـود    خيـزد و آن  ها به مقابله برمي رد، با آنيها و گناهان قرار گ هرگاه مورد تهاجم فتنه

 ايي آن بيشتر شود.شود كه روشنايي و نورافشاني و توان گرداند. همين باعث مي دور مي
 شوند، عبارتند از: آورند. و اسباب بيماري معنوي قلب مي ها روي مي هايي كه بر دل فتنه

 فتنه شهوات. -

 فتنه شبهات. -

 فتنه تباهي و گمراهي. -

 ها. معاصي و بدعت -

 ها. ستم -

 ها جهالت -
 شود. فتنه اولي، باعث تباهي قصد و اراده مي

 .گردد دومي باعث فساد علم و اعتقاد مي
 اند. قلوب را به چهار نوع تقسيم كرده رضي االله عنهم برخي از اصحاب

 فرموده است: از جمله روايت شده كه حذيفه بن يمان 
قلبي پاك و خالص كه در آن چراغي فروزان روشن است و آن قلب  اند: ها چهارگونه قلب«

 قلب انسان اهل ايمان است.
 انسان كافر است. فروغ و پنهان مانده كه قلب دوم: قلبي بي



 ١٤٥  ها بر قلب آوردن فتنه فصل یکم: روی

سوم: قلبي وارونـه و راه گـم كـرده كـه قلـب آدم منـافق اسـت. قلبـي كـه نيكـي و خيـر را            
 زند. بيند، اما خود را به نابينايي مي گرداند و حق و حقيقت را مي برميشناسد، اما از آن روي  مي

كشند،  مينيروي ايمان و نيروي نفاق هريك آن را به سوي خود  –چهارم: قلبي كه دو نيرو 
 نمايد. شود كه بر آن تسلط بيشتري پيدا مي و در نهايت تابع آن نيرويي مي

و حـق و   قلب مجرد قلبي است كـه از غيـر خداونـد متعـال و پيـامبر گرامـي      «منظور او از 
 راستي از ديگر امور تهي باشد.

معنـاي   بـودن آن بـه   منظور از چراغي كه در آن قلب قرار دارد، چراغ ايمان است. و مجـرد 
كننده است، و وجود چراغ فروزان در آن به معناي  سلامتش از شبهات و شهوات باطل و گمراه

 عمل و ايمان است. ةبودن آن به وسيل نوراني و درخشان
مقصود او از قلب پنهان شده، قلب كافران است، زيرا در درون غلاف و پوششي پنهان مانده 

 فرمايد: نگونه كه خداوند به نقل از يهود ميرسد. هما و نور علم و ايمان به آن نمي

﴿ ْ ُِنَا غُلۡفُۢ  وَقاَلوُا  .»و گفتند: دلهاى ما در غلاف است« ]٨٨: ةالبقر[ ﴾قلُُو
شود كه در داخل جلد و پوششي پنهان شده  غلف، جمع اغلف است، و به چيزي گرفته مي«

شـان بـه خـاطر     تاي است كـه خداونـد در جهـت مجـازا     باشد. آن پوشش و غلاف همان پرده
ماندن قلوب به معناي كـر و   هاي ايشان قرار داده است. آن پنهان ناپذيري و تكبر بر روي دل حق

ناشنواشدن و نابيناگرديدن و قرارگرفتن حجاب بـر روي چشـمان ايشـان اسـت. همانگونـه كـه       
 فرمايد: خداوند متعال مي

تَ  �ذَا﴿
ۡ
َٗانَ ٱقرََأ رۡ َُ ِينَ ٱۡ�َ جَعَلۡنَا ِيَۡنَكَ وََِ  لۡ َّ  ِ تُور�   �خِرَةِ ٱَ� يؤُۡمِنُونَ ِ َۡ  ٤حِجَا��ا مّ

َٗاذَانهِِمۡ وَقۡر� ۚ  وجََعَلۡنَا هُوهُ وَِ�ٓ  ََ ن َ�فۡ
َ
ِ�نًّ  أ

َ
ٰ قلُُوِهِِمۡ أ  .]٤٦ -٤٥الإسراء: [ ﴾َ�َ

را  خواني ميان تو و آنان كه به قيامت باور ندارند حجاب ناپيـدايي  هنگامي كه قرآن را مي«
هايشـان   نهـيم تـا قـرآن را نفهمنـد و در گـوش      هـايي را مـي   هايشان پوشـش  دهيم. بر دل قرار مي

 .»كنيم سنگيني و ناشنوايي ايجاد مي
ها ذكر و بيـان شـود، بـا     هرگاه توحيد خالص و عبادت و تبعيت صادق براي صاحبان آن دل

 گردانند. نفرت و ناراحتي از آن روي برمي
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منظور او از قلب در غلاف شده و وارونـه گرديـده قلـب انسـان منـافق      همانگونه كه گفتيم: 
 فرمايد: است، همانگونه كه خداوند متعال مي

ُ ٱفئَِتَۡ�ِ وَ  لمَُۡ�فَِِٰ�َ ٱََ�مَا لَُ�مۡ ِ� ﴿ لّ  َّ َِ
َ
ََهۡدُواْ مَنۡ أ ن 

َ
ترُِ�دُونَ أ

َ
� ْۚ بُوٓا ََ هُم ِمَِا كَ ََ رۡكَ

َ
أ

ۖ ٱ ُ ُ ٱوَمَن يهُۡللِِ  َّ َ�  ۥفلََن َ�ِدَ َ�ُ  َّ بيِ  .]٨٨النساء: [ ﴾٨َُ
شما اي مؤمنان! چرا در باره منافقـان دو دسـته شـده ايـد؟ حـال آن كـه خداونـد بـه سـبب          «

 .»اعمالشان (افكار) ايشان را وارونه كرده است
بــاز انـد   يعنـي آنـان را از حـق رويگــردان نمـوده و بـه همــان بـاطلي كـه پيشــتر در آن بـوده        

 هاي ايشان است. ها و نافرماني د. اين هم بر اثر معصيتگردان مي
هاست، زيرا چنين قلبي حق را باطل و باطـل را حـق بـه شـمار      ترين قلب اين بدترين و خبيث

 پردازد. گردد و با اهل حق به رويارويي و دشمني مي آورد و با اهل باطل همراه و همكار مي مي
ها سهمي دارد، قلبـي   و از هريك از آناند  رار گرفتهمقصود او از قلبي كه در ميان دو نيرو ق

در آن روشن نگرديده است، زيـرا   ايمانهاي ايمان در آن استوار نشده و چراغش  است كه پايه
 هنوز خود را براي پذيرش حقيقت رسالت رسول خدا پاك و منزه نگردانيده است.

ز در آن جـايي را بـراي   نوري ضعيف از ايمان در آن روش است و تاريكي كفر و جهـل ني ـ 
آورد،  شود و گاهي به ايمان بيشتر روي مي تر مي خود فراهم نموده است. گاهي به كفر نزديك

 كند. و فرمان از آن هماني است كه بر آن بيشتر تسلط پيدا مي



 

 

 فصل دوم:
 اثرات گناه بر قلب

ر آخرت به دنبـال  گناه پيامدهاي بسياري بدي را براي جسم و قلب انسان هم در دنيا و هم د
 توان به موارد زير اشاره كرد: ها به درستي آگاه است كه مي دارند، و تنها خداوند از آن

 تضعیف عظمت خداوند: -
يكي از آثار معاصي آن است كه احسـاس عظمـت خداونـد را در قلـب گناهكـار تضـعيف       

تـر   يف و ضـعيف نمايد و بخواهد يا نخواهد، وقـار و هيبـت خداونـد در دل او هـر روز ضـع      مي
داشـت، بـه هـيچ وجـه جـرأت       گردد. زيرا اگر در قلب او قدرت و عظمت خداوند قرار مـي  مي

 كرد مرتكب معاصي شود و او را نافرماني نمايد. نمي
خورده، به گمان خود بگويد: اين اميد به رحمـت و   ممكن است گاهي آدمي جاهل و فريب

نمايـد، نـه ايـن كـه شـأن و منزلـت و        دار مـي مغفرت خداوند است كه مرا به ارتكاب معاصي وا
 عظمت او در دل من اندك باشد.

اين گمان و ادعا نوعي خودفريبي است، زيرا وجود عظمت و هيبت خداوند در قلب انسـان  
ضرورتاً بايد باعث شود كه حريم شريعت او را مراعات نمايد و ميان او و ارتكـاب گنـاه ايجـاد    

 مانع كند.
كننـد، بـه حـق قـدر و منزلـت خداونـد را        فرماني خداوند جـرأت پيـدا مـي   اما آناني كه به نا

تـوان   نمايد، مي چگونه از كسي كه به آساني اوامر و نواهي خداوند را مراعات نمي اند، نشناخته
كنـد و بـه عظمـت و كبريـاء او اقـرار       پذيرفت كـه بـه راسـتي منزلـت خداونـد را مراعـات مـي       

 نمايد؟! مي
هاست و همين مجـازات بـراي انسـان گناهكـار      ترين باطل الات و باطلترين مح اين از محال

كافي است كه عظمت خداوند از قلب او زدوده شود و عظمت و اهميـت حـريم شـريعت حـق     
 خداوند را سبك شمارد.
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ها اين است كه خداوند هيبت و منزلت او را از دل ديگران  هاي آنگونه آدم يكي از مجازات
ه كه او نافرماني خداوند را سبك شمرده، مـردم نيـز او را خـوار و سـبك     دارد، و همانگون برمي

دارد و بـه   دارند كه او خداونـد را دوسـت مـي    شمارند. مردم به همان اندازه او را دوست مي مي
 همان اندازه احترام و هيبت او را در دل دارند كه او هراس و هيبت خداوند را در دل دارد.

شكند، چگونه انتظار دارد مردم حرمت او را نگاه  داوند را ميهاي خ آدمي كه حريم حرمت
نـد، ديگـران حـق او را    دهد كه در عين زير پا نهـادن حـق خداو   دارند؟! چگونه به خود حق مي

شـمارد و انتظـار دارد مـردم او را سـبك      و چگونه نافرماني خداوند را سبك مي مراعات ننمايد
 نشمارند؟!

اهل معصيت صحبت فرموده و اين موضوع را بيان نموده كه به خداوند در قرآن از مجازات 
هايشـان پوششـي را قـرار گرفتـه و      خاطر و بر اثر معاصـي خودشـان گمـراه گرديـده و بـر قلـب      

او نيز ايشان را به دست فراموشي سپرده است، و به همان اند  همانگونه كه خدا را فراموش نموده
او نيـز آنـان را تحقيـر و خـوار گردانيـده و آنـان را        صورت كه دينش را مورد توهين قرار داده

 همانگونه كه او امرش را تباه نموده، تباه گردانيده است.

ُ ٱوَمَن يهُِنِ ﴿ �  ۥَ�مَا َ�ُ  َّ ٍٖ خداوند هركس را كه خوار كند، « ]١٨الحج: [ ﴾مِن مّكۡرِ
 .»هيچكس او را احترام نخواهد كرد

برابر خداوند را سبك شمرده و در آستانة با عظمـت او   آنان از آنجا كه سجده و فروتني در
هيچگاه هيچكس ايشان را مورد احترام قرار نخواهد داد! چگونـه كسـي    اند، سر به سجده ننهاده

توانند او را گرامي دارند، و كسي را كه او اكرام و  كه خداوند او را خوار گردانيده ديگران مي
 د؟احترام نموده خوار و درمانده نماين

 پدیدآمدن خوف و خشت در قلب:
يكي ديگـر از آثـار معاصـي رعـب و هراسـي اسـت كـه خداونـد در قلـب گناهكـار پديـد            

 توان ديد. آورد. به راستي او را مدام در حال خوف و نگراني مي مي
ها و مشـكلات   زيرا اطاعت خداوند پناهگاهي است كه هركس به آن وارد شود از مجازات

خواهد بود، و هركس از آن خارج شود، خوف و هراس از هر طـرف او را   دنيا و عقبي در امان



 ١٤٩  فصل دوم: اثرات گناه بر قلب

هايش به آسـايش   در بر خواهد گرفت. اما هركس راه اطاعت خداوند را در پيش بگيرد، هراس
و هركسي او را نافرماني كند، آسايش و امنيـتش بـه خـوف و هـراس تبـديل خواهـد        ,و امنيت
 گرديد.

اي قـرار داشـته    او مثل آن كـه در ميـان دو بـال پرنـده     هيچ آدمي گناهكاري نيست كه قلب
لـرزد و   باشد، مدام ترسان و لرزان نباشد، هرگاه باد پنجره و يا دري را تكان بدهد، بر خـود مـي  

شـنود قلـبش    و هر صدايي را كـه مـي   اند. كند كه كار او تمام است و به سراغ او آمده گمان مي
او را مورد عقاب قـرار بدهنـد، امـا هـركس كـه خـوف       خواهند  كند مي ريزد و فكر مي فرو مي

دارد، اما هـركس كـه    خداوند را در دل داشته باشد، خداوند او را از هر بدي و شري مصون مي
 اندازد. از خداوند هراس در دل نداشته باشد، خداوند او را از هر چيزي به هراس مي

صل و قاعده را در ميان ايشان قـرار  هايش را آفريده، اين ا خداوند از همان زماني كه آفريده
 داد كه جرم و هراس لازم و ملزوم يكديگرند.

هاي قلب عاصي، اين است كه آن را دچار ترس و وحشتي غير قابـل   يكي ديگر از مجازات
كند. زيرا همانگونه كه  نمايد. او خود را مدام در حالت هراس و نگراني احساس مي توصيف مي

نمايد و هرچـه   و جدايي افتاده با خود و خلق نيز احساس بيگانگي ميميان او و خداوند وحشت 
گردد. به راستي اهل وحشت در بدترين نـوع زنـدگي    گذرد وحشتش بيشتر و بيشتر مي زمان مي

قرار دارند، و در مقابل اهل انس و الفت با حضرت احديت در بهترين و لذيـذترين زنـدگي بـه    
 برند. سر مي

 د و ميان لذت زودگذر معصيت و عذاب و خـوف وحشـت ناشـي از   اگر آدم عاقل نگاه كن
برد. زيرا  اي را به عمل بياورد به وخامت و ضعيف و خسران و زيان خود بيشتر پي مي آن مقايسه

او آرامش ناشي از اطاعت و شيريني امنيت و آسودگي را با ناآرامي و وحشت ناشي از معصيت 
 معامله كرده است.

ـــــتك  ـــــد اوحش ـــــت ق ـــــذنوإذا کن  ال
 

ــــــ  ــــــتأنسب ف ــــــئت واس  دعها إذا ش
 

ها را تـرك كـن تـا بـه      چنانكه گناه تو را در وحشت و هراس قرار داده، اگر ميل داري آن«
 ».آسودگي و امنيت برسي
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گردانـد، و بـه    راز موضوع در اين است كه عبادت و اطاعت انسان را به خداوند نزديك مي
 گردد. بيشتر مي هراندازه نزديكي بيشتر شود، انس و الفت نيز

شـود و هرچـه آن دوري بيشـتر بگـردد، بـر ميـزان وحشـت نيـز          اما معصيت باعث دوري مي
 شود... افزوده مي

اي كه ميان او و دشمن ايجاد شده مدام هـراس   به همين خاطر است كه انسان به خاطر فاصله
هـا دور   چند فرسنگاو را در دل دارد، هرچند در كنار او باشد، اما در مقابل با محبوب خود هر

 نمايد. باشد احساس انس و الفت مي
تـر   تـر و بـزرگ   وحشت و هراس پيامد حجاب و مانع است و به هراندازه كه حجاب صـخيم 

 باشد، وحشت و هراس هم بيشتر خواهد بود.
آورد، و بـدتر از آن وحشــت ناشــي از معصــيت و بــدتر از آن   غفلـت وحشــت را پديــد مــي 

بيني كه با يكي از اين امـور همـراه شـود،     است. هيچكس را نميوحشت ناشي از شرك و كفر 
شـود، و وحشـت و هـراس چهـره و قلـب او را فـرا        مگر آن كه به سختي وحشت بر او چيره مي

 گردد. گيرند و خود او وحشتناك و غير قابل تحمل مي مي

 دادن سلامت قلب: از دست -
لب را از بين برده و آن را دچار يكي ديگر از آثار معصيت اين است كه صحت و سلامت ق

نمايد. و بيماري و درماندگي آن ادامه خواهد يافت و از غذاهايي معنـوي   بيماري و انحراف مي
 مند نخواهد شد. ها بستگي دارد بهره كه حيات و خير و مصلحت آن به آن

اند  هاي قلب يها بر بدن است، در واقع معاصي بيمار زيرا اثر گناه بر قلب همانند تأثير بيماري
 كردن است. ها ترك گناه و توبه و تنها داوري آن

همه سالكان الي االله در اين مورد اتفاق نظر دارند كـه قلـب تنهـا زمـاني بـه آرزوي خـويش       
و تنها زماني به مولي و معبود و محبوب خواهد رسيد كه به مولي و معبود حقيقي خويش برسد، 

لامتي و صحت برخوردار باشد، و تنها وقتي از سلامت و خويش پيوند پيدا خواهد كرد كه از س
صحت برخوردار خواهد بود كه درد آن درمان شود و چنين چيزي روي نخواهد داد، مگـر آن  



 ١٥١  فصل دوم: اثرات گناه بر قلب

هاي آن اسـت   ها و هواهاي آن رويارويي بنمايد. هواهايي كه عين دردها و بيماري كه با كشش
 ها نهفته است. و شفايش در مخالفت با آن

گردد يا بسيار به آن نزديـك   دار شود، به مرگ معنوي دچار مي بيماري در آن ريشه اما اگر
شود. همانگونه كه اگر كسي نفس خويش را از هواهاي نفسـاني برحـذر دارد بهشـت منـزل      مي

اوست، قبل از بهشت آخرت او در همين دنيا از بهشتي موقتي ديگر برخوردار خواهـد بـود كـه    
ذايذ زندگي هيچكس ديگري قابل مقايسه نخواهد بود، حتـي تفـاوت   هاي آن با ل نعمت و لذت

هاي اخروي  هاي دنيوي و نعمت هاي آن همچون تفاوت ميان نعمت ميان آن دو زندگي و نعمت
نمايند كه قلب آنان اين يا آن نـوع را   است. اين حقيقتي است كه تنها كساني آن را تصديق مي

 لمس كرده باشد.

ِرَۡارَ ٱإنِّ ﴿ ين فرموده خداوند:نبايد گمان كرد كه ا
َ ِِ نعَيِ�   ۡۡ

ِِ جَحِي�   لۡفُجّارَ ٱ �نّ  ١لَ
لَ

به راستي نيكان در نعمت (بهشت) و بدان در (آتش) دوزخ قرار « ]١٤ -١٣الإنفطار: [ ﴾١
 .»خواهند داشت

بـرزخ و   هاي دنيا، شود، حتي به يكي از منزلگاه هاي دنياي پس از مرگ محدود مي به نعمت
يا قيامت اختصاص ندارد. آنان در نعمت و اينان در نقمت قرار دارند، مگر نعمت و لذت همـان  

 نعمت و لذت قلب و عذاب همان عذاب قلبي نيست؟
 گردانـي آن از  تر است از عذاب خوف و هـم و غـم، دلمردگـي و روي    چه عذابي دردناك

وند و گسستگي از او، به هرچيـزي در  خداوند و دنياي پس از مرگ و دلبستگي آن به غير خدا
ها را در غير راستاي رضايت خداوند دوست بدارد،  هر زمان و مكاني تعلق خاطر پيدا كند و آن

 چنين وضع و حالي انسان را به بدترين عذاب مبتلا خواهد نمود.
هركس غير از خداوند به كسي و چيزي روي بياورد و دلبستگي و وابسـتگي پيـدا كنـد، در    

 جهان به سه گونه عذاب و مشكل گرفتار خواهد شد: اين
 قبل از دستيابي به آن در رنج و عذاب خواهد بود. -

دادن آن در رنـج و عـذاب قـرار     هرگاه به آن دست پيدا كند، به خاطر هـراس از دسـت   -
 خواهد داشت.

 هرگاه آن را از دست بدهد، به بدترين عذاب گرفتار خواهد گرديد. -
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 نها در اين جهان براي او پديد خواهد آمد.اين سه درد و عذاب ت
اما در برزخ، به رنج و عذاب فراق و دوري كه هيچ اميدي بـه بازگشـت نخواهـد داشـت، و     

هايي كه به خاطر دلبستگي به آن محبوب كاذب از دست داده و  دادن نعمت رنج و درد از دست
ه جگـر او را پـاره پـاره    درد و عذاب وجود حجاب ميان او و خداوند و رنج و درد حسـرتي ك ـ 

 خواهد كرد. دچار خواهد گرديد.
هايي كـه بدنشـان    هم و غم و حسرت و اندوه در روح و نفس ايشان همچون ميكرب و كرم

دار و  هـا در روح و روان انسـان دامنـه    كننـد، عمـل خواهنـد كـرد، حتـي كـار آن       را متلاشي مي
نگـاه عـذاب   آهـاي آنـان بازگردانـد،     جسمدار خواهد بود تا زماني كه خداوند روح را به  ادامه

 تري در انتظار ايشان خواهد بود. تر و دردناك سخت
هايي كه قلـب انسـان بـه خـاطر انـس و قربـت        هاي كاذب كجا و نعمت ها و لذت اين نعمت

خداوند و ذكر و عبادت و شوق و محبتش در آرامش همه جانبـه و فـرح و شـادماني غيـر قابـل      
 كجا!گيرد،  توصيف قرار مي

در دم مـرگ بـه خـاطر از     انـد.  حتي بعضي از كساني كه در چنان وضع و حالي قـرار داشـته  
 ها اظهار حسرت كرده و يكي گفته است. دادن آن لذت دست
اگر بهشتيان نيز در اين چنـين لـذت و نعمتـي قـرار دارنـد، بـه راسـتي در عـيش و زنـدگي          «
 ».برند بخشي به سر مي لذت

 ن زميني گفته است:يكي ديگر از آن بهشتيا
تـرين نعمـت دنيـا كـه نعمـت       بخـش  بردن از بهترين و لذت بيچاره دنياپرستان كه بدون بهره«

 ».كنند لذت ذكر و عبادت و اطاعت خداوند است. اين جهان را ترك مي
دانستند كه مـا در چـه نعمـت و     اگر پادشاهان و حاكمان مي« يكي ديگر از آنان گفته است:

 ».كشيدند بريم، براي گرفت آن از ما بر رويمان شمشير مي آرامشي به سر مي
همچنين يكي ديگر از آنان كه لذت بهشت دنيوي را در ذكر و عبـادت و اطاعـت خداونـد    

 گويد: مي اند، جستجو كرده
ن وارد نشـود، او را بـه بهشـت دنيـاي ديگـر راه      آدر اين دنيا بهشتي هست كه اگر كسي به «

 ».نخواهند داد
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اي و در اين معامله به بـدترين   سهم گرانبهاي خويش را با بهاي اندكي فروخته اي كسي كه
اي، و خـود نيـز از آن خبـر داري! اگـر خـود از بهـاي        شكل ممكن فريب خورده و زيان ديـده 

 كالاي ارزشمند خويش خبر نداري از خبرگان و آگاهان سؤال كن!
بهشت اسـت، و نماينـدة خداونـد     شگفتا از كالايي كه خداوند خريدار آن است و بهاي آن

بـراي مشـتري تضـمين     –كه بهشـت اسـت    –كه معامله به وسيله او منعقد گرديد و بهاي آن را 
 است. نموده پيامبر بزرگوار اسلام

 دادن بصیرت قلب: از دست -
بـرد،   يكي ديگر از آثار معاصي و نافرماني خداوند اين است كه بصيرت قلب را از بـين مـي  

بندد و ميان او و هدايت مانع بزرگـي را ايجـاد    نمايد، راه علم را بر آن مي موش مينورش را خا
 كند. مي

 هاي علمي و ايماني او، گفت: امام مالك در ملاقاتي با امام شافعي و پس از ملاحظه توانايي
كنم كه خداوند نوري را در قلب تو تابانيده است، آن را با تاريكي معصيت  من احساس مي«

 ».مگردان خاموش
گردد، تا جـايي كـه    تر مي به هراندازه كه ظلمت معصيت بيشتر شود. نورانيت قلب كم و كم

 ,شـدن از نـور   شـود، و بـه خـاطر محـروم     نور و فروغ و ظلماني مـي  قلب به سان شبي تاريك بي
 افتد. اي مي همچون آدمي نابينا كه در شبي تاريك و در جايي پر از پرتگاه در هر چاه و چاله

در اين راه يا بايد با اطاعت و عبادت سلامت را طلب كرد، يا به خـاطر نافرمـاني و معصـيت    
 در گرداب سرگرداني و گمراهي افتاد.

نمايد، و بـا توجـه    تاريكي پديد آمده در قلب بر اثر گناهان به اعضا و جوارح نيز سرايت مي
 نمايد. ها را دچار اختلال مي به قوت و ضعف آن كار آن

مرگ او فرا رسد و به دنياي برزخ گام بگذارد، تاريكي قبر او را فرا خواهد گرفـت.   هرگاه
 فرموده است: همانگونه كه رسول خدا 

» َّ هن  إن قُبُورَ  هَذن
ْ
هْلنهَا عََ  مُمْتلَنئةٌَ  جل

َ
َّ  ظُلمَْةً  أ ِن ََ  َ

ِّ زّ  ج لّ  َُ ََ نَوّرهَُا ََ ليَهْن  بنصَوَتن  ُُ
 .)36F1(»مْ َُ

                                           
 ).956بروايت مسلم ( -1
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ها را به وسيله صلوات مـن   اش تاريكي است. خداوند آن ها همه براي صاحبان آناين قبرها «
 ».گرداند برايشان نوراني مي

هنگامي هم روز موعود فرا خواهد رسيد و همه بندگان را گرد هـم خواهنـد آورد، ظلمـت    
هاي ايشان نمايـان اسـت و همچـون دود و     هاي اهل كفر و شرك و معصيت بر چهره قلب انسان

 هي همه آن را خواهند ديد.سيا
هاي دنيا از اول تا آخر با آن قابل  ها و نعمت چه مجازاتي از اين بدتر، مجازاتي كه همه لذت

هـا غـرق شـده در معاصـي و رويگـردان از حـق و        به وضع و حال سهم انسان مقايسه نيست! بدا
 روشنايي.



 

 

 بخش هفتم:
 قلب زنده و پویا





 

 

 فصل یکم:
 یر و منافعحیات قلب اساس همه خ

 حیات و نور قلب سرچشمه سعادت:
ها رسـيدن بـه كمـال     ي خير و منافع و سعادت همه مؤمنان و حتي همه انساناصل و پايه همه

 سرچشمه تمامي خير و منافع است.» حيات و نور«حيات و تحقق نور زندگي است، زيرا 

وَ ﴿ اند: خداوند متعال فرموده
َ
حۡيَيَۡ�ٰ  أ

َ
 َاّسِ ٱِ�  ۦنوُر�  َ�مِۡ� ِهِِ  ۥهُ وجََعَلۡنَا َ�ُ مَن َ�نَ مَيۡت�ا فأَ

لَُ�تِٰ ٱِ�  ۥكَمَن مّثَلهُُ  َّ ۚ  ل  .]١٢٢الأنعام: [ ﴾لَيۡسَ ِ�َارجِ  مِّنۡهَا
اي بود و مـا او را بـه (بـه وسـيله قـرآن) زنـده        آيا كسي كه (به سبب كفر و گمراهي) مرده«

رود،  ر داده ايم كه بـه وسـيله آن در ميـان مـردم راه مـي     كرده ايم و نور (ايمان) را فرا راه او قرا
 .»آيد؟ ها بيرون نمي ها فرو رفته و از آن مانند كسي است كه در تاريكي

 را در كنار هم بيان فرموده است.» حيات و نور«خداوند متعال در اين آيه دو اصل 
هاي اخلاقـي و   رزشزيرا توانايي، شنيدن، ديدن، حياء و پاكي، شجاعت، شكيبايي و ديگر ا

 ها، به وسيله حيات و روح ممكن است. ها و نفرت از بدي داشتن خوبي دوست
به هراندازه كه حيات و روح انساني تكامل يافته و قوي بگردد آن صفات نيـز در او تقويـت   

شوند و به هراندازه كـه حيـات و روح او ضـعيف شـوند، آن صـفات نيـز در انسـان ضـعيف          مي
 گردند. مي

 ها به ميزان حيات و پويايي روح انسان بستگي دارد. حياء از ارتكاب زشتي شرم و
اسـت   اي ها بر قلبي سالم و صالح حيات روي بياورند، طبيعتش به گونه هرگاه قبايح و زشتي

 ورزد. كند و اجتناب مي ها نفرت پيدا مي كه از آن
و باطـل و معـروف و   خوب و بد، حـق   –قلبي كه به مرگ معنوي دچار شده  :اما قلب ميت

 گويد: مي كند. همانگونه كه عبداالله بن مسعود منكر برايش فرق نمي
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كسي كه از قلبي علاقمند به معروف و گريزان از منكر برخـوردار نباشـد، هـلاك و نـابود     «
 ».گردد مي

هاي ناروا مبتلا شده نيز به همين صـورت   قلبي كه به بيماري دنباله روي از كشش :قلب بيمار
هـا و   اي است كه بـا توجـه بـه بيمـاري و ضـعف خـود، تسـليم زشـتي         ، و طبيعتش به گونهاست

 گردد. ها مي پلشتي
همچنين هرگاه نور و درخشش قلب بيشتر بشود، صورت معلومات و ماهيت اشياء همانگونه 

شـوند. و بـه وسـيله     ها بر او نمايان مـي  ها و نيكي گردد، حسن و زيبايي كه هست بر او معلوم مي
هـا   گردند و از آن ها نيز براي او معلوم مي گزيند و قبح و زشتي حيات و پويايي خود آن را برمي

 نمايد. دوري مي
خداوند متعال اين دو اصل را در مورد مختلفي از قرآن ذكر فرموده است از جمله 

َ�لٰكَِ ﴿ فرمايد: مي ََ ۚ مَا كُنتَ  وَ رِناَ َۡ
َ
ا مِّنۡ أ ٓ إَِ�ۡكَ رُوح� وحَۡيۡنَا

َ
يَ�نُٰ ٱوََ�  لۡكَِ�بُٰ ٱتدَۡريِ مَا  أ ِ�ۡ 

ِٰ�ن جَعَلَۡ�هُٰ نوُر�  ّ�هۡدِي ِهِِ  ََ ۚ  ۦوَ ُٗ مِنۡ عِبَادِناَ ٓ ا ََ ّ  .]٥٢الشوری: [ ﴾مَن �
ايم، به تـو نيـز بـه فرمـان خـود روح و حيـاتي        همانگونه كه (به پيامبران پيشين) وحي كرده«

تي كتاب چيسـت و ايمـان كـدام اسـت، امـا مـا       دانس (يعني قرآن) را وحي كرده ايم، تو كه نمي
قرآن را نور عظيمي قـرار داديـم كـه در پرتـو آن هـركس از بنـدگان را كـه بخـواهيم هـدايت          

 .»بخشيم مي
كه روشنايي و درخشـش  » نور«يابد و  به وسيله آن تحقق مي» حيات«در اين آيه روح را كه 

ضوع را يادآوري فرموده كه كتابي را شود، در كنار هم آورده است. و اين مو از آن حاصل مي
هـا بـه    اسـت كـه قلـب   » روحـي «كه بر پيامبرش نازل نموده هردو اصل را در بر دارد، زيرا قرآن 

 بخشد. ها درخشش و روشنايي مي است كه به آن» نوري«كنند و  وسيله آن حيات واقعي پيدا مي

وَ ﴿ فرمايد: همانگونه كه خداوند متعال مي
َ
حۡيَيَۡ�هُٰ وجََعَلۡنَا َ�ُ مَن َ�نَ مَيۡ  أ

َ
نوُر�  َ�مِۡ�  ۥت�ا فأَ

اي بوده و ما او را  آيا كسي كه (به سبب كفر و گمراهي) مرده« ]١٢٢الأنعام: [ ﴾َاّسِ ٱِ�  ۦِهِِ 
 .»رود زنده نموده و نوري را براي او قرار داده ايم كه به وسيله آن در ميان مردم راه مي
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ب او دچار مرگ معنوي گرديده و در تاريكي جهالـت غـرق   يعني كسي كه كافر بوده و قل
شده بود، اما ما او را به راه رشد و ايمان هدايت كرديم و قلبش را زنده گردانيديم و به آن نـور  

 و درخشش بخشيديم.
كافر را به خاطر رويگرداني از فرمانبرداري، و جهالت به معرفت و توحيد و شريعت و دين، 

سهم خود از رضايت خداونـد و تـلاش و اقـدام بـراي نجـات و سـعادت       توجهي به كسب  و بي
اي نگاه نموده كه هيچگاه سودي را براي خود فراهم نكرده و زياني را  خويش، به صورت مرده

از خويش برطرف ننموده، اما خداونـد او را بـه اسـلام راهنمـايي فرمـوده و بـه وسـيلة آن روح        
دهد و براي  ن به درستي مضار و منافع خود را تشخيص ميديگري را در او دميده كه به وسيله آ

 نمايد. نجات آن از خشم خداوند و مجازات او تلاش مي
شـان را نداشـت    آوردن حيات دوباره، حق و حقيقتي را كه بصيرت ديدن او پس از به دست

بـود،  برد، و پس از آن كه از حق رويگـردان   ها پي مي كند، و به جهالت خود به آن مشاهده مي
گيـري از آن در ميـان    راه حق را در پيش گرفت و براي او نور و روشنايي پديد آمد كه با بهـره 

لالت قرار دارند. او در روشـنايي و  كه در ظلمت و ض كند، و برخلاف كافران مردم زندگي مي
 دارد. هدايت گام برمي

ـــــــــ ـــــــــرق يلیل ـــــــــك مش  بوجه
 

 وظلامــــــه فــــــي النــــــاس ســــــاري 
 

ــــــلا ــــــدف الظ ــــــي س ــــــاس ف  الن
 

ــــــار م  ــــــوء النه ــــــي ض ــــــن ف  ونح
 

شب من از نور روي تو روشن است، اما تاريكي شب همچنان مردم را فرا گرفته، مـردم در  «
 ».داريم تاريكي ظلمت قرار دارند، اما ما در روشنايي روزگارم برمي

 مثالی از آب و آتش:
 آورد: از آب و آتش مثال مي» وحي و بندگانش«خداوند در ارتباط با 

نزَلَ ﴿ فرمايد: مي» الرعد«ا مثال اول در سوره در ارتباط ب
َ
مَآِٗ ٱمِنَ  أ َّ وۡديَِ�  ل

َ
التَۡ أ ََ ٗ� فَ ٓ مَا

دَرهَِا فَ  ََ ِ يۡلُ ٱ حۡتَمَلَ ٱِ َّ ۖ وََِمّا يوُقدُِونَ عَليَۡهِ ِ�  ل ا ا رّا�يِ� َِد� َٗ ٱ َاّرِ ٱََ ٓ ِدَٞ  ِتۡغَِا ََ وۡ مََ�عٰ  
َ
حِلۡيٍَ  أ

ُ ٱبُ كََ�لٰكَِ يَۡ�ِ  ۚۥ مِّثۡلهُُ  ُّ ٱ َّ َ ۚ ٱوَ  ۡۡ لَ ِۡ   لَۡ�ٰ
َ
َِدُ ٱ مّافأَ مّا مَا ينَفَعُ  لزّ

َ
ۖ وَأ �ٗ ٓ  َاّسَ ٱَ�يَذۡهَبُ جُفَا

�ضِ� ٱَ�يَمۡكُثُ ِ� 
َ ُ ٱكََ�لٰكَِ يَۡ�بُِ  ۡۡ مۡثَالَ ٱ َّ

َ  .]١٧الرعد: [ ﴾١ ۡۡ



 نابسامانی ایمان و اخلاق    ١٦٠

ها هريـك بـه انـدازه     ها و رودخانه باراند و دره خداوندا! از (ابرهاي) آسمان آبي را فرو مي«
سـودي   هاي زياد و بـي  ها كف دهند. روي آن سيلاب گنجايش خود آن را در خويش جاي مي

و نقـره و غيـره) جهـت تهيـه زينـت آلات روي       ءگيرد. همچنين است آنچه را (از طـلا  قرار مي
آورد، خداوند براي حق و باطل چنـين   هايي مانند كف آب بار مي نماييد و كف آتش ذوب مي

شوند، اما آنچه براي مـردم نـافع اسـت در     هاي (بيسود) دور انداخته مي آورد، ولي كف ال ميمث
 .»زند زمين ماندگار است، خداوند اين چنين مثال مي

آينـد،   خويش را به آب تشبيه فرموده كه از آن حيات و زنـدگي پديـد مـي   » وحي«خداوند 
 شوند. شنايي حاصل ميهمچنين به آتش آن را تشبيه نموده كه از آن نور و رو

اي به اندازه خود آب و سـيلاب را   خداوند به اين موضوع اشاره فرموده كه هر دشت و دره
ها نيز به آن  تر، قلب تر آبي كم اي كوچك اي بزرگتر آبي بيشتر و دره دهد، دره از خود عبور مي

هـاي   و قلـب  هاي بزرگ گنجايش علـم و معرفـت بيشـتري را دارنـد     ها شباهت دارند، قلب دره
 شوند. مند مي ها بهره كوچك به اندازه خود از آن

آورند، و به سبب وجـود   ها در خود گرد مي ها و شهواتي را كه بعضي از قلب همچنين شبهه
ها با خـود حمـل    ها را از يكديگر متمايز نموده و به آنچه كه سيلاب ها، آن نور وحي در آن دل

 كنند. تشبيه فرموده است. مي
رفتن آن شبهه و شهوات را بر اثر وجود علم مفيـد و معرفـت مطلـوب، بـه از      از بين همچنين

شـود، تشـبيه فرمـوده     ماندن آنچه كه براي مـردم مفيـد واقـع مـي     رفتن كف روي آب و باقي بين
 است.

زدايد  ها را از مواد معدني مي اما در رابطه با مثال دوم، يعني تشبيه وحي به آتش كه ناخالصي
 فرمايد: بخشد و مي ها پاكي و خلوص مي و به آن

ِيٱكَمَثلَِ  مَثَلهُُمۡ ﴿ تَوۡقدََ ٱ َّ َٗتۡ مَا حَوَۡ�ُ  ُۡ ٓ ا َِ
َ
ٓ أ ُ ٱذَهَبَ  ۥناَر�  فلََمّا هُمۡ ِ�  َّ ََ ِنُِورهِمِۡ وَترََ

ونَ  مّۢ  ١ظُلَُ�تٰ  ّ� ُ�بِۡ�ُ  .]١٧: ةالبقر[ ﴾١ُِۡ�مۚ ُ�ۡ�ٞ َ�هُمۡ َ� يرَجِۡعُونَ  ُِ
آنان همچون كسي است كه با كوشش فراوان آتشي را بيفروزد، اما آنگاه كـه آتـش    مثال«

دور و بر او را روشن نمود، پروردگار آن را خاموش و نابود نمايد و ايشان را در تاريكي مطلـق  
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شان چيزي را نبيند. آنان كر و لال و كورند و به سوي حقيقـت   اي كه چشمان رها سازد به گونه
 .»گردند باز نمي

وۡ ﴿ فرمايد: پس از آن خداوند مي
َ
مَآِٗ ٱكَصَيّبِ  مِّنَ  أ َّ ۢٞ َ�ۡعَلوُنَ  ل َِرۡ �يِهِ ظُلَُ�تٰٞ وَرعَۡدٞ وَ

َٗاذَانهِِم مِّنَ  َ�بٰعَِهُمۡ ِ�ٓ 
َ
ُِ ٱأ ُ ٱوَ  لمَۡوتِۡ� ٱحَذَرَ  لصَّ�عِٰ َّ  ِ يِ� ِ  .]١٩: ةالبقر[ ﴾١ لَۡ�فٰرِِ�نَ ٱُُ

اي گرفتار آمده باشند كه  ون داستاني كساني است كه به باران توفندهيا داستان ايشان همچ«
از آسمان فرور بارد، و در آن تاريكي و رعد و برق بوده باشد، و از بيم مرگ انگشتان خـود را  

دانند كه) خداوند از هـر سـو    بمانند، (نمي نهايشان فرو برند تا از صداي صاعقه در اما در گوش
 .»درت خود داردكافران را در قبضه ق

هاي موجـود در ايـن دو    به تفصيل در مورد حكمت» الوابل الصيب«و » المعالم«ما در كتاب 
 ها سخن گفته ايم. مثال و اسرار آن

 اصلاح قلب مشروط است به...؟
 منظور اين است كه صلاح و سعادت قلب در گرو تحقق آن دو اصل و قاعده است:

َٗانٞ مّبِٞ� إنِۡ هُوَ إِّ� ﴿ فرمايد: خداوند مي ُنذِرَ مَن َ�نَ حَيّ�ا ٦ ذكِۡرٞ وَقُرۡ  ]٧٠ -٦٩یس:[ ﴾ّ�ِ
اند  (آنچه بر پيامبر فرود آمده) چيزي نيست مگر يادآورنده و قرآني روشنگر تا آنان را كه زنده«

 .»هشدار دهد
 بردن از قرآن، تنهـا بـراي كسـاني حاصـل     به اين حقيقت اشاره فرموده كه بيدارشدن و سود

 خواهد شد كه از قلبي زنده برخوردار باشند.

رَىٰ لمَِن َ�نَ َ�ُ  إنِّ ﴿ فرمايد: همانگونه كه در جايي ديگر مي َۡ ِ ََ  ]٣٧ق:[ ﴾قلَۡبۚ  ۥِ� َ�لٰكَِ 
 .»به راستي در اين قرآن ذكر و يادآوري است براي كسي كه داراي قلب باشد«

 همچنين فرموده است:

ّ�هَا﴿
َ
َ ٰ ِينَ ٱ َٓ ْ ٱمَنُواْ َٗا َّ تَجِيبُوا ولِ إذَِا دََ�ُ�مۡ لمَِا ُ�ۡييُِ�مۡۖ  ُۡ ُُ ِ وَللِرّ ّ  .]٢٤الأنفال: [ ﴾َِ

تـان   اي كساني كه ايمان آورده ايد! هرگاه خداونـد و پيـامبر شـما را بـه چيـزي كـه زنـده       «
 .»گرداند. فرا خواندند، به آن پاسخ مثبت بدهيد مي
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رمايد كه حيات واقعي ما تنها به وسيله تلاش براي كسب ف در اين آيه خداوند متعال به ما مي
شود كه محروميت از معرفت و ايمـان، سـبب    نمايد. پس معلوم مي تحقق پيدا مي» علم و ايمان«

 شود. مرگ و نابودي قلب مي
شده تشبيه  گان دفنددهند، به مر خداوند كساني را كه به فراخواني رسولش پاسخ مثبت نمي

شان دچـار   هايي كه قلب تشبيه تشبيه بسيار زيبا و رسايي است، زيرا جسم آدمفرموده است. اين 
هايشـان مـرده و در گورسـتان     شـان تبـديل شـده، دل    مرگ معنوي گرديـده بـه گورسـتان قلـب    

 شان دفن شده است! بدن
 فرمايد: خداوند متعال مي

َ ٱإنِّ ﴿ مِع  مّن َّ َۡ نتَ ِمُِ
َ
ۖ وَمَآ أ ُٗ ٓ ا ََ َ مِعُ مَن � َۡ ُ بُورِ ٱِ�  � َُ  .]٢٢فاطر: [ ﴾٢ لۡ

تواني چيزي را بـه   شنواند و تو به هيچوجه نمي به راستي خداوند هركس را كه بخواهد مي«
 .»گوش كسي كه در قبر است برساني

 گويد: اي را سروده و مي شاعري شعر سنجيده
ــه  وفــي الجهــل، قبــل المــوت، مــوت لأهل

 

ـــــور  ـــــور، قب ـــــل القب ـــــامهم قب  وأجس
 

 ي وحشـــة مـــن جســـومهموأرواحهـــم فـــ
 

ــــی النشــــور نشــــور  ــــیس لهــــم حتَ  ول
 

 هايشان قبل از قبر قبر آنان است. جهالت پيش از مرگ، مرگ جاهلان است، و جسم«
ــدان   روح ــا اب ــان ب ــاي آن ــان        ه ــا زم ــان ت ــا آن ــد، ام ــرار دارن ــراس ق ــت و ه ــان در وحش ش

 ».شوند شان بيدار نمي شدن برانگيخته
برد.  اسم مي» روح«حي كه براي پيامبران فرستاده به نام به همين خاطر است كه خداوند از و

 فرمايد: همانگونه كه مي

ِ  لرّوحَ ٱيلُِۡ� ﴿ رهِ َۡ
َ
ِ  ۦمِنۡ أ ُٗ مِنۡ عِبَادِه ٓ ا ََ َ ٰ مَن �  .]١٥غافر: [ ﴾ۦَ�َ

 .»نمايد او وحي را به فرمان خود به هركس از بندگانش كه بخواهد نازل مي«

َ�لٰكَِ ﴿ و فرموده است: ََ   وَ
َ
ۚ أ رِناَ َۡ

َ
ا مِّنۡ أ  .]٥٢الشوری: [ ﴾وحَۡيۡنَآ إَِ�ۡكَ رُوح�

 .»و بدين ترتيب ما روحي از امر خويش را بر تو نازل كرديم«
 زيرا حيات حقيقي ارواح و قلوب به معرفت و تبعيت از وحي بستگي دارد.
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اي است كه خداونـد كسـاني را كـه از وحـي آگـاهي يابنـد و پيـروي         اين همان حيات طيبه
 فرمايد. مند مي مايند، از آن بهرهن

ؤۡمِنٞ فلَنَُحۡييِنَّهُ  مَنۡ ﴿ فرمايد: خداوند مي َُ ٰ وهَُوَ  ََ ن
ُ
وۡ أ
َ
ا مِّن ذَكَرٍ أ ۖ  ۥعَمِلَ َ�لٰحِ� حَيَوٰة� طَيّبَِ �

نِ مَا َ�نوُاْ َ�عۡمَلوُنَ  ََ حۡ
َ
جۡرَهُم ِأِ

َ
جَۡزَِ�نّهُمۡ أ

ََ  .]٩٧النحل: [ ﴾٩وَ
ي كه مؤمن باشـند عمـل نيكـي را انجـام بدهنـد، او را حيـات پـاكي        هر مرد و زني در حال«

 .»دهيم قطعاً پاداش مياند  بخشيم و آنان را براساس بهترين اعمالي كه انجام داده مي
خداوند متعال تنها آنان را به برخورداري از حيات طيبـه در دنيـا و آخـرت  اختصـاص داده     

 است.

نِ ﴿ همچنين فرموده است:
َ
تَغۡ ٱ وَأ ُۡ ْ نًا إَِ�ٰ  فرُِوا ََ ْ إَِ�ۡهِ ُ�مَتّعُِۡ�م مَّ�عًٰا حَ ُِوٓا ُُمّ توُ ُِّ�مۡ  رَ

 ذيِ فهَۡل  فَهۡلهَُ 
ّ ُُ ّ�� وَُ�ؤۡتِ  ََ جَل  مّ

َ
 .]٣هود: [ ﴾ۥأ

و از پروردگارتان طلب آمرزش كنيـد و در پيشـگاه او توبـه نماييـد، تـا شـما را از وسـايل        «
مند سازد (و در آخرت) به هر صاحب فضلي پاداش فضل و  زندگي اين جهان تا دم مرگ بهره

 .»دهد احسانش را مي

﴿ ِ ْ ِ� َ�ذِٰه نُوا ََ حۡ
َ
ِينَ أ ّّ ِ ۡ�يَاٱلّ ارُ  ُّ َ َُ ۚ وَ نَ ٞ ََ عِۡمَ دَارُ  �خِرَةِ ٱحَ ََ ۚ وَ  ﴾٣ لمُۡتَِّ�َ ٱخَۡ�ٞ

 .]٣٠النحل:[
و  خواهد بود، اما دنياي ديگر بهتردر اين جهان پاداش نيكي اند  براي آناني كه نيكي نموده«

 .»جايگاه پرهيزكاران برتر خواهد بود
خداوند متعال به اين موضوع اشاره فرمـوده كـه پاكـان و پرهيزكـاران را بـه سـبب پـاكي و        
پرهيزكاريشان در دنيا و آخرت سربلند و سعادتمند خواهد نمود، و ناپاك و ناپرهيزكاران را بـه  

 كاريشان در دنيا و آخرت خوار و بدبخت خواهد گردانيد.خاطر ناپاكايي و ناپرهيز
 فرمايد: خداوند متعال مي

ُ ٱيرُدِِ  َ�مَن﴿ ن َ�هۡدِيهَُ  َّ
َ
دۡرَهُ  ۥأ َِ حۡ  ن يهُِلهُّ  ۥ�َۡ�َ

َ
مِٰ� وَمَن يرُدِۡ أ ََ ُۡ ِ

ۡۡ ِ دۡرَهُ  ۥل َِ ا  ۥَ�عَۡلۡ  ًَ ِ يّ َِ

ّ�مَا يصَّعّدُ ِ� 
َ
ا كََ � ٱحَرجَ� مَآِٗ َّ ِ  ل ُ ٱكَ َ�عَۡلُ كََ�لٰ يِنَ ٱَ�َ  لرجِّۡسَ ٱ َّ  ].١٢٥[الأنعام:  ﴾١َ� يؤُۡمنِوُنَ  َّ

خداوند به هركس اراده كند كه او را هدايت دهد، دل او را براي پذيرش اسلام گشـايش  «
بخشد، و به هركسي اراده كند گمراهش گرداند. سينه او را همچون كسي كه به آسمان بالا  مي
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آورنـد،   گرداند، اينگونه خداوند ناپاكي و آلودگي را بر كساني كه ايمان نمي مي رود. تنگ مي
 .»دهد قرار مي

اهل هدايت و ايمان از گشايش سينه و فراخي دل برخوردارند، امـا اهـل ضـلالت و كفـر از     
 برند. تنگي سينه و قسوت قلب رنج مي

َ�مَن﴿ فرمايد: خداوند متعال مي
َ
حَ  أ ُ ٱَ�َ دۡرَهُ  َّ ِّهِِ  ۥَِ ٰ نوُر  مِّن رّ

مِٰ َ�هُوَ َ�َ ََ ُۡ ِ
ۡۡ ِ الزمر: [ ﴾ۚۦ ل

٢٢[. 
اش را بـراي اسـلام گشـاده و فـراخ سـاخته داراي نـوري از جانـب         كسي كه خداوند سينه«

 »باشد... پروردگارش مي
اهل ايمان در نور و شرح صدر قرار دارند، اما اهل كفـر و گمراهـي در ظلمـت و قسـوت و     

 برند. يضعف قلب به سر م
در بخش مربوط به طهارت قلب در اين مورد بيشتر سخن خواهيم گفت: مقصـود آن اسـت   

هاست و مـرگ و تـاريكي آن    ها و سعادتمندي ي همه نيكي كه حيات و نورانيت قلب سرچشمه
 باشد. ها مي ها و بدبختي ي بدي عامل همه



 

 

 فصل دوم:
 حیات قلب در گرو ادراک حق

 دو نیروی علم وارده:
 آنجا كه قلب از دو گونه نيرو برخوردار است:از 
 نيروي علم و تشخيص. -

 .محبتنيروي اراده و  -
در جهت تحقق خير و منافع و تحقق  وكمال، خير و صلاح آن در گرو استفاده از اين دو نير

 صلاح و سعادت آن است.
بـر  دادن آن  كمال، رشد آن در به كارگيري نيروي علم در ادراك و معرفـت حـق و برتـري   

 باطل قرار دارد.
 و پريشان است.» ضال«دارد و  هركس حق را نشناسد، در گمراهي گام برمي -

هركس حق را شناخت و باطل را بر آن برتري داد، مورد خشم خداوند قرار خواهد  -
 است.» مغضوب عليهم«گرفت و جزو 

منعم  « اما هركس كه حق را بشناسد و از آن پيروي نمايد اهل نعمت و سعادت است و جزو
 باشد. مي »عليهم

هـايي كـه    خداوند متعال به ما امر فرموده كه در نمازهايمان از او بخواهيم كه ما را به راه آن
هايي كه مورد خشم و غضـب واقـع    شوند، راهنمايي فرمايد، نه راه آن از نعمت او برخوردار مي

 اند. شده و يا در راه گمراهي گام برداشته
 ن به علت چند خدايي در جهالت قرار دارنـد، بـه گمراهـي و ضـلال    مسيحيا ،به همين خاطر

و مورد خشـم  » مغضوب عليهم«ناپذيرند، به امت  ترند، اما يهود كه ملتي اهل عناد و حق نزديك
 باشند. تر مي واقع شده نزديك

» مـنعم علـيهم  «اما امت اهل هدايت، ايمان، توحيد و عدالت اسـت كـه امـت اهـل نعمـت و      
 هستند.
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هريك از مسلمانان كه دچار گنـاه و  «گفته است:  /مين رابطه است كه سفيان بن عيينه در ه
معصيت شود، به مسيحيان مشابهت پيدا خواهد كرد و هريك از علما كـه دچـار فسـاد و معصـيت     

كننـد، امـا    بگردد، به يهوديان مشابهت پيدا خواهد نمـود، زيـرا مسـيحيان بـدون علـم عبـادت مـي       
 ».اند كنند و راه كفر و عناد را در پيش گرفته اخته، اما برخلاف آن عمل مييهوديان حق را شن

 روايـت شـده كـه رسـول خـدا       در مسند امام احمد و سنن ترمذي از عدي بـن حـاتم   
 اند: فرموده

هَُودُ «
ْ
ٌَ  جل مْ  مَغْضُو ليَهْن

 .)37F1(»اِوَُضَ  ََجلّصَارىَ ،َُ
 ».گم كرده اند  نصاري مردمي راه يهوديان ملت مورد خشم خداوند قرار گرفته و«

 معرفت و تبعیت از حق:
در كنـار   –معرفت حق و تبعيـت از آن را   –خداوند در بسياري از آيات قرآن اين دو اصل 

 هم بيان فرموده است.

جِيبُ دَعۡوَةَ  �ذَا﴿ فرمايد: از جمله مي
ُ
لكََ عِبَاديِ َ�ّ�ِ فَِِّ�ِ قرَِ�بۚۖ أ

َ
َ اعِ ٱَُ َ�نِ� إذَِا دَ  ُّ

دُونَ  ُِ ِِ لعََلّهُمۡ يرَۡ تَجِيبُواْ ِ� وَۡ�ُؤۡمِنُواْ  َۡ  .]١٨٦: ةالبقر[ ﴾١فلَۡيَ
هرگاه بنـدگانم در مـورد مـن از تـو سـؤال كننـد، بگـو: مـن بـه راسـتي نـزديكم و دعـاي             «

دهم، پس دعوت مرا استجابت كنيد و به من ايمان بياوريد، شـايد كـه    دعاكنندگان را پاسخ مي
 .»هدايت را در پيش بگيرندراه 

 در اين آيه خداوند استجابه حق و ايمان به آن را باهم آورده است.

ِينَ ٱفَ ﴿ فرمايد: همچنين مي ْ ِهِِ  َّ امَنُوا وهُ وَ  ۦَٗ ْ ٱوعََزّرُوهُ وَنََ�ُ بَعُوا ِيٓ ٱ َوّرَ ٱ َّ نزلَِ مَعَهُ  َّ
ُ
  ٓۥأ

ٰ�كَِ هُمُ  ََ وْ
ُ
 .]١٥٧ الأعراف:[ ﴾١ لمُۡفۡلحُِونَ ٱأ

كساني كه به او ايمان بياورند، از او حمايت كنند، وي را ياري بدهند و از نوري كه بـراي  «
 .»او فرستاده شده تبعيت نمايند، آنانند كه رستگارند

ى للِّۡمُتََِّ�  لۡكَِ�بُٰ ٱ َ�لٰكَِ  ١ المٓٓ ﴿ فرمايد: و در سوره بقره مي ِينَ ٱ ٢َ� رَۡ�بَ  �يِهِ  هُد� َّ 
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ِ يؤُۡمِنُ  ونَ  لصّلَوٰةَ ٱوَُ�َيِمُونَ  لۡغَيۡبِ ٱونَ ِ َُ قَََۡ�هُٰمۡ ينُفِ َِمّا رَ ِينَ ٱوَ  ٣وَ نزلَِ إَِ�ۡكَ وَمَآ  َّ
ُ
يؤُۡمِنُونَ ِمَِآ أ

 ِ نزلَِ مِن لَبۡلكَِ وَِ
ُ
ٰ�كَِ  ٤هُمۡ يوُقنُِونَ  �خِرَةِ ٱأ ََ وْ

ُ
ٰ�كَِ هُمُ  أ ََ وْ

ُ
ِّهِِمۡۖ وَأ ى مِّن رّ ٰ هُد�  لحُِونَ لمُۡفۡ ٱَ�َ

 .]٥ -١: ةالبقر[ ﴾٥
مـيم ايـن كتـاب (قـرآن) اسـت كـه در آن هـيچ شـك و ترديـدي نيسـت و            –لام  –الف «

دارنـد و از   هايي كه به امور غيب ايمان دارند و نمـاز را برپـا مـي    راهنماي پرهيزكاران است. آن
ه بـر تـو و بـر    دهنـد) و آنـاني كـه بـه آنچ ـ     كننـد (و زكـات مـي    ايم انفاق مي آنچه به ايشان داده

آورند و به دنياي پس از مرگ يقين دارند، آنان بـه   (پيامبران) پيش از تو نازل گرديده ايمان مي
 .»راستي بر راه هدايت پروردگارشان قرار دارند و آنانند كه رستگارند

 فرمايد: همچنين در اواسط سوره بقره مي

ِٰ�نّ ﴿ ََ ِ  لِۡ�ّ ٱوَ َٗامَنَ ِ ِ ٱمَنۡ  ٰ�كَِ ِ ٱوَ  �خِرِ ٱ مِ ۡ�َوۡ ٱوَ  َّ ََ َٗاَ�  نَ  َۧبِّّ�ِ ٱوَ  لۡكَِ�بِٰ ٱوَ  لمَۡ ٰ  لمَۡالَ ٱوَ َ�َ
رَۡ�ٰ ٱذَويِ  ۦحُبّهِِ  َُ بيِلِ ٱ ۡ�نَ ٱوَ  لمََۡ�ٰكِ�َ ٱوَ  ۡ�ََ�َٰ�ٰ ٱوَ  لۡ َّ آ�لِِ�َ ٱوَ  ل َّ قاَمَ  لرّقِاَبِ ٱوَِ�  ل

َ
 لصّلَوٰةَ ٱوَأ

َٗاَ�   .]١٧٧: ةالبقر[ ﴾لزّكَوٰةَ ٱوَ
ونـد و جهـان آخـرت و ملائكـه و كتـاب و پيـامبران       اما نيكي اين است كه كسي به خدا ..«

داشـتن مـال آن را بـه نزديكـان و يتيمـان و مسـتمندان و از        ايمان آورده باشد، و در عين دوست
 .»ماندگان و گدايان و بردگان بدهد، و نماز را برپا دارد و زكات اموالش را بپردازد راه

�َ�ٰنَ ٱإنِّ  ١ لۡعَۡ�ِ ٱوَ ﴿ فرمايد: مي» العصر«و در سوره  ِِ خُۡ�ٍ  ۡ�ِ
ِينَ ٱإِّ�  ٢لَ َٗامَنُواْ  َّ

ِ  لّ�لَِٰ�تِٰ ٱوعََمِلُواْ  وۡاْ ِ َِ ُِّ ٱوَتوََا َ ۡۡ  ِ وۡاْ ِ َِ  .]العصر[ ﴾٣ لصّۡ�ِ ٱوَتوََا
رده و اعمـال  ها در زيانند، مگر آناني كه ايمـان آو  سوگند به عصر و زمان! قطعاً همه انسان«

 .»صبر توصيه نمايند» گرفتن در پيش«و » نيك را انجام داده و يكديگر را به پيروي از حق
خداوند به عصر و زمان كه فرصت اقـدام بـه اعمـال سـودمند و سـعادتبخش و يـا زيانبـار و        

ها به غير از آنـاني كـه توانـايي علمـي و      شقاوت آفرين است، سوگند ياد فرموده كه همه انسان
در خسران و زيـان   اند، يماني و اعمال صالحه خويش را به وسيله اطاعت خداوند تقويت نمودها

 قرار دارند، و كمال نفس ايشان در اين معرفت و ايمان و عمل صالح نهفته است.
و تكامل قرار  فرا بخواند و آنان را در مسير رشد پس از آن ديگران را به ايمان و عمل صالح
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 بر و شكيبايي در برابر مشكلات و موانع آن است.بدهد كه شرط آن ص
اهل ايماني كه به وسيله علم و ايمان و عمل صالح نفس خويش را در راه رشد و تكامل قرار 
داده و به وسيله تعليم و تربيت و توجيه ديگران نيز به آن راه راهنمـايي نمـوده باشـند، و صـبر و     

 شكيبايي را اساس كار خود قرار بدهند.
اگـر مـردم در سـوره عصـر فكـر      « انـد:  فرموده رحمه االله مين خاطر است كه امام شافعيبه ه

 ».كرد نمودند) آنان را كفايت مي كردند (و به محتواي آن عمل مي مي
ها  در موارد بسياري قرآن به اين موضوع اشاره نموده و خدا وند اين حقيقت را به همه انسان

هستند كه حقيقت را شناخته و از آن تبعيت نموده باشند و خبر داده كه اهل سعادت تنها كساني 
پذيرنـد و بـا آنـان     اهل شقاوت هم آناني هستند كه حق و حقيقت را در عين آشنايي با آن نمـي 

 گيرند. مخالفت نموده و راه باطل را در پيش مي
علمـي   شوند. اما اگر قوت و استعداد بايد دانست كه آن دو نيرو هيچگاه در قلب تعطيل نمي

آن در راه معرفت حق و ادراك آن بـه كـار گرفتـه نشـود، حتمـاً در راه جهالـت و امـور باطـل         
 متناسب با آن به كار گرفته خواهد شد.

همچنين اگر نيروي ارادي عملاً در جهت عمل به حق و حقيقت مورد استفاده قـرار نگيـرد،   
 قطعاً آن را در راه باطل و جهالت به كار خواهد گرفت.

 اند: فرموده ن طبيعتاً نگاهباني است صاحب اراده و همت، همانگونه كه رسول خدا انسا

» 
َ
  قُ دَ صْ أ

َ
ََهَمّامٌ : اءن مَ سْ جلأ  ٌٌ  .)38F1(»لاَارن

 ».اي است صاحب اراده كننده ترين نام براي انسان اين است كه او كسب مناسب«
م ذاتـي آن اسـت.   كند و حركت ارادي جزئي از لـواز  نفس انسان به وسيله اراده حركت مي

ي اراده هم اين است كه داراي مرادي قابل تصور و تشخيص و تمـايز باشـد. اگـر حـق و      لازمه
حقيقت را نتواند تصور كند و در پي كسب آن نباشد، باطل را درخواهد يافت و آن را خواهـد  

 ي ديگري نيست. طلبيد، غير از برگزيدن يكي از اين دو راه علم و اراده را چاره
 خش بعدي اين موضوع بيشتر بررسي خواهد شد.در ب
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 های باطنی قلب داروی بیماری





 

 

 فصل یکم:
 امراض قلب

 اند: امراض قلب دو نوع
نوع يكم: نوعي از مرض و بيماري اسـت كـه انسـان در حـين بيمـاري آن را فـوراً احسـاس        

هستند كـه  » ات و شهواتجهالت، شكوك و شبه«هايي مانند:  هاي بيماري كند. اين بيماري نمي
 پيشتر در موردشان سخن گفته ايم.

تـر   ها و پيامدهايش از ديگـر انـواع آن بـه مراتـب بـدتر و خطرنـاك       اين نوع از بيماري زيان
كنـد، زيـرا مدهوشـي بـر اثـر       هـا را احسـاس نمـي    است، اما بيمار به خاطر فساد قلب خويش آن

هـا را درك   شود كه درد و رنـج و اثـرات آن   يجهالت و تبعيت از هواهاي نفساني مانع از آن م
ها كاملاً با او همراه است، اما به خاطر دلمشغولي به امور  نمايد، در حالي كه عواقب و اثرات آن

 ها در غفلت قرار دارد. باب طبع خويش از آن
 هاي دروني است. ترين انواع بيماري همانگونه كه گفته شد: اين يكي از بدترين و پيچيده

هـا هسـتند، از عهـده     ا پيامبران و پيروان ايشان از آنجا كه متخصصان معالجـه آن بيمـاري  تنه
 آيند. مداوايشان برمي

نوع دوم: نوعي از بيماري قلبي و دروني است كه انسان را در همان حـال دچـار درد و رنـج    
 نمايد، مانند: غم و اندوه و خشم و كينه و... مي

نمـودن   نمـودن اسـباب، يـا فـراهم     ا داروهاي مناسب مانند برطرفها غالباً ب اين نوع از بيماري
نمايند، دفـع و   ها را برطرف مي اموري كه در برابرشان قرار دارند و در صورت تحقق عوامل آن

 شوند. برطرف مي
هــاي آن دچــار درد و  هــاي جســم و ناهنجــاري ايــن هماننــد قلــب اســت كــه از درد و رنــج

هـاي جسـمي قـرار     ه همين صورت است و تحت تـأثير بيمـاري  شود، و جسم نيز ب ناهنجاري مي
 گردد. تاب مي ها بي تابي آن گيرد و از بي مي
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هـاي   شـوند جـزو بيمـاري    هاي طبيعي برطـرف مـي   امراض ظاهري قلبي كه به وسيله راه حل
 شوند. آيند، و اين به تنهايي موجب شقاوت و عذاب پس از مرگ نمي جسمي به شمار مي

كه تنها به وسيله داروهاي ايماني تجويز شـده از جانـب    –باطني قلبي هستند  اما اين امراض
كه باعث شـقاوت و عـذاب دردنـاك در دنيـا آخـرت       –باشند  صاحب رسالت قابل معالجه مي

 ها اقدام شود. شوند، مگر آن كه به وسيله داروهاي مناسب به معالجه آن مي
ود قطعـاً بيمـاري برطـرف شـده و شـفا حاصـل       زيرا اگر از آن داروها و راهكارها استفاده ش

 خواهد شد.

ۡ�هُمُ  َ�تٰلُِوهُمۡ ﴿ فرمايد: خداوند متعال مي ُ ٱُ�عَذِّ يدِۡيُ�مۡ وَ�ُخۡزهِمِۡ وََ�نُ�ُۡ�مۡ عَليَۡهِمۡ  َّ
َ
َِِ

دُورَ قَوٖۡ  مّؤۡمنَِِ�  ُِ فِ  َۡ َ يۡظَ قلُوُِهِِمۡۗ وَ�تَُوبُ  وَُ�ذۡهبِۡ  ١وَ� ُ ٱََ ٰ مَ  َّ ۗ وَ َ�َ ُٗ ٓ ا ََ َ ُ ٱن � عَليِمۚ  َّ
 .]١٥ -١٤: ةالتوب[ ﴾١حَكِيمۚ 

گرداند و شـما را   دهد و خوار مي با ايشان بجنگيد خداوند ايشان را به دست شما عذاب مي«
هايشان برطرف  سازد، خشم را از دل هاي مردم مسلمان را شادمان مي كند، دل بر ايشان پيروز مي

 .»پذيرد س را هم كه بخواهد مينمايد و خداوند توبه هرك مي
شود كه  خداوند اهل اسلام را به رويارويي با دشمنان خود فرا خوانده و ايشان را يادآور مي

 در آن شش فايده وجود دارد كه عبارتند از:
 .خداوند آن دشمنان را عذاب دهد -1
 گرداند. آنان را خوار و درمانده مي -2

 كند. اهل ايمان را بر ايشان پيروز مي -3

 گرداند. ان را شادمان و مسرور ميآن -4

 نمايد. خشم دل آنان را برطرف مي -5

 پذيرد. توبه هركس را كه بخواهد مي -6
كردن عوامـل آن خشـم قـرار     آورد و داروي آن در برطرف خشم و غضب دل را به درد مي

دارد. اگر به راستي اسباب آن برطرف شود، شفا حاصل خواهد شد، اما اگـر كسـي بـه نـاروا و     
باطل بخواهد خشم خود را فرو بنشاند، در واقع بر آتش خشم خويش به جاي آب نفـت   ستم و

ريخته است و همانند كسي است كه بخواهد رنج و بيماري عشق خود را از طريق فسق و فجور 
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دهـد، و او را بـه    زي بيمـاري او را افـزايش مـي   ي ـبا معشوق، كاهش بدهد، در حالي كه چنين چ
 سازد. تر از بيماري عشق مبتلا مي ني بسيار بدتر و خطرناكهاي جسمي و درو بيماري

نمـودن امـور مقابـل     آيند. و تنها با فـراهم  هاي قلبي به شمار مي غصه و اندوه نيز جزو بيماري
 ها را مداوا كرد. توان آن بخش و شادي آور مي ها مانند امور مسرت آن

هد كرد، و بيماريش برطـرف خواهـد   اگر اين كار به درستي انجام پذيرد، قلب شفا پيدا خوا
شوند، اما برطـرف   ها استفاده شود، پنهان مي شد. اما اگر از راه نادرست و باطل براي معالجه آن

 تري را در پي خواهند داشت. حال امراض بدتر و خطرناك و در عين گردند نمي
دهـد.   مـي  جهل نيز به همين صورت بيماري خطرناكي است كه به سختي قلب انسان را آزار

كنند كـه   خواهند آن را مداوا كنند، و گمان مي ها از طريق علوم غير مفيد مي اما برخي از انسان
شوند، امـا در واقـع بـا آن كارشـان بيمـاري       به وسيله آن علوم بر بيماري جهل خويش چيره مي

 دهند. خود را افزايش مي
خبري از علوم مفيد، وجود  و بيشدن به آن علوم غير مفيد و غفلت  اما قلب به خاطر مشغول

نمايند، در حـالي كـه تنهـا راه معالجـه بيمـاري       بيماري خطرناك در درون خود را احساس نمي
 جهل كسب علم و معرفت مفيد است.

در مورد كساني كه از روي جهل و ناآگاهي فتوا داده و فتواي ايشـان باعـث    رسول خدا 
 كننده گرديده فرمودند: مرگ سؤال

تلَُ « تلَهَُمُ  وهُ َْ َْ ، ُ ِّ لاَ  ج
َ
ِوُج أ

َ
عْلمَُوج، ِمَْ  إنذْ  سَد فَاءُ  فإَنّ�مَا َُ ّ  شن نِ

ْ
 .)39F1(»جِسّؤَجلُ  جل

پرسـند؟! تنهـا راه بهبـودي از     داننـد، چـرا نمـي    او را كشتند! خدا مرگشان دهد! وقتـي نمـي  «
 ».پرسيدن است بيماري جهل

 اند. اهل علم بيان فرمودهجهل را بيماري و شفاي آن را سؤال از  رسول خدا 
همچنين كسي كه در مورد چيزي شك و ترديد دارد، تا زماني كه در مورد آن به علم و يقين 
نرسيده، قلب و روحش در عذاب خواهند بـود، و از آنجـا كـه درد و الـم را جوشـش و حرارتـي       

 ريخته باشند. است، هرگاه به آن علم و يقين رسيد، همانند آن است كه آب سردي را بر روي او
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قلب نيز به خاطر جهالت و ضلالت در مورد راه رشـد و تكامـل خـود دچـار رنـج و سـختي       
 است، و تنها با علم و هدايت از آن رنج و سختي رهايي پيدا خواهد كرد.

ُ ٱيرُدِِ  َ�مَن﴿ فرمايد: خداوند متعال مي ن َ�هۡدِيهَُ  َّ
َ
دۡرَهُ  ۥأ َِ حۡ  مِٰ� وَمَن  ۥ�َۡ�َ ََ ُۡ ِ

ۡۡ ِ ن ل
َ
يرُدِۡ أ

دۡرَهُ  ۥيهُِلّهُ  َِ ّ�مَا يصَّعّدُ ِ�  ۥَ�ۡعَلۡ 
َ
ا كََ ا حَرجَ� ًَ ِ يّ � ٱَِ مَآِٗ َّ  .]١٢٥الأنعام: [ ﴾ل

خداوند به هركس اراده كند كه او را هدايت بدهد دل او را براي پـذيرش اسـلام گشـاده    «
كـه بخواهـد در    سازد و به هركس اراده كند كه گمراهش گرداند، دل او را همچون كسـي  مي

 .»دهد آسمان بالا برود تنگ نموده و در تنگنا قرار مي
هـاي معالجـه آن بـه اميـد      تحملي و راه هاي آينده در مورد اسباب ضيق صدر و بي در بخش

 خداوند سخن خواهيم گفت.
 مقصود و هدف اين است كه:

 شوند. هاي قلب به وسيله داروها طبيعي مناسب برطرف مي برخي از بيماري -

 گردند. ها به وسيله داروهاي شرعي و ايماني برطرف مي برخي ديگر از آن -

 هايي مرده و يا بيمار وجود دارند. هايي زنده و سالم و قلب قلب -
هـاي جسـمي و    شان از بيمـاري  هاي باطني به مراتب اهميت آگاهي از امور مربوط به بيماري

 سازتر است. هاي ظاهري قلب بيشتر و سرنوشت بيماري



 

 

 ل دوم:فص
 قرآن حاوی داروهای درونی

 قرآن و معالجه بیماری شک و شبهات:
ّ�هَا﴿ فرمايد: خداوند متعال مي

َ
َٰ فَآٗٞ لمَِّا ِ�  َاّسُ ٱ َٓ ِِ ُِِّ�مۡ وَ ََ ٞ مِّن رّ َٗتُۡ�م مّوعِۡ ٓ قَدۡ جَا

ى وَرَۡ�َ ٞ لّلِۡمُؤۡمنَِِ�  لصّدُورِ ٱ  .]٥٧یونس: [ ﴾٥وَهُد�
هاي)  ستي اندرزي از سوي پروردگارتان براي شما آمده كه شفاي (بيمارياي مردم! به در«

 .»دروني و قلبي است و وسيله هدايت و رحمت براي مؤمنين است

لُِ ﴿ اند: همچنين فرموده َٗانِ ٱمِنَ  وَُ�َ�ّ رۡ َُ فَآٗٞ وَرَۡ�َ ٞ لّلِۡمُؤۡمنِِ�َ  لۡ ِِ  .]٨٢الإسراء: [ ﴾مَا هُوَ 
 .»كنيم كه براي مؤمنين وسيله شفا و مايه رحمت است زل ميما از قرآن آياتي را نا«

 هاي قلبي هستند. پيشتر به اين موضوع اشاره كرديم كه شبهات و شهوات منبع همه بيماري
 هاي و راهكاري حيكمانه براي معالجه آن دو نوع بيماري است. اما قرآن حاوي نسخه

گرداننـد،   كه حق را از باطل متمايز ميدر آن دلايل آشكار و غير قابل انكاري وجود دارند 
دهنـد از بـين    اي را كه علم و تصور و ادراك را مـورد تهـاجم قـرار مـي     و امراض شك و شبهه

 برند و امور و اشياء را آنگونه كه هستند خواهد ديد. مي
در زير سقف آسمان كتابي همچون قرآن وجود ندارد كه شامل دلايـل و بـراهين در مـورد    

 لايي مانند: توحيد، اثبات صفات، اثبات نبـوت و معـاد و ابطـال عقايـد انحرافـي و     هاي وا ارزش
 آراء باطل باشد.

قرآن به صورتي بسيار بديع و كامل و با روشي بسيار نزديك به عقل و خـرد و بـا رسـاترين    
 ي آن دلايل و براهين را در لابلاي خود دارد. بيان همه

 قرآن شفابخش حقیقی:
ه اسـت، امـا ايـن شـفادادن مشـروط بـه فهـم و        هابخش امراض شك و شبقرآن به راستي شف

 معرفت خود از آن است.



 نابسامانی ایمان و اخلاق    ١٧٦

مند فرمايد، حق و باطل را بـا بصـيرت قلـب     خداوند هركس را از اين معرفت و ادراك بهره
هـا و آراء و   خويش همانند ديدن شب و روز مشاهده خواهد كرد، و در خواهد يافت كه كتاب

 هاي ديگران: انديشه
هاي هسـتند كـه    ها اعتماد كرد يا در واقع ديدگاه توان به آن هايي هستند كه نمي يا دانش -

 غالباً تقليد از ديگرانند.

 توانند جايگزين حق بگردند. هاي باطل و بدان دليلي هستند كه به هيچوجه نمي يا گمان -

هـد  هـا سـودي حاصـل نخوا    و يا امور و مسايل صحيحي هستند كه قلب را از معرفت آن -
 شد.

هاي بسياري را متحمـل شـده و    ها رنج همچنين علوم و معارفي هستند كه براي كسب آن -
 انـد،  هـا مفصـل سـخن گفتـه     در عين اندك بودن فوايدشان، در مورد اثبـات درسـتي آن  

 آنگونه علوم همچون:
گوشت شتري لاغر است كه آن را بر روي كوهي سخت قرار داده باشند كه به آسـاني بـه   «

 .)40F1(»توان رسيد... آن نمي

 نمودن مسایل توسط متکلمین: تکلفات و پیچیده
ترين آراء متكلمان و غير آنان، همان مسايلي هستند كـه بـه صـورتي بسـيار      بهترين و درست

تنهـا چيـزي كـه در چنتـه اهـل كـلام وجـود دارد، تكلـف و          اند، دقيق و زيبا در قرآن بيان شده
كـردن   هاي غير ضروري و پيچيده كاري و طول و تفصيل تطويل و تعقيد به عبارت ديگر بيهوده

 مسايل ساده است.
 همانگونه كه گفته شده:

ــعت ــا وض ــدنیا لم ــي ال ــافس ف ــولا التن  ل
 

ــاظر لا   ــب التن ــي«کت ــد«ولا » المغن  »العم
 

 
ً
 یحللــــــون بــــــزعم مــــــنهم عقــــــدا

 

ــــــد  ــــــعوه زادت العق ــــــذي وض  وبال
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» ةالعمـد «و نـه  » مغنـي «هاي مناظره نـه   اباگر به خاطر رقابت بر سر امور دنيوي نبود، نه كت«
هـا   انـد، گـره   اند، اما بـا كـاري كـه كـرده     هايي را گشوده به گمان خويش گره شدند، نوشته نمي

 ».اند تر شده ها محكم تر و پيچيدگي فراوان
امـا   اند، ها را برطرف كرده شبهه و شك اند، به وسيله آنچه گفته هكاند  اهل كلام گمان برده

هـاي ايشـان بـر پيچيـدگي و گنگـي       گويي كه با آن پيچيدهاند  و تحقيق به درستي يافته اهل علم
 ها افزوده شده است. شبهه

محال است كه شفاء و هدايت، و علم و يقين در كتـاب خداونـد و كـلام پيـامبران او يافـت      
فتـه  انـداز بسـيار يا   هاي حيران، سرگردان، شـكاك و بـه شـك    هاي آن آدم نشوند، اما در كتاب

(تحقيق كه به نهايت و نتيجه اقدام و مرام ايشـان پـي بـرده   شوند كساني كه انساني اهل  مي
41F

. در )1
 مورد آنان گفته است:

 قــــــدام العقــــــول عقــــــالإنهایــــــة 
 

ـــــلال  ـــــالمین ض ـــــعي الع ـــــر س کث  وأ
 

ـــومنا ـــن جس ـــة م ـــي وحش ـــا ف  وأرواحن
 

ـــــــال  ـــــــا أذی ووب ـــــــل دنیان  وحاص
 

ـــا  ولـــم نســـتفد مـــن بحثنـــا طـــول عمرن
 

 جمعنــــا فیــــه قیــــل وقــــالواأن  یســــو 
 

اسـت،   گرديدن ها به بن بست رسيدن و بيشتر تلاش تلاشگران گمراه سرانجام تلاش انديشه«
اش  آوردهاي ما در دنيا همه و دستاند  هايمان دچار غربت و وحشت شده هايمان در جسم روح

از  هـاي خـود در طـول عمـر خـويش بـه غيـر        شوند. از درس و بحـث  در درد و رنج خلاصه مي
 ».آوري قيل و قال سودي عايدمان نگرديد جمع

ام. امـا چيـزي كـه دردي را     من در مكاتب كلامي و فلسفي تحقيـق و بررسـي بسـيار نمـوده    
ترين  ام كه كوتاه ام، و به اين نتيجه رسيده ها نديده درمان كند و آبي بر روي آتش بپاشد، در آن

 دت قرآن است.راه براي رسيدن به حق و حقيقت و سربلندي و سعا

تَوَىٰ ٱ لۡعَرۡشِ ٱَ�َ  لرحَّۡ�نُٰ ٱ﴿ بخوانيد!» اثبات«در مورد   .]٥طه: [ ﴾٥ ُۡ
 .»قرار گرفت عرش خداوند رحمن بر«

يّبُِ ٱ لَۡ�مُِ ٱإَِ�ۡهِ يصَۡعَدُ ﴿ ّۡ  .»رود سخن پاك و سنجيده به سوي او بالا مي« ]١٠فاطر: [ ﴾ل
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 بخوانيد!» نفي«و در رابطه با 

ۖ  ۦثۡلهِِ ليَۡسَ كَمِ ﴿ ٞٗ  .»هيچ چيزي همانند او نيست« ]١١الشوری: [ ﴾َ�ۡ

ونَ ِهِِ ﴿ ُۡ ا  ۦوََ� ُ�يِ وجه همه چيز او را شامل  علم ايشان به هيچ« ]١١٠طه: [ ﴾١عِلۡم�
 .»شود نمي

 اي همچون نتيجة من دست خواهد يافت. هركس تجربه كند، به نتيجه
نوشت شخصيتي كه در علم كلام و  اي خود ميه آن اشعار را امام فخر رازي در پايان كتاب

 فلسفه استاد مطلق عصر و زمان خود بوده است.
» سلةالصواعق المر«ها را در كتاب  و ما آن اند. امثال او از اينگونه سخنان بسيار بر زبان آورده

 آورده ايم.
 نظرات برخي از آگاهان از آراء اهل كلام را آورديم، از جمله اين سخن كه:

 .»أمر المتکلمین الشك، وآخر أمر المتصوفین الشطح آخر«

خلاصه و حاصل كار اهل كلام افزايش شك و ترديد و حاصل كـار اهـل تصـوف يـاوه و     «
 ».خرافات است

اما قرآن در ارتباط با عقايد صحيحه، اخـلاق فاضـله و اعمـال صـالحه كـه والاتـرين هـدف        
خداوند كه آن را نازل نموده آن را براي همين رساند. و  هاست، انسان را به حق و يقين مي انسان

هدف فرستاده و شفاي آنچـه در دل وجـود دارنـد قـرار داده و وسـيله هـدايت و رحمـت اهـل         
 ايمانش در زندگي گردانيده است.

 قرآن شفای بیماری شهوات:
كننـده و ترسـاننده و    هاي خردمندانـه و تشـويق    هاي حكيمانه و موعظه قرآن از طريق هدايت

ها و انـدرزها   هايي كه حاوي عبرت غيب به زهد دنيوي و دلبستگي اخروي و امثال و حكايتتر
هاي سليم را كه بصيرت خـود   پردازد، و صاحبان قلب هستند، به معالجه بيماري شهوت قلب مي

آوردن همـه آنچـه بـراي معـاش و معـاد آنـان        نمايد كه براي بـه دسـت   تشويق مياند  را باز يافته
ش نمايند و از هرآنچه براي دنيا و آخرت ايشان مضـرند دوري كننـد، تـا در نهايـت     مفيدند تلا
 ها دوستدار رشد و تكامل شوند و از گناه و گمراهي گريزان گردند. قلوب آن
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شـوند، قـرآن قلـب را     هايي است كه سبب فساد قصد و اراده مي كننده بيماري قرآن برطرف
اصلاح بگردد. و به فطرتي كـه براسـاس آن بـه وجـود     كند تا خواست و اراده انسان  اصلاح مي

آمده بازگردد و كردارها و گفتارهاي ارادي و اختياريش اصلاح و رو به راه شـوند، همانگونـه   
يابد و به وضع طبيعي  كه جسم پس از بهبودي از بيماري صحت و سلامت دوباره خود را بازمي

 گردد. برمي
پذيرد. همانگونه كـه نـوزادي    يچ چيزي را نميه قلب در حالت صحت و سلامت به جز حق

 خورد. تازه به دنيا آمده به جز شير مادر چيز ديگري را نمي
ـــل ـــیس بقاب ـــل، ل ـــي کالطف ـــاد الفت  وع

 

ــه ســوی   واســتراحت عواذل
ً
 المحــض شــیئا

 

آن جوانمرد دوباره همانند كودكي گرديد كه به جـز شـير خـالص پـذيراي چيـز ديگـري       «
 ».آسوده شدندگران او  و ملامت نيست

گردد و حاكميـت آن   قلب آنچه را كه باعث تغذيه و تقويت، تزكيه، و سرور و شادماني مي
تواند بهره بگيرد. همانگونه كه بدن آنچه را كه سبب رشد و  نمايد، تنها از قرآن مي را تثبيت مي
 گيرد. شود. از غذاها مي تقويتش مي

سلامت به رشـد و تكامـل احتيـاج دارنـد،      قلب و بدن هردو براي رسيدن به كمال، صلاح و
همانگونه كه جسم براي رشد و كسب قوت بـه تغذيـه مناسـب و حمايـت در برابـر امـور مضـر        

كردن آنچه كه براي آن مفيد است و تنها بدين وسيله اسـت   نيازمند است، و جز از طريق فراهم
قق اين هدف به غير از كه تزكيه خواهد شد و تقويت خواهد گرديد، و هيچ راهي هم براي تح

مراجعه به قرآن وجو ندارد. اگر از غير قرآن چيزي را در اين راه يافت، به غير از امـري انـدك   
 رساند، نخواهد بود. كه هيچگاه او را به تمامي هدف خود نمي

محصول كشاورزي هم به همين صورت است و با تحقـق آن دو موضـوع (جلـب منفعـت و     
 وده و كامل خواهد شد و به بار خواهد نشست.دفع مضرت) است كه رشد نم

از آنجا كه تنها از طريق تزكيه و طهارت است كه قلب به حيات و نعمت و سعادت خواهـد  
 قلب وجود ندارد.» تزكيه و طهارت«اي جز واردشدن به بحث  رسيد. چاره





 

 

 بخش نهم:
 ها کردن قلب از ناپاکی پاک





 

 

 فصل یکم:
 پاکی قلب و قالب

 اند: ل فرمودهخداوند متعا

هِّرۡ ﴿ َۡ  .»ات را پاكيزه گردان و جامه« ]٤المدثر: [ ﴾٤وَُيَِاِكََ َ�
و » طهارت«بدون » تزكيه«ارتباط نيست و پيشتر گفتيم كه  اين بخش هرچند با بخش قبلي بي

دهـيم تـا    پذير نيست، اما آن را به صورت مستقل مورد بررسي قرار مـي  بدون تخليه امكان  تحليه
تبيين معناي طهارت بپردازيم، و ضرورت آن را دريـابيم بـه همـين خـاطر توجيهـات و       بيشتر به

 كنيم. رهنمودهاي قرآن و سنت را در مورد آن بررسي مي

ّ�هَا﴿ اند: خداوند متعال فرموده
َ
َٰ نذِرۡ  ١ لمُۡدّثرُِّ ٱ َٓ

َ
ۡ  ٢لُمۡ فَأ ِّكَ فكََّ�ِ هِّرۡ  ٣وَرَ َۡ وَُيَِاِكََ َ�

اي جامه بر خود پيچيده! برخيز و مردم را هشدار بده و پرورگارت را به « ]٤-١المدثر: [ ﴾٤
 .»بزرگي ياد كن و لباست را پاكيزه دار

ٰ�كَِ ﴿ فرمايد: و در سوره مائده مي ََ وْ
ُ
ِينَ ٱأ ُ ٱلمَۡ يرُدِِ  َّ َّ  َۡ ن ُ�

َ
َِهُمۡۚ لهَُمۡ ِ�  هِّرَ أ ۡ�ياَٱقلُُو ُّ 

ِ ٱخِزۡيٞۖ وَلهَُمۡ ِ�  يمٞ  �خِرَة َِ  .]٤١: ةالمائد[ ﴾٤عَذَابۚ عَ
هايشان را پاك گرداند، در اين جهـان خـوار و    آنان كساني هستند كه خداوند نخواسته دل«

 .»سرافكنده شده و در دنياي ديگر به عذابي بزرگ دچار خواهند شد

 »:ثیاب«منظور از 
وَُيَِاِكََ ﴿ در آيه» ابثي«ي  اكثر مفسرين متقدم و معاصر بر اين باورند كه منظور از كلمه

هِّرۡ  َۡ  قلب است. و منظور از طهارت، اصلاح اخلاق و اعمال است. ﴾٤َ�
در اين آيه اختلاف نظر دارنـد.  » ثياب«گويد: مفسرين در مورد معنا و مقصود از  واحدي مي

روايت نموده كه يعني خود را از گناه و از آنچه كه جاهليت آن را اجازه  عطاء از ابن عباس
 داده پاك كن! مي
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 اند: نيز همين گونه است، آنان گفته درأي قتاده و مجاه
 »يعني نفس خود را از آلودگي گناه پاك كن!«

 شعبي، ابراهيم، ضحاك و زهري نيز همچنين نظري دارند.
بشري است. و مردم عرب كلمـه ثيـاب را بـه    » نفس«در اينجا » ثياب«بر اين اساس منظور از 

 گويد: براي مثال شماخ در يكي از اشعار خود مي اند، گرفته كار مي كنايه براي نفس به
 رموهــــا بــــأثواب خفــــاف فــــلا تــــری

 

 إلا النعـــــام المنفـــــرا 
ً
 لهـــــا شـــــبها

 

 ».كردي او را با لباسي نازك طرد كردند و او را تنها همچون شتر مرغي بدقواره مشاهده مي«
 گويد: عنتره نيز مي

 فشــــککت بــــالرمح الطویــــل ثیابــــه
 

یم علـــی القنـــی بمحـــرم لـــیس   الکـــر
 

بهـره   هاي اهل فضل و بزرگ از شرم و حيا بـي  اي بلند لباس او را پاره كردم، اما آدم با نيزه«
 ».نيستند

هِّرۡ ﴿ گويد: حسن نيز مي َۡ قرطبي هم » اخلاق خويش را نيكو بگردان!«يعني:  ﴾٤وَُيَِاِكََ َ�
 همين نظر را دارد.

ق است، زيرا اخلاق انسان همانگونـه كـه لبـاس بـدن او را     بر اين اساس ثياب به معناي اخلا
 شود. احوال و اوضاع او را شامل مي -پوشاند،  مي

 نمايد كه: در مورد اين آيه روايت مي بعوفي نيز از ابن عباس
پوشي از درآمد ناپاك و حرام تهيه نشده باشد و سـعي كـن از امـوال     يعني لباسي را كه مي«

 اده ننمايي!غصبي و غير شرعي استف

هِّرۡ ﴿ نيز روايت شده كه: از سعيد بن جبير َۡ قلب و نيت خويش را «يعني  ﴾٤وَُيَِاِكََ َ�
 ».پاك بگردان!

شود، براي مثال گفته  يعني لباس، و براي قلب هم به كار برده مي» ثياب« گويد: ابوالعاص مي
ی ثیابی من ثیابک تنسلی« شده:

ّ
 .»فسُل

 ».يابد ن قلب من از قلب تو آرامش ميآرامش و تسلي پيدا كن چو«

 معنای ظاهری آیه:



 ١٨٥  فصل یکم: پاکی قلب و قالب

خداونـد او را بـه    انـد:  و گفتـه  انـد،  برخي از مفسرين آيه را با توجه به ظاهر آن معنـي كـرده  
ها نماز جايز نيست، دستور فرموده است  هايي كه با وجود آن كردن لباس خود از آلودگي پاك

 اين سخن ابن سيرين و ابن زيد است.

هِّرۡ ﴿ سحاق گفته است:ابوا َۡ يعني لباست را كوتاه كن! تا بر روي زمين « ﴾٤وَُيَِاِكََ َ�
 ».كشيد نشود و آلوده نگردد!

 دیدگاهی دیگر:
 گويند: برخي از مفسران از جمله ابن عرضه مي

هِّرۡ ﴿ َۡ يعني همسران خود را پاكيزه بنما! زيرا كلمه ثياب و لباس به عنوان «: ﴾٤وَُيَِاِكََ َ�
 شوند. نايه براي زنان به كار گرفته ميك

حِلّ ﴿ فرمايد: خداوند متعال مي
ُ
يَامِ ٱلَُ�مۡ َ�ۡلََ   أ آ�ُِ�مۡۚ هُنّ ِ�اَسٞ لُّ�مۡ  لرّفثَُ ٱ لصِّ ََ ِ إَِ�ٰ �

نتُمۡ ِ�اَسٞ لهُّنّۗ 
َ
 .]١٨٧: ةالبقر[ ﴾وَأ

يده شـده، آنـان لبـاس    تان براي شما روا گردان بستري با همسران هاي ماه رمضان هم در شب«
 .»شما و شما لباس ايشان هستيد

 رأی ما:
من براي اين باورم كه آن آيه همه مواردي را كه گفته شده هرچند در ظـاهر لفـظ اينگونـه    

گردد. زيرا آنچـه بـه طهـارتش دسـتور داده      شامل مي –نباشد، اما از طريق جلب توجه و لازمه 
كننـده طهـارت قلـب     لبـاس و درآمـد نيـز تكميـل    شده هرچند قلب است، اما طهارت و حلالي 

 باشند. مي

 نقش لباس و خوراک در ماهیت قلب:
خوراك و لباسي كه از حرام تهيه شده و يا آلوده باشند، وضعيت و شرايط ناپسندي را براي 

 آورند. قلب به وجود مي
ر د به همين خاطر است كه پوشيدن پوست پلنگ و ديگر درندگان از زبـان رسـول خـدا    

حرام گرديـده اسـت،    –بدون آن كه احاديث ديگري مخالف آن باشند  –چند حديث صحيح 
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نمايد كه قلب انسان خو و طبيعت آن حيوانات را پيدا كند، چون پوشش  زيرا زمينه را فراهم مي
 و لباس ظاهري به مرور زمان بر باطن انسان تأثير خواهد داشت.

س ابريشـم و اسـتفاده از طـلا بـراي مـردان حـرام       همچنين به اين دليل است كه پوشيدن لبـا 
شود كه به مرور زمان طبيعت زنان و گاهي  ها باعث مي گرديده است، زيرا استفاده مردان از آن

 ها به وجود بيايد. هاي اهل فسق و فجور در آن آدم
اگر  اند. خلاصه كلام اين است كه پاكي و حلالي لباس و خوراك جزو كمال طهارت قلب

اي اسـت و هـدف چيـز     به آن دستور داده شده، پاكي و حلالي لباس باشد، در واقع وسيلهآنچه 
 ديگري است، و آنچه كه هدف است، دستور مراعات آن در اولويت قرار دارد.

اما اگر آنچه به آن دستور داده شده طهارت قلب و تزكيه نفس باشد، بدون پاكي و حلالـي  
هـا   شـود كـه قـرآن بـر هـردوي آن      مود، پس معلوم ميپوشاك و خوراك تحقق پيدا نخواهد ن

 ورزد. تأكيد مي



 

 

 فصل دوم:
 تأثیر گوش فرادادن ناروا بر روی قلب

 انجامد دادن به باطل به تضعيف حق مي گوش فرا

ٰ�كَِ ﴿ فرمايد: خداوند متعال مي ََ وْ
ُ
ِينَ ٱأ ُ ٱلمَۡ يرُدِِ  َّ َّ  َۡ ن ُ�

َ
َِهُمۚۡ  هِّرَ أ  .]٤١: ةالمائد[ ﴾قلُُو

 .»درا پاك گردانهايشان  آنان كساني هستند كه خداوند اراده نفرموده كه دل«
 خداوند متعال آن آيه را بعد از آيه زير بيان فرموده است:

توُكَۖ ُ�َ ﴿
ۡ
َٗاخَرِ�نَ لمَۡ يََ  ٍٖ وۡ ََ ّ�عُٰونَ لِ َُ ّ�عُٰونَ للِۡكَذِبِ  عهِِ  لَۡ�مَِ ٱ رّفِوُنَ َُ ِِ وَا ََ  ﴾ۦمِنۢ َ�عۡدِ 

 .]٤٢ -٤١: ةالمائد[
دهنـد   دهند و سخنان ياوه گروه ديگري را گوش مـي  پيوسته به سخنان دروغ گوش فرا مي«

 .»سازند آيند و سخنان را از جايگاه اصلي آن منحرف مي كه نزد تو نمي
اين موضوع بيانگر اين حقيقت است كه به هراندازه انسان به سخنان باطل گوش فرا بدهد و 

ها را بپـذيرد، بـه همـان ميـزان حـق را از جايگـاه خـويش تحريـف          ا آنها عادت كند و ي به آن
خواهد كرد. زيرا زماني كه باطل را بپذيرد و دوست بدارد و به آن راضي بگردد، هرگاه حقـي  

پذيرد و در حد باطلي كـه پذيرفتـه خـود آن را     كه در مقابل آن قرار دارد و مطرح شود، را نمي
 نمايد. تحريف مي

در مورد آيات و احاديث مربوط به صفات خداونـد عمـل   » جهمية«شي كه درست همان رو
ها تأويـل و تفسـير    اي كاملاً ناسازگار با حقايق آن آنان آن آيات و احاديث را به گونه اند. كرده
خداوند  زيرا كه احاديث مربوط به صفات خداوند احاديث آحادند و در باب معرفت اند، كرده

 آيند. ل استوار و قابل اعتمادي به شمار نميو اسماء و صفات او دلاي
آنان و هم مسيران ايشان از جمله آناني هستند كه خداوند اراده نفرموده قلب ايشان پـاك و  

 گرديد، باطل را جايگزين كـلام خداونـد و پيـامبر او    شان پاك مي تزكيه شود، زيرا اگر قلب
 نمودند. نمي
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د از آن كه قلب ايشان تطهير و تزكيه نشـده. شـنيدن   همانگونه كه گمراهان هدايت نايافته بع
 اند. بر استماع ايماني قرآن ترجيح داده را از شيطان

 گويد: مي عثمان بن عفان 
 ».گرديد شد هيچگاه از معرفت كلام خداوند سير نمي هاي ما پاك مي اگر قلب«

از شـنيدن   –هـا   به خاطر كمال حيات و نور آن و رهاييش از آلودگي و ناپاكي –قلب پاك 
شود، و با ادويه آيـاتش معالجـه    شود و تنها به وسيله حقايق آن تغذيه مي كلام خداوند سير نمي

 گردد. مي
به خاطر سلوك و رفتار صاحبش آن را پاك نگردانيـده، از غـذاهاي    –اما قلبي كه خداوند 

ست و غذاهاي مناسب كند. زيرا قلب نجس مانند بدن بيمار ا متناسب با ناپاكي خويش تغذيه مي
 هاي سالم، براي بيماران متناسب نيست. با بدن آدم

ها  قلب موكول به اراده خداوند (و سنت» تطهير و تزكيه«آن آيه بيانگر اين حقيقت است كه 
و قوانين او) است، و از آنجا كه نخواسته قلب پيروان باطل را پاك بگرداند، آن طهـارت بـراي   

 ايشان حاصل نشده است.
تفسير صحيحي نيسـت، زيـرا خداونـد     –اجبار و تقدير  –اينجا تفسير اراده به اراده ازلي  در

بـراي ايشـان اراده فرمـوده، و آنـان را      –داشـتنش   پاكي و تزكيه را از طريق امر به آن و دوست
بالاجبار از آن رويگردان نكرده است. بلكه ايشان را به آن امر فرموده، اما خود آنـان بـه خـاطر    

ورها و رفتارها و اهداف انحرافي خود، سدهايي را ميان خود و تزكيـه قلـب و نفـس خـويش     با
ها و قوانين قرار داده شده و غير قابل تغييـر خـود    و اراده خداوند از طريق سنت اند، ايجاد كرده

 به تفصيل در مورد آن سخن گفته ايم.» شفاء العليل«بوده است و ما در كتاب 

 دهند! ه نمیبدان را به بهشت را
اي كه پيشتر آورده شد، بيانگر اين حقيقت اسـت كـه هـركس خداونـد قلـبش را پـاك        آيه

روشدن با خواري دنيا و عذاب آخرت پيش روي او نيسـت.   نگرداند،  هيچ راهي به غير از روبه
 و اين پيامد طبيعي آلودگي و خيانت قلب او است.
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هاي خبيث و  شت را بر آناني كه داراي قلببه همين علت است كه خداوند متعال رفتن به به
اي هستند حرام نموده و تنها پس از پالايش و تزكيـه آن اسـت كـه بـه بهشـت راه       قسوت گرفته

شوند. زيرا بهشت جايگاه پاكان و پرهيزكـاران اسـت، و بـه همـين سـبب اسـت كـه بـه          داده مي
 شود: بهشتيان گفته مي

 .]٧٣الزمر: [ ﴾٧َ�ِٰ�ِينَ  دۡخُلُوهَاٱطِبۡتُمۡ فَ ﴿
 .»پاك شديد پس براي هميشه به آن وارد شويد (و شما را مبارك باد)«

شـود. همانگونـه كـه خداونـد متعـال       و تنها به ايشان است كه در دم مرگ بشـارت داده مـي  
 فرمايد: مي

ِينَ ٱ﴿ ٰ�كَِ ُ ٱََتَوَفّٮهُٰمُ  َّ ََ مٰۚ عَليَُۡ�مُ  لمَۡ ََ َُ ولوُنَ  َُ ْ دۡخُ ٱطَيّبَِِ� َ� ََعۡمَلوُنَ  ۡ�َنّ َ ٱ لُوا ِمَِا كُنتُمۡ 
 .]٣٢النحل: [ ﴾٣

گوينـد:   كنند و مي ميرانند، به آنان سلام مي كساني كه فرشتگان در حال پاكي ايشان را مي«
 .»به خاطر اعمال (نيكي) كه انجام داده ايد وارد بهشت شويد

دهنـد، هـركس خـود را     راه نميبدان و ناپاكان و آناني را كه خباثتي در دل دارند به بهشت 
رفتن  در اين دنيا پاك گرداند. و با پاكي قلب به حضور خداوند برود، هيچگونه مانعي بر سر راه

 او به بهشت وجود ندارد.
اگر كسي در اين دنيا پاك نگردد و نجاست و خباثت او عميق و عيني باشد، ماننـد كـافران   

 هيچگاه به بهشت راه نخواهند يافت.
شدن از آن ناپاكي، به بهشت راه پيدا  ر آلودگي قلبي كسي عارضي باشد، پس از پاكاما اگ

 شود. نمايد، و پس از آن هيچگاه از آن بيرون رانده نمي مي
شوند،  اي ميان بهشت و دوزخ نگاه داشته مي حتي اهل ايمان پس از گذر از صراط، در نقطه

به بهشـت گرديـده و سـبب     ناز رفتن مستقيم ايشاهايي كه بر آنان باقيمانده و مانع  و از آلودگي
گردند، و پس از پاكي و طهارت به ايشان اجـازه رفـتن بـه     شده پاك مي شان به دوزخ نمي رفتن

 شود. بهشت داده مي
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 دوگونه پاکی:
يابي به حضور خود را مشروط به طهارت و پاكي بازخداوند متعال براساس حكمت خويش 

است كه در پيشگاه » حدت اكبر و اصغر«ا پس از طهارت و پاكي از ، نمازگزار تنهفرموده است
ايستد. به همين صورت رفتن به بهشت و ملاقـات بـا خداونـد مهربـان مشـروط بـه        او به نماز مي

 دهد. سلامت قلب و طهارت نفس است، او تنها پاكان را به بهشت راه مي
 پس دوگونه طهارت وجود دارند:

 طهارت و پاكي بدن و لباس -1

 طهارت و سلامت قلب و نفس -2
 «گويد:  به همين خاطر است كه وضوگيرنده پس از وضو مي
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روا و فريادرسـي بـه غيـر از خداونـد حقانيـت و مشـروعيت        دهم كه هيچ فرمـان  گواهي مي«
دهم كه به درستي محمد بنده و فرستاده خداونـد اسـت. پروردگـارا مـرا از      ندارد، و گواهي مي

 ».كنندگان و پاكان قرار بده توبه
 زيرا طهارت قلب به وسيله توبه -

 نمايد. و طهارت بدن به وسيله آب تحقق پيدا مي -
حضـور خداونـد و    يـافتن بـه   صـلاحيت بـاز  ، رگاه هردو طهارت براي كسي فراهم گرديده

 نمايند. ايستادن و مناجات در حضورش را پيدا مي
 !»اللهم طهرنی...«معناي دعاي 

 اند: كه فرموده در مورد اين دعاي رسول خدا 

 .)43F2(»جه طهره من خطاياس بالاء َجلل  َجلبد«
 »آب و برف و تگرگ خطاهاي مرا پاك بفرما! خداوندا! به وسيله«

                                           
 بروايت مسلم وغيره. -1
 متفق عليه. -2
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گردنـد؟!   از شيخ الاسلام ابن تيميه پرسيدم كه خطاهاي انسان با اين چيزها چگونه پاك مـي 
رد؟ در حالي كه آب گرم بهتر ااي را در بر د دادن پاك گرديدن به آن امور چه فايده اختصاص

 نمايد؟! ها را پاك مي از آب سرد آلودگي
شـوند، بـه    و گناهان باعث پديدآمدن حرارت، ناپاكي و ضـعف در قلـب مـي    فرمود: خطاها

گـردد و آن را سـياه و    ور مـي  شود، آتش شـهوت در آن شـعله   همين خاطر سست و كرخت مي
ورتـر   و آن را شـعله انـد   گردانـد، امـا خطاهـا و گناهـان نيـز همچـون هيـزم آن آتـش         آلوده مـي 

 سازند. مي
خطايـا و گناهـان بيشـتر شـوند، همچـون آن اسـت كـه هيـزم         به همين خاطر به هر ميزان كه 

تر و  گردد و قلب را داغ ور مي بيشتري بر روي آتش شهوات انداخته شود، آن آتش بيشتر شعله
نمايـد.   هـا را پـاك مـي    گرداند، اما آب آتـش را خـاموش و آلـودگي    تر مي تر و ضعيف سوزان

گرداند و به هراندازه  تر مي ده و جسم را قويچنانچه سرد باشد، بهتر و زودتر آن را خاموش نمو
ور را به حالت طبيعـي خـود بـاز     كه سردتر باشد، مانند: برف و تگرگ بهتر قلب سوزان و شعله
 ».برد گردانيده و جسم را قوت بخشيده و اثرات خطايا را از بين مي

 اين مفهوم سخنان او بود كه به توضيح و بيان بيشتري نيازمند است.
 انست كه در اينجا چهار موضوع موجود است:بايد د

 دو موضوع ظاهري و محسوس -

 و دو موضوع ديگر معنوي و غير محسوس -
ها كه به  خطايا و گناهان و اثر آن اند، كننده آن است هردو محسوس نجاست و آب كه پاك

 و اصلاح و حفظ سـلامت اند  شوند، هردو معنوي و غير محسوس وسيله توبه و استغفار پاك مي
 ها نيازمند است. و تأمين سعادت قلب به هردوي آن

ها بخشي را بيان فرموده كه بيانگر بخش ديگري است، و آن  از هردو نوع آن رسول خدا 
 فرموده او هر چهار نوع را در نهايت اختصار و حسن بيان در بر دارد.

 فرمايد: همانگونه كه در دعاي پس از وضو مي

نَ  جِلهُّمّ «
عَلْ َْ ّّوّج�ن�َ  نَ من  ج نَ  ج

عَلْ َْ ج نَ  ََ �نَ  من طَهّرن
كه هرچهـار نـوع را در ضـمن خـود      »جِمُْتَ

 دارد.
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ها  از آن اي از كمال شيوايي و رسايي و حقيقت آن اموري است كه رسول خدا اين نمونه
خبر داده و امر فرموده و موضوعي معنـوي را بـه وسـيله مثـال آوردن از موضـوعي محسـوس و       

 فرموده است. مادي تبيين
شوند. همانگونه كه خطاب به حضرت علي  اينگونه موارد در احاديث نبوي بسيار يافت مي

َ  سَلن « فرمايد: مي بن ابي طالب 
ِّ رْ  ََجِسّدَجدَ، جِهُْدَى ج َُ ذْ

ُ
َُ  بناِهُْدَى ََأ دَج ، تكَهن �قن  جلطّرن

 .)44F1(»جِسّهْمَ  سّدَجدن  اِسّدَجدن �ََ 
نهادن در راه درست، هـدايت را و بـه    خداوند بخواه! و به وسيله گام هدايت و اصلاح را از«

 »وسيله به هدف خوردن تير درستي و صحت را به خاطر بياور!
هـاي تعليمـي و تربيتـي رسـول خداسـت. زيـرا بـه         ترين فرمـوده  اين يكي از رساترين و بديع

ت و رضايت او منتهـي  فرموده است كه هرگاه از خداوند هدايت به راهي را كه به بهش علي
داند بـه كـدام طـرف     شود، درخواست نمود، خود را به عنوان مسافري راه گم كرده كه نمي مي

حركت كند، و ناگهان كسي خبره و آشنا بـه راه پيـدا شـود و راه درسـت را بـه او بنمايانـد، بـه        
محسوس را  توان راه خاطر بياورد. راه هدايت، سعادت و بهشت نيز به همين صورت است، و مي

 براي آن مثال آورد.
خواهـد در پـيش بگيـرد، بـه هـدايت و       نياز انساني كه راه مسافرت به سـوي خداونـد را مـي   

راهنماي او، به مراتب از نياز مسافري كه به شهر و دياري قصد سفر دارد و در ميانه سـفر راه را  
تر و بيشـتر   ماياند به مراتب مهمرسيدن به آن شهر و ديار را به او بن گم كرده به راهنمايي كه راه

 است.
نيز كه به معناي كردار و گفتار صحيح و صواب است، همچون آن است كـه كسـي   » سداد«

بخواهد تيري را به سوي هدفي بيندازد، اگر تير او به همان هدفي كه مورد نظر او بـوده اصـابت   
هدف برخورد كرده است. و گيري در پيش گرفته و تير او به  كند، روش درستي راه براي نشانه

انساني هم كه در كردار و گفتار خود حق و صواب را مراعات نموده همچون كسي اسـت كـه   
 تير او به هدف خورده باشد.

                                           
 ).2725مسلم شماره ( -1
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گيرند، براي مثال خداوند  در قرآن نيز در بسياري از موارد هردو در كنار يكديگر قرار مي

وَىٰۖ ٱ لزّادِ ٱ وَتزََوّدُواْ فَِنِّ خَۡ�َ ﴿ فرمايد: متعال مي َۡ  .]١٩٧: ةالبقر[ ﴾ّۡ
 .»بهترين توشه به راستي توشه تقواست هماناو توشه را فراهم كنيد، «

در اين ايه خداوند متعال به حاجيان دستور فرموده كه توشة سفر خـويش را فـراهم كننـد و    
ة سـفر آخـرت   نمودن توش ـ بدون توشه بار سفر نبندند، و به دنبال آن ايشان را به ضرورت فراهم

 و پرهيزكاري است يادآور شده است.» تقوا«كه 
خواهند بـه   رسد، آناني كه مي همانگونه كه بدون توشه مسافري در اين دنيا به مقصد خود نمي

دنياي پس از مرگ و رسيدن به حضور خداوند و كسب سعادت ابدي برسند، بدون توشه تقوا بـه  
 خداوند هردو را در كنار يكديگر قرار داده است.بينيم كه  اين هدف خود نخواهند رسيد. مي

وۡ�تُِ�مۡ  َ�بَِٰ�ٓ ﴿ فرمايد: خداوند متعال همچنين مي َُ ا يَُ�رٰيِ  �ُ اَ عَليَُۡ�مۡ ِ�اَ َۡ نزَ
َ
ادَمَ قدَۡ أ َٗ

اۖ وَِ�اَسُ  �َ وَىٰ ٱوَرِ� َۡ ّۡ  ۚ  .]٢٦الأعراف: [ ﴾َ�لٰكَِ خَۡ�ٞ
 را هايتـان  ما نـازل كـردم (و آفريـدم كـه عـورت     اي فرزندان آدم! به درستي لباس را بر ش ـ«

 .»بپوشاند و وسيله زيبايي شما بشود، اما لباس تقوا بهتر است
خداوند متعال هردو زيبـايي و آراسـتگي، يعنـي آراسـتگي بـدن بـه وسـيله لبـاس و زيبـايي          

 ت.يعني زيبايي ظاهر و باطن را با يكديگر بيان فرموده اس» تقوا«بخشيدن به قلب به وسيله 
 فرمايد: همچنين خداوند متعال مي

َ�ٰ  َّبَعَ ٱَ�مَنِ ﴿ َۡ َ ََ يهَِلّ وََ� �  .]١٢٣طه: [ ﴾١هُدَايَ فَ
 .»شود هركس راه هدايت مرا در پيش بگيرد به هيچوجه گمراه و اهل شقاوت نمي«

خداوند گمراهي را كه مايه عذاب قلب و روح، شقاوت را كه سـبب عـذاب روح و جسـم    
نماينـد، نفـي فرمـوده اسـت، در واقـع آنـان از        هايي كه از هدايت او تبعيـت مـي   ز آنشود، ا مي

 شوند. هاي قلبي، جسمي و روحي به خاطر هدايت و رستگاري برخوردار مي نعمت
، در جواب بـه  فيكي ديگر از آن موارد سخن همسر عزيز مصر در مورد حضرت يوس

 است. ضرت يوسفسرزنش و ملامت ديگر زنان به خاطر عشق او به ح

ِيٱفََ�لُِٰ�نّ ﴿  .]٣٢یوسف: [ ﴾لمُۡتُنِّ� �يِهِ�  َّ
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 .»كرديد اين همان كسي است كه به خاطر او مرا ملامت مي«)ها!  اي خانم(
 را به ايشان نشان داد و سپس گفت: او جمال ظاهري حضرت يوسف

وَٰدتهُّ ﴿ ََ دۡ  ََ هِ  ۥوَلَ َِ تَعۡصَمَۖ ٱفَ  ۦعَن ّ�فۡ  .]٣٢یوسف: [ ﴾ُۡ
كـرد، امـا او راه پـاكي را     (زن عزيز مصر يوسف را) به ايجـاد رابطـه بـا خـود وسوسـه مـي      «

 .»برگزيد
را نيـز بـه آنـان     –يعني پاكي و زيبايي بـاطنش   به اين وسيله پاكدامني حضرت يوسف 

 يادآور شده است.

  جه طهره من خطاياس بالاء َجلل« با اين دعاي خويش كه فرمود: رسول خدا 
 .»َجلبد
يه ايمان را به نياز شديد جسم و قلب به آنچه كه آن دو را پـاك و توانـا و نـور و بصـيرت     آ

 بدهد، يادآوري فرموده است. و در اين دعاي او هم اين و هم آن آمده است.
آمـدن از   هنگـام بيـرون   چيزي كه به اين موضوع نزديك است، اين است كه رسول خدا 

 .)45F1(»ُ�فْرَجَكََ « ود:فرم محل قضاي حاجت، مي
 .»خواهم خداوندا! سبكي بار و بخشش را از تو مي«

در اين كلام رسول خدا سري نهفته است و ظاهر آن سـر ايـن اسـت كـه فضـولات بـدن را       
 دهند. كنند و آن را آزار مي سنگين مي

دهنـد. پـس    شـان آن را آزار مـي   شـدن  نمايند و بـا جمـع   گناهان نيز بر روي قلب سنگيني مي
 فضولات بدن و معاصي يكي بر بدن و ديگري بر قلب تأثير منفي دارند و براي آن زيانبارند.

شدن از محل قضاي حاجت به خاطر نجـات از آنچـه بـدن را آزار     رسول خدا پس از خارج
 اند. گرديدن بدن خداوند را حمد و ستايش فرموده شدن و راحت دهد و سبك مي

ديگر نجات بدهد و قلبش را راحت و  ةرا از آن آزاردهندهمچنين از او خواسته است كه او 
 سبك و آسوده بگرداند.

 كند. ها و دعاهاي او بالاتر از همه آن چيزهايي است كه به ذهن ما بروز مي اسرار فرموده

                                           
 بروايت ابوداود. -1



 

 

 فصل سوم:
 تأثیر زشتی گناه بر روی قلب

 زشتی و پلیدی شرک، زنا و لواط:
و  –ه عنـوان اعمـال و تصـرفاتي زشـت و پلشـت      ب ـ» شرك، زنـا، و عمـل لـواط   «خداوند از 

 نام برده است. –شوند  برخلاف معاصي ديگر هرچند اين امور را هم شامل مي
 فرمايد: خداوند متعال در مورد مشركين مي

ّ�هَا﴿
َ
َ ٰ ِينَ ٱ َٓ ونَ ٱَٗامَنُوٓاْ إِّ�مَا  َّ َُ  .]٢٨: ةالتوب[ ﴾َ�سَٞ  لمُۡۡ�ِ

 .»! به راستي مشركين نجس و آلوده انداي كساني كه ايمان آورده ايد«
 فرمايد: و در ارتباط با عمل لواط در قرآن مي

ا وََ�ّيَۡ�هُٰ مِنَ  وَلوُطًا﴿ ا وعَِلۡم� ََيَۡ�هُٰ حُكۡم� ا رۡ�َ ِ ٱَٗ ََ عۡمَلُ  لِّ� ٱ لۡ َّ �ثَِۚ ٱَ�نتَ  ٰ ََ إِّ�هُمۡ َ�نوُاْ  ۡ�َ
 �ََِ َِ ٰ وۡٗ  َ� َُ  .]٧٤الأنبیاء: [ ﴾٧قَوۡمَ 

دادنـد نجـات    و لوط را حكمت و دانش داديم و او را از قومي كه عمل زشتي را انجام مي«
 .»داديم به راستي آنان مردمي بد و فاسق بودند

ناَسٞ ﴿ گفتند: هاي اهل لواط قوم نوح نيز مي آدم
ُ
ٖ  مِّن قَرۡ�تَُِ�مۡۖ إِّ�هُمۡ � َٗالَ لوُ  ْ خۡرجُِوٓا

َ
أ

هّرُونَ  َۡ پيروان لوط را از جامعه خود بيرون كنيد، آنان مردمي هستند كه « ]٥٦النمل: [ ﴾٥َ�تَ
 .»خواهند پاك باشند مي

آنان در عين قرارداشتن در شرك و كفر به فرورفتن خود در باتلاق زشتي و پلشتي، و پاكي 
 كردند. و پرهيزكاري حضرت لوط و اتباع او از آن عمل پست و خبيث اعتراف مي

 ۡ�َبيِثوُنَ ٱللِۡخَبيِثَِ� وَ  ۡ�َبيَِ�تُٰ ٱ﴿ فرمايد: اكاران نيز ميخداوند متعال در مورد زن
 .»زنان ناپاك از آن مردان ناپاك و مردان ناپاك متعلق به زنان ناپاكند« ]٢٦النور: [ ﴾للِۡخَبيَِ�تِٰ� 
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 شرک دوگونه زشتی دارد:
 درجه شديد يا شرك اكبر -1

 درجه خفيف يا شرك اصغر -2
 ــ ــدتر شــركي اس ــر و ب ــد اهــل آن را نمــي شــرك اكب  ــ ت كــه خداون ــرا خداون  دبخشــد، زي

 بخشد. گردانيدن كسي و چيزي را در صفات و افعالي كه خاص اوست، بر مشرك نمي شريك
تر، مانند: ريايي انـدك، ظاهرسـازي بـراي جلـب توجـه ديگـران و        غر و كوچكصشرك ا

 سوگند يادنمودن و اميد و هراسي زودگذر از غير خداوند.
بـا   –شرك، عيني است به همين سبب است كه خداونـد شـرك را نجـس    زشتي و نجاست 

» نجَس«با كسر جيم را براي آن به كار نگرفته است. زيرا  –گردانيده و كلمه نجس  –فتح جيم 
عين و ماهيت نجاست و نجَِس براي چيزي كه به وسيله چيزي ديگر نجـس شـده بـه كـار بـرده      

 شوند. مي
نامند، اما خـود ادرار يـا    مي» نجس«ر يا شراب آلوده شود، آن را مثلاً لباس كه به وسيله ادرا

 هستند.» نجَس«شراب 
 همانگونه كه بدترين معصيت ظالم است، بدترين نجاست نيز شرك است.

از نظر لغت و شرع نجاست، پليدي آن چناني است كه از آن بايد پرهيز نمـود، و از لمـس و   
شدن بدن و لباس با آن بـه طريـق اولـي بايـد      از آلوده بوييدن و ديدن آن خودكاري ورزيد، اما

هــاي سـالم از آن احسـاس نفــرت    پرهيـز كـرد. در مجمــوع نجاسـت چيـزي اســت كـه طبيعـت      
نمايند، و بـه هرانـدازه كـه طبيعـت انسـاني سـالم باشـد و از حيـات پـاكيزه مـادي و معنـوي             مي

 هد بود.برخوردار بگردد. نفرت و پرهيزش از نجاست و پليدي بيشتر خوا
كنند. گـاهي بـه وسـيله     ها را آلوده مي آنچه كه ذاتشان پليد است، قلب يا بدن يا هردوي آن

 شود. بو، و گاهي از طريق لمس آن اگر داراي رايحه بدي نباشد موجب اذيت و آلودگي مي

 تأثیر پلیدی و نجاست بر قلب و روح:
محسوس و باطني است.  منظور اين است كه نجاست گاهي محسوس و ظاهري و گاهي غير

هـا و   كند كه صاحبان قلب و پليدي و نجاست گاهي آن چنان بر قلب و روح انسان غلبه پيدا مي
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هاي مبـتلا و مشـرك    اش را در قلب و روح انسان هاي حساس و پاك بوي بد و آزاردهنده روح
بـوي بـدي از   شوند و  نمايند. و همانگونه كه از بوي عرق بدنشان ديگران آزرده مي احساس مي

هاي اهل شرك و كفر و نفاق بـيش از   رسد. اما بوي بد روح و قلب انسان بدن ايشان به مشام مي
ها در ارتبـاط اسـت. هرچنـد عـرق بـدن نيـز از        آنچه به ظاهرشان ارتباط داشته باشد، با باطن آن

 گيرد. باطن بدن آنان سرچشمه مي
ر داراي بوي مطبوعي اسـت و رسـول   هاي پاك و پرهيزگا به همين خاطر است كه بدن آدم

 شان خوشبو بوده است. بيش از همه عرق بدن خدا 
در كنـار ام سـليم در بيسـتر خوابيـده بـود، در مـورد بـوي بـدن          در حالي كه رسول خـدا  

 ».نيست شمابوي هيچ چيزي خوشبوتر از عطر بدن «خويش از او سؤال فرمود. ام سليم گفت: 
ثـي هسـتند. خباثـت و نجاسـت ايشـان بـر بدنشـان نيـز نمايـان          هايي كه داراي نفـس خبي  آدم

شود. اما كساني كه داراي نفسي پاكند، حتي از بـدن و لبـاس ا يشـان بـوي خـوش بـه مشـام         مي
هاي پليد و  شود. اما بوي بدن آدم رسد كه بر روي زمين هيچ بوي خوشي مانند آن يافت نمي مي

 ايي است كه بر روي زمين وجود دارند.ترين بوه خبيث، يكي از بدترين و آزاردهنده

 پیامدها و آثار شرک:
هـا و بـدترين    تـرين پلشـتي   هـا و زشـت   ترين ستم مقصود اين است از آنجا كه شرك بزرگ

تـرين و ناپسـندترين امـور اسـت و بـيش از هـر چيـزي         هاست، از نظر خداوند نيز مبغـوض  بدي
 در دنيا و آخرت براي اهل شرك قـرار هايي را كه  شود، و مجازات خداوند از آن خشمگين مي

 داده براي هيچ گناه ديگري آن را قرار نداده است.
 ها را يادآوري فرموده كه: خداوند متعال اين موضوع

 بخشد. اهل شرك را نمي -

 اند. مشركين نجس -

 شدن به حريم مكه محروم نموده. آنان را از نزديك -

 ند ممنوع فرموده.كن استفاده از گوشت حيواناتي را كه آنان ذبح مي -

 ازدواج و زناشويي با ايشان را حرام گردانيده. -
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 پيماني ميان ايشان و اهل ايمان را ممنوع فرموده. موالات و محبت و هم -

 از آنان به عنوان دشمنان خداوند، ملايك، پيامبران و اهل ايمان نام برده است. -

ان را بـراي اهـل ايمـان روا    گرفتن زنان و فرزنـدان ايش ـ  تسلط بر اموال و به كار اقتصادي -
(شمرده است

46F

1(. 
و كسـر شـأن و عظمـت    » الوهيـت «اين همه به خاطر آن است كه شرك زيرپاگذاشتن حـق  

 ربوبيت خداوند سوء ظن به آفريدگار جهانيان است.

بَ ﴿ فرمايد: همانگونه كه خداوند متعال مي  لمُۡۡ�َِِ�َ ٱوَ  لمَُۡ�فَِٰ�تِٰ ٱوَ  لمَُۡ�فَِِٰ�َ ٱ وَُ�عَذِّ
آنِّ�َ ٱ لمُۡۡ�َِ�تِٰ ٱوَ  َّ ِ  ل ِ ٱِ � ٱظَنّ  َّ وِۡٗ َّ وِۡٗ� ٱعَليَۡهِمۡ دَآ�رَِةُ  ل َّ ُ ٱوغََهِبَ  ل عَدّ  َّ

َ
عَليَۡهِمۡ وَلعََنَهُمۡ وَأ

صِ��   ََ َٗتۡ  ٓ ا َُ  .]٦الفتح: [ ﴾٦لهَُمۡ جَهَنّمَۖ وَ
د گمان بد دارند عذاب خداوند مردان و زنان منافق و مردان و زنان مشرك را كه به خداون«

اي از بدي كشـيده شـد و خشـم و لعنـت خداونـد ايشـان را فـرا         دهد، بر گرداگردشان دايره مي
 .»گرفته و جهنم را بر آنان مهيا گردانيده و بد سرانجامي در انتظار ايشان است

هايي كه از جانب خداوند عليه مشركين مطرح شـده عليـه غيـر     تهديدها و عذاب و مجازات
زيرا آنان نسبت به خداوند سوء معرفت و سوء ظن داشته به همين خاطر كسي  اند. ين نشدهمشرك

داشـتند،   يا چيزي را با او شريك گردانيده، اما اگر به راستي به او حسن معرفت و حسن ظن مي
 شمردند. پذيرفتند و خود را به آن ملزم مي حقيقت توحيد و يگانگي او را به درستي مي

(است كه خداوند در مورد مشركين در جايي از قرآن به همين سبب 
47F

كه آنان «فرمايد:  مي )2
 »اند! به صورتي شايسته قدر و منزلت خداوند را مراعات نكرده

هـا   دانند و همچون خداوند بـه آن  كساني كه كسي يا چيزي را همسان و شريك خداوند مي
در  انـد،  هـا اميـد بسـته    نـد، بـه آن  شـان را در دل دار  كننـد، هـراس   دلبستگي و وابستگي پيدا مـي 

كنند و جلب  شان تلاش مي آورند، براي نجات از خشم برابرشان سر فروتني و تعظيم را فرود مي

                                           
 شود كه با مسلمانان در حال جنگ باشند. (مترجم) طبعاً اين حكم شامل مشركيني مي -1
 .67الزمر:  74الحج:  19 الأنعام: -2
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دهند، چگونه ممكن است قدر و منزلت خداوند را  شان را بر هر چيز ديگري ترجيح مي رضايت
 مراعات نمايند؟!

ِ ٱن َ�تّخِذُ مِن دُونِ مَ  َاّسِ ٱ وَمِنَ ﴿ فرمايد: خداوند متعال مي ا ُ�بِّوَ�هُمۡ كَحُبِّ  َّ ندَاد�
َ
أ

ِۖ ٱ گيرند و همچون خداوند  برخي از مردم از غير خداوند شركايي را برمي« ]١٦٥: ةالبقر[ ﴾َّ
 .»دارند ها را دوست مي آن

َمۡدُ ٱ﴿ فرمايد: همچنين مي ۡۡ  ِ ّ ِيٱَِ َّ  َُ َ�َٰ�تِٰ ٱخَلَ َّ �ضَ ٱوَ  ل
َ لَُ�تِٰ ٱجَعَلَ وَ  ۡۡ َّ ۖ ٱوَ  ل ُُمّ  َوّرَ

ِينَ ٱ ِّهِِمۡ َ�عۡدِلوُنَ  َّ  .]١الأنعام: [ ﴾١َ�فَرُواْ ِرَِ
ها و زمين را آفريده و تاريكي و نور را قرار داده،  سپاس و ستايش خداوندي را كه آسمان«

 .»از راه هدايت او عدول كرده اند اند، اما كساني كه راه كفر را در پيش گرفته
دهنـد و   يعني آنان در عبادت، محبت و تعظيم كسي يا چيزي را در كنـار خداونـد قـرار مـي    

گردانند، اين مشركين هستند كـه كسـي يـا چيـزي را كـه معبـود و مسـتعان خـود          همسان او مي
 بـودن  و در ميان آتش جهنم اسـت كـه بـه باطـل     اند، رديف خداند نموده همسان و هم اند، كرده

هاي خود كه به همراه ايشان  برند، و به معبودها و مستعان هاي خود پي مي رفتن باورها و به بيراهه
 گويند: در دوزخند مي

ِ ٱتَ ﴿ لٰ  مّبٍِ�  َّ
ََ َِ  ِِ

وِّ�ُ�م ِرَِبِّ   ٩إنِ كُنّا لَ ََ ُ  .]٩٨ -٩٧الشعراء: [ ﴾٩ لَۡ�لَٰمِ�َ ٱإذِۡ �
آن زمان كه ما شما را با خداونـد  سوگند به خداوند! ما در گمراهي آشكاري قرار داشتيم، «

 .»شمرديم پروردگار جهانيان برابر مي
كردنـد يـا    اين موضوع مشخص است كه مشركان آن چيزهايي را كه با خداوند شريك مي

و هيچگـاه   انـد،  كـرده  ها را در ذات و بعضي از صفات و افعـال بـا او شـريك نمـي     كنند، آن مي
هـا و زمـين را آفريـده، و مـرگ و زنـدگي در       يشان آسمانهاي ا كه معبودها و مستعاناند  نگفته

ها را در عشق، محبت، تعظيم، عبادت و استعانت بـا خداونـد همسـان     اختيار آنان است. بلكه آن
 كنيد. همانگونه كه در ميان اهل شرك منتسب به اسلام آن را ملاحظه مي اند، نموده

ان اهـل توحيـد را بـه تنقـيص و     موضوعي كه به راستي جاي تعجب دارد، اين است كـه آن ـ 
كنند!؟ در حالي كه تنها گنـاه موحـدان ايـن     حان و مشايخ متهم ميلتضعيف شأن پيامبران و صا
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گويند: همه آنان بندگان خداوند بوده نه بـراي خـود و نـه بـراي ديگـران صـاحب        است كه مي
يـار ايشـان   شـدن دوبـاره در اخت   جلب منفعت و دفع مضرت نيستند، و مـرگ و زنـدگي و زنـده   

نيست، و به هيچ وجه براي كساني كه ايشان را معبود و مستعان خود بنمايند در پيشگاه خداونـد  
كنند و براي اهل توحيد هم پس از اجازه خداوند اسـت كـه    درخواست بخشش و شفاعت نمي

 توانند شفاعت كنند. مي
هـا از آن   ولايـت خلق و امر از آن خداوند خالق و آمـر اسـت نـه ايشـان، و همـه شـفاعت و       

 باشند. اوست، و هيچ يك از مخلوقاتش به غير از خود او ولي و شفيع نمي
امـام   انـد.  شرك و تعظيم غير خداوند بر پايه سوء معرفت و سوء ظن به خداوند قـرار گرفتـه  

 فرمود: مي زمان خودخطاب به دشمنان مشرك  موحدين حضرت ابراهيم

�فِۡ�ً ﴿
َ
ِ ٱَٗالهَِ � دُونَ  أ  .]٨٧ -٨٦الصافات: [ ﴾٨ لَۡ�لَٰمِ�َ ٱَ�مَا ظَنُّ�م ِرَِبِّ   ٨ترُِ�دُونَ  َّ

طلبيد؟ در مورد خداوند پروردگار جهانيان چگونه  مگر خدايان ساختگي غير از خداوند را مي«
 »انديشيد؟ مي

هايي كه به سبب آن  هرچند معني آيه اين است كه در مورد تعامل خداوند با شما و مجازات
داديد كه در انتظارتـان   كرديد و كسي يا چيزي را در رديف او قرار مي غير او را پرسش مي كه

لاي اين تهديد، اين معني هم وجود دارد كه چه گمان   كنيد؟! اما در لابه است، چگونه فكر مي
بدي در مورد خداوند داشتيد كه كسي يا چيزي را همراه با او معبود و مستعان خويش قرار داده 

 وديد؟!ب
كند كه خداوند براي اداره امور جهـان بـه وزيـر و معـاوني محتـاج       آدم مشرك يا گمان مي

نيازي است كه همه چيز و همـه   است كه اين بدترين نوع كسر شأن و منزلت خداوند غني و بي
 باشند؟ كس نيازمند او مي

سـت كـه قـدرت    كند كه تنها بعد از استفاده از قدرت آن شريك شده ا يا اين كه گمان مي
 گردد! خداوند كامل مي

شـنود، و از طريـق    دانـد يـا نمـي    كند كه خداونـد چيزهـايي را نمـي    يا ممكن است گمان مي
 ها بايد او را باخبر نمود؟! واسطه
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هـا اسـت    يا ممكن است گمان ببرد كه خداوند تنها پس از دلسوزي و پا در مياني آن واسطه
 دهد؟! قرار ميها را مورد رحمت و مغفرت خود  كه آن

خواهند تنها پس از پـا   كند، و آنچه را كه بندگانش مي يا اين كه او بندگانش را كفايت نمي
هـا در مـورد    ي انسـان دهد. و همچون شـفاعت و پـا در ميـان    هاست كه انجام مي در مياني واسطه

ستي بـا  كننده دارد، و از دو يكديگر كه گاهي طرف مورد مراجعه به خاطر نيازي كه به شفاعت
كنـد. شـفاعت و    شود، و كمبودش را جبران و ذلتش را به عزت تبديل مي او سودي عايدش مي

 پذيرد. پا در مياني او را مي
دهـد، مگـر آن كـه     ها پاسخ نمـي  خداوند به دعا و درخواست انسان كند يا اين كه گمان مي

احبان قـدرت و مقـام   شان در حضور ص ـ كردن همچون مطرح –ها آن نيازها را در نزد او  واسطه
 مطرح كنند؟! –دنيوي 

 هاي آدميان همين جاست. ورزي ريشه همه شرك
نبودنش دعا و درخواسـت   برند كه خداوند به خاطر دوري و در دسترس يا اين كه گمان مي

 توانند دعا و درخواست ايشان را به او برسانند؟! ها هستند كه مي شنود و اين واسطه ايشان را نمي
كننـد كـه بعضـي از مخلوقـات بـر خداونـد داراي حـق و حقـوق خاصـي           فكر مي يا اين كه

دهند، و از طريق آن مخلـوق بـه او    هستند، و آنان خداوند را به حق آن بندگان بر او سوگند مي
شوند، درست به همان صورتي كـه برخـي از مـردم از طريـق اشخاصـي نزديـك بـه         متوسل مي

كه عدم قبول شفاعت ايشان بر آنان سخت يا غير ممكن شوند  صاحبان مقام و قدرت متوسل مي
 است.

خداونـد و  » الوهيـت و ربوبيـت  «شدن منزلت  همه آن مواردي كه گفته شدند، باعث شكسته
 شوند. شدن حقوق او در نزد اهل شرك مي زير پا نهاده

ها هيچ عيبي به غير از نقص محبت و خوف و رجاء از خداوند و توكـل و توجـه    اگر در آن
شدن  داشت، براي زشتي و پلشتي آن كافي بود، زيرا به خاطر تقسيم مشرك به غير او وجود نمي

قلب مشرك در ميان خداوند و آن چيزي كه شريك خداونـدش نمـوده از احسـاس عظمـت و     
 رود. شود، يا به كلي از بين مي محبت و خوف و رجاء خداوند در دل او به شدت كاسته مي
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 بدعت هم ردیف شرک:
ورزي اسـت، آدم   ص عظمت خداوند در قلب و زندگي اهل شرك پيامـد طبيعـي شـرك   نق

 مشرك بخواهد يا نخواهد، چنين چيزي براي او روي خواهد داد.
به همين خاطر لازمة حمد و كمال ربوبيت او اين اسـت كـه اهـل شـرك را مـورد مغفـرت       

ترين  و از جمله بد عاقبتخويش قرار ندهد و آنان را براي هميشه در آتش دوزخ معذب نمايد. 
 مخلوقات بگرداند.

خداونـد  » ربوبيت و الوهيت«هيچ انسان مشركي نيست كه در كردار و گفتار و باور او نقص 
وجود نداشته باشد. هرچند كه خود گمان كند كه با آن روش خود، قايـل بـه عظمـت خداونـد     

 است.
ثوابت عقيدتي و عبادتي دين  به همين صورت هر انسان اهل بدعتي كه چيزي را به اصول و

گرداند، در عمل رسالت و سنت رسول خدا را ناقص و ناتمام به شـمار   كند، يا كم مي اضافه مي
 آورد، مي

آورد!؟ اما اگـر جاهـل يـا مقلـد      تر به شمار مي زيرا او آن كار خود را از سنت بهتر و صحيح
 بزند، در واقع با خداوند و پيـامبر داند، و چنانچه آگاهانه دست به بدعت  باشد آن را سنت مي

 به مخالفت و مقابله پرداخته است.
خداونـد را نـاقص و ناكـافي    » الوهيـت و ربوبيـت  «آنان كه بـا باورهـا و عملكردهـاي خـود     

دانند، اهل شرك و بدعتي هستند كه خود ايشان از نظـر خداونـد و پيـامبر و اهـل توحيـد و       مي
 ند.هاي ناپخته و گمراه هست ايمان آدم

دلايلي لفظي و غير يقيني هستند كه بـه   گويند: كلام خداوند و پيامبر به ويژه آناني كه مي
 گردانند؟! نياز نمي هيچوجه انسان را از علم و يقين بي

شما را به خدا چه چيزي گوياتر و رساتر از اين ادعاي ايشان در مورد نقص كلام خداوند و 
 سنت رسول اوست؟!

تشـبيه و  «ت كمال را براي به خاطر هراس و تـوهم از دچارشـدن بـه    همچنين كسي كه صفا
شمارد و در واقع از جهتي خلاف آنچه خداونـد خـود را بـه آن     منتفي مي داز خداون -» تجسيم

 توصيف فرموده به نقص و كسر منزلت خداوند قايل شده است.
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شـأن و منزلـت    منظور اين است كه آن دو دسته هردو در حقيقت قايل به تنقيص و تضعيف
باشـند، در حـالي كـه     خداوند هستند، و حتي از جمله بدترين كساني هستند كه قايل بـه آن مـي  

شـدن بـه    شيطان ايشان را دچار فريب نموده، و عين آن باور نقص كننده صفات خداوند را قايل
 برند. كمال او گمان مي

قرار داده شده  »شرك«همسان و هم رديف » بدعت«بر همين اساس است كه در قرآن 

َ  قلُۡ ﴿ است: نَ وَ  لۡفََ�حِٰشَ ٱإِّ�مَا حَرّمَ رَّ�ِ َۡ ُۡمَ ٱمَا ظَهَرَ مِنۡهَا وَمَا َ� ُِّ ٱِغَِۡ�ِ  ۡ�َۡ�َ ٱوَ  ۡ�ِ َ ن  ۡۡ
َ
وَأ

 ِ واْ ِ َُ ِ ٱ�ُۡ�ِ لِۡ ِهِِ  َّ ولوُاْ َ�َ  ۦمَا لمَۡ ُ�َ�ّ َُ ََ ن 
َ
ا وَأ لَۡ�نٰ� ِ ٱُُ ََعۡلَمُونَ  َّ  .]٣٣الأعراف: [ ﴾٣مَا َ� 

هاي پيدا و پنهان و گناه و تجاوزگري ناحق را حرام نمـوده و   زشتي همانابگو: پروردگارم «
اين كه چيزي را كه براي آن دليلي نازل نشده با خداوند شريك كنيد و در مورد دين خداونـد  

 .»ناآگاهانه چيزي را بگوييد
 اند. يز در كنار هم قرار گرفتهبينيم كه مصعيت و طغيان همسان، و بدعت و شرك ن مي

 تفاوت میان نجاست معصیت و نجاست شرک:
ها به گونـة ديگـري اسـت و ارتكـاب معصـيت هميشـه بـه معنـاي          اما پليدي و پيامد معصيت

فهمي نسبت به خداوند نيست، به همين علت است كه خداونـد   شدن به نقص ربوبيت و كج قايل
 رك مقرر فرموده، قرار نداده است.هايي را كه براي ش ها مجازات براي آن

يكي از موارد معتبر در شريعت اين است كه نجاست اندك مانند: نجاست باقيمانده پـس از  
كردن خود به وسيله سنگ يا كلوخ و... پس از قضاي حاجـت، و نجاسـت انـدكي كـه در      پاك
گيرند. عفويي  ر داشته باشند و ادرار كودك شيرخوار مورد عفو قرار مياو كفش قر» خف«زير 

 هاي بيشتر مطرح نيست. كه در مورد نجاست
براي اهل توحيـد خالصـي كـه     –تر  نه گناهان بزرگ –تر  به همين صورت گناهان كوچك

گيرنـد. امـا بـراي     به هيچوجه آن را با شرك آلوده نكرده باشند، مورد عفو و بخشش قـرار مـي  
 بود. كساني كه اهل توحيد نيستند، اين عفو در كار نخواهد



 نابسامانی ایمان و اخلاق    ٢٠٤

اگر انسان موحدي كه مطلقاً كسي و چيزي را با خداوند شريك نكـرده باشـد، اگـر بـا بـار      «
گناهي به اندازه كره زميني به حضور خداوند برود، خداوند با مغفرتي به اندازه كره زمين بـا او  

 .)48F1(»معامله خواهد فرمود
از شـرك آن را   اما چنين چيزي براي كسي كه توحيـدش داراي نقـص اسـت و بـا شـوائبي     

آلود نشده باشد، گناهي باقي  درآميخته، در كار نخواهد بود. زيرا همراه با توحيدي كه با شرك
موجب محبت، اكرام، تعظيم، خـوف و رجـاء، فقـط از خداونـد     » توحيد خالص«ماند. زيرا  نمي

ن هرچنـد بـه انـدازه وز    –هاي گناهـان   شدن ناپاكي موجب پاك يخواهد گرديد، و چنين چيز
شـدن از   هاي گناهان عارضـي هسـتند و وسـيله پـاك     گردد، زيرا آلودگي ي زمين باشد مي كره
 بسيار قوي و خالص است كه گناهان در كنار آن توانايي ماندگاري ندارند. –توحيد  –ها  آن

 زنا و لواط پلیدترین معصیت:
است، زيرا باعـث فسـاد   اما پليدي و پلشتي زنا و لواط از پليدي ديگر گناهان به مراتب بيشتر 

 نمايند. قلب شده و به شدت ايمان و توحيد را تضعيف مي
شـوند، بـيش از ديگـران دچـار      به همين علت آناني كه بيشـتر مرتكـب آن دو معصـيت مـي    

شود، هوس بـه ارتكـاب آن    گردند، و به هراندازه كه شرك در ايشان بيشتر مي ميورزي  شرك
اي كه اخـلاص اهـل توحيـد و ايمـان بيشـتر       . اما به اندازهگيرد اعمال زشت در ايشان فزوني مي

 نمايد. ها خود را مصون مي باشد، بيشتر از آن پليدي
 فرمايد: همانگونه كه خداوند متعال مي

دۡ ﴿ ََ ِّهِِ  ۖۦ هَمّتۡ ِهِِ  وَلَ َٗا ِرَُۡ�نَٰ رَ ن رّ
َ
َۡ�فَِ َ�نۡهُ  ۚۦ وَهَمّ ِهَِا لوََۡ�ٓ أ َِ َٗ ٱكََ�لٰكَِ  وٓ َّ ۚ ٱوَ  ل َٗ ٓ ا ََ  لۡفَحۡ

 .]٢٤یوسف: [ ﴾٢ لمُۡخۡلَصِ�َ ٱمِنۡ عِبَادِناَ  ۥإنِهُّ 
بدين صورت تا اين كه بدي و زشتي را از او دور گردانيم به راستي او از بنـدگان خـالص   «

 .»ماست
آيد، و  ها به شمار مي هاي حرام نوعي پرستش آن ها و عكس عشق و علاقه شديد به صورت

رسد. به ويژه زماني كه آن عشق و علاقه بر قلب چيـره   ه عبوديت هم ميگاهي به بالاترين درج

                                           
 ) آن را روايت نموده است.2687بخشي است از حديثي كه امام مسلم با شمارة ( -1



 ٢٠٥  فصل سوم: تأثیر زشتی گناه بر روی قلب

اي ريشه بدواند كه عاشق را بنده و فرمانبردار معشوق بگرداند، و ذكـر و   شود، و در آن به گونه
ياد و بودن با او و تلاش براي جلب رضايتش را بر عشق و محبت خداوند و تلاش براي كسـب  

 رضايتش ترجيح بدهد.
 شـود، و بـه تمـام معنـي بـه      ايمان و عشق به خداوند به تمامي از قلـب او برچيـده مـي   گاهي 

آيد، رضـايت و   گردد، و معشوق به صورت خدا و معبود او درمي معشوق به دلبسته و وابسته مي
 دهد. محبت و تقرب به او را به رضايت، محبت و تقرب به خداوند ترجيح مي

ــه خــاطر او مــي  ــد ببخشــد، و از   بخشــد كــه چيزهــايي را ب ــه خــاطر خداون حاضــر نيســت ب
نمايد. و  نمايد كه بدان صورت از خشم خداوند دوري نمي اي پرهيز مي ناخشنودشدن او به گونه

كـردن او را بـر خداونـد     بدين صورت از نظـر محبـت و اطاعـت و فروتنـي و شـنيدن و اطاعـت      
 شمارد. آفريدكار جهان برتر مي

 ارتباط میان عشق و شرک:
جه به آنچه گفته شد: عشق به غير خداوند و شـرك بـه او لازم و ملـزوم يكديگرنـد. و     با تو

زمـاني كـه هنـوز ايمـان      –مصـر   زي ـزخداوند در اين ارتباط از هوس قوم لوط و عشق همسـر ع 
 سخن فرموده است. –نياورده بود 

عشـق بـه    همانگونه كه گفته شد، به هراندازه كه شرك در قلب بيشتر باشد آن آدم بيشتر بـه 
آورد، اما به هراندازه كـه ايمـان و توحيـد او بيشـتر باشـد، از آن       ها و تصويرها روي مي صورت

 گيرد. موضوع فاصله مي
ها حتماً اهـل   د، و اهل آنرگي شان از عشق انحرافي سرچشمه مي زنا و عمل لواط كمال لذت

ها به يكي  و دلبستگي آن بودن عشق اما به خاطر هرزگي و هر جايي اند، هاي الوده هوي و هوس
ها سهمي  شود، بلكه به موارد زيادي دلبستگي پيدا نموده و هريكي از آن و دو مورد محدود نمي

 گردانند. از الوهيت را بر او نصيب خويش مي
(شـوند  در ميان گناهان هيچ گناهي به انـدازه ايـن دو باعـث فسـاد قلـب و ديـن نمـي       

49F
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هـا و   هـا و صـليبي   همچنين همكاري و همگامي و وابستگي و دلبستگي به دشمنان دين اعـم از صهيونيسـيت   -1

 »مترجم«دارد. ديگراني كه در پي تسلط بر سرنوشت مسلمين هستند، با يكتاپرستي منافات 
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ها و  دانيدن دل از خداوند برخوردارند، زيرا جزو بدترين پستيهاي خاصي براي دورگر ويژگي
ها آلوده شوند، از هرچيـز پـاكي گريـزان     ن به آنآيند. و هرگاه قلب و ذه شمار مي ها به پلشتي

ها در دلي جمع شود، بيشـتر   يابند و به هر ميزان كه خباثت آن ها راه نمي شوند، و پاكي به آن مي
 ند.گير از خداوند فاصله مي

» الزهـد «در روايـت از امـام احمـد در كتـاب      به همين علت است كـه حضـرت عيسـي    
 فرموده است.

هـا   نخواهند شد، و زناكاران را به ملكوت آسـمان » و ثروت«ها هيچگاه اهل حكمت  بيكاره«
 ».راه نخواهند داد

 كاران و اهل لواط اسـت كـه قـرآن كـار زشـت ايشـان را بـه       ابه سبب همين وضع و حال زن
 فرمايد: شمارد و مي شرك بسيار نزديك مي

ََ � وَ  لزّاِ� ٱ﴿ ِ�ۡ َُ وۡ 
َ
ََا�يًَِ  أ ۡ�كِٞۚ وحَُرّمَِ َ�لٰكَِ َ�َ  لزّا�يَِ ُ ٱَ� ينَكِحُ إِّ�  َُ وۡ 

َ
ََانٍ أ َ� ينَكِحُهَآ إِّ� 

و زن زناكار نيز  شود مرد زناكار تنها با زن زناكار يا مشرك همسر مي« ]٣النور: [ ﴾٣ لمُۡؤۡمِنِ�َ ٱ
 .»كند، اما خداوند اين را بر مؤمنين حرام گردانيده است تنها با مرد زناكار يا مشرك ازدواج مي

 داشتن دل از خداوند: نقش زنا در دور نگاه
هـاي خبيـث نـام     زناكار به عنـوان انسـان   ه خداوند متعال از مردان و زنان منظور اين است ك

شويي حلال و مشروع مرد و زن بايد غسل كنند و خود را پاك برده است، حتي پس از عمل زنا
 نامنـد، زيـرا بايـد از     مي» جنبُ«دهد از نظر شرعي  نمايند. و كسي را كه عمل زناشويي انجام مي

 و رفتن به مسجد پيش از غسل خودداري نمايد. خواندن قرآن، نمازبدست گرفتن 
گردانـد، و   خداوند و دنياي پس از مرگ دور مياما اگر از راه حرام انجام بگيرد. قلب را از 

نمايـد و تنهـا پـس از طهـارت قلـب بـه وسـيله توبـه و          مانعي را ميان زناكار و ايمان او ايجاد مي
 گردد. طهارت بدن به وسيله غسل است كه آن مانع برطرف مي

نَ ﴿ گفتند: آن كلام قوم لوط كه مي
ُ
خۡرجُِوهُم مِّن قرََۡ�تُِ�مۡۖ إِّ�هُمۡ �

َ
هّرُونَ أ َۡ  ﴾٨اسٞ َ�تَ

 .»خواهند پاك باشند آنان را از ميان خود برانيد، آنان مردمي هستند كه مي« ]٨٢الأعرراف: [
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ن  وَمَا﴿ :همچون اين كلام خداوند در مورد اصحاب الأخدود است كه
َ
ْ مِنۡهُمۡ إِّ�ٓ أ مُوا ََ �َ

 ِ ِ 
ْ ِ ٱيؤُۡمِنُوا َمِيدِ ٱ لۡعَزِ�زِ ٱ َّ گرفتند كه  تنها به اين خاطر از ايشان انتقام مي« ]٨البروج: [ ﴾٨ ۡۡ

 .»آنان به خداوند صاحب عزت و ستوده ايمان آورده بودند
هۡلَ  قلُۡ ﴿ فرمايد: همچنين خداوند متعال در اين ارتباط مي

َ
ٰأ هَلۡ تنََمُِونَ مِنّآ إِّ�ٓ  لۡكَِ�بِٰ ٱَٓ

 ِ امَنّا ِ َٗ نۡ 
َ
ِ ٱأ نزلَِ إَِ�ۡنَا َّ

ُ
نزلَِ مِن لَبۡلُ  وَمَآ أ

ُ
 .]٥٩: ةالمائد[ ﴾وَمَآ أ

بگو: اي اهل كتاب مگر تنها به خاطر آن كه به خداوند و آنچه بر ما و پيش از ما نازل شده «
 .»گيريد؟ ايمان آورده ايم از ما انتقام مي

مشرك نيز در پي آن است كـه از اهـل توحيـد بـه خـاطر خلـوص و پـاكي عقيـده آنـان از          
خواهد. از ملتزمين بـه سـنت رسـول     ك انتقام بگيرد، و آن آدم اهل بدعت ميهرگونه شائبه شر

خدا به خاطر خلوص در تبعيت و در نياميختن آن با هرگونه ديدگاه ديگران و با امـوري كـه بـا    
 توزي دارد. آن در تضاد است، سر دشمني و كينه

هـا و   ابـر دشـمني  در بر و اهل تبعيت از سنت رسـول خـدا   » موحد«صبر و شكيبايي انسان 
تـر   هاي اهل شرك و بدعت بسيار به سود و مصلحت اوست و به مراتب قابل تحمـل  انتقامجويي

به سبب همگامي و همراهي او با اهل شـرك و   از عذاب و خشم خداوند و ناخشنودي پيامبر
 بدعت است.

 مـــن الصـــبر فاصـــطبر ن لـــم یکـــن بـــدإ
 

 علـــی الحـــق ذاك الصـــبر تحمـــد عقبـــاه 
 

راهي به جز صبر پـيش رو نـداري در راه حـق صـبر را پيشـه كـن، زيـرا آن صـبر         اگر هيچ «
 ».سرانجامي ستوده دارد





 

 

 بخش دهم:
 قلب ۀرشد و تزکی





 

 

 فصل یکم:
 قلب ۀرشد و تزکی

 معنی تزکیه:
 شدن است. و به معناي رشد و نمو و حركت به سوي كامل» زكات«تزكيه از ريشه 

يِهِم ِهَِا مِنۡ  خُذۡ ﴿ فرمايد: خداوند متعال مي َّ هِّرهُُمۡ وَتزَُ َۡ َُ دَقَ �  َِ مَۡ�لٰهِِمۡ 
َ
 .]١٠٣: ةالتوب[ ﴾أ

از دارايي ايشان صدقه (و زكاتي) را بگير تا ايشان را پاك كند و در راه رشد و تزكيه قرار «
 .»بدهد

باشند بـا   را به خاطر اين كه لازم و ملزوم يكديگر مي» طهارت و تزكيه«خداوند در اين آيه 
 ر فرموده است.هم ذك

 تزکیه بعد از طهارت:
هاي) موجود در  ها و (ميكرب ها بر روي قلب، همچون اثر انگل گناهان و زشتي  اثر آلودگي
هاي هرز در ميان زراعت و ناخالصي موجود در طلا، نقره، مـس و آهـن    ي علف بدن و به منزله

 است.
ود در آن پـاك شـود، تـوان    هـاي موج ـ  هـا و آلـودگي   همانگونه بدن به هراندازه از ميكـرب 

گيرد، بدون هيچ مانعي و مشكلي كار خود  طبيعي آن بيشتر شده و در صحت و سلامتي قرار مي
 دهد. دهد و به رشد و نمو خود ادامه مي را انجام مي

به  هاي گناهان پاك شود، توانايي آن قلب نيز همينگونه است. اگر به وسيله توبه از آلودگي
اراده آن در گـام نهـادن بـه راه خيـر و صـلاح بيشـتر خواهـد شـد. و از دام         كار خواهد افتـاد و  

كننده و عوامل ناروا رهايي خواهد يافـت، رشـد و نمـو كـرده و توانـا و اسـتوار        هاي تباه كشش
خواهد گرديد، زمام مملكت بدن را به دست خواهد گرفت، اوامر خود را در مورد زيردستانش 

 را اطاعت خواهند نمود. به اجرا خواهد نهاد و همه آن
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و تكامل قلب انسان، به غير از طهارت و پاكسازي آن هيچ چاره ديگـري  » تزكيه«پس براي 
 فرمايد: وجود ندارد. همانگونه كه خداوند متعال مي

َ�ٰ لهَُمۡۚ إِ  قلُ﴿ َۡ
َ
ْ فُرُوجَهُمۡۚ َ�لٰكَِ أ وا َُ َِۡ�رٰهِمِۡ وََ�حۡفَ

َ
ْ مِنۡ � َ ٱنّ لّلِۡمُؤۡمِنَِ� َ�غُهّوا ۢ ِمَِا  َّ خَبُِ�

 .]٣٠النور: [ ﴾٣يصَۡنَعُونَ 
هاي خود را حفظ كنند، ايـن بيشـتر    به مؤمنين بگو: چشمان خويش را فرو بندند، و ناموس«

 .»دهند خبردار است شود، به راستي خداوند از آنچه كه انجام مي باعث رشد و تزكيه ايشان مي
 فروهشتن و پرهيز از انحراف اخلاقي قرار داده است. شود كه تزكيه را پيامد چشم ملاحظه مي

 فوائد چشم فروبستن از امور حرام:
هاي ناروا سـه فايـده بسـيار بـزرگ و      شود كه چشم فروبستن از نگاه بدين صورت معلوم مي

 ارزشمند را به دنبال خواهد داشت.
اه آن خودداري يكم: احساس لذت ايماني، لذت و نعمتي كه به هيچوجه با لذت آنچه از نگ

نموده قابل مقايسه نيست. زيرا هركس چيزي را در جهت رضايت خداوند ترك كند، خداونـد  
 بهتر از آن را به او ارزاني خواهد داشت.

ــه نگــاه  ــه چهــره نفــس انســان ب ــد اســت، و   هــا و صــورت كــردن ب ــا بســيار علاقمن هــاي زيب
در دور و بـر او قـرار دارد مأموريـت     ها براي اطلاع از آنچه و به آن اند، فرستادگان قلب چشمان

بردن از نگـاه آن از   دهد. هرگاه قلب را از وجود چهره و اندام زيبايي خبر دادند، براي لذت مي
اش را دچـار سـختي و    دهد. و گاهي در اين مورد هم خود و هـم فرسـتاده   خود رغبت نشان مي

 نمايد. مشكل مي
 شعري دارد كه: شاعري در اين زمينه

ـــ ـــت مت ـــك ر وکن  ی أرســـلت طرف
ً
 ائـــدا

 

ـــــاظر  ـــــك المن ـــــأ تعبت ـــــك یوم  لقلب
 

ــــادر ــــت ق ــــه أن ــــذي لا کل ــــت ال  رأی
 

 علیــــه ولا عــــن بعضــــه أنــــت صــــابر 
 

هـا تـو را دچـار     خود را به عنوان پيشقراولان قلب خويش رها كنـي، ديـدني   هرگاه چشمان«
هـا را   نآوردن همـه آ  اي كه توانايي به دسـت  خستگي و مشكل خواهند كرد، چيزهايي را ديده

 ».دهد ها هم از خود شكيبايي نشان نمي نداري، و در برابر بعضي از آن



 ٢١٣  فصل یکم: رشد و تزکیۀ قلب

خودداري ورزند، قلب از بار هم و غـم و   هاي ناروا و غير ضروري هرگاه چشمان از نگاهاما 
كـردن بـه هـر چيـزي آزاد      شود، اما هـركس چشـمانش را بـراي گنـاه     تلاش و طلب آسوده مي

 اي دچار خواهد شد. دهنده اببگذارد، به حسرت و ندامت عذ
داشتن را در پي خواهد داشـت، و قلـب بـه آنچـه كـه چشـمان بـه او         دوست كردن زيرا نگاه
هاي چشمان و علاقمندي قلب ادامه  دلبستگي پيدا خواهد نمود، و اگر آن نگاهاند  گزارش داده

در آن پديـد   اي سـخت  پيدا كند، قلب به تمام معني به آن مشغول خواهد شـد و عشـق و علاقـه   
هـاي ايمـاني و    خواهد آمد، و گاهي ممكن است در راه رسيدن به وصال معشـوق همـه سـرمايه   

 به صورت عبد و بردة انساني خود را از دست بدهد و گاهي دست به جرم و جنايت بزند، عملاً
معشوق درآيد و معشوق، خداوند و معبودش بگردد. به راستي همه آن مصـايب و مشـكلات و   

 گيرد. هاي ناروا و آلوده سرچشمه مي اي مادي و معنوي اين انحراف از نگاهپيامده
افتـد، و از مقـام حكومـت عـزل شـده و بـه        در چنين شرايطي است كه پاي عقل بـه دام مـي  

گشايد! اما چشمان به او  گردد و از دست چشم زبان به گلايه مي آيد و زنداني مي اسارت درمي
اده تو بوديم و به غير از مأموريت خويش كار ديگـري از مـا سـر    گويند كه ما مأمور و فرست مي

 نزده است!
آيد كـه از عشـق خداونـد و اخـلاص در عقيـده و       اين حال و وضع البته براي قلبي پيش مي

 اي است كه حتماً بايـد بـه معشـوقي دلبسـته و وابسـته      عمل تهي باشد، زيرا طبيعت قلب به گونه
معبود و مستعان كسي نباشد، قلب را جز عشق و عبادت كسي  باشد و چنانچه خداوند محبوب و

 اي نيست. يا چيزي ديگر چاره
 فرمايد: مي خداوند متعال در مورد حضرت يوسف

َۡ�فَِ َ�نۡهُ ﴿ َِ َٗ ٱكََ�لٰكَِ  وٓ َّ ۚ ٱوَ  ل َٗ ٓ ا ََ  ]٢٤یوسف: [ ﴾٢ لمُۡخۡلصَِ�َ ٱمِنۡ عِبَادِناَ  ۥإنِهُّ  لۡفَحۡ

 .»شتي را از او دور گردانيديم به راستي او از بندگان خالص ماستبدين ترتيب ما بدي و ز«
زن عزيز مصر از آنجا كه مشـرك بـود و در عـين اينـك داراي همسـر بـود، پـايش در دام        

به وسيله ايمان و توحيد و اخلاص در عين  هاي آلوده به دام افتاد! اما حضرت يوسف هوس
 خطرناك نجات پيدا نمود!بودن از آن دام   جوان، مجرد، غريب و برده

 بصيرت قلب و سلامت فراست: -دوم
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 گويد: ابوشجاع كرماني مي
هركس به وسيله تبعيت از سنت ظاهر خود را آباد كنـد و بـه وسـيله مراقبـت مـداوم بـاطن       «

خويش را پاك نمايد، نفس خود را از شهوات بازدارد، چشمان خود را از نامحرمان فرو بنهـد،  
 ».و لباس حلال عادت دهد، فراست و ذكاوت او به خطا نخواهد رفتو خود را به خوراك 

خداوند متعال وضع و حالي را كه قوم حضرت لوط در آن قرار داشتند، بيان نموده و سپس 

مَِ�  إنِّ ﴿ فرموده است: ِ ُّ  .]٧٥الحجر: [ ﴾٧ِ� َ�لٰكَِ �َ�تٰ  لّلِۡمُتَوَ
 .»هايي است انهبه درستي در اين براي هوشمندان آيات و نش«

 اند. هاي آلوده و اعمال زشت مصون داشته آنان اهل فراستي هستند كه خود را از نگاه
هاي حرام و اعمال  خداوند متعال پس از دستور فرمودن به اهل ايمان براي دوري از نگاه

ُ ٱَ﴿ فرمايد: منافي عفت و اخلاق مي َ�َٰ�تِٰ ٱنوُرُ  َّ َّ �ضِ� ٱوَ  ل
َ ۡۡ

 .]٣٥النور: [ ﴾
 .»ها و زمين است خداوند نور (روشنايي بخش) آسمان«

 راز اين موضوع در اين است كه پاداش از نوع عمل است، و هركس چشم خود را از آنچـه 
ها را حرام فرموده برهم نهد، خداوند از همان نوع پاداشي بسيار بهتر را به او  خداوند نگاه به آن

چشمان خود را از محرمات مصون داشته، خداوند نور  عطا خواهد فرمود. و به همانگونه كه نور
كننـدگان بـه نـامحرم     بيند كه نگاه نمايد، و امور و اشيايي را مي او را دو چندان مي قلب بصيرت

 هيچگاه آن را نخواهند ديد.
نمايد، زيرا قلب انسان به سان آينـه و هـوس و    اين حقيقتي است كه انسان آن را احساس مي

اي از زنگ و گرد و غبـار پـاك شـود، صـورت      در آن است، چنانچه آينه زدگي همچون زنگ
 حقايق به همان وضعيتي كه هستند در آن نمايان خواهند شد.

زده باشد، عكس و صورت حقيقي اشياء در آن بـه وضـوح    اي گردآلود و زنگ اما اگر آينه
زدگي و آلودگي شده  هاي هوس آلود، دچار زنگ ديده نخواهد شد، و قلبي هم كه بر اثر نگاه

 باشند، كلام و كردار سرچشمه گرفته از آن ظني و تخميني خواهند بود.
 سوم: قوت و ثبات و شجاعت قلب:

فرمايد، از طريـق   همانگونه كه خداوند قلب را به وسيله نور خويش از بصيرت برخوردار مي
ود آدمـي قـرار   تقويت و توانمند نمودنش نيز او را در مقام صـدارت و حاكميـت مملكـت وج ـ   
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مند خواهد فرمود. و در چنين شرايطي شياطين به شدت از  خواهد داد و آن را از هردو نيرو بهره
 شوند، همانگونه كه در روايتي آمده است: آن فراري مي

هاي خود مخالفت كند، شيطان از سايه و هيبت او بر خود خواهد  كسي كه با هوي و هوس«
 ».لرزيد

 ت:ذلت معصیت و عزت اطاع
ذلـت و  «هاي بدون تغيير خداونـدي ايـن اسـت كـه اهـل معصـيت را        يكي از قوانين و سنت

 خواهد داد.» عزت و سربلندي«و اهل اطاعت را » خواري

ِ ﴿ فرمايد: خداوند متعال مي ّ َِ وِ�ِ  لۡعزِّةُ ٱوَ ُُ  .]٨المنافقون: [ ﴾وَللِۡمُؤۡمنِِ�َ  ۦوَلرَِ
 .»ر او و مؤمنين استعزت و افتخار از آن خداوند و پيامب«

نتُمُ  وََ� ﴿ اند: همچنين فرموده
َ
عۡلَوۡنَ ٱتهَنُِواْ وََ� َ�ۡزَنوُاْ وَأ

َ آل عمران: [ ﴾١إنِ كُنتُم مّؤۡمِنَِ�  ۡۡ

 .»خود را خوار مشماريد و اندوهگين نباشيد، اگر به راستي مؤمن باشيد، شما برتريد« ]١٣٩
ۚ  لۡعِزّةُ ٱفلَلِّهِ  لۡعِزّةَ ٱيرُِ�دُ  َ�نَ  مَن﴿ فرمايد: و در سوره فاطر مي  .]١٠فاطر: [ ﴾َ�يِعًا

 .»طلبد، همه عزت در اختيار خداوند است هركسي عزت و سربلندي را مي«
يعني هركس در پي عزت و سربلندي است آن را در اطاعت خداوند از طريق كلام صحيح 

 و سنجيده و عمل نيك و صالح جستجو نمايد.
 اند: ن گفتهبرخي از گذشتگا

، بـه اطاعـت   نآورد آوردن عـزت و افتخـار، بـه جـاي روي     ها براي به دست بعضي از انسان«
 ».برند داران روي مي خداوند، به اشتباه به دربار حاكمان و سرمايه

هاي راهوار هم سوار شوند و تاخت و  گناهكاران اگر بر اسب« فرمايد: مي حضرت حسن 
صيت همچنان در قلب ايشان قرار خواهد داشت، زيرا اراده تاز بنمايند، ذلت و خواري مع

كنند،  خداوند بر اين است كه عاصيان را خوار گرداند، و كساني كه فرمان او را اطاعت مي
ه لا یذل من والیت ولا یعزُّ من « سربلند فرمايد، همانگونه كه در دعاي قنوت آمده است:

َّ
إن

 .»عادیت
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گردد، و هركس كه تو بـا او   تي نمايي خوار و درمانده نميبه راستي كسي را كه تو سرپرس«
 ».دشمني نمايي هيچگاه به عزت و سربلندي نخواهد رسيد

 پیش شرط تزکیه قلب:
منظور اين است كه تزكيه قلب مشروط به تطهير آن است. درست به همان صورت كه رشد 

 بودن آن از بيماري و معايب است. جسم انسان مشروط به پاك

ِ ٱوَلوََۡ� فَهۡلُ ﴿ فرمايد: د متعال ميخداون ا  ۥعَليَُۡ�مۡ وَرَۡ�تَهُُ  َّ ِدَ�
َ
حَدٍ �

َ
َ�ٰ مِنُ�م مِّنۡ أ ََ مَا 

ِٰ�نّ وَ  َ ٱ ََ ۗ وَ  َّ ُٗ ٓ ا ََ َ ُ ٱيزَُّ�ِ مَن � مِيعۚ عَليِمٞ  َّ  اگر فضل و كرم خداوند نبود.« ]٢١النور: [ ﴾٢َُ
گرفتيد، اما اين خداوند است هركس را كه  پيش نميهيچيك از شما راه رشد و تزكيه را در 

 .»كند، خداوند شنوا و آگاه است بخواهد تزكيه مي
بودن زنا، و تهمت ناموسي، و ازدواج بـا زناكـار، آن آيـه را     خداوند متعال پس از بيان حرام

دا بيان فرموده، و بيانگر اين حقيقت است كه تزكيه از طريـق دوري از آنگونـه امـور تحقـق پي ـ    
 خواهد كرد.

خواستن از صاحبان خانه براي ورود به آن  ه همچنين خداوند متعال در مورد ضرورت اجاز

ْ ٱ�ن ليِلَ لَُ�مُ ﴿ اند: فرموده ْۖ ٱفَ  رجِۡعُوا َ�ٰ لَُ�مۡۚ وَ  رجِۡعُوا َۡ
َ
ُ ٱهُوَ أ ََعۡمَلوُنَ عَليِمٞ  َّ  ﴾٢ِمَِا 

 .»ز گرديد، اين براي تزكيه شما بهتر استاگر به شما گفته شد بازگرديد، با« ]٢٨النور: [
خواهند وارد منازل ديگران شوند، اگر اجازه ورود به ايشان داده نشد بـه   زيرا كساني كه مي

شـان باعـث    هـا نـاروا اسـت، بازگشـت     شان بـراي آن  ماندن از ديدن آنچه كه ديدن خاطر مصون
 گردد. تزكيه و تعالي آنان مي

فۡلَحَ مَن تزََّ�ٰ ﴿ ايد:فرم همچنين خداوند متعال مي
َ
مَ ٱوَذَكَرَ  ١قدَۡ أ ِّهِِ  ُۡ  ﴾١فصََّ�ٰ  ۦرَ

به درستي كسي كه خود را پاك و مزكي گردانده و نام پروردگارش را ياد « ]١٥ -١٤الأعلی: [
 .»كند و نماز را برپاي دارد، رستگار گرديده است

ن تزََّ�ٰ ﴿ خداوند سخن موسي را خطاب به فرعون نقل فرموده است كه:
َ
لۡ هَل لّكَ إَِ�ٰ أ َُ �َ

 »خواهي (از آنچه در آن هستي رها شوي) و پاك گردي؟ بگو: آيا مي« ]١٨النازعات: [ ﴾١
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ِينَ ٱ ٦وَوَۡ�لٞ لّلِۡمُۡ�ََِِ� ﴿ و در سوره فصلت فرموده است:  -٦فصلت:[ ﴾لزّكَوٰةَ ٱَ� يؤُۡتوُنَ  َّ

 .»دهند كات (دارايي خود را) نميهايي كه ز بدا به حال مشركين آن« ]٧
در » زكـات «بر اين باورنـد كـه منظـور از     اند، اكثريت مفسرين و آناني كه بعد از ايشان بوده

 و ايماني است كه باعث تزكيه قلب شود.» لا اله الا االله«اين آيه توحيد و شهادت به 
تنهـا بـه ايـن وسـيله      به معناي نفي قلبي و عملي الوهيت غير خداونـد اسـت. و  » توحيد«زيرا 

طهارت آن تحقق پيدا خواهد كرد، و الوهيت او را بر قلـب و زنـدگي خـويش اسـتوار خواهـد      
 گردانيد، چنين چيزي اصل و ريشه هرگونه رشد و تكاملي است.

ــه« ــس از     » تزكي ــا پ ــا تنه ــزايش و رشــد و بركــت اســت، ام ــاي اف ــه معن ــد در اصــل ب هرچن
 د شد.نمودن آفات و موانع حاصل خواه برطرف

اصل و ريشـه تمـامي آن چيزهـايي اسـت كـه موجـب       » توحيد«خلاصه سخن اين است كه 
 شوند. تزكيه و تعالي قلب انسان مي

 کردن: تفاوت تزکیه نفس و خود را مزکی معرفی
گردانيدن يا در ذات انسان  گردانيدن است. اين پاك تزكيه به معناي چيزي را پاك و خالص

 آيد. و خبردادن از آن است كه در مورد آن سخن به ميان مي تحقق يافته يا تنها در علم

ُ�مۡۖ ﴿ فرمايد: بر اين اساس است كه خداوند متعال مي ََ نفُ
َ
وٓاْ أ َّ ََ تزَُ  .]٣٢النجم: [ ﴾فَ

 .»عيب نشماريد) خود را نستاييد (و پاك و بي«

فۡلَحَ مَن﴿ فرمايد: كه معناي آن جدا از معناي اين آيه است كه مي
َ
ٮهَٰا  قَدۡ أ َّ ََ٩﴾ 

 .»به درستي كسي كه نفس خود را پاك گرداند، رستگار شده است« ]٩الشمس:[
بودن آن براي ديگران سخن نگوييد! و ادعاي اهل تقوا و  آلايش يعني از تزكيه و بي

عۡلَمُ ِمَِنِ  هُوَ ﴿ فرمايد: بودن ننماييد! زيرا بعد از آن مي تزكيه
َ
 .]٣٢النجم: [ ﴾٣ ََّ�ٰ ٱأ

 .»تر است به كسي كه پرهيزكارتر است آگاه او«
يعني پاك و نيكوكار بود، رسول » برهّ«(همسر رسول خدا) پيشتر  رضي االله عنها نام زينب

دهد، به همين خاطر رسول خدا او را  فرمود: اين نام از نيكي و پرهيزكاري او خبر مي خدا



 نابسامانی ایمان و اخلاق    ٢١٨

ُ « زينب ناميد و فرمود: ِّ لمَُ  ج ُْ
َ
هْلن  أ

َ
ّ  بند بن

ْ
مْ  جل ُُ نْ  .)50F1(»من

 ».شناسد خداوند خود بهتر نيكان و پاكان شما را مي«

لمَۡ ﴿ فرمايد: همچنين اين آيه كه مي
َ
ِينَ ٱترََ إَِ�  � هُم�  َّ ََ نفُ

َ
ونَ أ َّ  .]٤٩النساء: [ ﴾يزَُ

 .»ستايند شمارند و مي هاي خود را پاك مي بيني آناني را كه نفس مگر نمي«
نمايند. و همچون  س خود باور دارند و آن را براي ديگران بيان مييعني به تزكيه و تكامل نف

 كنند. كساني ديگر كه در مورد ايشان شهادت بدهند خود نيز از خويشتن تعريف و تمجيد مي

ُ ٱِلَِ ﴿ فرمايد: پس از آن خداوند متعال مي َّ  ُٗ ٓ ا ََ َ  .]٤٩النساء: [ ﴾يزَُّ�ِ مَن �
 .»گرداند اهد پاك و مزكي مياين خداوند است هركس را كه بخو«

دهد و در مـورد او سـخن    يعني اين خداوند است كه كسي را در راه رشد و تكامل قرار مي
 گويد. مي

ٮهَٰا ﴿ فرمايد: آن موارد در مقابل اين فرموده خداوند قرار دارند كه مي َّ ََ فۡلحََ مَن 
َ
 ﴾٩قدَۡ أ

 .»رشد بدهد، رستگار گرديده است به راستي كسي كه نفس خود را پاك كند و« ]٩الشمس: [
ن تزََّ�ٰ ﴿ فرمايد: و اين كه مي

َ
 .]١٨النازعات: [ ﴾١هَل لكَّ إَِ�ٰ أ

 .»به راستي كسي كه نفس خود را پاك گرداند رستگار گرديده است«
 نيز به همين صورت است.

ٮهَٰا﴿ معنی َّ ََ فۡلَحَ مَن 
َ
 ]٩[الشمس:  ﴾قدَۡ أ

گوينـد: بـه    اختلاف نظر وجـود دارد، بعضـي مـي   » هازكا«در فعل  ورد ضمير فاعلي مستتردر م
گردد. يعني نفسي كه خداوند او را تزكيه كند، به درستي رستگار گرديـده اسـت، و    خداوند برمي

 نفسي را كه او آن را به حال خود واگذارد، و پنهان دارد، شكست خورده و نااميد گرديده است.
كنـد   گردد، فرق نمـي  است برمي» من«كه كلمه » أفلح«عل گويند: به ضمير ف بعضي ديگر مي

قد أفلـح مـن   «فرمود:  گشت، مي موصول باشد يا موصوف، زيرا اگر آن ضمير به خداوند باز مي
 »زكاه وقد خاب من دساه
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هرچند لفظ آن مذكر است، اما اگر براي مـؤمن بـه   » من«گويند: كلمه  صاحبان رأي اول مي
براي مراعات معني ضمير تأنيث را براي آن به كـار گرفـت، و يـا بـراي     توان  كار برده شود، مي

شـان   هـا اسـتعمال   تـوان ضـمير مـذكر را بـرايش اسـتعمال نمـود، و هـردوي آن        مراعات لفظ مي
ها يعني ارجاع ضمير به اعتبار لفظ و يا ارجاع آن  برخلاف فصاحت نيست. در قرآن هردوي آن

 به اعتبار معني آمده است:

تَمِعُ إَِ�ۡكَۖ  وَمِنۡهُم﴿ حالت اول اين آيه آمده است:در مورد  َۡ َ  .]٢٥الأنعام: [ ﴾مّن �
 .»دهد و از ميان ايشان هست كسي كه به تو گوش فرا مي«

تَمِعُونَ إَِ�ۡكَۚ  وَمِنۡهُم﴿ و در مورد حالت دوم آمده است كه: َۡ َ  .]٤٢یونس: [ ﴾مّن �
 .»دهند ش فرا ميو از ميان ايشان هستند كساني كه به تو گو«

دهند. براي اثبات سخن خود به حديثي كه اهـل سـنن از    آن عده كه رأي اول را ترجيح مي
 نمايند: استدلال مي اند، ابن ابي مليكه و او از ام المؤمنين عايشه نقل نموده

 اند: فرموده رضي االله عنها حضرت عايشه
 فرمايد: ت و ميدر حالت دعاس شبي به خانه آمدم، شنيدم كه رسول خدا «

» َّ ُْطن  رَ
َ
َتَْ  ،زَّ�هَاََ  ،َ�قْوَجهَا َ�فْسن  أ

َ
َتَْ  ،هَازَّ�  مَنْ  خَْ�ُ  أ

َ
ّهَا أ لن مَوْلاهََا ََ ََ«)51F1(. 

كننده  پروردگارا! پرهيزكاري را به نفسم عطا فرما و آن را تزكيه كن! زيرا تو بهترين تزكيه«
 ».آن هستي صاحبو ولي و 

ول: اين حديث آن آيه را تفسير نموده است و اين خداونـد اسـت كـه    از نظر صاحبان رأي ا
گيـرد. يعنـي خداونـد     نمايـد و در نتيجـه در مسـير رشـد و تكامـل قـرار مـي        نفس را تزكيـه مـي  

شده است. و تفاوت ميان اين دو همچون تفاوت ميان فاعل و اثر فعل  كننده و انسان تزكيه تزكيه
 اوست.

قرآن آمده و تزكيه را به انسان نسبت داده براساس معني دوم  گويند: آنچه كه در آنان مي

ن تزََّ�ٰ ﴿ فرمايد: است. نه اول. همانگونه كه مي
َ
لۡ هَل لّكَ إَِ�ٰ أ َُ  .]١٨النازعات: [ ﴾١َ�

 »آيا ميل داري (كه از آنچه در آن هستي رهايي يابي و) پاكيزه شوي؟«

                                           
 .2722به روايت مسلم، شماره:  -1
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 پذيري تا تزكيه بشوي؟ يعني: آيا راه تزكيه از طرف خداوند را مي
را هركس كـه خداونـد او را تزكيـه ننمايـد، رسـتگار      يگويند: حق و صواب اين است، ز مي

ترجمان و مفسر قرآن است. و در روايتي از ابوطلحه و عطاء  نخواهد شد. اين رأي ابن عباس
 گويد: و كلبي مي

 ».كسي رستگار شده كه خداوند نفس او را تزكيه فرمايد«
 گويند: و ابن جرير ميابن زيد 

 ».كسي رستگار است كه خداوند نفسش را تزكيه نمايد«
 دهد كه گويند: اين فرموده خداوند در اول سوره به صحت اين رأي شهادت مي آنان مي

لهَۡمَهَا﴿
َ
وَٮهَٰا  فََ َۡ ََ راه فسق و فجور و پرهيزكاري را به او الهام « ]٨الشمس: [ ﴾٨فجُُورهََا وَ

 .»نمود
خداوند اين حقيقت را كه آفريدگار نفس و صفات آن خود اوست، بيان فرموده و همچنين 

 همين است.» تسويه«معناي 
 گويند: صاحبان رأي ديگر مي

است. يعنـي كسـي   » من«به كلمه » زكاها«ظاهر آيه و نظم درست آن بيانگر بازگشت ضمير 
 شود كه نفس خويش را پاك و مزكي كند. رستگار مي

 رسد، و شايد غير آن از آيه برداشت نشود. همين است. ر به ذهن ميمعناي كه زودت
گشت، و  به خداوند بازمي» زكاها«است، اگر ضمير موجود در  ثمؤن» نفس«گويند:  آنان مي

 :بود كه ساختار كلام بدين صورت مي
 .»فلحت نفس من زکاهاأقد «

 ».نفس كسي كه آن را تزكيه كرده رستگار است«
 »هاکافلحت من ز أ« يا:
 ».كسي كه آن را تزكيه كند، رستگار است«

 گردد. برمي» نفس«بر » من«زيرا 
 جـايز اسـت؛   ثآوردن فعـل بـدون تاءمؤن ـ  » مـن «هرچنـد بـه خـاطر لفـظ      اند: همچنين گفته
 .»فلح من قامت منکنأقد «گويند:  همانگونه كه مي



 ٢٢١  فصل یکم: رشد و تزکیۀ قلب

اي جـز   د. هـيچ چـاره  اين زماني است كه اشكال و اشتباهي را سبب نشود. اما اگر چنين شـو 
 كردن آن وجود ندارد. برطرف

 شد. است، اگر گفته مي» الذي«به معناي » من«گويند:  آنان همچنين مي
 .»فلح الذی زکاها اللهأقد «

 گشت. بازمي» الذي«جايز نبود، زيرا در اين صورت ضمير مؤنث به 
هـد كـه خـود نفـس     خواسته كه رستگاري را به كسي نسبت بد گويند: خداوند متعال مي مي

را با تاء تأنيت ذكـر ننمـوده و لفـظ    » زكاها«خويش را تزكيه كند. به همين خاطر است كه فعل 
نيـز   است آورده، و اكثريت مفسران حتـي اصـحاب ابـن عبـاس    » الذي«را كه به معناي » من«

 اند. همين رأي را پسنديده

ٮهَٰا ﴿ گويد: قتاده مي َّ ََ فۡلَحَ مَن 
َ
 .]٩: الشمس[ ﴾٩قدَۡ أ

يعني هركه كار نيكي را انجام بدهد و خداوند را اطاعت كند، به راستي در راه تزكيه نفس «
خويش گام برداشته و آن را اصلاح نموده و به اطاعت خداونـد وادار كـرده اسـت، و هـركس     

 ».نفس خود را به سوي معصيت خداوند سوق داده، دچار خسران و شكست شده است
 گويد: ابن قتيبه مي

اطاعت  معني آيه اين است كه هركس نفس خويش را تزكيه كند، يعني به وسيله عبادت و«
خداوند و نيكي و احسان آن را در مسير رشد و نمو قرار بدهـد، رسـتگار و سـعادتمند گرديـده     

 است.

ٮهَٰا  وَقدَۡ ﴿ ُّ  .]١٠الشمس: [ ﴾١خَابَ مَن دَ

وند نفـس خـويش را نـاقص و    يعني كسي كه به سبب ارتكاب معصيت و ترك اطاعت خدا
 ضعيف گردانيد و آن را ناكارآمد نموده دچار زيان و نااميدي شده است.

مـروت، داراي شخصـيت مـبهم و مرمـوزي      نام و نشان، بي انسان اهل فسق و فجور، انسان بي
گـردد. كسـي كـه گنـاه و معصـيت را مرتكـب        است و مدام دچار خـواري و سـرافكندگي مـي   

هـاي پـاك و    نمايـد. امـا انسـان    را آلـوده و سسـت و سـركوب مـي     شود، شخصيت خـويش  مي
 دهند. دهند و استعدادهايشان را بروز مي پرهيزگار نفس خود را در مسير رشد و تعالي قرار مي
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هـاي   سـاختند، تـا مسـتمندان خانـه     هاي خويش را مي ها خانه راد مردان عرب بر بالاي بلندي
ها بـراي راهنمـاي    ن به ايشان مراجعه كنند، حتي در شبشا ايشان را ببينند و براي حل مشكلات

 افروختند!؟ مسافران در كنار خانه خويش آتش مي
خزيدند، تا كسي  ها پست و دنج مي هاي خوار و گناهكار به گوشه و كنارها و جاي امام آدم

 كاشانه ايشان را پيدا نكند، و چيزي را از ايشان نخواهد.
نموده و بلندي بخشيده، اما اينان نفس خود را آلوده نمـوده   هاي خويش را تزكيه آنان نفس

 اند! و آن را پنهان داشته

ٮهَٰا ﴿ آنچه بيان گرديدند، دو ديدگاه و تفسير مشهور در مورد آيه: َّ ََ فۡلَحَ مَن 
َ
 ﴾٩قدَۡ أ

 .]٩الشمس: [
 گويد: بودند، اما رأي و تفسير سومي هم وجود دارد كه مي

مردان جلوه بدهد، و از ايشان نباشـد، بـه    كه هركس خود را از نيك معني آيه اينگونه است«
 ».گردد زيانباري و نااميدي دچار مي

 گويد: واحدي اين را نقل نموده و مي
خواهد مردم او را هم جـزو   مردان پنهان كرده و مي يعني او خود را در ميان صالحان و نيك«

كه او در راهي كه پاكان و صـالحان در آن گـام   پاكان و پرهيزكاران به شمار بياورند. در حالي 
 دارند، قرار ندارد. برمي

اين رأي هرچند در ذات خود حق و صحيح است، اما اين كه مـراد از آيـه آن باشـد، محـل     
 گردد. نظر است، تنها از طريق عموميت آيه است كه چنين معني هم وارد مي

ي گاه با اهل خير همنشين شود، سـع هرزيرا كسي كه نفس خود را فسق و فجور پنهان كند، 
 كند خود را در ميان ايشان جاي بدهد. مي



 

 

 بخش یازدهم:
 اسباب سعادت قلب

قلب تنها زماني از سعادت، لذت، نعمت و خير و صـلاح برخـوردار خواهـد شـد كـه تنهـا       «
خداوند را آفريدگار، خالق، معبود، و هدف مطلوب خـويش بـه شـمار بيـاورد، و محبـت او را      

 .»از محبت هر چيز ديگري در خود داشته باشدبيش 





 

 
 فصل یکم:

 سعادت حقیقی کدام است؟

 برداشت کلی از نفع و ضرر:
اعـم از ملايـك و    –غيـر از خداونـد    –اين موضوع بسيار واضح است كه همـه موجـودات   

 باشند. انسان و جن و حيوان به جلب سود و منافع و دفع زيان و مضار محتاج مي
ها تصور درستي از منفعت و مضرت داشته باشـند.   زماني ممكن است كه آن اما چنين چيزي

 با يادآوري اين نكته كه منفعت از جنس نعيم و لذت و مضرت از نوع درد و رنج است.
 براي داشتن تصوري درست در مورد نفع و ضرر، توجه به دو موضوع ضرورت دارد:

شـود و   آن منفعتـي حاصـل مـي   يكم: شناخت آن چيزي كه محبـوب و مطلـوب اسـت و از    
 درك و معرفت آن لذتي را در پي دارد.

 دهند. دوم: اسباب و عواملي كه انسان را براي رسيدن به آن شناخت و معرفت ياري مي
 باشند: در برابر آن دو موضوع دو قضيه ديگر نيز مطرح مي

 يكم: امور ناپسند و مضر
 شوند. مضر ميدوم: اسباب و عواملي كه مانع از معرفت مفيد و 

 در نتيجه ما در اين ارتباط با چهار موضوع مواجه هستيم:
 يكم: موضوعي محبوب، مطلوب و مفيد.

 اي ناپسند و غير مطلوب و مضر. دوم: قضيه
 سوم: وسايل رسيدن به امور محبوب و مطلوب.

 كنندة امور ناپسند و غير مطلوب. چهارم: وسايل برطرف
انسان بلكـه بـراي ديگـر جانـداران بسـيار ضـروري و حيـاتي        اين چهار موضوع نه تنها براي 

 پذير نيست. هستند، و وجود و مصلحت ايشان بدون توجه به آن امور امكان
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 ارتباط این امور با خداوند:
شود كه هـدف مطلـوب و مقصـود نهـايي      وقتي اهميت آن امور مشخص گرديده معلوم مي

خداوند است. و هم اوست كه انسـان را بـراي   براي اهل ايمان عبادت و قربت و كسب رضايت 
 دهد. رسيدن به اين هدف ياري مي

اي  كننـده  اما عبوديت و قربت و تلاش براي كسب رضايت به غير او، همان قضيه مضر و تباه
 است كه در نقطة مقابل آن قرار دارد.

 فرمايد. ري ميخداوند خود نيز (از طريق هدايت و استعانتش) انسان را براي اجتناب از آن يا
به همين خاطر خداوند متعال جامع همه آن امور چهارگانه است، و غير او بـه هيچوجـه ايـن    

 چنين نيست.
 خداوند خود محبوب، معبود و مراد است. -

 فرمايد. او انسان را براي اداي وظايف بندگي و كسب رضايت خود ياري مي -

 نمايد. تضاء ميناروا و ناپسند همان چيزي است كه مشيت و حكمت او اق -

و هم اوست كه از طريق هدايت و حكمت خويش انسان را براي رويارويي بـا آن امـور    -
 دهد. ناپسند ياري مي
 فرمايد: ترين بشريت به حضرت احديت مي همانگونه كه عارف

وذُ « ُُ
َ
نْ  بنرنضَاكَ  أ كَ  من طن َِ وذُ سَ ُُ

َ
ََأ نْ  بنمُعَافاَ�نكَ  ،  قُوَ�تنكَ  من وذُ  ُْ ُُ

َ
  بنكَ  ََأ

نْ  .)52F1(»كَ من
 ».آورم خداوندا! از خشمت به رضايتت و از مجازاتت به عفوت و از خودت به خودت پناه مي«

ِّ  جِلهُّمّ « همچنين فرموده است: سْلمَْتُ  إن
َ
هْتُ  ،إنلَكَْ  َ�فْسن  أ َّ ََ �ن  ََ َْ فَوضّْتُ  إنلَكَْ  ََ ََ 

مْرن 
َ
تُ  ،إنلَكَْ  سْ أ

ْ
دَ
ْ
ل
َ
  لاَ ، إنلَكَْ  ََرهَْبةًَ  رَْ�بةًَ  ،إنلَكَْ  سْ ظَهْرن  ََأ

َ
لاَ  مَلجَْد نكَْ  مَنجَْا ََ  .)53F2(»إنلَكَْ  إنلاّ  من

پروردگارا! خودم را به تو سپردم به سوي تو رو نمودم. امـورم را بـه تـو واگـذار كـردم، و      «
همراه با رغبت و رهبت به تو پناه آوردم، (براي نجات از خشـم و عـذابت) هـيچ پناهگـاه و راه     

 ».كنار خود تو موجود نيستنجاتي جز در 

                                           
 مسلم. -1
 متفق عليه. -2
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» توحيـد، توجـه، توكـل و عبوديـت    «هـا تنهـا در    ها و گمراهـي  پناهگاه و نجات از همه بدي
شـوند، فعـل اوينـد، يـا      هـا بـه او پنـاه بـرده مـي      بردن و همه آنچه از شـر آن  خداوند است، و پناه

 ت.ها را آفريده اس هايي هستند كه خداوند با اراده و مشيت خويش آن آفريده
همه امر و فرمان و تمامي حمد و ستايش و همه ملك و دارايي و خيـر و منفعـت در اختيـار    
اراده خداوند است، هيچيك از بندگانش از عهده حمـد و ثنـاي او آنگونـه كـه شايسـته اسـت       

ستايد، و بالاتر و برتر از ثنا و تعريف  اي است كه خود خويشتن را مي آيند، و او همانگونه برنمي
 خلوقات است.همه م

تَعُِ�  إيِاّكَ ﴿ َۡ َ  سرچشمه سعادت: ﴾٥َ�عۡبُدُ �ياّكَ �
 شود كه مصلحت و سعادت انسان مشروط است به تحقق معناي: بدين صورت معلوم مي

تَعُِ�  إيِاّكَ ﴿ َۡ َ  .]٥: ةالفاتح[ ﴾٥َ�عۡبُدُ �ياّكَ �
 .»جوييم كنيم و تنها از تو ياري مي تنها تو را عبادت و اطاعت مي«
 زيرا عبوديت خالصانه خداوند مقصود و مطلوب آفرينش جن و انس است. -

 شو. و مستعان كسي است كه براي رسيدن به مطلوب از او ياري خواسته مي -
 : مرتبط با معناي الوهيتاول

 : با معني ربوبيت در ارتباط است.و دوم
مـت، اجـلال، اكـرام،    ها از روي عشـق، رغبـت، رهبـت، عظ    هماني است كه قلب» إله«زيرا 

 ورزند. آورند و به او عشق مي خشوع، خضوع، خوف، رجاء و توكل به او روي مي
دهد. و او را به  كند و رشد مي آفريند، او را تربيت مي آن است كه مخلوقش را مي» رب«اما 

 كند. پس هيچ الهي به غير از خداوند و هيچ ربي بـه  خير، مصالح، منافع و مضارش راهنمايي مي
 جز او مشروعيت ندارد.

 .تهاس ترين باطل غير او باطل» ربوبيت«همانگونه كه 
 هاست. ها و گمراهي ترين باطل غير او نيز از بدترين و زشت» الوهيت«

 آیات توحید:
 را در كنار يكديگر قرار داده است.» الوهيت و ربوبيت«خداوند متعال در بسياري از آيات خود، 
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ۡ عَليَۡهِ�  ۡ�بُدۡهُ ٱفَ ﴿ فرمايد: همانگونه كه مي َّ  .]١٢٣هود: [ ﴾وَتوََ
 .»تنها او را عبادت كن و به او توكل بنما«

ِ ﴿ فرمايد: مي از زبان پيامبرش شعيب ِۚ ٱوَمَا توَۡ�يِِ�ٓ إِّ� ِ �يِبُ  َّ
ُ
تُۡ �َ�هِۡ أ َّ  ﴾٨عَليَۡهِ توََ

كل نمودم و به سوي او روي توفيقم تنها از جانب خداوند است و بر او تو« ]٨٨هود: [
 .»آورم مي

﴿ ۡ َّ ِيٱ لَۡ�ِّ ٱَ�َ  وَتوََ َّ  ِ بّحِۡ ِ�َمۡدِه َُ ٰ ِهِِ  ۚۦ َ� َ�مُوتُ وَ َِ ََ ِ  ۦوَ  ﴾٥خَبًِ�ا  ۦِذُِنوُبِ عِبَادِه
ميرد توكل كن، و او را به وسيله حمد و  اي كه هيچگاه نمي و بر خداوند زنده« ]٥٨الفرقان: [

 .»و همين كه او از گناه بندگانش خبر دارد كافي استستايشش پاك دار 

﴿ �َ ِۢ ٱ رّبّ  ٨وَتبَتَّلۡ إَِ�ۡهِ تبَۡتيِ هَٰ إِّ� هُوَ فَ  لمَۡغۡربِِ ٱوَ  لمَۡۡ�ِ ََ ذِۡهُ ٱَ�ٓ إِ َّ  �َ  -٨المزمل: [ ﴾٩وََيِ

به غير از او  از همه چيز ببر و به او بپيوند. خداوند مشرق و مغرب هيچ فرمانروا و فريادرسي« ]٩
 »مشروعيت ندارد، و او را وكيل خويش بنما!

تُۡ �َ�ۡهِ مَتَابِ ﴿ َّ هَٰ إِّ� هُوَ عَليَۡهِ توََ ََ  .]٣٠الرعد: [ ﴾٣قلُۡ هُوَ رَّ�ِ َ�ٓ إِ
بگو: او پروردگار من است هيچ معبود و مسـتعالي بـه غيـر از او مشـروعيت نـدارد و بـر او       «

 .»وبه به سوي اوستتوكل كردم و بازگشت و ت

نبَۡنَا ﴿ فرمايد: مي گرايان اتباع حضرت ابراهيم و از زبان حق
َ
نَۡا �َ�ۡكَ � َّ ِّنَا عَليَۡكَ توََ رّ

پروردگارا! بر تو توكل نموديم و به سويت روي آورديم و « ]٤: ةالممتحن[ ﴾٤ لمَۡصِ�ُ ٱ�َ�ۡكَ 
 .»سرنوشت و بازگشت به سوي توست

تَعُِ� �َ  إيِاّكَ ﴿ َۡ َ » توحيد«و اين هفت آيه، بيانگر آن دو اصل جامع براي  ﴾٥عۡبُدُ �ياّكَ �
 هاهيچ انساني طعم سربلندي دنيا و سعادت عقبي را نخواهد چشيد. هستند كه بدون تحقق آن



 

 

 فصل دوم:
 محبت دنیا و رؤیت آخرت

حقيقـت اسـت كـه خداونـد     نمايد، ايمان به اين  دومين عاملي كه سعادت انسان را تأمين مي
 مخلوقات را به خاطر عبادت، معرفت، توجه، محبت و اخلاص براي خويش آفريده است.

 رسند. ها به آسودگي مي كنند، و نفس ها با ياد او آرامش پيدا مي خداوندي كه دل
رســد و  هايشــان بــه اوج شــادماني و روشــنايي مــي و بــا رؤيــت او در آخــرت اســت كــه دل

گردد، و در قيامت خداوند هيچ نعمتـي را برتـر و    شان كامل مي مت و سعادتبرخورداري از نع
 فرمايد. بالاتر از نعمت ديدار و شنيدن بدون واسطه كلام خود، به اهل سعادت عطا نمي

تر از ايمان، محبت  تر و سعادت آفرين در اين جهان نيز خداوند هيچ چيزي را بهتر و محبوب
 ل و لذت ذكر و عبادتش به ايشان عطا ننموده است.و اشتياق ديدار و عشق به وصا

 فرموده است: اند، در دعايي كه احمد و نسايي و ابن حبان آن را روايت كرده رسول خدا 

كَ  جِلهُّمّ « لمْن غَيبَْ  بنعن
ْ
قُدْرَ�نكَ  جل لَقْن  عََ  ََ

ْ
لاْين�ن  ،جل

َ
لنمْتَ  مَا أ يَاَةَ  َُ

ْ
�وََفّ�ن  ،لن  خَْ�ًج جل  إنذَج ََ

ِكَُ  لن  خَْ�ًج جِوَْفاَةَ  كََتَْ 
َ
سْد
َ
يتََكَ  ََأ َْ غَيبْن  فن  خَ

ْ
هَادَةن  جل َّ جِ ِكَُ  ،ََ

َ
سْد
َ
نمَةَ  ََأ قَّ  َُ

ْ
 جِرّضَا فن  جل

غَضَبن 
ْ
ِكَُ  ََجل

َ
سْد
َ
قَصْدَ  ََأ

ْ
فَقْرن  فن  جل

ْ
ََ  جل غن

ْ
ِكَُ  ،ََجل

َ
سْد
َ
يمًا ََأ نفَْدُ  لاَ  َعَن ِكَُ  ،َُ

َ
سْد
َ
ْ�ٍ  قُرّةَ  ََأ  لاَ  َْ

عُ  ِكَُ  ،َ�نقَْطن
َ
سْد
َ
قَضَاءن  َ�عْدَ  جِرّضَاءَ  ََأ

ْ
ِكَُ  جل

َ
سْد
َ
عَيشْن  برَدَْ  ََأ

ْ
ِكَُ  جِمَْوتْن  َ�عْدَ  جل

َ
سْد
َ
وْقَ  ََأ َّ   جِ

َ
 إنل

جءَ  َ�ْ�ن  فن  ،لنقَائنكَ  ّ ةٍ  ََ ّ نُ لاَ  مُ لةٍّ  فنتنْةٍَ  ََ �نةَن  زَّ�نّا جِلهُّمّ  ،مُضن نَ  بنزن يمَا عَلنْاَ جلإن َْ ج  دَجةً هُ  ََ
ينَ   .)54F1(»مُهْتَدن

داني زندگي به سود  ات بر خلق تا زماني كه مي خداوندا! به سب آگاهيت از غيب و توانايي«
خواهم كـه   من است مرا زندگي ارزاني بدار! و اگر خير من در مردن است مرا بميران! از تو مي

خـواهم كـه بـه هنگـام      يتو م ـدر پيدا و پنهان مرا توانايي خشيت از خويش را عطا فرمايي. و از 
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 نابسامانی ایمان و اخلاق    ٢٣٠

رو  شنودي تنها سخن حق را بر زبان بياورم! و به هنگـام ثروتمنـدي و مسـتمندي ميانـه    خشم و خ
 باشم (و از اسراف و ناسپاسي دوري نمايم).

خواهم و شادماني و چشم روشني پايان ناپذيري را از تو  پايان را از تو مي خداوندا! نعمتي بي
خواهم، و آرامـش بعـد از    تسليم پس از قدر و قضا را از تو ميكنم: و رضايت و  درخواست مي

بـه ديـدارت را بـدون سـختي و مشـكلات زيانبـار و بـدون         , شوقنمايم مرگ را از تو طلب مي
يافتگـان   خداوندا! مـا را بـا زيبـايي ايمـان بيـارا و از هـدايت      , گر از تو خواستارم گروهي گمراه

 »هدايتگر قرار بده!
ترين نعمت دنيا يعني  برترين و گرامي –در اين دعاي بسيار ارزشمند  رسول گرامي اسلام

و اشتياق به ديدار خداوند و بهتـرين لـذت و نعمـت آخـرت يعنـي رؤيـت او را از معبـود         شوق
 خويش خواسته است.

هـاي دينـي    ماندن از مضرات دنيـوي و فتنـه   از آنجا كه كمال چنين چيزي مشروط به مصون
 اند: ودهفرم است، رسول خدا

 .»كننده در غير زيان و خسران و بدون فتنه و فسادي گمراه«
و از آنجـا كــه كمـال انســان در معرفـت و تبعيــت از حـق و هــدايت ديگـران بــه آن اســت،      

 اند: فرموده
 »خداوندا! ما را راهنماياني هدايتگر قرار بده!«

از رويـداد و   كننـده مقصـود رضـايت بعـد     و بدين جهت كه رضايت و تسليم مفيد و حاصل
قضاء الهي است، نه قبل از آن، زيرا قبل از قضا عزم و تصميم به رضايت است. و پس از وقـوع  

شود بـه همـين سـبب     ماند، و آزمون از آنجا شروع مي است كه ديگر جايي براي عزم باقي نمي
رضايت و تسليم خود را پـس از وقـوع قضـاء و قـدر از خداونـد خواسـتار شـده         رسول خدا 

 ت.اس
 زيرا در مورد مقدور دو قضيه مطرح است:

 استخاره پيش از وقوع. -اول
 تسليم و رضايت پس از وقوع. -دوم



 ٢٣١  فصل دوم: محبت دنیا و رؤیت آخرت

نمودن ميان اين دو نشانه سـعادت انسـان اسـت. همانگونـه كـه در مسـند و... از رسـول         جمع
 روايت شده است كه: خدا

ستِارة جقاَة جبن آدم �رك ستِارة ج  َرضاه بما قض ج  ََِ شإَ من سعادة جبن آدم ج«
سَِطه بما قض ج   .)55F1(»ج  

استخاره (قبل از قضاء) خداوند و رضـايت پـس از وقـوع آن، علامـت سـعادتمندي انسـان       «
است، و ترك استخاره خداوند، و نارضايتي از قدر و قضـا خداونـد، نشـانه شـقاوتمندي آدمـي      

 ».است
منـافع در دنيـا و آخـرت اسـت، رسـول       بدين سبب كه خشيت از خداوند اساس همه خير و

 گرامي از خداوند خواسته است، خشيت خود را در پنهان و آشكار در دل او قرار بدهد.
بخش از حق سـخن   و به اين علت كه بسياري از مردم در اوضاع و احوال مطلوب و رضايت

يشـان را در  گويند. اما هرگاه اوضاع دگرگون گرديد و باب طبع نبـود و خشـم و نـاراحتي ا    مي
دارند. گاهي هم اوضاع و احـوال مطلـوب ايشـان را بـه سـوي       برگرفت به سوي باطل گام برمي

دهد، رسول گرامي از خداوند خواسته است كه او را بـراي بيـان حـق در     باطل و ناروا سوق مي
 هنگام خشم و به هنگام رضايت توفيق بدهد.

از آنـاني نباشـيد كـه اگـر در وضـعيتي      « :انـد  است كه بعضي از پيشينيان گفتهبه همين خاطر 
آورنـد، و هرگـاه در وضـعيتي     بخش قرار داشـتند بـه باطـل و بـدي روي مـي      مطلوب و رضايت

 ».نامطلوب و ناخوشايند قرار داشته باشند، خشم و نگراني آنان را به باطل و ناروايي سوق بدهد
ها  و خداوند به وسيله آناند  از آنجا كه ثروتمندي و مستمندي هردو وسيله امتحان و آزمون

نيازي دستش را باز و در شـرايط نيازمنـدي دسـت او را     آزمايد. در حالت بي بندگان خود را مي
از خداوند خواسته كه در هردو شرايط او را از اسراف،  بندد، به همين خاطر رسول گرامي مي

 يق بدهد.انحراف و ناسپاسي و يأس مصون فرمايد. و به اعتدال و اقتصاد توف
 اند: ها دوگونه و به اين خاطر كه نعمت

 هاي جسمي و مادي. نعمت -اول
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 نابسامانی ایمان و اخلاق    ٢٣٢

 هاي قلبي و معنوي. نعمت -دوم
هاي قلبي مايه سعادت و سربلندي است و كمال آن بسـتگي بـه دوام و    برخورداري از نعمت

 هـا را از او درخواسـت نمـوده و    هـردوي آن  استمرار آن دارد، به همـين خـاطر رسـول خـدا     
 فرموده است:

 ».پاياني را از تو خواستارم خداوندا! نعمتي بر دوام و شادماني بي«
 و به اين خاطر كه دوگونه زيبايي و آراستگي وجود دارند.

 يكي زيبايي و آراستگي مادي و جسمي. -اول
 زيبايي و آراستگي قلبي و معنوي. -دوم

آن زيبايي و آراسـتگي بـراي آن    تر است و هرگاه تر و باارزش آراستگي و زيبايي قلب مهم
هـردو زيبـايي    شود. رسول خدا  ترين صورت حاصل مي حاصل شود، زيبايي ظاهري با كامل

 ظاهري و باطني را از خداوند خواستار شده و فرموده است:
 »خداوندا! ما را به زينت ايمان بيارا!«

اش  نيسـت و همـه   از آنجا كه زندگي در اين جهان پر از زحمت و مشقت به كـام هـيچكس  
هاي ظاهري و باطني است. از خداوند خواسته است: او را از آرامش و سـعادت بعـد    درد و رنج

 مند فرمايد: از مرگ بهره
هـاي دنيـا و آخـرت را از     ها و پاكي در آن دعا همه نيكي منظور اين است كه رسول خدا

 خداوند درخواست نموده است.

 کند؟ آیا توحید ربوبیت کفایت می
شـدن و   ها به معرفـت الوهيـت خداونـد و عبـادت او همچـون نيازشـان بـه آفريـده         نياز انسان

هـاي ايشـان بـه     دادن به نگراني ها و امنيت بخشيدن و ستر و پوشيدن پنهاني دادن و سلامتي روزي
 وسيله خداوند است.

هست. زيـرا   ها به الوهيت، محبت و عبوديت خداوند به راستي برتر از آن امور هم نياز انسان
هدف از آفرينش ايشان و خير، مصلحت، لذت، سعادت و رستگاريشان در گرو آن عبوديت و 

 محبت خداوند قرار دارد.



 ٢٣٣  فصل دوم: محبت دنیا و رؤیت آخرت

هـا و پايـه سـربلندي دنيـا و      اسـاس همـه خيـر و نيكـي    » لا اله الا االله«به همين علت است كه 
 .آخرت استسعادتمندي 

هـاي خـود بـه     نمايند، و متكلمين در كتاب يهم مسلمان و هم كافر به توحيد ربوبيت اقرار م
كنـد، بلكـه حجـت و     آن اعتراف دارند، اما اين اقرار و اعتراف نه اين كه ايشان را كفايت نمـي 

 آيد. حقيقتي كه خداوند آن را بارها در قرآن بيان فرموده است: دليلي عليه ايشان به شمار مي
كـه تنهـا او را عبـادت و اطاعـت      بر همين اساس اين حق خداوند بر بنـدگان خـويش اسـت   

نمايند و كسي و چيزي را با او در عبوديت و استعانت شريك نكنند. همانگونه كـه در حـديث   
 اند: به او فرموده روايت شده كه رسول خدا صحيحي از معاذ بن جبل 

 »داني حق خداوند بر بندگانش چيست؟ مي«
 دانند! گفتم: خداوند و پيامبرش بهتر مي

ها اين است كه تنها او را عبادت كنند و كسي و چيزي را براي  حق خداوند بر انسان«فرمود: 
 »او شريك ننمايند!
 »كنند بر خداوند چيست؟ هايي كه اين چنين مي داني حق انسان مي«سپس فرمود: 

 دانند. گفتم: خداوند و پيامبرش بهتر مي
 .)56F1(»دها اين است كه خداوند ايشان را عذاب نده حق آن«فرمود: 

دارد و از توبـة   به همين خاطر خداوند متعال به راستي بندگان موحد خـويش را دوسـت مـي   
شود. اين برتـرين لـذت و سـعادتي اسـت كـه انسـان موحـد از آن برخـوردار          ايشان شادمان مي

يابد كـه قلـبش بـا يـاد او      گردد. زيرا در تمامي كائنات به غير از خداوند كسي چيزي را نمي مي
يدا كند و به وسيله انس و الفت با او احساس لذت بنمايد و خير و سعادت را در توجه آرامش پ

 به او بداند.
شـود،   هركس كه غير خداوند را عبادت نمايد، نوعي منفعـت و لـذت بـراي او حاصـل مـي     

مضرت و شقاوت او چندين برابر آن است و كار او همچون خوردن غـذايي لذيـذ امـا مسـموم     
 است.
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بودند، نظم و اداره  ها و زمين غير از خداوند خدايان ديگري مي ه اگر در آسمانهمانگونه ك

َٗالهَِۚ  إِّ�  لوَۡ ﴿ خورد: ها به هم مي آن ُ ٱَ�نَ �يِهِمَآ  َّ  ۚ دَتاَ ََ  .]٢٢الأنبیاء: [ ﴾لفََ
هـا بـه هـم     بودنـد، نظـام آن   ها و زمين به جز خداونـد خـدايان ديگـري مـي     اگر در آسمان«

 .»شدند و تباه مي ريخت مي
ها و زمين است، و چنانچه غير از خداوند معبود و محبـوب ديگـري    قلب نيز همچون آسمان

شود. و تنها زماني معالجه و مـداوا   در آن حضور پيدا كند، دچار تباهي و بيماري و نابساماني مي
او تنهـا  خواهد شد كه آن معبود و محبـوب از قلـب او بيـرون رانـده شـود و معبـود و محبـوب        

 خداوند داناي توانا و همه اميد، رجا، توكل و توجهش به او باشد و بس!



 

 

 فصل سوم:
 نیاز انسان به عبادت خداوند

عامل سوم براي تأمين سعادت انسان معرفت اين حقيقت است كه نياز انسان به خداوند ايـن  
بـا او شـريك    است كـه تنهـا او را عبـادت نمايـد و كسـي و چيـزي را در عبوديـت و اسـتعانت        

 نگرداند.
 زيرا كه هيچكس و هيچ چيزي همانند او نيست.

كشيدن اسـت، و تنهـا    اين نياز انسان از بعضي جهات مانند نياز او به خوردن، نوشيدن و نفس
 ها وجود دارد. شود، هرچند تفاوت زيادي ميان آن ها تشبيه مي با آن

ر گـرو معرفـت الوهيـت اسـت،     سعادت و مصلحت حقيقي انسان و اصلاح قلب و روح او د
 الهي كه غير از او هيچ معبود، مستعان و محبوبي راستين وجود و مشروعيت ندارد.

يابنـد و معرفـت و محبـت او دلبسـتگي و تعلـق       ها آرامش مـي  خداوندي كه تنها با ياد او دل
 كنند. خاطر پيدا مي

ر دنيا و ملاقـاتش  خداوندي كه اهل توحيد و معرفت از هيچ تلاشي براي كسب رضايتش د
 ورزند. در آخرت كوتاهي نمي

خداوندي كه هيچ خير و مصـلحتي جـز در توحيـد، محبـت، عبـادت و اميـد و هـراس از او        
 پذير نيست. امكان

هايي از جهت غير او حاصل شود، بسيار انـدك، ظـاهري و ناپايـدار     ها و لذت اگر مصلحت
شود، و در شـرايطي از آن   ر منتقل مياست، از نوعي به نوعي ديگر و از شخصي به شخص ديگ

براي او  گردند. و در بيشتر موارد آن نعمت و لذت شادمان و در شرايطي ديگر از آن نگران مي
 شود. به بدترين مضرت و زحمت تبديل مي

اما در هيچ زمان و مكاني و در هيچ احوال و اوضاعي انسـان از عبوديـت و محبـت خداونـد     
د او لذيذترين و بهترين غذا و مايه قوت قلب و استواري ايمـان و اراده  نياز نيست و ذكر و يا بي
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اوست، و به شهادت قرآن و سنت و قلب و فطرت اين تنها اهل ايمان هستند كه از چنين نعمـت  
 باشند. و سعادتي برخوردار مي

 عبادت تکلیف سنگینی نیست:
گويند: عبادت  كي و احسان ميگان از علم و عرفان و محرومان از حظ ني بهره آنگونه كه كم

 و ذكر و شكر خداوند باري است سنگين و تكليفي است شاق، به هيچ وجه صحيح نيست.
گويند: عبادت و ياد خداوند سبحان تنها به خاطر آزمون و امتحـان اسـت.    اي هم مي عده -

 و بس.

 يا تنها در راستاي كسب اجر و پاداش در معاد و معاش است. -

راستاي رياضت و ورزش نفـس بشـري اسـت، تـا از درجـه حيـوان بـه        يا عبادت تنها در  -
 منزلت انسان ارتقاء پيدا كند.

بهرگان از معرفت خـداي رحمـن و محرومـان از چشـيدن لـذت       ها سخنان مفلسان و كم اين
 هاي اذهان ديگران است. مانده حقايق ايمان و شادمانان از پس

ايش صاحب نعمت خلقت عين لذت، اما در حقيقت توحيد و عبادت حضرت احديت و ست
ترين نعمتي است كه  سعادت، هدايت و بصيرت است. برترين عامل لذت روح و قلب و گرامي

 اند. مند گرديده از آن بهرهاند  آناني كه شايسته
 در اين راه ياري را از خداوند بايد جست و بر او بايد توكل نمود.

مشـقت نيسـت، و اگـر انـدك مشـقتي در      هدف از عبادت او در درجه اول ايجاد زحمت و 
عبادت موجود باشد، فرعي و تبعي است، و اسبابي ضـروري آن را سـبب گرديـده اسـت، زيـرا      

 تلاش و تحمل مشقت جزو لوازم اين خيزش و جنبش است.

 عبادت عامل سلامت، سرور و سعادت:
ريعتي كـه  اوامر خداوند متعال و تكاليفي كه بر بندگان خويش واجب فرمـوده و احكـام ش ـ  

و تنها از ايـن طريـق    اند. اش مايه و پايه سعادت و لذت قلب و روح برايشان مقرر گردانيده، همه
است كه در معاش و معاد راه كمال و رشد خود را در پيش خواهند گرفت. به راستي هيچگونه 

 نهادن در اين راه ممكن و ميسر نيست. شادماني و لذت و برخورداري از نعمت جز با گام
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ّ�هَا﴿ فرمايد: همانگونه كه خداوند متعال مي
َ
َ ٰ ُِِّ�مۡ  َاّسُ ٱ َٓ ََ ٞ مِّن رّ َٗتُۡ�م مّوعِۡ ٓ قدَۡ جَا

فَآٗٞ لمَِّا ِ�  ِِ ى وَرَۡ�َ ٞ لّلِۡمُؤۡمنَِِ�  لصّدُورِ ٱوَ ِ ٱِفَِهۡلِ  قلُۡ  ٥وهَُد� فبََِ�لٰكَِ فلَيَۡفۡرحَُواْ  ۦوَِرَِۡ�َتهِِ  َّ
 ِ َّ  .]٥٨ -٥٧یونس: [ ﴾٥مّا َ�ۡمَعُونَ هُوَ خَۡ�ٞ 

اي مردم! به راستي از سوي پروردگارتان انـدرزي بـراي شـما آمـد كـه شـفاي (دردهـاي        «
هدايت و رحمت است. بگو به سـبب فضـل و رحمـت     ةني و قلبي است) و براي مؤمنان مايودر

 .»يند بسيار بهتر استنما آوري مي خداوند و به خاطر اين شادماني كنند، اين از همه آنچه جمع
فضل خداوند، يعني: قرآن، و رحمت او اين است كه شما را « فرمايد: مي ابوسعيد خدري

 ».از اهل و اتباع قرآن گردانيده است
اسلامي كه شما را به آن هـدايت فرمـوده، و قـرآن كـه آن را بـه      « گويد: هلال بن يساف مي

 ».ان ارزشش بيشتر استهاي طلا و نقره جه ي ثروت شما آموخته، از همه
 ».فضل خداوند، اسلام و رحمت او، قرآن است« فرمايند: و حسن و قتاده مي بابن عباس

 ».فضل او قرآن و رحمت او اسلام است« اند: اي از گذشتگان گفته عده
رسيم كه هم در قرآن و هم در اسلام دو صفت  اما پس از تحقيق و بررسي به اين نتيجه مي

ها بر پيامبر خويش منت  دارند، فضل و رحمتي كه خداوند به خاطر آن فضل و رحمت وجود

َ�لٰكَِ ﴿ نهاده و فرموده است: ََ ۚ مَا كُنتَ تدَۡريِ مَا  وَ رِناَ َۡ
َ
ا مِّنۡ أ ٓ إَِ�ۡكَ رُوح� وحَۡيۡنَا

َ
وََ�  لۡكَِ�بُٰ ٱأ

يَ�نُٰ ٱ  .]٥٢الشوری: [ ﴾ۡ�ِ
دانستي كتاب  يم، تو پيشتر نميبدين صورت روحي از امر خويش را به سوي تو وحي كرد«

 .»چيست و ايمان كدام است
اي را بـه   اي را رفعت و منزلت بخشيده، و عده خداوند به وسيله كتاب و ايمان است كه عده

 ها دچار خواري و ذلت گردانيده است. خاطر رويگرداني از آن

 پاسخ به یک پرسش:
عنوان تكليـف نـام بـرده و فرمـوده     اگر كسي سؤال كند، پس چرا قرآن از اوامر خداوند به 

 است:
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ُ ٱيَُ�لّفُِ  َ� ﴿ َّ  ۚ عَهَا ُۡ ا إِّ� وُ ًَ خداوند هيچكس را بيش از توانايي او « ]٢٨٦: ةالبقر[ ﴾َ�فۡ
 .»كند مكلف نمي

﴿ ۖ عَهَا ُۡ ا إِّ� وُ ًَ هيچ انساني را بيش از توانايي او مكلف « ]١٥٢الأنعام: [ ﴾َ� نَُ�لّفُِ َ�فۡ
 .»كنيم نمي

شـود، نـه ايـن كـه      ر پاسخ بايد گفت: همانگونه كه از ظاهر و باطن اين دو آيه معلـوم مـي  د
هـا را روح،   بـودن شـريعت و اوامـر خـود را نفـي فرمـوده، بلكـه آن        خداونـد تكليـف و مشـقت   

 آميز و اندرز و توجيه و... ناميده است. روشنايي، شفا، هدايت، رحمت و زندگي سعادت



 

 

 فصل چهارم:
 داوند در آخرتلذت رؤیت خ

 برترین لذت و نعمت:
جهت چهارم در ارتباط با سعادت انسان كه بالاترين و ارزشمندين نعمت در آخرت اسـت،  

 هاي اوست. رؤيت روي مبارك و منزه خداوند و گوش فرادادن به خطاب و فرموده
 همانگونه كه در صحيح مسلم روايت شده است:

هْلُ  دَخَلَ  إنذَج«
َ
نَّةن  أ

ْ
َ  جل

ْ
هْلُ  نّةَ جل

َ
هْلَ  ياَ :مُناَدٍ  َاَدَى جلّارَ  جلّارن  ََأ

َ
نَّةن  أ

ْ
َّ  !جل مْ  إن ُُ ن  مَعَ  لَ ِّ  ج

دًج نُ �دُ  مَوْ َْ  يرُن
َ
زَُ�مُوهُ  أ نجْن

ُُ . ََ ِمَْ  ؟هُوَ  مَا :َ�يَقُوِوُ
َ
وهَناَ يبُيَّْ   أ َُ قّلن ََ  َُ

ُ  ُ�ثَ ِّ �ننَاَ ج لنْاَ مَوَجزن �دُْخن ََ 
نَّةَ 
ْ
دُر جل نَ  َاََ فُ  :قاَلَ  ؟جلّارن  من نَ

َْ ََ  َ�يَ نجَا
ْ
ََ  جل طَاهُمُ  مَا�َ  ،إنلَهْن  َ�ينَظُْرَُ ْْ

َ
ُ  أ ِّ لاَبّ  شَيئْاً ج

َ
 أ

مْ  نَ  إنلَهْن  .)57F1(»إنلَهْن  جلّظَرن  من
آورد و  نـداگري بانـگ برمـي    و جهنميـان بـه جهـنم,    هرگاه بهشتيان به بهشت وارد شـدند، «
خواهد آن را عملـي   ي را داده بود كه اكنون مي ند به شما وعدهگويد: اي اهل بهشت! خداو مي

 فرمايد.
مـان را   گويند: ان وعده كدام است؟ مگر ما را رو سـفيد ننمـوده و ميـزان اعمـال     بهشتيان مي

 سنگين نگردانيده و بهشتمان نياورده و از دوزخمان دور نفرموده؟!
 زند تا شما او را ببينيد! گويند: خداوند موانع را كنار مي دهنده مي آن ندا

كردن به روي مقدس خود را به ايشان عطـا   تر از نگاه بخش خداوند هيچ نعمتي بالاتر و لذت
 ».نفرموده است

ََ  فوََ « و در حديث ديگري آمده است: تُو   يلَتَْفن
َ
ءٍ  إنل نَ  شَْ يمن  من ََ  دَجمُوج مَا جلّعن نظُْرَُ  »إنلَهْن  َُ

 .»كنند ها توجه نمي نگرند، به هيچيك از نعمت تا وقتي كه به خداوند مي«

                                           
 .181به روايت مسلم  -1
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هـا و   كه بهشتيان در عين برخورداري از نعمـت اند  اين موضوع را بيان فرموده رسول خدا 
هـا   ها برخوردار نموده، هيچيك از آن هاي بهشت كه خداوند در حد كمال ايشان را از آن لذت

برنـد. زيـرا لـذت و     د خداوند لـذت نمـي  مانن كردن به روي مبارك و مقدس و بي به اندازه نگاه
دهد لذتي روحي و معنوي است، و به هيچوجـه   سروري كه از رؤيت خداوند به آنان دست مي

 با لذت خوردن و آشاميدن و بودن با حوريان بهشت قابل مقايسه نيست.

ٓ ﴿ فرمايد: به همين خاطر خداوند در مورد كافران مي ّ ِّهِِمۡ يَ  ََ وۡمَ�ذِ  لمَّحۡجُوُِونَ إِّ�هُمۡ عَن رّ
 .]١٦ -١٥المطففین: [ ﴾١ ۡ�َحِيمِ ٱُُمّ إِّ�هُمۡ لصََالوُاْ   ١

و پـس از  انـد   نه به هيچوجه! به درستي آنان در آن روز از ديدار پروردگار خويش محروم«
 .»گردند آن به دوزخ وارد مي

عـذاب محروميـت از   خداوند ايشان را به هـردو نـوع از عـذاب: عـذاب در آتـش دوزخ، و      
دچار نموده اسـت. همانگونـه كـه اهـل توحيـد، ايمـان، عمـل صـالح و پاكـان و           –رؤيت خود 

برخـوردار  » بهشـت و رؤيـت  «پرهيزكاران را كه اولياء و دوستداران او هستند، از هـردو نعمـت   
 فرموده است.

صالحان  بيان نموده و در مورد ابرار و مطففينخداوند متعال آن چهارنوع را در سوره 

ِرَۡارَ ٱ إنِّ ﴿ فرمايد: مي
َ ِِ نعَيٍِ�  ۡۡ

رَآ�كِِ ٱَ�َ  ٢لَ
َ رُونَ  ۡۡ َُ  .]٢٣ -٢٢المطففین: [ ﴾٢ينَ

هــايش)  هــا (بــه خداونــد و نعمــت و بــر روي تخــتانــد  بــه راســتي نيكــان در نــاز و نعمــت«
 .»نگرند مي

ب ديـدن دشـمنان، يـا    كننـد، يعنـي بـه عـذا     گويند: منظور از اين كه نگاه مـي  كساني كه مي
زيـرا منظـور آن    انـد،  كنند، به معني آيه جفا كرده هاي خود، يا به يكديگر نگاه مي قصرها و باغ

 نگرند. است كه ايشان به وجه مبارك خداي سبحان مي

ٓ ﴿ شوند. برخلاف كافراني كه از رؤيت خداوند خويش محروم مي ّ ِّهِِمۡ  ََ إِّ�هُمۡ عَن رّ
ُِونَ يوَۡمَ�ذِ  لمَّ   .]١٦ -١٥المطففین: [ ﴾١ ۡ�َحِيمِ ٱُُمّ إِّ�هُمۡ لصََالوُاْ   ١حۡجُو

و انـد   به هيچوجه اينگونه نيست، به درستي آنان در آن روز از نعمت ديدار خداوند محروم«
 .»شوند پس از آن به دوزخ وارد مي



 ٢٤١  فصل چهارم: لذت رؤیت خداوند در آخرت

 –خويش در دنيـا  در اين مورد كه خداوند متعال چگونه سخنان كافران را در مورد دشمنان 
يد، و ايـن  افرم و به تمسخرگرفتن ايشان را با عكس آن در آخرت مقايسه مي –يعني اهل ايمان 

 دادند. ديدند ايشان را مورد تمسخر قرار مي سبب است كه هرگاه كافران در دنيا مؤمنان را مي

ُ�  إذَِا﴿ ِۡ ٰ�َ
َ
َٗاَ�تُٰنَا قاَلَ أ وّلِ�َ ٱَُتَۡ�ٰ عَليَۡهِ 

َ  .]١٣المطففین: [ ﴾١ ۡۡ
 .»گويند: به درستي آنان مشتي آدم گمراهند بينند، مي وقتي آنان را مي«

ِينَ ٱ ۡ�َوۡمَ ٱفَ ﴿ فرمايد: همچنين خداوند مي ْ مِنَ  َّ كُفّارِ ٱَٗامَنُوا
المطففین: [ ﴾٣يهَۡحَكُونَ  لۡ

رار داده و به ايشان اما در اين روز آناني كه ايمان آورده بودند، كفار را مورد تمسخر ق« .]٣٤
 .»خندند مي

اين به خاطر آن است كه كافران مؤمنان را در دنيا با ايماء و اشاره مـورد تمسـخر و اسـتهزاء    
 دادند. قرار مي

رَآ�كِِ ٱ َ�َ ﴿ فرمايد: سپس مي
َ رُونَ  ۡۡ َُ  .]٣٥المطففین: [ ﴾٣ينَ

 .»كنند ها نگاه مي بر روي تخت«
ردن ايشان صحبت فرموده و آن را به مورد قابل رؤيت ك خداوند به طور مطلق از نگاه

ترين لذت لذت نگريستن به وجه  بخش خاصي محدود نفرموده است. زيرا والاترين و لذت
 مقدس و مبارك خداوند است، اين بالاترين درجه نعمت و سعادت است و خداوند با آن به

ؤَُ�ٓ ﴿ مقابله با آن ادعاي كافران پرداخته كه: ٰ ََ  .]٣٢المطففین: [ ﴾٣ِٗ لهََآلوّنَ إنِّ 
بدون ترديد، مراد از اين دو نگريستن، به وجه مبارك خداوند است، يا به طور خاص يـا بـه   

شـود كـه آن دو    صورت عموم و مطلق هركس كه در سياق و ساختار آيه تأمل كند، متوجه مي
 به طور خاص يا عام بيانگر معنايي غير از اين نيستند.

 پیامد معرفت:لذت رؤیت 
همانگونه كه هيچ لذت و نعمتي در بهشت بـا لـذت و نعمـت رؤيـت خداونـد قابـل مقايسـه        
نيست، در دنيا نيـز هـيچ نعمـت و لـذتي بـا نعمـت معرفـت و ذكـر و عبـادت و شـوق ديـدار او            

 تواند قابل مقايسه باشد. نمي
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ا لـذت پيامـد   حتي لذت رؤيت خداوند تابع معرفت و محبت اهل توحيد و ايمان است، زيـر 
شعور و احساس محبت است، به هراندازه معرفت عاشق در مورد محبوب خويش بيشـتر باشـد،   

 برد. دارد، و از بودن با او و ذكر و يادش بيشتر لذت مي بيشتر او را دوست مي



 

 

 فصل پنجم:
 روزی و پیروزی و اراده خداوند

و ضـرر حقيقـي و دادن و   يكي ديگر از موارد مربوط به سعادت انسـان ايـن اسـت كـه نفـع      
گرفتن، راهيابي و گمراهي، شكست و پيرزي، پستي و بلندي، خـواري و سـربلندي، در اختيـار    

هـا   هيچيك از مخلوقات خداوند نيست، و خداوند خـود بـه تنهـايي از قـدرت و اراده همـه آن     
 برخوردار است و فرمانروا و مالك همه امور و اشياء تنها اوست.

ُ ٱَ�فۡتَحِ  مّا﴿ رمايد:ف خداوند متعال مي َّ  ََ كۡ فَ َِ كَ لهََاۖ وَمَا ُ�مۡ َِ مۡ َُ  ََ للِنّاسِ مِن رّۡ�َ   فَ
لَ َ�ُ  ُِ رۡ ِ  ۥَُ َكِيمُ ٱ لۡعَزِ�زُ ٱوَهُوَ  ۚۦ مِنۢ َ�عۡدِه  .]٢فاطر: [ ﴾٢ ۡۡ

تواند مـانع   هرگاه خداوند بخواهد رحمت خود را شامل حال مردم بگرداند، هيچكس نمي«
دادنـش نيسـت، و او    ود، و هرگاه بخواهد آن را مانع شود، هيچكس را به جز او يـاراي از آن بش

 .»صاحب عزت و حكمت است

كَ  �ن﴿ فرمايد: همچنين مي َۡ ََ ُ ٱَ�مۡ فَ َ�ُ  َّ ِِ �َ ََ ََ   ٓۥُِِ�ّ  فَ ۡ�  فَ
إِّ� هُوَۖ �ن يرُدِۡكَ ِ�َ

ََ  ۦيصُِيبُ ِهِِ  ۚۦ رَادّٓ لفَِهۡلهِِ  َ ِ مَن � ُٗ مِنۡ عِبَادِه ٓ  .]١٠٧یونس: [ ﴾١ لرحِّيمُ ٱ لۡغَفُورُ ٱوَهُوَ  ۚۦ ا
نمـودنش   اگر خداوند ضرري را متوجه تو بنمايـد، هـيچكس را بـه جـز او يـاراي برطـرف      «

تواند فضل و رحمت او را مانع شود، و به هـر   نيست و اگر به تو اراده خير بنمايد، هيچكس نمي
 .»دهد و او بخشنده و مهربان است خواهد ميكس از بندگانش هرچه را كه ب

ُ ٱينَُ�ُۡ�مُ  إنِ﴿ فرمايد: در سوره آل عمران نيز مي ََ َ�لبَِ لَُ�مۡۖ �ن َ�ۡذُلُۡ�مۡ َ�مَن  َّ فَ
ِيٱذَا  َّ  ِ ِ ٱوََ�َ  ۗۦ ينَُ�ُُ�م مِّنۢ َ�عۡدِه َّ  ِ

َّ  .]١٦٠آل عمران: [ ﴾١ لمُۡؤۡمِنُونَ ٱفلَۡيَتَوَ
تواند بر شما چيره شود، امـا اگـر خوارتـان     ر خداوند شما را پيروز گرداند هيچكس نمياگ«

 »تواند شما را ياري بدهد؟ گرداند، چه كسي غير از او مي

ذُِ ﴿ فرمايد: و در سوره يس نيز مي َّ
َ
� َُغۡنِ َ�ّ�ِ  لرحَّۡ�نُٰ ٱَٗالهًَِ  إنِ يرُدِۡنِ  ۦٓ مِن دُونهِِ  َٗ  �ّ  ّ�ُِِ

َ�عَٰ  َِ �ۡ َِ  .]٢٣یس: [ ﴾٢ا وََ� ينَُذُِونِ  ٔ� تُهُمۡ 



 نابسامانی ایمان و اخلاق    ٢٤٤

مگر رواست غير از خداوند خدايان ديگري را برگيرم، خداياني كه اگـر خداونـد بـه مـن     «
 .»توانند مرا نجات بدهند رساند و نمي اراده كند زياني برساند، پا در مياني ايشان مرا سودي نمي

ّ�هَا﴿ فرمايد: و در سوره فاطر مي
َ
َ ٰ ْ ٱ َاّسُ ٱ َٓ ِ ٱنعِۡمَتَ  ذۡكُرُوا َّ  ُ�ۡ ََ  ٍُ ِ عَليَُۡ�مۡۚ هَلۡ مِنۡ َ�لٰ

ِ ٱ قَُُُ�م مِّنَ  َّ مَآِٗ ٱيرَۡ َّ �ضِ� ٱوَ  ل
َ ّ�ٰ تؤُۡفكَُونَ  ۡۡ

َ
هَٰ إِّ� هُوَۖ فََ ََ  .]٣فاطر: [ ﴾٣َ�ٓ إِ

آفريـدگار  هاي خداوند را به خود يـادآور شـويد! آيـا بـه غيـر از خداونـد        اي مردم! نعمت«
ديگري داريد كه از آسمان و زمين شما را روزي بدهد. فرمان هيچ فرمانروا و فريادرسي به غير 

 »بنديد! از او روا نيست، چه چيزي را به دروغ به هم مي

مّنۡ ﴿ فرمايد: همچنين مي
َ
ِيٱَ�ذَٰا  أ إنِِ  لرّ�ۚ ٱهُوَ جُندٞ لُّ�مۡ ينَُ�ُُ�م مِّن دُونِ  َّ

مّنۡ  ٢إِّ� ِ� غُرُورٍ  رُونَ لَۡ�فِٰ ٱ
َ
ِيٱَ�ذَٰا  أ َۡقهَُ  َّ كَ رِ ََ َۡ

َ
قَُُُ�مۡ إنِۡ أ ِلَ ّ�ّواْ ِ� ُ�تُوّ  وَُ�فُورٍ  ۚۥ يرَۡ

 .]٢١ -٢٠الملک: [ ﴾٢
كنند و  آخر كدام افرادند كه لشكر شما هستند و جداي از خداي مهربان به شما كمك مي«

يا ايـن كـه اگـر خداونـد روزي     اند  ن تنها گرفتار غرور خويشنمايند، كافرا از شما مواظبت مي
توانند روزي شما را برسانند، كافران اساسـاً در سركشـي و    خود را از شما بگيرد، چه كساني مي

 .»نمايند گريز (از حق) پافشاري مي
خداوند متعال روزي و پيروزي را باهم ذكر فرموده است، زيرا انسان براي دفـع شـر دشـمن    

آوردن روزي به حمايت و نصرت كسي نيازمند اسـت، يعنـي    و جلب منفعت و به دست خويش
به ناصر و رازقي دانا و توانا و مالك كه بر همه امور دانا و توانا باشد، و اين تنها خداونـد اسـت   

رساني به  كه از قدرت، علم، حكمت و ثروت مطلق بر خوردار است و توانايي پيروزي و روزي
 ست.او را دارا ا

اين علامت كمال معرفت و ذكاوت انسان است كه هرگـاه خداونـد او را بـه مشـكلي مبـتلا      
نـدارد   –ها و قوانين الهي  جز از طريق سنت –نمودن آن را  نمايد، كسي و چيزي ياراي برطرف

 گرفتن آن از او نيست. و هرگاه نعمتي را نصيب او بفرمايد: هيچكس را ياراي
 احران فرموده است:خداوند متعال در مورد س



 ٢٤٥  و پیروزی و اراده خداوند فصل پنجم: روزی

حَدٍ إِّ� �ِِذِۡنِ  ۦوَمَا هُم ِهَِارِّٓ�نَ ِهِِ ﴿
َ
ِۚ ٱمِنۡ أ  آنان جز با اجازه خداوند« ]١٠٢: ةالبقر[ ﴾َّ

 .»توانند به كسي زياني را وارد نمايند نمي
اين خداوند اسـت كـه خـود بـه تنهـايي متكفـل روزي و پيـروزي بنـدگان خـود (از طريـق           

 و گاهي به صورت مستقيم) است.ها  ها و سنت هدايت
گويد: عبدالرزاق از عمـران روايـت نمـوده كـه او از وهـب شـنيده اسـت كـه          امام احمد مي

 هاي آسماني فرموده است: خداوند متعال در يكي از كتاب
هـا و   به عزت و عظمتم سوگند! چنانچه كسي به من روي آورد و متوسل شود، اگر آسـمان «

ها راه نجـاتي   ا قرار دارند عليه او دست به يكي كنند، من از ميان آنه زمين و هرآنچه كه در آن
 نمايانم. را به او مي

اما هركس به من روي نياورد و متوسل (به هدايت من نشود) من دست او را از همـه اسـباب   
شـكافم، و او را در هـوا معلـق     نمـايم و زمـين را زيـر پـاي او مـي      هـا و زمـين كوتـاه مـي     آسمان

 گذارم. ، و سپس او را به خودش واميگردانم مي
كنم به ويژه آنگاه كه او مرا اطاعت نمايد، قبل از آن كه چيزي  من خود عبدم را كفايت مي
كنم، زيرا مـن بـه    دهم، و پيش از دعا درخواستش را اجابت مي را از من بخواهد آن را به او مي

 ».ترم و آگاهبخشند از خود ا هايي كه او را آرامش مي نيازها و خواسته
را تنهـا از خداونـد دانسـتن از     –يعني روزي و پيروزي و خواري و سربلندي  –اين موضوع 

در زنـدگي عامـه مـردم     –يعني ربوبيت و الوهيت خداوند  –در فصل قبلي موضوع مورد بحث 
تر است، به همين خاطر در اين مورد بيش از موضوع قبلي ايشان مـورد خطـاب    تأثيرشان واضح

قرار گرفته، و پيامبران بيش از اين موضوع براي فراخواني ايشان به موضـوع قبلـي تـلاش    قرآن 
 اند. كرده

يابد كه خداوند از اين قضيه مـردم را بـه    هرگاه كسي به درستي در قرآن انديشه كند، درمي
خواند، و لازمه اين قضيه توكل، استعانت، دعا، درخواست، محبت و  سوي موضوع قبلي فرا مي

ها از آن اوست. هرگاه از اين طريـق   ها و نيكي دت تنها خداوند است و بس. زيرا همه نعمتعبا
الوهيـت و  «او را دوست بدارند و عبادت كنند و به او توكل بنمايند بـه وجـه اول يعنـي توحيـد     

 راه خواهند يافت.» ربوبيت
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ر فقـر شـود، يـا    براي مثال چنانچه براي كسي گرفتاري بزرگي پيش بيايد، يا به سـختي دچـا  
خوف و هراسي بر او سايه افكند، اما او در پيشگاه خداوند دست به دعا بردارد و گريـه و زاري  

هاي الهي براي رفع مشكلات خود اسـتفاده كنـد) خداونـد لـذت      ها و سنت كند (و از راهنمايي
 د فرمود.دعا و مناجات با خود را به او خواهد چشانيد، و مشكل و نگراني او را برطرف خواه



 

 

 فصل ششم:
 های دلبستگی به غیر خداوند زیان

يكي ديگر از عوامل مربوط به سعادت انسان معرفت اين حقيقت است كه دلبستگي بـه غيـر   
هـاي بسـياري را بـراي     زيان –چنانچه بيش از حد نياز و خارج از حدود شرعي باشد  –خداوند 

 خداوند دچار مشكل خواهد كرد. انسان به دنبال خواهد داشت، و او را در راه بندگي
بسـتري بـا همسـر     هرگاه انساني بيش از حد نيـاز و ضـرورت بـه خـوردني، پوشـيدني و هـم      

دلبســتگي و وابســتگي پيــدا نمايــد، آن امــور در مســير اطاعــت، عبــادت، تزكيــه، و اصــلاحش  
 مشكلاتي را پديد خواهند آورد.

باشد، روزي بايد آن را ترك كند  انسان هرچيزي و هركسي غير از خداوند را دوست داشته
ديگري هم وجود ندارد، اگر آن را در جهت غير رضايت خداوند  ةيا از دست بدهد. هيچ چار

داشته قطعاً آن عشق و محبت به زيان او بوده است و همان محبوب در دنيا يا آخرت  دوست مي
 شود. انگيرش ميگردد، و غالباً در هردو دنيا آن عذاب گريب مايه رنج و عذاب او مي

ِينَ ٱوَ ﴿ فرمايد: خداوند متعال مي ونَ  َّ هَبَ ٱيَۡ�ِ�ُ بيِلِ  لفۡهِّ َ ٱوَ  َّ َُ وَ�هَا ِ�  َُ ِ ٱوََ� ينُفِ َّ 
ۡهُمفَبَ  ِ�ّ   ��ِ

َ
ُِهُمۡ  يوَۡمَ  ٣ِعَِذَابٍ أ ُ�َۡ�ٰ عَليَۡهَا ِ� ناَرِ جَهَنّمَ َ�تُكۡوَىٰ ِهَِا جِبَاهُهُمۡ وجَُنُو

ونَ وَظُهُ  ُ�مۡ فَذُوقُواْ مَا كُنتُمۡ تَۡ�ِ�ُ َِ نفُ
َ
ِۡ َُمۡ   .]٣٥ -٣٤: ةالتوب[ ﴾٣ورهُُمۡۖ َ�ذَٰا مَا كََ�ۡ

ها را در راه خدا (و خيـر   اندوزند، و آن هايي ديگر) را مي هايي كه طلا و نقره (و ثروت آن«
ن (طلا و نقـره)  گيرند، به عذابي دردناك بشارت بده! روزي كه آ و مصلحت مردم) به كار نمي

هـاي ايشـان سـوزانيده     ها پيشاني و پهلو و پشـت  شوند و به وسيله آن در آتش دوزخ گداخته مي
شود اين همان (مال و ثروتي) است كه براي خود انبار كرده بوديـد،   آنان گفته مي شود. و به مي

 .»پس اكنون عذاب آنچه را كه اندوخته بوديد بچشيد

ََ ﴿ رمايد:ف همچنين خداوند متعال مي دُٰهُمۡۚ إِّ�مَا يرُِ�دُ  فَ ََ وۡ
َ
مَۡ�لٰهُُمۡ وََ�ٓ أ

َ
ُ ٱَُعۡجِبۡكَ أ َّ 

َ�هُم ِهَِا ِ�  َيَوٰةِ ٱِ�عَُذِّ ۡ�يَاٱ ۡۡ هُمۡ وَهُمۡ َ�فٰرُِونَ  ُّ َُ نفُ
َ
َُ أ  .]٥٥: ةالتوب[ ﴾٥وَتزَهَۡ
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يشان را بـه وسـيله آن   خواهد ا زده نكند، خداوند فقط مي اموال و اولاد ايشان تو را شگفت«
 .»اموال و اولاد در دنيا عذاب بدهد و در حال كفر جان بدهند و بميرند

 های دلبستگی دنیوی: زیان
 دلبستگان به دنيا مدام به سه چيز مبتلايند:

 دلمشغولي بر دوام -

 رنج و مشقت هميشگي -

 پايان حسرت و ندامت بي -
مال و ثروت بيندوزد، چشم او در پي اين از آن جهت است كه دوستدار آن به هراندازه كه 

 نگرد. آوردن ثروت بيشتر است و به ثروتمندان بالاتر از خود مي به دست
 روايت شده است: همانگونه كه در حديثي صحيح از رسول خدا 

ََ  ِوَْ « بنْن  كَ نَ  آدَمَ  لان ياَ نْ  ََجدن اً ِهَُمَا لاَْ�تغََ  مَالٍ  من  .)58F1(»ثاَلن
»م بـر آنـان   كنـد كـه درة سـومي را ه ـ    د، آرزو مـي ه ماه و ثـروت باش ـ اگر بني آدم را دو در

 ».بيفزايد
اي را بدين مضمون براي عمر بـن   نامه رحمه االلهنمايد كه حسن بصري  ابن ابي الدنيا نقل مي

 عبدالعزيز نوشت:
اي  اقامـت، آدم بـراي مجـازات بـر آن فـرود آمـده بـود!        ةدنيا راه مسافرت اسـت، نـه خان ـ  «

نيـازي در آن عـين    ن! بهترين توشه دنيا ترك (دلبستگي و وابستگي به) آن است، بـي اميرالمؤمني
شـمارد،   كند، آنكس كـه آن را مهـم مـي    نيازمندي است، دنيا هرچند گاهي كسي را قرباني مي

آوري مال و ثروت (بدون مراعات موازين شرعي  گرداند، و آنكس را كه در پي جمع خوار مي
 نمايد. آيد، در آخرت محروم و مستمند مي ميدر نيت و دخل و خرج) بر

دنيايي (كه همه هم و غم و مايه دلبستگي آدمي شـود و بـيش از حـد بـه آن وابسـتگي پيـدا       
نمايد) همچون آن است كه كسي از ما آگاهانه جام زهري را سر بكشـد، و جـان خـويش را از    

 دست بدهد.
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كنـد، و بـراي    ويش را مـداوا مـي  اي اميرالمؤمنين! تو در آن همچون كسي باش كه زخم خ
 نمايد. تر داروهاي تلخ و دردآور را تحمل مي گريز از مشقت و دردي طولاني

آور برحذر باش! دنيايي كه  اي اميرالمؤمنين! از اين سراي فريبنده، پر نيرنگ و خيال و ملال
ده است و به سختي ها را دچار فريب نمو ها خود را آراسته و انسان ها و نيرنگ با انواع فريبندگي

هـا را حيـران و    اي اسـت كـه چشـم    ق ديدار خواستگارانش را دارد و همچون دختر آراسـته وش
ها را واله و شيداي خويش گردانيده است، و همه خواستگاران خويش را به خـاك و خـون    دل
دهـد و دچـار غـرور و     كشد، اگر عاشـقي را انـدكي فرصـت وصـال دهـد، او را فريـب مـي        مي

 برد. نمايد و دنياي ديگر را از ياد او مي سركشي مي
برد، و در نهايت كوهي  دارد، و او را در راه گمراهي به پيش مي دل او را به خود مشغول مي

هاي از  هاي دم مرگ و حسرت نهد، و او را در زير سختي از حسرت و ندامت را بر دوش او مي
 گرداند. دادن همه چيز نيست و نابود مي دست

گرداند، و  داري كه به وصال او دست نيابد، زندگي خود را غرق در غم و غصه مياما دوست
نمايـد و در نهايـت    شود، اما هيچگاه به مقصد خويش دست پيدا نمـي  ها دچار مي به همه سختي

 شود. گردد و در آخرت هم از جايگاه مطلوب محروم مي بدون زاد و توشه از آن خارج مي
آوردن دنيـا، بـه سـختي از آن برحـذر      حرص و ولع براي به دسـت اي اميرالمؤمنين! به جاي 

 پايد كـه در مشـقت و زحمتـي    گيرند، ديري نمي باش! زيرا هرگاه دنيا دوستان در لذتي قرار مي
و بقاي  اند، شوند. آلودگي و آزردگي و ثروتمندي و نيازمندي در آن باهم گره خورده واقع مي

 اند. د، و شادماني و غم آن باهم درآميختهآن با فناي در آن فاصله اندكي دارن
آلـودگي   آرزوهاي آن همه دروغ و دغل، و اميد به نااميدي است، زلالي آن چيزي جز گل

 و زيستن در آن چيزي به جز رنج و آزردگي نيست.
ها را بيدار و  زد، زوال آن خود خوابيده داد، و مثالي نمي اگر خداوندش هم از آن خبري نمي

كـرد، در حـالي كـه خداونـد در مـورد دلبسـتگي و وابسـتگي (بـيش از          هوشـيار مـي  غافلان را 
 ضرورت و مصلحت و به عنوان اسباب در مسير عبوديت) هشدار فرموده است.

از نظر خداوند دنياي (منهاي دينداري) از ارزش و منزلتي برخوردار نيست، و از همان زماني 
نگاه رحمت نفرموده است، و كليـد همـه ثـروت و     كه آن را آفريده، به دنياپرستان خداناپرست
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عرضــه داشــتند، امــا حاضــر بــه قبــول آن نگرديــد، زيــرا  هــاي دنيــا را بــه رســول خــدا  گــنج
خواست چيزي را دوست بدارد كه دوستي خداوند را در دل او كم كند، و آن را در جايي  نمي

 بالاتر از آنچه خداوند قرار داده، بگذارد.
را از پاكان و پرهيزكاران دور گردانيده، اما براي فريب دشمنان خـود آن  به همين خاطر آن 

برند كـه خداونـد بـه وسـيله      خوردگان ثروت به دست آورده، گمان مي را فراخ نموده، و فريب
كـه رسـول خـدا گـاهي از فـرط      انـد   ثروتمندي ايشان را گرامي داشته است، و فرامـوش كـرده  

 ».بست يگرسنگي سنگي را بر روي شكم خود م
 در جايي ديگر گفته است: رحمه االله حسن

كشـد! دنيـا را خـوار و     م كه دنيا را بيش از حد دوست بدارند، دنيا آنان را به صليب ميمرد«
 ».نمايد ترين وضع و حال را برايتان فراهم مي خرُد بشماريد، زيرا آسوده

همـه هـم و غـم ايشـان      سخن در مورد دنيا و عذاب و عقاب عاشقان دنيا و دنياپرسـتان (كـه  
 آوري دنياست و بس) بسيار گسترده است. جمع

هايي كه به دنياي پـس از مـرگ و ملاقـات خداونـد      ترين غم و اندوه آن از آنجا كه بزرگ
اندوزي دچار حسرت  شان براي ثروت باور ندارند، اين است كه به ميزان حرص و طمع و تلاش

 گردند. و ندامت مي
و عذابي كه دنياپرستان به آن دچارند باخبر شوي، حال و وضع ايشان خواهي از رنج  اگر مي

اي تصور كـن كـه هرگـاه بـه معشـوق خـود نزديـك         را همچون وضع و حال آدم عاشق و واله
نمايـد، و   كند، او را تـرك مـي   تابد، به وعدة خويش وفا نمي گردد، معشوق از او روي برمي مي

آورتـرين   شود، او در آن حال در بدترين و عذاب جلو چشمان آن عاشق با دشمن او دوست مي
گيرد! زيرا معشوقي كه او حاضر است جـان خـويش را فـدايش     شرايط زندگي خويش قرار مي

كنـد،   شود، به سرعت او را مجذوب خويش مي وفا و پرجفاست. با هركسي دوست مي كند، بي
 كند. گ عوض ميپيشه، و بدون رگ و ريشه است و هر بار به نوعي رن بسيار خيانت

كند، عاشقي  خيانت مي –قرار است  كه واله و بي –معشوقي كه به جان و مال عاشق خويش 
شناسد، و جز وصال و بودن با او هـم و   بيند و نمي كه هيچ چيزي و هيچكس را به غير از او نمي

ني غـم  داد غمي ندارد. اگر آن عاشق به غير از همين شيدايي و دلبستگي به آن معشوق از دست
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نمايد، در حالي كه آن معشوق او را از  و اندوه ديگري نداشت، همين براي عذاب او كفايت مي
ها و شادي ديگر محروم نموده و صدها بار بـيش از لـذت عشـق او در رنـج و عـذاب       همه لذت

قرار دارد و بدتر از همه او را از اندوختن توشه آخرت و تلاش براي مصـلحت دنيـا و سـعادت    
 افل گردانيده است.عقبي غ

 درد و رنج دوستی با غیر خداوند:
هدف اين است كه اگر كسي و چيزي را در غير راستاي محبت خداوند دوسـت دارد و آن  
را در مسير عبوديت، و قبل از فرارسيدن دنياي پس از مرگ، او را در همين دنيا دچار دردسرها 

 نمايد. هاي بسياري مي و عذاب
سـپارد و   شان مي فرا برسد، خداوند همه محبان غير خود را به محبوبانهرگاه كه روز موعود 

 گرداند. آنان را با ايشان در عيش يا عذاب و بهشت يا دوزخ همراه مي
را بـه صـورت    –ايمـان و ناپرهيزكـار    بي –در همين ارتباط است كه دارايي صاحب ثروت 

اي از  روت و دارايي تو هستم شرارهگويد: من همان ث آورند. و به او مي ماري و حشتناك درمي
 .)59F1(»نمايد كند كه پيشاني و پهلو و پشت او را برشته مي آتش را بر او وارد مي

آناني كه همه هم و غمشـان عشـق و علاقـه بـه زيبارويـان از راه حـرام اسـت و بـراي آن از         
در كنـار هـم    گيرند، آنان را با معشوقان خـويش در جهـنم   هاي نامشروع و ناصواب بهره مي راه

 دهند. قرار مي

ُٗ ٱ﴿ فرمايد: خداوند متعال مي ٓ َّ خِ
َ ٍُ عَدُو  إِّ�  ۡۡ الزخرف: [ ﴾٦ لمُۡتَِّ�َ ٱيوَۡمَ�ذِِ َ�عۡهُهُمۡ ِ�عَۡ

نشينان در آن روز دشمن همديگرند، به غير از پرهيزكاران (كه دوستي و  دوستان و هم« ]٦٧
 .»يابد) محبت ايشان ادامه مي

متعال به اين حقيقت اشاره فرموده كساني كـه در ايـن دنيـا بـر پايـه شـرك و كفـر         خداوند
كننـد، و بـدون آن كـه     شوند، در روز قيامت همديگر را لعن و نفرين مي پيمان مي دوست و هم

 كسي و چيزي از آنان حمايت كند، در آتش دوزخ جاي داده خواهند شد.
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واهد بود. به همين علت اسـت كـه خداونـد    عاشق در دنيا و آخرت با معشوق خود همراه خ
مگر غير عادلانه است كه هـركس را بـا كسـي    « فرمايد: متعال در آخرت به بندگان خويش مي

 .»كه او را در دنيا ولي و دوست خود گردانيده همراه و همنشين بنمايم

 .)60F1(»جلرء مع من ألابه« اند: نيز فرموده رسول خدا
 ».ن خواهد بودنشي انسان با محبوب خويش هم«

 فرمايد: خداوند متعال مي

ُّ  وََ�وۡمَ ﴿ المُِ ٱَ�عَ َّ ولُ َ�لٰيَۡتَِ�  ل َُ ٰ يدََيهِۡ َ� ذَۡتُ ٱَ�َ ولِ ٱمَعَ  َّ ُُ َ�  لرّ بيِ َ�ۡتَِ� لمَۡ  َ�وَٰۡ�لََ�ٰ  ٢َُ
 �َ ناً خَليِ ََ ذِۡ فُ َّ

َ
دۡ  ٢� ََ لِّ� عَنِ  لّ َِ

َ
ِكۡرِ ٱأ َّ  ��َِٗ ٓ يَۡ�نُٰ ٱ وََ�نَ َ�عۡدَ إذِۡ جَا َّ �َ�ٰنِ خَذُو��  ل ِ

ۡۡ ِ ل
 .]٢٩ -٢٧الفرقان: [ ﴾٢

در آن روز ستمكار (كفرپيشه) هردو دست خود را (از روي حسـرت و نـدامت) بـا دنـدان     «
گويـد: اي كـاش بـا رسـول خـدا راه (دينـداري و سـعادت ابـديت) را در پـيش           گـزد و مـي   مي
گزيدم. او بعد از آن كـه قـرآن بـراي     وست خود برنميگرفتم! اي كاش فلاني را به عنوان د مي

 .»گرداند من آمده بود، مرا از ياد خداوند غافل گردانيد، اين چنين شيطان انسان را خوار مي

ْ ٱَ﴿ همچنين خداوند متعال فرموده است: وا ِينَ ٱ حُۡ�ُ َ�جَٰهُمۡ وَمَا َ�نوُاْ َ�عۡبُدُونَ  َّ َۡ
َ
ظَلَمُواْ وَأ

ِ ٱدُونِ  مِن ٢ ِٖ  هۡدُوهُمۡ ٱفَ  َّ ٰ ََ ِِ لَُ�مۡ َ�  مَا ٢ولوُنَ  ُٔ وَقفُِوهُمۡۖ إِّ�هُم مّۡ�  ٢ ۡ�َحِيمِ ٱإَِ�ٰ 
ونَ   .]٢٥ -٢٢الصافات: [ ﴾٢ََنَاَ�ُ

همــراه بــا  انــد، (اي فرشــتگان) كســاني را كــه (بــا كفــر و گمراهــي) بــر خــود ســتم كــرده «
كردنـد، گـرد آوريـد و بـه راه دوزخ      رستش مـي هايي را كه غير از خداوند پ شان و آن همراهان

شـود) چـرا    راهنمايي كنيد! و آنان را نگاه داريد، بايد كه بازپرسي شوند، (و به آنـان گفتـه مـي   
 »دهيد؟ اكنون همديگر را ياري نمي
 اند: فرموده رضي االله عنهما حضرت عمر بن خطاب

َ�جَٰهُمۡ « َۡ
َ
 ».! يعني همانند و هم مسيران ايشانوَأ

وجَِّتۡ  َفُّوسُ ٱ�ذَا ﴿ اند: ين خداوند متعال فرمودههمچن  .]٧التکویر: [ ﴾٧َُ
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 .»شوند م و روح) باهم پيوند داده ميها (جس آنگاه كه نفس«
گرداننـد،   نشين يكديگر مـي  دهند و قرين و هم مسيران را در كنار هم قرار مي همسانان و هم

 نيكان را با نيكان و بدان را بدان.
است كه هركس كسي و چيزي غير از خداوند را (بيش از حد مشـروع و لازم)   مقصود اين

دوست بدارد، اگر آن را به دست بياورد، يا نتواند به آن برسد، به ميـزان تعلـق خـاطرش بـه آن     
 دچار رنج و اندوه خواهد گرديد.

ت شـود، و چنانچـه آن را از دس ـ   آوردن رنج و دردهاي بسياري را متحمل مي براي به دست
ها برابر بيش از لذتي كه از آن برده دچـار خواهـد    دادن آن ده بدهد، به عذاب حسرت از دست

 شد.
ـــب ـــن مح ـــقی م ـــي الأرض أش ـــا ف  فم

 

 وان وجــــد الهــــوي حلــــو المــــذاق 
 

ـــــال ـــــل ح ـــــي ک  ف
ً
ـــــا ـــــراه باکی  ت

 

ــــــــتیاق  ــــــــة أو لاش ــــــــة فرق  مخاف
 

 فیبکــــــي أن نــــــأوا شــــــوقا إلــــــیهم
 

ـــــراق  ـــــذر الف ـــــوا ح ـــــي إن دن  ویبک
 

 عنـــــد التلاقـــــيفتســـــخن عینـــــه 
 

 وتســــــخن عینــــــه عنــــــد الفــــــراق 
 

تر از عاشق بر روي زمين كسي وجود ندارد، هرچند پيروي از هواي نفس را شيرين  بدبخت«
يابي! زيرا به سبب اشتياق به ديدار يار يـا فـراق او    كند. اما در هرحالي او را گريان مي گمان مي

شـود. و   د از شـدت اشـتياق گريـان مـي    تاب مدام در هراس است. هرگاه معشوق از او روي برمي
گـردد. بـه هنگـام     هرگاه يار در كنارش قرار گرفت به خاطر هراس از فراق نـالان و نگـران مـي   

 ».شود گردد و به هنگام فراق باز چشمانش گريان مي ديدار چشمانش از اشك گرم مي
به همين سبب  نهند. تحقيق، بررسي، تجربه و عبرت پذيري بر روي اين حقيقت مهر تأييد مي

 اند: فرموده است كه رسول خدا 
به غير از ذكر (و بندگي و تبعيت از هدايت الهي) و هرآنچه كه سبب سـربلندي و سـعادت   «

 ».شود، همه دنيا و آنچه در آن قرار دارند، نفرين شده اند انسان مي
 هاست. ها و اطاعت ذكر خداوند به معناي همه انواع بندگي

اوامر خداوند را اطاعت نمايد و از نواهي او پرهيز كند، كـار او ذكـر و   اي  هركس در زمينه
 ياد خداوند است، اگرچه زبان او به ذكر مشغول نباشد.
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اما هركس كه در زندگي راه بندگي خداوند را در پيش بگيرد، (و در كار معيشت خـويش  
 بود. موازين ديني را مراعات كند) به هيچوجه مشمول آن لعن و نفرين نخواهد

 خواری دلبستگی به مخلوقات:
كـه   –عامل هفتم در ارتباط با سعادت انسان، اين است كه از توكل و توجه به غير خداونـد  

 بايد دوري كند. –قطعاً مفاسد و مضرات بسياري را در پي خواهد داشت 
كساني كه براي جلب مصالح و دفع مفاسدي در معاش و معاد به غير دين و هدايت خداوند 

شوند، برخلاف اميـد و انتظارشـان بـه مشـكلات، موانـع و عواقـب        مير اعتقاد و عمل متوسل د
دچـار  انـد   بسياري بدي رو به رو خواهند شـد. و از همـان جهتـي كـه انتظـار پيـروزي را داشـته       

 شكست خواهند گرديد، و به جاي مدح و تعري، مذمت و تمسخر خواهند شنيد.
ها را اثبات  و تحقيق و تجربه آناند  لايلي از قرآن و سنتهمه آنچه كه گفته شدند، داراي د

 نموده است.

ْ ٱوَ ﴿ فرمايد: خداوند متعال مي َذُوا ِ ٱمِن دُونِ  َّ ْ لهَُمۡ عِزّ�   َّ َكُونوُا ۚ  ٨َٗالهَِ � ّ�ِ ّ ََ 
دّا  ِِ يَۡ�فُرُونَ ِعِبَِادَتهِِمۡ وََ�ُ�ونوُنَ عَليَۡهِمۡ   .]٨٢ -٨١مریم: [ ﴾٨َُ

تا ماية عزت و سـربلندي ايشـان بگردنـد. بـه هيچوجـه       اند. ر از خدا خداياني را برگزيدهغي«
 .»گويند شمارند و عليه ايشان سخن مي اينگونه نيست و آنان عبادت ايشان را نادرست مي

 فرمايد: همچنين مي

ْ ٱوَ ﴿ َذُوا ِ ٱمِن دُونِ  َّ ونَ  َّ تَ  َ�  ٧َٗالهَِ � لّعَلّهُمۡ ينَُ�ُ َۡ َ يعُونَ نَۡ�َهُمۡ وَهُمۡ لهَُمۡ جُندٞ � ِۡ
ونَ  ُ�َۡ  .]٧٥ -٧٤یس: [ ﴾٧ُّ

تواننـد   به اين اميد كه ايشان را ياري بدهند. اما نمي اند، غير از خداوند خداياني را برگزيده«
 .»كنندگانند كه سربازان آماده ايشانند ايشان را ياري بدهند، و اين عبادت

شـوند، و درسـت همانگونـه كـه      دروغـين خـود خشـمگين مـي     يعني آنان به خاطر خـدايان 
جنگنـد، در حـالي كـه آن     كند، با مخالفـان خـود مـي    سربازي از ميهن و مردم خويش دفاع مي

خدايان كاذب به هيچوجه توانايي دفاع از خود و پيروزگردانيدن ايشان را ندارند و جز باري بر 
 دوش ايشان چيزي ديگري نيستند.



یان  ٢٥٥  های دلبستگی به غیر خداوند فصل ششم: ز

الهَِتهُُمُ  وَمَا﴿ فرمايد: يخداوند متعال م َٗ نَتۡ َ�نۡهُمۡ  َۡ
َ
هُمۡۖ َ�مَآ أ ََ نفُ

َ
ِٰ�ن ظَلمَُوٓاْ أ ََ ظَلَمَۡ�هُٰمۡ وَ

ِ ٱيدَۡعُونَ مِن دُونِ  لِّ� ٱ ۡ�َ تتَۡبيِب   َّ
ََ ََادُوهُمۡ  ِّكَِۖ وَمَا  رُ رَ َۡ

َ
َٗ أ ٓ ٗ  لمّّا جَا هود: [ ﴾١مِن َ�ۡ

١٠١[. 
كه به خود ستم كرده و خداياني را غير اند  ايم، اين خود ايشان بودهما به آنان ستم نورزيده «

نيـاز   خواندند و ايشان را از هيچ چيزي وقتي فرمان خدا فرا رسيد بـي  ها را فرا مي خداوند كه آن
 .»نكردند، و جز ضرر و نابودي چيزي را برايشان نيفزودند

 فرمايد: و در سوره الشعراء مي

﴿ ََ ِ ٱتدَۡعُ مَعَ  فَ َٗاخَرَ َ�تَكُونَ مِنَ  َّ هًٰا  ََ  .]٢١٣الشعراء: [ ﴾٢ لمُۡعَذّ�ِ�َ ٱإِ
پس با خداوند هيچ خداي ديگـري را فـرا مخـوان (و بـه يـاري طلـب مكـن) در غيـر ايـن          «

 .»گردي صورت ملامت شده و خوار مي
 فرمايد: همچنين مي

ِ ٱَ�ۡعَلۡ مَعَ  ّ� ﴿ عُدَ مَ  َّ َۡ َٗاخَرَ َ�تَ هًٰا  ََ ۡذُو�� إِ َّ ا  وم� َُ  .]٢٢الإسراء: [ ﴾٢ذۡ
با خداوند خداي ديگري را قرار مده! در غير اين صورت ملامت شده و خـوار و درمانـده   «

 .»شوي مي
آدم مشرك از خدايي كه براي خود برگزيده گاهي انتظار نصرت و حمايـت و گـاهي هـم    

طلع فرموده كه درست خلاف توقع توقع ستايش و تشويق را دارد. خداوند متعال ما و ايشان را م
 و انتظارش را خواهد ديد و به خواري و مذمت دچار خواهد شد.

مقصود اين است كه توجه و توكل بـه ديـن و هـدايت خداونـد در اعتقـاد و عمـل (اعتقـاد        
توحيدي و عمل شرعي) عامل و پايه اصلي پيروزي و سربلندي انسان در هردو جهان است، امـا  

ي غيـر او و بوييـدن سـعادت در غيـر طريـق هـدايتش مايـه و پايـه خـواري و          نمودن به سو روي
 درماندگي و عذاب دنيوي و اخروي است.

خداونـد  » عبوديـت و اسـتعانت  «به حقيقت خير و صلاح قلـب و سـعادت و رسـتگاريش در    
 است و بس!

هــايي كــه در حــال و آينــده گريبــانگير او خواهنــد شــد، از  و هلاكــت و شــقاوتش و زيــان
 گيرند. از مخلوق سرچشمه مي» بوديت و استعانتع«





 

 

 فصل هفتم:
 منفعت خالق و منفعت مخلوق

هـا و   عامل هشتم در رابطه با سعادت انسان معرفت اين حقيقت است كه خداوند همه نعمـت 
 باشد. نياز مي ها بي ها قرار داده و خود او كاملاً از آن امكانات را در اختيار انسان

نيازي همه آنچه را كه لازم است  شنده، گرامي و مهربان است و در عين بينيا، بخ خداوند بي
هاي خويش قرار داده است، نسبت به ايشان اراده خير دارد و شـر را از ايشـان    در اختيار آفريده

دارد، آن هم نه به خاطر آن كه مخلوقاتش منعفتي را براي او فراهم نمايند يا زياني را از  دور مي
ند. زيرا خداوند متعال مخلوقاتش را نيافريده، تا كمبود خود را به اكثريت ايشـان،  او برطرف كن

و ضعف خويش را با قوت آنان برطرف فرمايد، و به هيچوجه نيازي ندارد كه آنان او را روزي 
 دهند و منفعتي رسانند و يا از او دفاع كنند.

تُ  وَمَا﴿ فرمايد: خداوند متعال مي َۡ نّ ٱخَلَ ٓ  ٥إِّ� ِ�عَۡبُدُونِ  �سَ ۡ�ِ ٱوَ  ۡ�ِ رِ�دُ مِنۡهُم مِّن  مَا
ُ
أ

عِمُونِ  ۡۡ ن ُ�
َ
رِ�دُ أ

ُ
ۢ  وَمَآ أ َۡ َ ٱإنِّ   ٥رِّ ُۢ ٱهُوَ  َّ ا َّ ِ ٱذوُ  لرّ وّة َُ  .]٥٨ -٥٦الذاریات: [ ﴾٥ لمَۡتِ�ُ ٱ لۡ

ايشـان  زق و روزي را از ام و ر جن و انسان را جز براي عبادت و اطاعـت از خـود نيافريـده   «
 .»رسان و داراي توان استوار است ، به راستي اين خداوند است كه بسياري روزيخواهم نمي

 فرمايد: همچنين مي

َمۡدُ ٱ وَقلُِ ﴿ ۡۡ  ِ ّ ِيٱَِ ا وَلمَۡ يَُ�ن ّ�ُ  َّ � َُ ٞ  ۥوَلمَۡ يَُ�ن ّ�ُ  لمُۡلۡكِ ٱَ�ِ�كٞ ِ�  ۥلمَۡ َ�تّخِذۡ وَ ّ ِِ وَ
ۖ ٱمِّنَ  لِّ َّ  ۡ ِ�ّ ََ  .]١١١الإسراء: [ ﴾١هُ تَۡ�بَِ�ۢ  وَ

: حمـد و سـپاس خداونـدي را سـزا اسـت كـه بـراي خـود فرزنـدي را برنگيـزده و در           بگو«
فرمانروايي و مالكيت جهان شريكي را انتخاب نكرده و از روي نـاتوان نيسـت كـه بـراي خـود      

 .»ش كننشيني را قرار نداده. بنابراين، او را به عظمت و بزرگي ستاي شريك و هم
خداوند به هيچوجه به خاطر ضـعف و كبـود خـويش نيسـت كـه از مخلوقـات سرپرسـتي و        

او تنها بـر پايـه    –ها از يكديگر  برخلاف دوستي و سرپرستي و حمايت انسان –كند  حمايت مي
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دارد و بـا آنـان مهربـاني     رحمت، محبت و احسـان اسـت كـه دوسـتداران خـود را دوسـت مـي       
 نمايد. مي

ُ ٱوَ ﴿ فرمايد: همانگونه كه خداوند در موردشان مي ها اما انسان نتُمُ  لۡغَِ�ّ ٱ َّ
َ
ۚ ٱوَأ ُٗ ٓ رَا ََ  ﴾لفُۡ

 .»نياز است و شما به او نيازمند هستيد خداوند غني و بي« ]٣٨محمد: [
كنند، اگر با هدف  ها به خاطر فقر و نياز در حال يا آينده است كه به يكديگر نيكي مي انسان

بود، هيچگاه به يكديگر نيكي ننمـوده و از هـم حمايـت     مادي يا معنوي نميكسب چنان منفعي 
كننده، از خود حمايت كرده و احسان و نيكي با ديگران را  كردند. در واقع شخص حمايت نمي

 اي براي جلب منافع و دفع مضار از خويش نموده است. وسيله
دهد از دو حال بيرون نيست،  كند و ايشان را ياري مي قصد آدمي كه از ديگران حمايت مي

يا اين كه انتظار دارد كه در اسرع وقت در مقابل نصرت و حمايت از ديگـران، از جانـب آنـان    
مورد حمايت قرار بگيرد، يا با او نيكوكاري بشـود و مـورد تعريـف و تمجيدشـان قـرار بگيـرد،       

خود او نيـز بـه همـان     كند كه كند و نيازشان را برطرف مي يعني به اين علت از آنان حمايت مي
باشد. در واقع با حمايت از ديگران و رفـع نيـاز ايشـان از     شدن نياز محتاج مي حمايت و برطرف

 خود حمايت كرده است.
يا اين كه هدف او آن است كه به اجرا اخروي از جانب خداوند دسـت پيـدا كنـد، در ايـن     

زن و  كه هيچ ثروت و سـاماني و  صورت بازهم او به خود نيكي نموده، و انتظار دارد در روزي
نيازي و رستگاريش  فرزند و قوم خويشي ندارد، آن كار نيك و رفع نيازمندي ديگران سبب بي

گيـرد، زيـرا او در    بشود، اما به هيچوجه او به خاطر اين مقصد مورد ملامت هيچكس قـرار نمـي  
ت، و كمال بشري آن است آن روز به سختي مستمند و نيازمند و فقر و نياز جزو لوازم ذات اوس
 كه در مورد جلب منافع و دفع مضار از خويش، فعال و جدي باشد.

ُ�مۡۖ  إنِۡ ﴿ فرمايد: خداوند متعال مي َِ نفُ
َ
ِۡ نتُمۡ  ََ حۡ

َ
نتُمۡ أ ََ حۡ

َ
 .]٧الإسراء: [ ﴾أ

 .»ايد اگر نيكي كرديد به خاطر خويش نيكي نموده«

واْ مِنۡ خَۡ�  ﴿ فرمايد: همچنين مي َُ لَمُونَ  وَمَا تنُفِ َۡ َُ نتُمۡ َ� 
َ
 .]٢٧٢:ةالبقر[ ﴾٢يوُفَّ إَِ�ُۡ�مۡ وَأ

كنيـد و بـه شـما     هر كار خيري را كه بيندوزيد، پاداش آن را به تمام و كمال دريافـت مـي  «
 .»گيرد ستمي صورت نمي



 ٢٥٩  فصل هفتم: منفعت خالق و منفعت مخلوق

 فرمايد: اش آن را بيان نموده مي و خداوند متعال در حديثي قدسي كه رسول گرامي
مْ  يْ!عِبَادِ  یَا«
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اي بندگان من! به حقيقت شما به جايي نخواهيد رسـيد تـا مـرا نفعـي برسـانيد، و بـه حـدي        «
 نخواهيد رسيد كه مرا زياني برسانيد!

دهيـد كـردار خودتـان اسـت كـه آن هـا را برايتـان         اي بندگان من! آنچـه را كـه انجـام مـي    
دهم، هركس خيري را انجام  ا را ملاك معامله با شما قرار ميه دارم و آن شمارم و نگاه مي برمي

داد، خداوند را حمد و ستايش كند و هركس غير آن را عملي نمود، جز خـود كسـي ديگـر را    
 ».مورد ملامت قرار ندهد

 هدف دیگران منفعت تو نیست:
 قصد و هدف ديگران از نصرت و حمايت تو در درجة اول خير و منفعـت تـو نيسـت، بلكـه    

 نيـاز و بخشـنده   باشـند. امـا خداونـد بـي     پيش از آن در پي سود و منافع حال و آينده خويش مي
اي از جلـب منفعـت و    هدفي به غير از سود و منفعت تو را ندارد، منفعت خالصي كه هيچ شائبه

خواهند به شما برسانند، گاهي بـه   دفع مضرت براي او را در پي ندارد. اما سودي كه ديگران مي
 نهادن بر شما باشد. ن تو تمام خواهد گرديد. هرچند تنها منتزيا

در اين مورد بينديش! زيرا توجه و تدبر در اين مورد تو را به پرهيز از توجه به مخلوق و توكل 
دارد كه برخلاف هـدايت شـريعت الهـي انتظـار جلـب       دارد! و تو را بر آن مي بر ايشان برحذر مي

ان نداشته باشي و به آنان دلبسـتگي و وابسـتگي پيـدا ننمـايي، زيـرا      منفعت و دفع مضرتي را از ايش
 اند. ديگران بيش و پيش از آن كه در پي خير و مصلحت تو باشند به دنبال سود و منفعت خويش

اين چيزي است كه در ميان اكثريت قاطع مردم رايج و در روابط و تعامل ميان آنان معمـول  
با همسر و كارگر با كارفرما و شريك با همكار و شريك خود، است. فرزند با پدر و مادر و زن 

 كنند. همين هدف را دنبال مي

                                           
 ).2577به روايت مسلم شماره ( -1
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كسي سعادتمند است كه تنها در راستاي رسيدن به رضايت خداوند از ايشان حمايت كند و 
احسان نمايد، و در مورد آنان از خداوند هراس داشته باشد، در هراس از خداوند ايشان را بـا او  

ايد و اميدش به خداوند باشد، آنان در اين اميد با او همسان ننمايد، آنان را به خـاطر  شريك ننم
 خداوند دوست بدارد. و از محبت ايشان همراه با خداوند دوري نمايد.

عِمُُ�مۡ لوِجَۡهِ  إِّ�مَا﴿ گويند: همانگونه كه دوستان و محبان خداوند مي ۡۡ ِ ٱُ� َ� نرُِ�دُ  َّ
 �ٗ ٓ كُورًا  مِنُ�مۡ جَزَا ُِ دهيم و  ما به خاطر رضايت خداوند شما را طعام مي« ]٩الإنسان: [ ﴾٩وََ� 

 .»خواهيم پاداش و تشكري را از شما نمي

 دهند: دیگران مصلحت تو را تشخیص نمی
عامل و جهت نهم اين است كه ديگـران تنهـا زمـاني مصـلحت و منفعـت شـما را تشـخيص        

د. و تنها زماني توانايي آن را دارند كه خداوند به يآشنا فرما ها دهند كه خداوند آنان را با آن مي
ايشان توانايي بدهد، و تنها زماني در پـي آن برخواهنـد آمـد كـه خداونـد اراده و مشـيت را در       

 ايشان ايجاد فرمايد.
گردد كه همه چيز از او آغاز شده و تمامي خيـر   پس همة امور در نهايت به خداوندي برمي

 گردد. ختيار اوست و به او ارجاع ميو منافع در ا
، توجـه، توكـل و عبوديـت ايشـان     وابستگي، خوف و رجا و بيم و اميد در نتيجه دلبستگي و

اش ضرر و زيان است، و سودي و منفعتي را در بر ندارد، و هر منفعتي هم كه حاصل شود،  همه
 .درست هماني است كه او مقدر فرموده و آن را در اختيارت نهاده است

 طلبی دیگران: منفعت
كردن نيازهـاي خـود از شـما هسـتند،      عامل و وجه دهم اين است كه ديگران در پي برطرف

هرچند مضاري را براي شما  اند، هرچند به زيان دين و دنيايتان تمام شود، و در پي منافع خويش
 در پي داشته باشد.

در پـي آن اسـت كـه شـر و      خواهـد و  اما خداوند متعال خير و منفعت و مصلحت شما را مي
دهـي كـه بـه غيـر او      مضرت و مفسدت را از شما برطرف فرمايد، پس چگونه به خود اجازه مي

 اميد و انتظار داشته باشي و از غير او خوف و هراسي را به دل راه بدهي؟!



 ٢٦١  فصل هفتم: منفعت خالق و منفعت مخلوق

 خلاصه همه آنچه بيان گرديد. معرفت اين حقيقت است كه:
ه شما دست به يكي كنند، جز آنچـه خداونـد مقـدر    اگر همه مردم براي واردكردن زياني ب«

 .)62F1(»توانند زياني را بر شما وارد نمايند كرده، نمي

ُ ٱلّن يصُِيبنََآ إِّ� مَا كَتبََ  قلُ﴿ فرمايد: خداوند متعال مي وۡلٮَنَٰاۚ وََ�َ  َّ ََ اَ هُوَ  ِ ٱََ َّ  ِ
َّ فلَۡيَتَوَ

 .]٥١: ةالتوب[ ﴾٥ لمُۡؤۡمِنُونَ ٱ
شـود. او مـولي و    گو: جز آنچه كه خداوند بر ما نوشته و مقرر نموده چيزي بر ما واقع نميب«

 .»بزرگ ماست و اهل ايمان بر خداوند توكل كنند

                                           
 ) آن را روايت نموده است.2516بخشي از حديثي كه ترمذي با شماره ( -1





 

 

 فصل هشتم:
 قسمت پایانی این بخش

نماينـد، و   از آنجا كه نه تنها انسان بلكه همه جانداران به وسيله اراده زنـدگي و حركـت مـي   
بهره نيسـتند، و   گيرد، بي و عملي كه از آن اراده سرچشمه مي» علم و اراده«از ها  هيچيك از آن

 گيرند. باشند و راهي را براي رسيدن به آن در پيش مي هريك داراي مطلوب و مرادي مي
اي متعلق به خود و گاهي از وسايلي خارج از وجود خويش و در مواردي از  گاهي از وسيله

 كنند. م براي وصول به مقصد و هدف خود استفاده مياسبابي دروني و بيروني باه
كنند  اي است كه چيزي را طلب مي در مجموع طبيعت همه جانداران از جمله انسان به گونه

آيند. و براي رسيدن به مراد و مقصود خويش به چيـزي متوسـل    يابي به آن برمي و در پي دست
 گردند. مي

 اند: مراد و مقصود نيز بر دو گونه
 آنچه در ذات خود مقصود و هدفند. يكم:

آيند. وسايلي كـه بـراي    دوم: آنچه كه به خاطر چيزي ديگر به صورت مراد و مقصود درمي
هـا اسـتعانت و    شود و به عبارت ديگـر از آن  ياري در راه رسيدن به آن هدف و مراد استفاده مي

 اند: شود، نيز دو نوع ياري طلبيده ميكمك و 
 اند. د مستعانيكم: آنچه در ذات خو

 آيند. دوم: آنچه كه تابع و ابزار آن به شمار مي
 پس در اين ارتباط چهار موضوع مطرح است:

 چيزي كه در ذات خود هدف و مراد است. -1
 گيرند. اموري كه در ارتباط با مسايلي ديگر مورد ملاحظه قرار مي -2
 باشند. چيزهايي كه در ذات خود مستعان مي -3
 شوند. بودن و به تبع ديگري مورد توجه واقع مي بابدر ارتباط با ابزار و اس -4

منظور اين است كه قلب را مطلوبي باشد كه از آن آرامش بگيرد، و آن را به درستي دوست 
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 بدارد، و به چيزي نيازمند است كه براي رسيدن به آن از آن بهره بگيرد و ياري بخواهد.
خود به آن دلبسته شود، در برابـرش  هر چيزي كه قلب در ارتباط با معيشت و نصرت و نفخ 

گردد، هرچند به خاطر ذات آن دوستش نداشته باشـد، از ايـن نظـر     خاضع و فروتن و تسليم مي
شـود، و آن را بـه خـاطر ذات و     دارد، اما گاهي اوضاع و احوال بر او چيره مي آن را دوست مي

 ند.ك دارد، و مقصود و هدف خود را از آن فراموش مي ماهيتش دوست مي
شمارد، امـا از خـود    دارد و آن را مراد و مقصود خويش مي گاهي قلب چيزي را دوست مي

شود. مثل كسـي   جويد، و براي وصول به آن به چيز ديگري متوسل مي آن استعانت و ياري نمي
كه مال، مقام يا زني را دوست بدارد و دلبسته به آن بگـردد، اگـر بدانـد كـه محبـوبش توانـايي       

محبـت و  «شـود، و در ايـن صـورت     ل مـي س ـن مقصود و هدف او را دارد، به آن متونمود فراهم
 گردد. او بر يك مراد و مقصود متمركز مي» استعانت

 نمايد. در نتيجه قضيه چهار قسم پيدا مي
باشد. اين بالاترين  يكم: محبوبي كه به خاطر ذات و نفس خود هم محبوب و هم مستعان مي

يزي به غير از خداوند اين چنين نيست، و غير او بايد به تبع و در نوع است و هيچكس و هيچ چ
 ارتباط با محبت او محبوب شوند، و به عنوان ابزار و اسباب مورد استعانت قرار بگيرند.

شـوند،   و مورد استعانت هـم واقـع مـي   اند  دوم: چيزي كه به خاطر ذات چيزي ديگر محبوب
 خويش را داشته باشد. دوستدارقصود نمودن م مانند محبوبي كه توانايي عملي

 محبوب و مرادي كه براي وصول به آن از كسي و چيزي ديگر طلب استعانت شود. :سوم
اي كه به خاطر خـود نيسـت كـه محبـوب واقـع       از آن خواسته شده ,چهارم: مستعان و ياري

 شود. مي
نـوع شـأن و   شـود كـه كـداميك از ايـن چهـار       وقتي كه اين امور شناخته شوند، معلـوم مـي  

اي براي محبت  را دارد، و محبت و استعانت از غير او اگر وسيله» عبوديت و استعانت«شايستگي 
گردد و مفسدت آن به مراتـب از مصـلحت آن    و استعانت از او نباشد، مايه شر و زيان انسان مي

 بيشتر است.
 استعانت و توكل خاص خداوند متعال است

 پايان



 

 

 شده این نویسنده: های ترجمه و تألیف کتاب

 متجرم مؤلف نام كتاب شماره
 عبدالعزيز سليمي ندوي زندگي افكار امام عبدالقادر گيلاني 1
 " فتحي يكن نقش نسل جوان در تحولات اجتماعي 2

 عبدالعزيز سليمي امام مودودي اسلام و جاهليت 3
 " امام غزالي روش تربيت كودكان و نوجوانان 4

 " محي الدين مستو علوم قرآنيسؤال و جواب  500 5

 " فتحي يكن مباحثي پيرامون دعوت اسلامي 6

 " حسن البنا هاي اسلامي آموزش 7

 " دكتر گيلاني »مجموعه داستان«همسر دوم  8

 " محي الدين مستو احكام، اسرار و فوائد روزه 9

 " سيد نوح هاي دينداري و دعوتگري آفت 10

 " المطوعجاسم  توبه تولدي دوباره 11

 " محي الدين مستو پيامبر  ةسيري در سير 12

 " دكتر قرضاوي ها در اقتصاد و ثروت نقش ارزش 13

 عبدالعزيز سليمي دكتر قرضاوي ي معرفت و تمدن سنت سرچشمه 14
 " عبدالعزيز سليمي مختارات حكم حكايات 15

 " استاد ربيعي ...محکمةاشرف المخلوقات في  16

 عبدالعزيز سليمي دكتر قرضاوي نداريدانش و دي 17
 " محمد غزالي ها فساد سياسي در جامعه 18

 " دكتر قرضاوي اصول فقه سياسي 19

 " محمد غزالي حقيقت تلخ 20
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 " محمد شلتوت اسلام عقيده و شريعت 21

 محسن دكتر حقوق مخالفان سياسي 22
 عبدالمجيب 

" 

 " مد عمارهدكتر مح هاي غربي نگرش اسلامي و چالش 23

 " دكتر قرضاوي اسلام تمدن فردا 24

 " محي الدين مستو احكام بانوان 25

 " محمد طه سؤال و جواب سيره و سنت 1200 26

 " محي الدين مستو سؤال و جواب معلومات عمومي 100 27

 " دكتر قرضاوي دورنماي جامعه اسلامي 28

 " " فقه سياسي 29

 " محمد خطاب كبوتران شاهد 30

 " دكتر قرضاوي معرفت و معنويت 31

 " " اخوان المسلمين 32

 " " بحران هويت 33

 " عبدالبديع صقر فروغ هدايت 34

 " الجزايري كليات اسلام 35

 " دكتر زحيلي فقه خانواده در جهان معاصر 36

 " دكتر قرضاوي شدن جاني 37

 " عبدالعزيز سليمي اسرار سقوط بغداد 38

 " دكتر قرضاوي نديشهدانش و ا 39

 " دكتر سباعي اخلاق اجتماعي 40

 " دكتر سباعي اوصاف انسان پيامبر 41

 " محمد غزالي اصول و مباني وحدت فرهنگي 42

 " جاسم مهلهل بوي عطر محمدي 43



 ٢٦٧  شده این نویسنده های ترجمه و تألیف کتاب

 " دكتر قرضاوي قدس مهمترين مسئله مسلمين 44

 " جاسم مهلهل هاي ايماني معادله 45

 " سعيد محمد رطان صهيونيسمس 46

 " دكتر قرضاوي قرآن منشور زندگي 47

 " دكتر قرضاوي سنت و بدعت 48

 " عبدالقادر شيخ رهنمودهاي تربيتي رسول خدا  49

 "  1-16سپيده هدايت  50

 " دكتر سباعي نزاع ميان عقل و قلب 51

 " دكتر محمد عماره نو انديشي اسلامي 52

 " دكتر خالدي خلفاي راشدين 53

 " دكتر قرضاوي قرآن منشور زندگي 54

 " حسن الدقي دورنماي استرتژي اسلامي 55

 " دكتر محمد عماره گرايي كثرت 56

 " دكتر سباعي خلفاي راشدين (براي كودكان) 57

  عبدالعزيز سليمي اسامه بن لادن 58
 " ابن القيم طب القلوب 59

 " محمد غزالي هاي مدني حقوق و آزادي 60

ايسه حقوق بشر سازمان ملل و حقوق مق 61
 انسان در اسلام

 " محمد غزالي

  عمر عبدالعزيز ايمان و اخلاق 62
 صلاح الدين نگاهي به انديشه و سياست 63

 محمد بهاء الدين
 

 
 



 

 

 

براي رهايي از گمراهي هيچ راهي بـه غيـر از اسـتعانت از    
هدايت حضرت احديت و توسل بـه اسـباب رضـايت او و    

ــت ه ــز    تبعي ــه ج ــواهيش و ب ــر و ن ــب از اوام ــه قل ــه جانب م
پوشانيدن خلعت عبوديت و تبعيت از شريعت هيچ طريقي 
 براي تضـمين مصـونيت از شـيطنت ابلـيس وجـود نـدارد.      
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